
    آ`

 
 

 تاریخ ادبیات  ۀمجلّ

 (ی ـ پژوهشی)علم

 ادبیات و علوم انسانی  ۀدانشكد

 با همكاری: 

انجمن علمی تحقیق و تصحیح  
 های خطی و  نسخه

 قطب علمی تاریخ ادبیات فارسی 
 1402، بهار و تابستان 1، شمارۀ 16دورۀ 

 1/87شمارۀ پیاپی 
 2008-7349شاپا: 

 2588-6878شاپای الكترونیكی: 
 تومان  20.000بها: 

 

 نشانی: تهران، اوین 
 بهشتی دانشگاه شهید 

 ادبیات و علوم انسانی  ۀدانشكد
 29902489تلفن: 
 22431706نمابر: 

 پست الكترونیكی:
hlit@sbu.ac.ir 

 
ه ۀمجل   پژوهشی  ای علمیتاریخ ادبیات، نشری 

ز كمیسیون بررسی   است كه براساس مجو 

ات علمی كشور ثبت شده و در مهرماه   نشری 
 آغاز به كار كرده است.  1388

 

مجله در پایگاه استنادی علوم جهان  مقالات این  
 شود. ( نمایه می www.isc.gov.irاسلام ) 

 مجله جهت ارسال مقاله:    ۀ سامان 
hlit.sbu.ac.ir 

 

 های خطی و  تحقیق و تصحیح نسخه
 قطب علمی تاریخ ادبیات فارسی 

 1402، بهار و تابستان 1، شمارۀ 16دورۀ 
 1/87شمارۀ پیاپی 

 2008-7349شاپا: 
 2588-6878الكترونیكی: شاپای 

 تومان  20.000بها: 
 

 
 صاحب امتیاز:  

 دانشگاه شهید بهشتی
 : مسئول و سردبیر مدیر

 دكتر احمد خاتمی
 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی ۀاستاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشكد

 :مدیرداخلی

 پوردكتر مونا ولی
 ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتیاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشكدۀ 

 

 :تحریریه هیئت اعضای

 ی  بهشت  د ی دانشگاه شه  ی فارس  ات ی گروه زبان و ادب استاد  ی                         احمد خاتم  دکتر 

 ی بهشت  د ی دانشگاه شه  ی فارس  ات ی گروه زبان و ادب استاد  یی                   محمد غلامرضا  دکتر 

 چمران اهواز  د ی دانشگاه شه  ی فارس  ات ی زبان و ادب  گروه  استاد  ی                        نصرالله امام  دکتر 

 ی بهشت  د ی دانشگاه شه  ی فارس  ات ی گروه زبان و ادب استاد  ی محمد سجاد ی عل سید  دکتر 

 ی دانشگاه خوارزم  ی فارس  ات ی استاد گروه زبان و ادب  ی                    الله عباس ب ی حب  دکتر 

 یی دانشگاه علامه طباطبا   ی گروه زبانشناس  استاد  زاده ی منش  ی مجتب  دکتر 

 مدرس   ت ی دانشگاه ترب  ی فارس  ات ی گروه زبان و ادب  استاد  کوبخت ی ناصر ن  دکتر 

 ی پژوهشگاه علوم انسان  ی فارس  ات ی زبان و ادب گروه   استاد  ابوالقاسم رادفر  دکتر 

 ی بهشت  د ی دانشگاه شه  ی فارس  ات ی گروه زبان و ادب  استاد                            مشرف   م ی مر  دکتر 

 ی پژوهشگاه علوم انسان   ی فارس  ات ی زبان و ادب گروه   ار ی دانش                     فرزاد   ن ی عبدالحس  دکتر 

 ی بهشت  د ی دانشگاه شه   ی فارس  ات ی گروه زبان و ادب دانشیار  ی                   الله طاهر قدرت  دکتر 

 دانشگاه الزهرا   ی فارس  ات ی گروه زبان و اب دانشیار  منش ک ی ن   ی مهد  دکتر 

 دانشگاه تهران   ی فارس  ات ی گروه زبان و ادب  ار ی دانش  نژاد ان ی رضا حاج ی عل  دکتر 

 دانشگاه گلستان   ی فارس  ات ی زبان و ادب گروه   ار ی دانش  ی خان امن   ی س ی ع  دکتر 

 
 المللی: بین اعضای هیئت تحریریۀ  

 هند   گره ی دانشگاه عل  ی فارس  ات ی گروه زبان و ادب استاد  ی صفو   دخت ی آذرم   پروفسور 

 دانشگاه بنارس هند  ی فارس  ات ی استاد گروه زبان و ادب  حسن عباس  د ی س   پروفسور 

 پاکستان  دانشگاه پنجاب   ی فارس  ات ی گروه ادب  استاد  مظهر  م ی محمد سل   پروفسور 

 رامپور   ضا ر   ۀ کتابخان  ی فارس  ات ی پژوهشگر زبان و ادب  ی ف ی عباس ک  ی نق  د ی س  دکتر 
 

 :  فارسی ویراستار
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 :آراصفحه

 فاطمه سادات واحدی
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 تاریخ ادبیاتضوابط چاپ مقاله در مجلۀ  
  اییی  .  اسیی    فارسییی   زبییا    ادبییی   تحقیقات   و پژوهشی در حوزۀ مطالعات  ای علمی ، نشریّه شهید بهشتی دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ 

 : کند می   منتشر  ها زمینه   ای    در  مقالاتی   نشریّه 
شناسی، تصحیح متو ، ادبیات که  و سایر موارد مرتبط با زبا  و ادبیییات فارسییی. بییا توتییه بییه تمصصییی بییود  م لییه، مقییالات  تاریخ ادبیات، سبک   تحقیقات در زمینۀ 

 گیرند. شناسی و تصحیح متو  در اولوی  بررسی قرار می مرتبط با تاریخ ادبیات و سبک 
 . اس    نویسندگا  / سئولیّ  مطالب و محتوای مقاله برعهدۀ نویسنده . اما م ی، آزاد اس  در ویرایش ادبی و فنّی مقاله، برطبق موازی  علم   م له 

 
 ه: مقال   لازم برای ارسال شرایط  

ی . ویژگی 1
ّ
 های كل

 طرح و شرح شده باشد؛   هایی تازه ● مقاله باید نتی ۀ تحقیقات نویسنده/ نویسندگا  باشد و در آ ، نکته 
 ؛ باشد  دیگرا  ضروری اس  و باید با ارتاع دقیق به منابعِ معتبر همراه ● حفظ امان  در نقل اقوال و نظریّات 

 ای دیگر فرستاده شده باشد؛ زما  به نشریّه ای دیگر منتشر یا هم ● مقاله نباید در نشریّه 
 واژه باشد؛   8500● ح م مقاله نباید بیش از  

 تدریس یا  
ّ

تحصیییل و رشییتۀ تحصیییلیِ نویسیینده/ نویسییندگا  و همننییی ، رایانامییۀ دانشییگاهیِ نویسییندۀ مسییئول و  ● نام و نام خانوادگی و مرتبۀ علمی و دانشگاه محل
 در سامانۀ نشریّه قید شود 

ً
  کییه   اسیی    اطّلاعییاتی   براسییاِ    پییریر    گواهیِ   در   مسئول«   »نویسندۀ   عنوا    درج   و   نویسندگا    نام   ذکر   . )ترتیب شمارۀ تلف  همراهِ او حتما

 ( . اس    کرده  وارد   مقاله   ارسال   زما    در  سامانه   در   مسئول  نویسندۀ 
 از 

ً
 اس .   پریر امکا    https://hlit.sbu.ac.ir نشانیِ  به  تاریخ ادبیات  سامانۀ   طریق  ● ارسال مقاله صرفا

 
 . اجزای مقاله 2

 عنوان مقاله  ● 
 مشخصات نویسنده / نویسندگان   ● 
 ( 10  قلم  اندازۀ   با   و   کلمه  تعداد   هما    با ) پس از چکیدۀ فارسی   چکیدۀ انگلیسی  و (  11  قلم  اندازۀ   با )   مقاله   آغاز   در   کلمه   250-200 چکیدۀ فارسی: شامل  ● 
 ؛ واژۀ تمصّصیِ مرتبط(   ۷تا    5در انتهای دو چکیدۀ فارسی و انگلیسی )شامل   ها: کلیدواژه  ● 
   ؛ و دیگر اطّلاعات مرتبط باشد   ، »مبانی نظری« »بیا  مسئله«، »پیشینۀ پژوهش«  هایی نظیر »مقدمه«، بمش   باید شامل مقاله   : های آغازین قسمت  ● 
 داشته باشد؛   های محتوایی را دربر بندی ، بحث و استدلال و تحلیل و تقسیم ها داده مقاله: باید  اصلی   بدنۀ  ● 
 ؛ باشد  مقاله   های پژوهش   از  برآمده  مفیدِ   و  منطقی  های یافته   دربردارندۀ  باید  نتیجه:  ● 
 ؛ های غیرفارسی اصطلاحات  و صورت لاتی  اسامی خاص اس  و همننی  معادل ضروری   فرعی شامل توضیحات   نوشت: پی  ● 
 . شود   تنظیم   فهرس  منابع نشریّه   نامۀ شیوه   بر مبنای  باید  مقاله  منابع: در پایان   ● 
 

 های ویرایشی و نگارشی ویژگی 
فان   های پردازی عبارت   از  دور  به ● رعای  زبا  فارسیِ معیار و نثر علمی و  

ّ
 ؛ و ادیبانه   ه متکل

  اشییر  علی   تیییلی  ،  فرهنگگا ایییگگیّ خگگطّ فارسگگی  بییا   هییا واژه   املاییِ   مطابق    و  دستور خطّ فارسی  المطّ مصوّب فرهنگستا  زبا  و ادب فارسی براساِ  ● رعای  رسم 
 از صورت »ۀ« استفاده شود( مقدّم )برای مثال در کلمات ممتوم به »ه«   زندی  زهرا   و   صادقی 

ً
 ؛ غیرملفوظ در حال  اضافی حتما

 فاصله  نگاری؛ ازتمله رعای  فاصله و نیم لحاظِ ادبی و فنّی و حرو  بود  مقاله به  ● ویراسته و پیراسته 
 

 شیوۀ تنظیم متن 
 ؛ شود  تنظیم   سیاه   13 قلم   با  عناوین فرعی  داخل متن  و  IR Nazanin   (Bold)سیاه   18  قلم   با  عنوان اصلی مقاله  ● 
 ( تنظیم شود؛ Wordپرداز ) در محیط واژه  IR Nazanin 13  قلم   با  مقاله  متن  ● 

 ؛ شود   گرفته  نظر  متر در سانتی   1● فاصلۀ میا  سطرهای مت  مقاله 
 ؛ باشد   داشته   تورفتگی   نباید  عنوا   ی شروع شود. البتّه سطر نمسِ  زیرِ هر تورفتگ   متر سانتی دهم سه   با (  پاراگرا  )   بند  ● ابتدای هر 

 ؛ باشد   متر سانتی  چهارونیم  هریک،   چپ،   و   راس    از   و  متر سانتی  ونیم سه  پایی    از   و  چهارونیم  ● حاشیۀ مت  مقاله از بالای صفحه باید 
هییا و همننییی     توضیییحات مربییو  بییه آ   ها(، و نیییم محتویییات تییداول و نمودارهییا و مصییراع ها، منابع پایانی، شعرها )شییامل ابیییات و تک ● اندازۀ قلم چکیده، کلیدواژه 

 در نظر گرفته شود؛  IR Nazanin  11توضیحات تصاویر قلم  
 گراری شود؛ ممتل  مقاله از مقدمه تا نتی ه شماره های ● بمش 

 اشاره شود. نوش  باید به ای  مطلب  ها یا نهادهای خاصّی استفاده شده اس ، در پی ● چناننه در نگار  مقاله از منابع مالیِ سازما  
 د؛ ن ● همۀ تداول، نمودارها و تصاویر باید شمارۀ پیاپی داشته باش 

 . ● اشعار باید درو  تدول تنظیم شود 
  اخییل د   ها مقالییه   عنییاوی    امّا   شود، می   استفاده   مایل   / کج   حرو   متنی و منابع آمده اس ، از ها و نشریّات، که در مت  و ارتاعات درو  ها و دانشنامه ● برای عناوی  کتاب 

 گیرد. ( قرار می «  » )   گیومه 
 

 
 تاریخ ادبیاتضوابط چاپ مقاله در مجلۀ  

  اییی  .  اسیی    فارسییی   زبییا    ادبییی   تحقیقات   و پژوهشی در حوزۀ مطالعات  ای علمی ، نشریّه شهید بهشتی دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ 
 : کند می   منتشر  ها زمینه   ای    در  مقالاتی   نشریّه 

شناسی، تصحیح متو ، ادبیات که  و سایر موارد مرتبط با زبا  و ادبیییات فارسییی. بییا توتییه بییه تمصصییی بییود  م لییه، مقییالات  تاریخ ادبیات، سبک   تحقیقات در زمینۀ 
 گیرند. شناسی و تصحیح متو  در اولوی  بررسی قرار می مرتبط با تاریخ ادبیات و سبک 

 . اس    نویسندگا  / سئولیّ  مطالب و محتوای مقاله برعهدۀ نویسنده . اما م و فنّی مقاله، برطبق موازی  علمی، آزاد اس  در ویرایش ادبی    م له 
 

 ه: مقال   لازم برای ارسال شرایط  
ی . ویژگی 1

ّ
 های كل

 طرح و شرح شده باشد؛   هایی تازه ● مقاله باید نتی ۀ تحقیقات نویسنده/ نویسندگا  باشد و در آ ، نکته 



  

 شیوۀ ارجاع به منابع 
 متنی . ارجاع درون 1

مثییال:    . ، شمارۀ صییفحه دونقطه ، شمارۀ تلد،  ویرگول ،  انتشار اثر   ویرگول، سال صورت تنظیم شود: )نام خانوادگیِ نویسنده،  متنی بی  دو کما  و بدی  ● ارتاعات درو  
 (. 44:  1364کوب، ( یا )زرّی  4۷تا 45:  2،  1398کوب،  )زری  

 به هما  منبع پیشی ،یعنی هما  نویسنده امّا به صفحه ● در ارتاعات درو  
ً
نبییع تدیییدی ذکییر  ای دیگر، ارتاع داده شود؛ یعنی بی  دو ارتاع، م متنی، چناننه دقیقا

(؛ و اگر ارتاع بییه همییا  منبییع و همییا  صییفحه باشیید، درج »همییا « کفاییی   49شود: )هما :  تای تکرار نام آ  منبع، از کلمۀ »هما « استفاده می نشده باشد، به 
 . کند: )هما ( می 

فی دو یا چند اثر در یک سال منتشر   اگر  ● 
ّ
  کییوب، زری  )   و (  45:  الیی  1368  کییوب، زری  : ) شوند می   تفکیک   یکدیگر   از   سال   کنار   در ...  و   ب   ال ،   قید   با   باشد،   شده    از مؤل

 (. 32:  ب 1368
  

 . فهرست منابع 2
 شود؛ ها تفکیک نمی ● در فهرس  منابع، فهرس  مقالات و دیگر آثار از فهرس  کتاب 

هییای  مقالات، و وبگاه ها و م موعییه نامه، نسخ خطّی و اسناد، دانشیینامه ، پایا  شده، مقاله شناختی منابع فارسی و عربی )کتاب/ اثر تیلیفی، اثر ترتمه ● اطّلاعات کتاب 
 : شود می   تنظیم   صورت  ای   به   و  مقاله   پایا   ترتیبِ حرو  الفبا در اینترنتی( و لاتی  )با تفکیک منابع لاتی ( به 

 : مثال .  ناشر   نام   نشر:   محل   ج،   حر    قید   با   تلد   ایتالیک و کج،   صورتِ به   کتاب   نام (  سال )  نویسنده   نام  نویسنده،   خانوادگیِ   نام  کتاب: 
 امیرکبیر.   : ، تهرا  3ج   ایثال و حکم،  ( 1361اکبر ) دهمدا، علی 

 نیس ؛   نوب  چاپ نیازی به ذکر    -
فا  قدیمی، نام مشهور آنا  و آننه روی تلد کتاب یا صفحۀ عنوا  آمده، معیار اس ؛  -

ّ
 در ذکر نام مؤل

 شود؛ گیرد و ایتالیک می نویسنده نامعلوم باشد، عنوا  کتاب در آغاز قرار می اگر    -
فی دو یا چند اثر داشته باشد، در تنظیم فهرسیی  آثییارِ او، ضییم    -

ّ
هییا، بییا درج الیی ، ب و... در کنییار سییال، از یکییدیگر تفکیییک  رعاییی  ترتیییب الفبییاییِ نییام کتاب  اگر مؤل

 . شوند می 
 گیرد؛ درو  گیومه قرار می   های دکتری و رساله  های ارشد نامه ها در گیومه پرهیم شود؛ اما عنوا  مقالات و پایا  قراردادِ  نام عنوا  کتاب   )بولد( کرد  یا   از سیاه   -
 مانند »نشر مرکم« یا »نشر نی«؛ هاس ، نام آ    و شود؛ مگر در باب ناشرانی که کلمات ممبور تم کلمۀ »ناشر« یا »انتشارات« ذکر نمی  ناشر،  هنگام ذکر نام     در  -
   و   ناشر   بود  نامعلوم   صورت  در   -

ّ
 . شود می  استفاده  تا« »بی   و  تا« »بی  نا«، »بی   از   ترتیب به  نشر،  تاریخ   و   محل

 انتشییار نییام و نییام  »ترتمییۀ«،    ذکر عبارت   صورتِ مایل، نام خانوادگیِ نویسنده، نام کوچک نویسنده )سال( نام کتاب به  اثر ترجمه شده: 
ّ

نییام    : خییانوادگی متییرتم، محییل
 ناشر. مثال: 

ه کوثری، تهرا    ترجمۀ ،  های رویانتیسم ریشه  ( 138۷برلی ، آیمایا ) 
ّ
 ماهی.   : عبدالل

صییورتِ مایییل، دورۀ نشییریّه، شییمارۀ پیییاپی )بییا نشییانۀ اختصییاریِ » «(،  نام خانوادگیِ نویسنده، نام کوچک نویسنده )سال( نام مقاله درو  گیومه، نام نشییریّه به  مقاله: 
 «(، مثال: ص )با نشانۀ اختصاریِ »  پایا  مقاله   تا شمارۀ صفحۀ آغاز 
 . 68تا 49  ص ، ۷4،    21،    زبان و ادبیّات فارسی  با نهادهای سیاسی قدرت در قونیّه«،   الدّی  بلمی ( »تعامل مولانا تلال 1392فتوحی، محمود ) 

ِ  اوّل می   -
ّ
ِ  اوّل و سپس ویرگول و نام مؤل

ّ
آید و دربییابِ نویسییندۀ دوم ابتییدا نییام و سییپس نییام خییانوادگی  اگر تعداد نویسندگا  مقاله دو نفر باشد، ابتدا نام خانوادگی مؤل

  ذکر می 
ّ
 مثال: کریمی، احمد و علی محمّدی ...   شود؛ مؤل

آییید، امییا در فهرسیی  منییابع نییام  می   ذکر نام نویسندۀ اوّل کافی اسیی  و پییس از آ ، عبییارتِ »و همکییارا « در مت  مقاله  اگر تعداد نویسندگا  مقاله بیش از دو نفر باشد،    -
 ؛ شود دگی( ذکر می نویسندگا  )به ای  ترتیب که نام خانوادگی، نام، .... و نام، نام خانوا 

درو  گیومییه، نییام و نییام خییانوادگیِ اسییتاد راهنمییا و ذکییر عبییارت  و دکتییری  نامییۀ ارشیید  نام خانوادگیِ دانش و، نام کوچک دانش و )سال( عنوا  پایا   نامه/ رساله: پایان 
 تحصیلی، نام دانشگاه. مثال: و رشتۀ  راهنماییِ« قبل از آ ، مقطع  »به 

 دانشگاه تهرا .   رسالۀ دکتری زبا  و ادبیات فارسی،  راهنماییِ محمّدرضا شفیعی کدکنی، ، به « سنّت و نوآوری در شعر یعاصر »  ( 13۷6پور، قیصر ) امی  
   صورت ایتالیک، محل نشر: ناشر عنوا  کتاب به ، نام خانوادگی نویسنده، حر  اول نام نویسنده )سال انتشار( منبع لاتین )کتاب(:  
، دورۀ نشییریّه،  ایتالیییک صییورتِ  نییام نشییریّه به عنوا  مقاله داخییل گیومییه انگلیسییی،  ،  نوادگی نویسنده، حر  اول نام نویسنده )سال انتشار( نام خا منبع لاتین )مقاله(:  

 پایا  مقاله   تا شمارۀ صفحۀ آغاز  ،  شمارۀ پیاپی 
 اینترنتی لطفا به راهنمای نویسندگا  در سای  م له مراتعه شود.   های مقالات و وبگاه ها، م موعه : برای اطلاع از نحوۀ ارتاع به نسخ خطی، اسناد، دانشنامه تذکر 

 

 
 شیوۀ ارجاع به منابع 

 متنی . ارجاع درون 1
مثییال:    . ، شمارۀ صییفحه دونقطه ، شمارۀ تلد،  ویرگول ،  انتشار اثر   صورت تنظیم شود: )نام خانوادگیِ نویسنده، ویرگول، سال متنی بی  دو کما  و بدی  ● ارتاعات درو  

 (. 44:  1364کوب، ( یا )زرّی  4۷تا 45:  2،  1398کوب،  )زری  
 به هما  منبع پیشی ،یعنی هما  نویسنده امّا به صفحه ● در ارتاعات درو  

ً
ای دیگر، ارتاع داده شود؛ یعنی بی  دو ارتاع، منبییع تدیییدی ذکییر  متنی، چناننه دقیقا

(؛ و اگر ارتاع بییه همییا  منبییع و همییا  صییفحه باشیید، درج »همییا « کفاییی   49شود: )هما :  ا « استفاده می تای تکرار نام آ  منبع، از کلمۀ »هم نشده باشد، به 
 . کند: )هما ( می 

فی دو یا چند اثر در یک سال منتشر   اگر  ● 
ّ
  کییوب، زری  )   و (  45:  الیی  1368  کییوب، زری  : ) شوند می   تفکیک   یکدیگر   از   سال   کنار   در ...  و   ب   ال ،   قید   با   باشد،   شده    از مؤل

 (. 32:  ب 1368
  

 . فهرست منابع 2
 شود؛ ها تفکیک نمی ● در فهرس  منابع، فهرس  مقالات و دیگر آثار از فهرس  کتاب 

هییای  و وبگاه مقالات،  ها و م موعییه نامه، نسخ خطّی و اسناد، دانشیینامه شده، مقاله، پایا  شناختی منابع فارسی و عربی )کتاب/ اثر تیلیفی، اثر ترتمه ● اطّلاعات کتاب 
 : شود می   تنظیم   صورت  ای   به   و  مقاله   پایا   ترتیبِ حرو  الفبا در اینترنتی( و لاتی  )با تفکیک منابع لاتی ( به 

 : مثال .  ناشر   نام   نشر:   محل   ج،   حر    قید   با   تلد   ایتالیک و کج،   صورتِ به   کتاب   نام (  سال )  نویسنده   نام  نویسنده،   خانوادگیِ   نام  کتاب: 
 امیرکبیر.   : ، تهرا  3ج   ایثال و حکم،  ( 1361اکبر ) علی دهمدا،  

 نیس ؛   نوب  چاپ نیازی به ذکر    -
فا  قدیمی، نام مشهور آنا  و آننه روی تلد کتاب یا صفحۀ عنوا  آمده، معیار اس ؛  -

ّ
 در ذکر نام مؤل

 شود؛ می گیرد و ایتالیک اگر نویسنده نامعلوم باشد، عنوا  کتاب در آغاز قرار می   -
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 2ی راحله مقصود ،1ی منصور دی مج

 چکیده
غالب ا  ن امِ درس ت و كام    د،ی و جد میروزگارِ شاعران قدمردمِ هم یو حت یگونِ شعر فارسمخاطبانِ گونه ،یادب فارس خیدر طول تار 

ش اعران  نیبن ابرا اند؛ش ناختهیم  ش انیتخل   شعر  ای و  یها را بر اساس ن امِ هن ر آن  شتر،یو ب  انددانستهیشاعران را نم  یار یبس
. نن دیبرگز  ش تنیخو یتخل  را ب را نیو سازگارتر  نیباتر یتا ز   انددادهیبه خرج م   یار یدقت و وسواس بس  خل ،همواره در انتخاب ت

 دی دهن د. با ریی است تخل  خود را تغ ازیكه بنا به عل  مختلف، ن  اندافتهییدرم   یشاعران بعد از مدت  یسبب است كه برخ  نیبه هم
 یعن یش اعران داش ته اس ت؛  یش عر  اتی و ت داوم ح  نیش گرف در تك و  یر یت ثث  «هم از نوع »تخل  آن  ر«ییدر نظر داشت كه »تغ

خ و  نشس ته ب ود، احتم ال  زی ن یو  یوپا كرده بود و آن تخل  بر ش عرهاخود دست  یبرا  ینام   م،یبا تخل  قد  یشاعر   كهیوقت
تخل    ریی تغ  ی دلا  یخ بر  س تار،ج   نی . در ادی س خت و دش وار نما یهاخود را دچار چالش یشعر  اتیح ۀآن، ادام   رِ ییداشت با تغ
ت ادب  ک یعنوان تخل  شاعران، به رییشده است و نشان داده شده كه تغ  یبررس  یلی  تحل  یفیصورت توصشاعران به تح ت  ،یسن 

ش اعران ض من انتخ اب تخل    یبرخ  ن،یبنیاست. درا رفتهیصورت پذ  رهیو غ  یفرد  ،یادب  ،یاجتماع  ،یاسیس  یهاشاخصه  ریتثث
ان د و كرده میتخل   ق د نیگز یج ا یقبل  یهارا در سروده دیتخل  جد گر،ید یاند و بعضرها نكرده  زیخود را ن  یقبلتخل     د،یجد

تر را ت ازه و ت ازه یه ااند و گ اه تخل بازگش ته یاند؛ گ اه ب ه تخل   قبل هم نداش ته دیچندان به تخل  جد  یبند یپا  گر،ید  یگروه
 كرد. یصورت جداگانه بررسدر خصوص هر شاعر به  توانیموارد را م  نیا ۀاند كه همآزموده
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Investigating Some Reasons and Contexts for Changing 

Poets' Pen Names 

 

Majid Mansoori1, Raheleh Maghsood2 

 

Abstract 
In Persian literary history, many readers of Persian poetry and even those 

contemporary with old and new poets have not often known the correct and real 

name of many poets and most poets have been known by their pen names or nom de 

plumes. Therefore, the poets have always tried scrupulously to choose the most 

beautiful and appropriate pen names with utmost precision; this is why some poets, 

due to various reasons, realized after a while that they needed to change their pen 

names. It must be noted that changing pen names has had a tremendous impact on 

the formation and durability of the poets' poetry; That is, when a poet with an old 

pen name had provided a name for himself, and that pen name was the best choice 

for his poems, there was a possibility that by changing his pen name, he would face 

many problems in keeping the durability of his poems. In this research, some 

reasons for changing poets' pen names were analyzed descriptively and analytically 

and it was shown that changing poets' pen names, as a literary tradition, is 

influenced by political, social, literal, and individual characteristics among others. 

Meanwhile, some poets, while choosing new pen names, did not abandon their 

previous pen names, and some others have replaced their old pen names with the 

new pen names in their old poems, and still others did not stick to the new pen 

names either - sometimes using the previous pen names again and sometimes newer 

ones. All these cases are investigable separately for each poet. 

 

Keywords: Literary tradition, History of literature, Pen name, Changing pen names, 

The reason for changing pen names 
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 7      و همكار یمنصور  دیمج     (27-5 )ص  تخل  شاعران  رییتغ یهانهیعل  و زم  یبرخ  یبررس
 

 مقدمه .1

ت ادبی حاكم بر ادبیات قدیمِ فارسی، تخل  را یكی از اجزای لاینفک شاعری قرار  ه ای داده اس ت. واههسن 
ش ده اس ت ت ا ب ه ح دی ك ه در عنوان تخل   ش عری انتخ اب بسیاری در زبان فارسی از س وی ش اعران ب ه

اند. های متثخر، خصوصا  دورۀ صفوی و قاجار، گویندگان با معض   ب زرِ  انتخ اب تخل   مواج ه ش دهسال
همه شاعری كه این روزه ا بود برای اینباره چنین نوشته است: »اگر قرار  ( دراین47:  1382شفیعی كدكنی )

هایی از ن وع كفگی ر و خرب زه كنند، تخل  غیر مكرر انتخاب شود، بر سر تخل در مطبوعات شعر چاپ می
 افتاد«.هم دعوا راه می

ه ای مختل ف وج ود داش ته اس ت. بای د در نظ ر روزگار بر سر تخل   یكس ان در دورهجدال شاعرانِ هم
اند. در م واقعی ب رای دش منی ب ا ش دهتكراری، از روی غرض خاصی انتخ اب می  هایداشت كه گاه تخل 

احترام ی نوعی بیطوركلی در بین شاعران، كار بهاند؛ زیرا كه این كردهشاعری دیگر، تخل  او را انتخاب می
ب ه م ردم   كهاند. »دگر آندانستهتخل  شدن با شاعران بزر  را عیب میآمده است و حتی همحساب میبه  

های دشوار و دور (. برگزیدنِ تخل 76:  1363كلان در تخل  شریک شدن، مناسب حال او نبود« )نوایی،  
از ذهن، كوششی بوده برای در امان ماندن از ای ن مص ا.ب. درب ارۀ ش اعری ب ه ن ام س ید رض ی ك ه تخل   

وقت شریک تخل  نداشته هیچاند: »تخلصی غریب است، همانا خواسته  »بلنداقبال« را برگزیده است، گفته
 (.108: 1364بیگی، باشد« )دیوان
روزگاران شاعری كه تخل  خود را تغییر داده بوده است در پی دریافتن سبب این تبدی  تخل   گاه، هم

اند: »اول به تخل  مذكور ]نرگسی[ شعر گفتی و آخر به آهی تبدی  داد اند. دربارۀ »مولانا نرگسی« آوردهبوده
رسیدم جواب شافی نگفت و هر جا معنی باریكی دیدی، به تصرف كردن عادت فرموده، إن شاء الل ه و سبب پ

 (.4339/ 7: 1389چنانچه تغییر تخل  كرده، تغییر آن عادت هم بكند« )اوحدی بلیانی، 

 تحقیق هایپرسش. 1 -1

 ها در زندگی شاعر رخ داده است؟. تغییر تخل  تحت تثثیر كدام مؤلفه1
 اند؟كدام گروه از شاعران و در كدام دورۀ ادبی، بیشتر در پی تغییر تخل  برآمده. 2

 . تغییر تخل  چه اثری بر تداوم حیات شعری شاعران داشته است؟3

 اند؟. شعرهایی كه با تخل  قدیم سروده شده پس از انتخاب تخل  جدید چه فرجامی پیدا كرده4

 رها قاب  بررسی است؟شناسی تغییر تخل  از كدام منظ. آسیب5
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ب  ین، ش  ناختی و ادب  ی اس  ت ك  ه دراینهای اجتم  اعی، روانتغیی  ر تخل  ِ  ش  اعران تح  ت ت  ثثیر مؤلف  ه
ها ب ر س ر ها و جدلرخدادهای سیاسی و اجتماعی بیش از همه اثرگذار بوده است. از لحاظ بسامد، اوج بحث

است. شاعرانی ك ه ب ه خواس ت خ ود و گ اه دیگ ران، تخل  و گاه، تغییر آن در دورۀ صفوی و قاجار رخ داده 
ان د و حت ی تخل   جدی د را ج ایگزین اند، غالب ا  ب ر هم ان تخل   دوم ب اقی ماندهتخل  خود را تغییر داده

اند. تغییر تخل  اگر منطقی و پس از یافتن یک تخل  زیبا و چش مگیر تخل  قدیم در شعرهای قبلی كرده
ا در مواردی این تزل زل اتفاق افتاده باشد، موجب شهر  ت و حتی تجدید حیات شاعری شاعران گشته است؛ ام 

ه ا ب ه ك دام از ای ن تخل سبب سردرگمی خود شاعر و اطرافیان وی گشته است و باعث شده ش اعر ب ا هیچ
 شهرت نرسد و آیندگان، پس از مطالعۀ دیوان وی، شعرهای با تخل  مختلف را از شاعران دیگر بینگارند.

 پیشینۀ تحقیق. 2 -1

در باب تخل  و كاركردهای مختلف آن و نیز بررسی تخل  شاعران مختلف، مقالات پرشمار و متعدد نوشته 
شناس ی ای ب ا عن وان »روانه ا را ش فیعی ك دكنی در مقال هترینِ ای ن بحثت رین و اص ی شده است كه مهم

اس ت.. ش فیعی در ای ن مقال ه م وارد   ( مط ر  ك رده1382ها(« )اجتماعی شعر فارسی )در نگاهی به تخل  
های اجتم اعی آن مط ر  ك رده اس ت و درب ارۀ مختلفی را در باب سابقۀ تخل  و كاركردهای هنری و زمینه

قص د انتح ال بحث این مقاله یعنی تغییر تخل ، وارد بحث سرقت ادبی و تغییر تخل   از جان ب دیگ ران به
(؛ و البت ه در ای ن مقال ه، 52و51اره ذك ر ك رده اس ت )هم ان: بشعر شده است و شواهد مختلفی را نیز دراین

ش ناختی و های روانه ای مختل ف ادب ی و زمین همبحث بسیار مه م چرای یِ تغیی ر تخل   ش اعران در دوره
ها و شاعران دارای تخل   اجتماعی آن، وجود ندارد؛ فقط در بخش كوتاهی به معض  تكراری بودن تخل 

 (.55شود، پرداخته است )همان: كه از همین رهگذر ایجاد مییكسان و مشكلات فراوانی 
ای با عنوان »بررسی تخل  در شعر فارسی« در حدود یک صفحه دربارۀ تغییر احمدی پور اناری در مقاله

هایی كه تغییر یافته از نظ ر تخل  مطالبی را ارا.ه كرده است و درنهایت به این نتیجه رسیده است كه تخل 
(؛ و البته در ای ن مقال ه نش ان داده اس ت ك ه اتفاق ا  در م وارد 39:  1393یی ارتقا پیدا كرده است )ادبی و معنا

 مختلف، این قضیه همیشه مصداق ندارد.
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 . روش انجام پژوهش 3 -1

ه ای بع دی نی ز همان دلایلی كه در انتخاب تخل  اولیه نقش دارند غالبا  در تغییر تخل  و انتخ اب تخل 
پوش انی دارد. چ ون ها همنی بخشی از دلای  تغییر تخل ، با بح ث تخل   در برخ ی زمین همؤثر هستند؛ یع

شده است، لاج رم در ای ن تحقی ق از ورود ب ه ای ن قبلا  در مقالات و تحقیقات مختلف به این مباحث پرداخته 
مرك ز های تكراری پرهیز شده است و تلا  شده مباحث در ح د امك ان، ب ر موض وع تغیی ر تخل   مت بحث

گردد. مسئلۀ دیگر، جامعۀ آماری گسترده و شاهدهای مختلف دربارۀ تغییر تخل  شاعران اس ت. ب ا در نظ ر 
داشتن همین دقیقه، ت لا  گردی ده اغل ب ش واهد از ش اعران دورۀ ص فوی و قاج ار انتخ اب گ ردد ك ه اوج 

زینش ش واهد، كوش ش ها بر سر تخل  در همین دوران رخ داده است. همچنین در انتخاب و گوجدلبحث
 بندی گردد.های مختلف این دوره استخراج و دستهها و تذكرهتوجه از دیوانشده موارد متنوع و جالب

 . شاعران با دو یا چند تخلص2

ت وان ها وج ود دارد، میمانده از شاعران ادب فارسی و نیز بر پایۀ اطلاعاتی ك ه در ت ذكرهبر اساس آثار برجای
ای ان د. ش فیعی ك دكنی در مقدم هكردهزمان از دو یا چند تخل  استفاده میاند كه همودهدریافت شاعرانی ب

نگاشته، دربارۀ تخلِ  حسن محمود كاتب، سرایندۀ دیوان، آورده است: »شاید كس انی   دیوان قائمیاتكه بر  
زندگی خود، دو بگویند كه قا.می تخل  دیگرِ همان حسن است و این چندان بعید نیست كه شاعری در دورۀ 

توان در كت ب هایی چند از این موارد را می(. نمونه21: 1390یا حتی سه تخل  شعری داشته باشد« )كاتب، 
چ ی ها مشاهده كرد. »منصور منطقی رازی، هم منصور تخل  كرده هم منطقی« )ادارهتاریخ ادبیات و تذكره

دهل وی، در دی وان فارس ی خ ود گ اهی نی ز، اس د خان متخل  به ( و یا »میرزا اسدالله162:  1370گیلانی،  
 (. 411: 1368نموده است«)حقیقت، تخل  می

شده در هر زبان، تخل  متفاوتی برگزیند. م لالا  ش اعرانی ك ه فارس ی و گاه دوزبانه بودن شاعر سبب می
ترك ی، ن وایی اند. درب ارۀ امی ر علیش یر ن وایی آم ده: »در ك لام  اند، دو تخل  انتخاب كردهتركی شعر سروده

( و نی  ز 1167: 1، ج1391آب  ادی، نام  د« )عاش  قی عظیمفرمای  د و در فارس  ی، خ  ود را ف  انی میتخل    می
(. از دیگر 132: 4، ج1369كرد« )صفا، »سلطان مسعود میرزا در فارسی عارفی و در تركی، شاهی تخل  می

ل   داش ته اس ت، نص یری و اند، عصمت بخاری است؛ »گویا عص مت دو تخشاعرانی كه دو تخل  داشته
ای متف اوت تخل   گون ه(. گاه شاعران در هر قال ب ش عری به4420: 7، ج1389عصمت«)اوحدی بلیانی، 

ان د. ای ن تغیی ر، ممك ن اس ت بن ا ب ر مقاص د و اند و یا در ه ر اث ر خ ود، تخل   متف اوت ب ه ك ار گرفتهكرده



 1402ان بهار و تابست، (1/87)پیاپی  1 مارۀ، ش16ورۀ د  تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ     10

 

ل   ب ا محت وای ش عر، رخ داده باش د. های شخصی شك  گرفته باش د و ی ا ب ه س بب هم اهنگی تخانگیزه
: 1382ك  رده اس  ت«)حجازی، »عبدالرس  ول مازن  درانی در ملان  وی، نی  از و در غزلی  ات، محب  ت تخل    می

1538.) 
ه ای چندگان ه نق ش بنی ادین داش ته هایی است كه در پی دایش تخل طلبی شاعران از عمده علتتنوع

ك ه ن و نویسندگان قرن نهم، فتاحی است. ولی چناناست. »تخل  مولانا یحیی سیبک نیشابوری، از شاعرا
نمود و بعدازآن تفاحی را به فتاحی بدل كرد و گاه، اسراری و خم اری را هم تفاحی تخل  میاند نخست  گفته

ال دین محم د، گ اهی اب ن مطه ر، گ اهی (. »ش یخ قطب459: 4، ج1369« )صفا، كار بردبه گونۀ تخل  به
 (. 175: 1، ج1389« )اوحدی بلیانی، قطب و گاهی محمد تخل  كند

ه ا و آش نایی ب ا ای آنهای اثرگذار در زندگی حرفهتغییرات روحی مداوم در احوال شاعران و نیز دگرگونی
های شعری ایشان نقش داشته است. در تغییرات چندبارۀ تخل  های بزر  نیز از عواملی است كهشخصیت

ان د. تخل   معروفش ان كرده و بعد، تغییر یافته و مبشر ق رار دادهمی  مقام بدوا  در اشعار مجنون تخل »قا.م
 (.176: 1357السلطنه: ثنا.ی است« )اعتماد

 های شاعرانه بر سر تخلص یکسان. معارضه3

بررس ی اس ت. یک در جای خ ود قاب هایی كه هرهای فراوانی از جدال بر سر تخل  وجود دارد؛ ماجرانمونه
ك رده، مناقش ه داش ته اس ت. ن ا م هاشم صدیقی كه او هم »هاش می« تخل   می  طیب هاشمی با خواجه

كرد بعدازآن به نا م ق رار شیرازی نیز با نا م یزدی بر سر تخل  جدل داشته است. »مدتی سالم تخل  می
تر تخل  داده، با نا م یزدی بر سر تخل  گفتگو كرده، موزونان گفتند كه غزلی ط ر  كنن د هرك دام خ وب

نوعی آن غ   زل را گف   ت ك  ه ن   ا م ی   زدی، غ   زل خ   ود را ن  د، ص   احب تخل     باش   ند. نظام  ا ب   هبگوی
 (.547: 1378نخواند«)نصرآبادی، 

اند. اند و از هیچ تلاشی بر سر حفظ آن دریغ نورزیدهشاعران گاه تا پای جان بر تخل  خود پافشاری كرده
كرد ن ازبک خان نیز سلطان تخل  میكرد. علیقلی خا»سلطان محمد سپلک، در شعر، سلطان تخل  می

ای در ستایش او گفت. او هزار روپیه و خلعت برایش فرستاد و پیغ ام داد ك ه از كه معاصر وی بود. وی قصیده
آن تخل  چشم بپوشد. وی آن جایزه را رد كرد و گفت سلطان محمد نامی است كه پ در ب ه م ن داده اس ت؛ 

ام. خان زمان به او گفت كه اگر از پیش از شما به این تخل  شعر گفته توانم آن را تغییر دهم و چند سالنمی
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اندازم و دستور داد فیلی برای ای ن ك ار آوردن د ت ا او را بترس انند. وی این تخل  نگذری، تو را در پای پی  می
د، قرار ب ر الدین لاری كه آخوند زمان بو گفت زهی سعادت كه من در این راه شهید شوم. سرانجام مولانا علاء

، غزلی را باید اختیار كرد كه اگر وی، بدیه ه ج واب داد، بای د از س ر او گذش ت. از دیوان جامیاین گذاشت از  
 به تفثل این غزل آمد: دیوان جامی

 رخان حجت شاهی دانست دل خطت را رقم صنع الهی دانست             بر سر ساده
 وی بالبداهه غزلی گفت با این مطلع:

 دل را صدف سر  الهی دانست            قیمت گوهر خود را به كماهی دانستهركه 
 (.546: 1363خان زمان را خو  آمد و بر صلۀ خود افزود« )نفیسی، 

 ها، کارکردها. تغییر تخلصّ؛ علل و زمینه4

 ب ر ش ده اس ت. ش واهد تغیی ر تخل   غالب ا   های تغییر تخل   اش ارهدر این بخش، به برخی عوام  و زمینه
حال به بح ث تب دی  تخل   ش اعران مش هور، كمت ر تر برگزیده شده است و درعیناساس موارد جالب توجه

های مختلف باید اشاره كرد كه بندی شواهد تغییر تخل  در بخششده است. همچنین در باب طبقه پرداخته
عی ش ده اس ت ب ا در نظ ر برخی شواهد ممكن است مصداق حضور در چند بخش را داشته باشند كه غالبا  س 

 اصلی خود قرار گیرند. داشتن علت اصلی تغییر تخل ، این دسته از شواهد در بخش

 های سیاسی و اجتماعی. زمینه1 -4

 . راه یافتن شاعران به دربار پادشاهان1 -1 -4

ررسی دقیق و تخل  شاعران بزرگی همانند خاقانی پس از ورود به دربار پادشاهان تغییر كرده است. اگر یک ب
ه ایی ك ه از جان ب پادش اه و ی ا اطرافی ان وی ب رای رس د تخل جامع در این مورد صورت گیرد، به نظ ر می
هایی است موفق كه با شعر و شخصیت ای ن شده تخل  ها تعیینشاعرانی همانند خاقانی و قاآنی و نظایر آن

ومت پادشاه یا ممدو ، كوتاه بوده و یا شاعر به حال در مواردی كه دورۀ حكشاعران سازگار افتاده است. درعین
شده است، تغییر تخل ، حتی اگر ب ه م ذاق ش اعر خ و  ه م نیام ده ب وده اس ت، دلایلی از دربار وی رانده 

 فرجام خوشایندی نداشته است و شاعر آن تخل  را رها كرده است.
اند: »چون ب ه امیرالش عرا ملق ب گفته  كردهالممالک فراهانی كه در ابتدا »پروانه« تخل  میدربارۀ ادیب
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( یا دربارۀ قاآنی آم ده اس ت: »در آغ از ش اعری 478:  1340شد، تخل  خود را به امیری تغییر داد« )مشار،  
الس لطنه، وال ی خراس ان تق رب پی دا ك رد و ب ه نم ود. ب ه دس تگاه حس نعلی می رزا، ش جاعحبیب تخل  می

ان د: »در (. درب ارۀ گ وهر كرم انی گفته2763:  1373)برقع ی،  درخواست او تخلصش به قاآنی تبدی  یاف ت«  
ك رد، آن را ب ه تهران به دارالخلافه راه یافت و به نزد صدراعظم شتافت. او كه تا آن زمان مفل س تخل   می

ان دک، خطی ب وی ژۀ ها حت ی ب ه آن نی ز اكتف ا نك رد و تخل   گ وهر را برگزی د. اندکخطیب تغییر داد و بعد
الممالک را از آن خود كرد. امك ان دارد گ زینش تخل   خطی ب از ای ن زم ان د و لقب خطیبشاه شفتحعلی

ب ار، بلك ه چن دین مرتب ه تخل   خ ود را تنها یک(. بعضی گویندگان نیز ن ه354: 1385ای، باشد« )وفا زواره
زم  ت س  لطان ان  د: »ب  ه س  بب ملاان  د. درب  ارۀ تغیی  ر تخل    »مولان  ا زم  انی« دو دلی    ذك  ر كردهدادهتغیی  ر 

ط ور احم د الزمان میرزا ]شاهزادۀ صفوی[ تخل  خود را كه وفا.ی ب وده، ب ه زم انی تغیی ر داد؛ و همینبدیع
كرد كه شریک نام مردی بزر  شدن، عاقبت خوبی نداش ت.« )اوح دی بلی انی، جامی نیز، وفا.ی تخل  می

ار گ رم ب وده اس ت. »می رزا ابوالقاس م بخشی بسی (. در میان پادشاهان قاجار، بازار تخل 1675:  1، ج1389
شاه بار یافت و تخل  عقاب به او داده شد ك ه در بیت ی محمد نصیر، متخل  به طرب، به حضور ناصرالدین

 كرده است:به آن اشاره
 شهنشها! طرب بن همای شیرازی             كه شاه داد عقابش تخل  از توقیر

گ اه ت و در آغ از تخل   ج لا را در ش عر  ب ه ك ار ب رد. آنسالگی به سرودن شعر پرداخطرب از سیزده
(. از این نمونه چنین 678و    679:  1373تخل  طرب را برگزید؛ اما از تخل  عقاب استفاده نكرد« )برقعی،  

آید كه واكنش شاعران پس از گرفتن تخل  از پادشاه، همواره یكس ان نب وده اس ت و گروه ی از آن ان، میبر
 اند.تعهد نبودهبدان تخل  جدید م

نق  ش مه  اجرت ش  اعران در تغیی  ر تخل    را نی  ز نبای  د نادی  ده گرف  ت و البت  ه چ  ون مه  اجرت ش  اعران 
ها قصد ورود به دربار پادش اهان و بزرگ ان ای ن خط هجانب آسیای صغیر و هندوستان، بهگوی، غالبا  بهفارسی

داده  ت به دربار پادشاهان این مناطق رخها به سبب مهاجر صورت پذیرفته است، شمار زیادی از تغییر تخل 
 است.

گیر ق رار گرف ت و  او از ط رف آن زی ب ع المفطرت مشهدی »عازم هندوس تان ش د و م ورد توج ه اورن 
(. 224: 1393پادشاه ملقب به موسوی شد و از این به بعد تخل  خود را به موس وی تغیی ر داد« )جعفری ان، 

، متوجه هند گردی د. گوی ا در ملازم ت ش اهزادۀ عالمی ان، س لطان واسطۀ ضیق معیشت»جندویی بخاری به
الله گشته، چنان مسموع گردید كه در ولایت هندوس تان سلیم بن اكبر پادشاه، رعایت یافته و ازآنجا عازم بیت



 13      و همكار یمنصور  دیمج     (27-5 )ص  تخل  شاعران  رییتغ یهانهیعل  و زم  یبرخ  یبررس
 

بی  ك ه معاص ر حك یم ( و یا چ ون »حس ن272: 1382كرده است« )مطربی سمرقندی، فطرتی تخل  می
داد؛ در ای ران، دلی ری نشان، شاه اسماعی  مغفور، اقلیم سخنوری را انتظام م یمان سكندرشفا.ی بوده، در ز

  صبح گلشن(. در تذكرۀ  56: 1391آبادی، كرد. در هندوستان آمده انسی قرار داد« )عاشقی عظیمتخل  می
آنج ا از ش اه دربارۀ نوربخشی رازی آمده است: »اولا  سیری تخل  داشت از وطن به ملک دكن شتافت و در 

(. ش اپور تهران ی 319: 1390طاهر دكنی انواع فوا.د برداشت و تخل  خود را به فكری تغییر داد« )بهوپالی، 
قصد تجارت به هندوستان سفر كرد و در آنجا مورد توجه ش اه س لیم و از شاعران نامدار سدۀ یازدهم چندبار به

ك رد« ش اپور تخل   نم ود. ق بلا  فریب ی تخل   میاكبرشاه قرار گرفت. »در نوبت دوم س فر خ ود ب ه هن د، 
(. گروهی از این شاعران پس از مهاجرت، تخل  دیگری نیز ع لاوه ب ر 2073:  1391آبادی،  )عاشقی عظیم

ه م گفتند. »تخل   حك یم محمدحس ین فغف ور و آنكردند و با دو تخل  شعر میتخل  قبلی انتخاب می
نم ود و برگزی د؛ زی را پ یش از آن در ای ران رس می تخل   می دومین تخل  او بود كه در م دت اقام ت هن د

 (.1025: 2، بخش5، ج1369برد« )صفا، جز تخل  فغفور، گاهی، میر هم به كار میبعدازآن به
گردد كه پادش اهان و ش اهزادگان هن د و دك ن، ع ادت چن دان ب ه بر اساس شواهد ذكر شده، آشكار می

و شاهزادگان ایران؛ بنابراین تغییر تخل  پ س از مه اجرت و ورود   عكس شاهاناند، بهبخشی نداشتهتخل 
ت ادبی شده بوده است، چراكه هم مهاجرت و هم شاعر درب اری  به دربار هند برای برخی شاعران بدل به سن 

 ها بوده است.منزلۀ آغازی جدید در حیات شاعری آنشدن، به

 . نقش استاد، دوست، مراد و دیگران2 -1 -4

كردند و شاعر نی ز در م واردی، ای ن گاهی تخل  تازه را استاد، دوست و یا نزدیكان شاعر به وی  پیشنهاد می
داد. »باسطی دهلوی نخست، شیرافكن تخل   گزید و تخل  خود را تغییر میهای تجویزی را برمیتخل 

: 2، ج1391آب ادی،  عظیمواسطۀ مریدی شیخ عبدالباسط آن را ب ه باس طی تغیی ر داد« )عاش قی  داشت و به
(. وصال شیرازی ارادت خاصی به سكوت شیرازی داشت و به درخواست او تخل   خ ود را تغیی ر داد. 1919

ای، كرده و  اهرا  مراد او س كوت، تخل   او را ب ه وص ال تغیی ر داد« )وف ا زواره»در ابتدا مهجور تخل  می
1385  :376 .) 

احمد جام داشت تخل   خ ود را از »دش تی« ب ه »ج امی« تغیی ر داد و جامی به سبب ارادتی كه به شیخ 
ا  به شیخ احمد جام و نیز مح  تولد . او چن ین علت انتخاب تخل  خود را دو مورد دانسته است؛ علاقه

 سراید:می
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 الاسلامی است ۀ جام شیخ جرع  م حۀ قلم ام و رش دم ج ول م
 خلصم جامی است به دو معنی ت  عار   اش ۀد یسبب در جر  ن یز 

 (40: 1378)جامی، 
بساطی سمرقندی چون پیشۀ بوریابافی داشت، تخل  حصیری را برگزیده ب ود. »وقت ی مولان ا عص مت 

، 1979بخاری به او گفت، حصیر لایق بساط بزرگان نیست، تو را بساطی تخل  باید قرار داد« )بختاورخ ان، 
 (.547: 2ج

تغییر آن نیز چون عادت و رسمی در میان اه  ادب، معمول ب وده این انتخاب تخل  از جانبِ استاد و یا 
، دی دار ك رد، طبقاات اببا  ال دین احم د، ص احب كه با می رزا نظاماست. شاعری چون بقایی بخارایی وقتی

ازآن ب ه درخواس ت می رزا ب ه بق ایی تغیی ر ك رده پ ستخل  خود را تغییر داد. »در آغاز، مش غولی تخل   می
 (.1912:  2، ج1391آبادی، عظیم  دهد« )عاشقیمی

داده بخشی عادت معمول او بوده، چند تخل   مختل ف ب ه ش اعر پیش نهاد م یگاه شخصی كه تخل 
تخلص  ش نخس  ت ك  امی ب  ود و س  پس از مؤل  ف ان  د: » تراب فرقت  ی جوش  قانی گفتهاس  ت. درب  ارۀ می  رزا اب  و 

میرزا ابوتراب پیش نهاد نم ود و او برای خود كرد. وی چه ار تخل  به  تقاضای تعیین تخلصی الخواصمجمع
 (.1334: 1، بخش5، ج1369)صفا، از آن می ان فرقتی را برگزید« 

كرده اس ت. در ت ذكرۀ او درب ارۀ می رزا هاش م بخشی میحزین لاهیجی ازجمله شاعرانی بوده كه تخل 
ك ه نا م ان را ك ه در اص فهان ب ود، چنانده: »هنگامیكرد، چنین آم آرتیمانی كه در ابتدا هاشم تخل  می

(؛ و این رباعی 199: 1375رسم است، خواستار تخلصی بود. فقیر آن اصحاب قلوب را دل گفت« )لاهیجی، 
 را در جواب وی فرستاد:

 خوانم ی ور دل و شمع محفلت م ن  خوانم ی ماه دو هفته كاملت م یا 
 خوانم ی و دلت م یود جان جهان خ    نی ز  ز ح ینمود  یص تخل ا هار   

 (1984: 2، ج1355آبادی، )عاشقی عظیم 
است: »به اصفهان آمده با فقی ر آش نا ش د. ب ه س خن  الدین محمد كرمانی گفتهدر جایی دیگر دربارۀ نور

زد. درخواس  ت تخل    داش  ت. فقی  ر او را منی  ر خط  اب نم  ود« م ثنوس و ابی  ات شایس  ته از ط  بعش س  ر م  ی
(. حزین در این كار دستی توانا داشته و طبق شواهدی كه در تذكرۀ او موج ود اس ت، 224  :1375)لاهیجی،  

ت اگر تخل  شاعری باب می  او نبوده باشد، تخل  دیگری ب ه وی پیش نهاد م ی داده اس ت. »گوی ا ب ه عل  
ع د از ها بوده است كه در قرون اخیر رسم شده بوده است كه ش اعران ج وان بهمین تزاحم شاعران و تخل  
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كردند و آن استاد هم به مناسبت مدتی ممارست و كار، از یكی از استادان و بزرگانِ عصر، تقاضای تخل  می
 (.55: 1382كرد« )شفیعی كدكنی، ها عطا میمناسبت تخلصی به آنیا بی

از ان د، های ادبی و مصاحبت با شاعران و افرادی ك ه اه   ش عر و ش اعری بودهدر واقع، حضور در حلقه
جمله دلایلی بوده است كه باعث گردیده برخی شاعران، تبدی  تخل   دهن د. »ش وكت بخ اری ب ا ش اعرانی 

نش ین ب ود و در مص احبت هم ین وزی ر و ش اعر دانش مند، چون مقیمای مشهدی و عظیم ای مش هدی، هم
(. 855: 1، بخ ش5، ج1369تخل  پیشین خود را كه تارک ب ود ره ا ك رد و ش وكت تخل   نم ود« )ص فا، 

كرد و مشفقی تخل  او را آدمی قرار داد« )مطرب ی س مرقندی، »آدمی سمرقندی، نخست گدایی تخل  می
219:1382.) 

گاه در برخی محاف  و مجامع ادبی شاعران و گویندگان به سبب بحث و تب ادل نظ ر ب ا حاض ران در ای ن 
ك رد. بع د آن را ب ه شاعری مجرم تخل  میاند. »مشجری در آغاز  آمدهمحاف ، درصدد تغییر تخل  خود بر

مای ه محم د فیض ی، ر. یس انجم ن ادب ی ص با، تخل   مخل  تغییر داد و بالاخره به پیشنهاد ش اعر گران
(. ش اعرانی چ ون حس ین ش یرانی م تخل  ب ه راد، س ید 3165:  1373محبوب را انتخ اب ك رد« )برقع ی،  

هایی تخل  خود را انتخاب ك رده دیگر در چنین انجمن آفتابی متخل  به افتخار، و بسیاریالدین میرجلال
 اند.و یا تغییر داده

های فراوان برای تغییر تخل ، تخل  قبلی خود را تغییر نداده و همچنان رغم توصیهگاهی شاعر، علی
ك ه چش م از جه ان فروبس ت، نمود. پدر  وقتیبر حفظ آن پایبند بوده است. »حسین عابد، یتیم تخل  می

د  نوجوانی بیش نبود. چون از هم ان اوان ج وانی ب ه س رودن ش عر پرداخ ت، تخل   یت یم را برگزی د. فرزن
تر از یت یم ای از شعرا وی را بر آن داشتند كه تخلصش را در شعر تغییر ده د، ام ا ه یچ تخلص ی را زیبن دهعده

 (.3956ندید و همان یتیم باقی ماند« )همان: 
ستادِ شاعر به تغییر تخل ، لازم است یادآوری شود شاعرانی كه درجه و در باب توصیۀ دوست شاعر و یا ا

اعتب  ار ش  اعری پ  ایینی داش  تند، بیش  تر در مع  رض تغیی  ر تخل    از س  وی دیگ  ران ق  رار داش  تند. »خزان  ی 
گاه كه از پی تصحیح شعر، به منزل این كرد. هرسبزی، از دوستان فقیر است. در ابتدا خرابی تخل  میشهر

گفتند خرابی است كه به پرسیدم كه كیست؟ بعضی از متعلقان، میداد. میآمد، از بیرون در آواز مییكمینه م
شد؛ بنابراین، او را تكلیف نمودم تا از خرابی به تج نس او خانۀ تو آمده. طبعم را از این سخن نفرتی حاص  می
 (.692: 1382كه خزانی است، عدول نماید« )مطربی سمرقندی، 
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 شناختیهای فردی و روانزمینه. 2 -4

 . نقش خواب و رؤیا1 -2 -4

های انتخاب تخل ، ملاک انتخاب تخل ، گاه خواب و رؤیا بوده و شاعر بر اساس  الهام ی ا در بحث زمینه
بخشی از دیگران در عالم رؤیا، تخل  خود را برگزیده یا تغییر داده است. »ربیع خوانساری در خواب از تخل 

(. درب ارۀ ف دایی 255:  1355الش عراء مولان ا نظ امی، رج ایی تخل   یافت ه اس ت« )لكهن وی،  جناب افصح
دریافت نموده است كه   عاند: »ماجرای عاشورا را به خواب دیده و تخل  خود را از امام حسینمازندرانی آورده

انتخ اب نم وده اس ت«  امام به او فرموده: این هم فدایی است. زمانی كه از خواب بیدار شده تخل  فدایی را
، دربارۀ شاعری با تخل  »قاب « چنین آمده است: »در فتنۀ مآث الباق یه(. در تذكرۀ  691:  1387)مجاهدی،

واسطۀ خوابی كه دید، كرد. بهكرمان، اموال و بعضی اشعار  به غارت رفت. در اوای  حال، حیران تخل  می
(.در 178: 1385ای، اشتند. قاب  مقبولش افتاد« )وفا زوارها  نگذاو را قاب  مقرر داشتند و به حیرت حیرانی

گیرد و در نهای ت، هم ان ع والم خ اص، س بب برخی موارد، جای خواب و رویا را جذبه و الهامات شاعرانه می
ای ب ه او كرد. از ع الم غی ب جذب هشود. »مولانا سودا.ی از باورد بود. اول خاوری تخل  میتغییر تخل  می

گردی د. چ ون ب ه ح ال خ ود آم ده در می ان م ردم آم د و یان مردم بیرون رفته، در كوه و بیاب ان میرسید. از م
 (.18: 1363سودا.ی تخل  كرد« )نوایی، 

 . تحولات زندگانی شاعر2 -2 -4

كرد تخلصی كه برگزیده چن دان از دلای  دیگر تبدی  تخل  این است كه گاه شاعر پس از مدتی احساس می
خوانی ندارد. »عالم كابلی، چون مولد  گلبهار نام، دیه ی ندارد و یا لااق  با شخصیت او هممعنای مناسبی  

ه ای ساخت. باز بر سر قباحت رسیده و دانست كه ی اد از نامگاه تخل  خود، بهاری میاز توابع كاب  بود چند
خان هدایت چنانك ه خ ود (. »رضاقلی186:  3، ج1379دهد. تغییر داده ربیعی نوشت« )بداؤنی،  كنیزكان می

های خود را كرده و بعد به هدایت متخل  شده و تخل  مقطع غزلمتذكر شده است، ابتدا چاكر تخل  می
ا  را ( و یا »سید اسماعی  روزبه قبلا  نام خ انوادگی35: 1382از چاكر به هدایت تغییر داده است« )هدایت،  

(. با تثم  در این شواهد، 2711: 1373به تغییر داد« )برقعی،  كرد و بعد آن را به روز كه حقیر بوده، تخل  می
 توان پی برد.به نقش تخل  قبلی در انتخاب تخل  بعدی می

همچنین گاه تخل  ثانوی در نقطۀ مقاب  تخل  قبلی انتخاب شده است. عبدالرزاق كرمانی »در ابت دا 
اكتفا نكرد و تخل  گ وهر را برگزی د« )وف ا  كرد. آن را به خطیب تغییر داد و حتی به آن نیزمفلس تخل  می
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: 1373كرد و بع د آزاد را برگزی د« )برقع ی، ( و یا »آزاد در آغاز شاعری اسیر تخل  می354:  1385ای،  زواره
عد لفظی است و تخل  جدید چندان تفاوتی از نظر معنایی ب ا تخل   نخس تین 94 (. گاهی تغییر تخل  از ب 

: 1391ابتدا فردی تخل  داشت و سپس آن را به یكت ا تب دی  ك رد« )مه دوی، ندارد. »عبدالمجید اوحدی، 
373 .) 

در پایان این بخش باید افزود كه سفر و نقش آن در تحول شخصیت شاعران، گاه تا حدی بوده كه س بب 
علی س اوجی، نخس ت شده شاعر بعدازآن، تخل  قبلی را رها كند و به تخل  جدید شاعری كند. »حسنمی

 (.326: 1355كرده و بعد سفر خراسان ]به سوزی[ تغییر داد« )لكهنوی، تخل  می جفاكش

 . تأثیر شگرف و پنهان سن3 -2 -4

ت وان ب الا رف تن س ن را ان د و میبعضی شاعران با پا گذاشتن به سنین بالاتر، دست به تغییر تخل  خ ود زده
كی دانست كه برخی گویندگان را بر آن داش ته ت ا ن ام خ ود های كم در س الرا در پای ان عم ر و ی ا دس ت محر 

واپسین زندگی تغییر دهن د. البت ه ره ا ك ردن ش هرت تخل   ق دیم و برگزی دن تخل   ناش ناختۀ جدی د، در 
ای كه ممكن است شاعر فرصت شناساندن تخل  تازۀ خود به دیگران را نداشته باش د، در آین ده باع ث برهه

ها شده و حتی سبب آشفتگی محقق ان در تش خی  اح والات اشتباه در تشخی  صحت انتساب برخی شعر 
برخی شاعران گردیده است. »سال مر  بهار ]محمدعلی فرهن   اص فهانی[ چن دان دقی ق معل وم نیس ت. 
شاید یكی از دلای  عمدۀ این اختلاف، تغییر تخل  بهار است كه در یكی دو دهۀ آخر عمر خود، ب ه فرهن   

نویس ان، هنگ ام بررس ی اح والات (. در ای ن م وارد محقق ان و ی ا تذكره349:  1385ای،  تغییر داد« )وفا زواره
ه ای مختل ف و ی ا حت ی ب ه اند؛ زی را ب ه ش عرهایی ب ا تخل های جدی مواج ه ش دهچنین شاعرانی با تردید

علی، نخست بنایی تخل   الدین شیراند. »كمالهای دیگرگون برخوردههایی یكسان اما دارای تخل دیوان
ت و در اواخر دوران شاعری خود تخل  حالی را برگزید. وی به علت آنكه دو تخل   اختی ار ك رده ب ود، داش
گ ویی برخ ی از بار دیوانی با تخل   بن ایی ترتی ب داد و ب ار دیگ ر، یعن ی در اواخ ر ای ام حی ات، ب ه جوابیک

، 1391آبادی، )عاشقی عظیم های سعدی و حافظ پرداخت و از این راه دیوانی با تخل  حالی پدید آورد«غزل
ش ود ك ه او نی ز چن ین ك رده ، از شاعری به نام آصف س مرقندی ی اد میالافکارنتایج(. در تذكرۀ  1906:  2ج

است: »او را دیوانی است لطیف كه در آن شاكر تخل  دارد و گویند كه آخر، تخل  خود را آص ف ق رار داد« 
تراب ی، پس ر می ر ، خو  فهم، گ وهر مع دن كامی ابی، میرزادۀ عالی طبیعت(. »سید104:  1387)گوپاموی،  

( و ی ا 870:  2، ج1389محمد مشهدی است كه در اواخر عمر، فطرت تخل  نموده است« )اوحدی بلیانی،  
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ك رد، ام ا در اوای   ح ال ش یدا تخل   چلپی بی  علامی شاعر دیگری است كه »در اواخر فارغ تخل  می
ه ممك  ن اس ت تغیی  ر تخل   در دوران كهول  ت ش اعر نتیج  ۀ تغیی  ر و (. البت 2903: 5نم ود« )هم  ان، جمی

كرد و در تحولات روحی و نیز تثثیر حال و هوای روزگار شاعر هم بوده باشد. »صبری در اول فارسی تخل  می
الش عرا، ح اجی گونه است تخل  آذر بیگ دلی. »ملک(؛ و همین385:  1355اواخر عمر صبری« )لكهنوی،  

لی شاملو اصفهانی كه بعد مراجعت و زیارات، چندی در سلک ملازمان نادری، منس لک و لطفعلی بی  بیگد
ك رده اس ت« )هم ان: ها آذر تخل   میخان زند بوده و در اوای  محروم و آخربعد آن از ندیمان سلطان كریم

3.) 

 . تغییر مسلک و راه و روش زندگی4 -2 -4

ای دیگ ر از ست، تثثیری مستقیم بر تغیی ر تخل   دارد. نمون هتغییر عقیده در مسلک و مرام، چنانكه آشكار ا
این نوع تغییر تخل ، تخل  محمدحسن سالک است. »وی در وادی عرفان و تصوف گام برداشت و چندی 
در این طریق به سیر و سلوک پرداخت و تخل  سالک را نیز از همین جهت برای شعر خ ود برگزی د. در آغ از 

(. بهبود معیشت شاعران نی ز در م واقعی باع ث تغیی ر 605:  1373رد« )برقعی،  كشاعری، بیهقی تخل  می
تخل  شده است. »اوجی بخارایی ك ه در بخ ارا چش م ب ه جه ان گش ود و از خواج ه نلا اری بخ ارایی دان ش 

واكناف سفر كرد تا عاقبت در بلخ سكونت نم ود آموخت، از روی تنگدستی مجبور به ترک وطن شد. به اطراف
ازاین، س منی ب ود ب ه اوج ی تغیی ر داد« )مطرب ی رو تخل  خود را ك ه پ یشج عزت ارتقاء یافت. ازاینو به او

 (.207: 1382سمرقندی، 
در برخی مواقع، تغییر و تح ولات در زن دگی ش اعر، تح ت ت ثثیر عوام   اثرگ ذار بیرون ی رخ داده اس ت ب ا 

در  الآثارمکارمادن و یا مسا.لی از این قبی . در شدن، به زندان افت  كمترین دخالت وی؛ مانند مورد غضب واقع
شده اس ت: »یغم ا در ا ، چنین نوشته شر  حال یغمای جندقی پس از توضیح احوالات او در ابتدای زندگی

خان قرار گرفت و به ش عر گف تن مش غول ش د و تخل   خ ود را مجن ون نه اد« ردیف منشیان امیر اسماعی 
كه ممدو  یغما در نبردی شكست خورد، (. بعد از این2107:  1364آبادی،  یب( و )حب 110:  1335پور،  )آرین

چال زندانی شد. وی پس از ره ایی وقت ی خب ر از غ ارت ام والش ش د، یغما به اسارت درآمد و مدتی را در سیاه
ت ه تخل  خود را از »رحیم« و »مجنون« به »ابوالحسن« و »یغما« تغییر داد. وی در مقطع غزلی به همین نك

 كرده است.اشاره
 و  آن را نیز »یغما« كن به كار آید گر ای لیلی       مرا از مال دنیا یک تخل  مانده، »مجنون« است
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 جا()همان
گاه احاطه بر علوم جدید و یافتن تخص  و شغلی دیگر، سبب تغییر تخل  شده است. »محمود دومین 

كرد، پس از احاطه ب ر حكم ت اله ی و ط ب، تخل   حك یم را میفرزند وصال شیرازی، ابتدا طوبی تخل   
 (.384: 1371برگزید« )مفید شیرازی، 

 های ادبی. زمینه3 -4

 . سازگاری وزنیِ تخلص با بحور مختلف1 -3 -4

گاهی به این مسئله، كوشیدهدر بحث از انتخاب تخل  هایی را برگزینند كه با بافت اند تخل ها، شاعران با آ
ان د ك ه ه ایی را برگزیدهبین، هم واره تخل های شعری، هماهنگی داشته باشد. سرایندگانِ تیزشعری و وزن

راحتی جای دهند و حتی اگ ر در ها را در زنجیرۀ موسیقایی بحرهای مختلف بههنگام سرودن شعر، بتوانند آن
ب اره چن ین جاد كنند. شفیعی ك دكنی دراینرو شدند، بتوانند این سازگاری را به نحوی ایبهمواقعی با مشك  رو

نوشته است: »این چندان بعید نیست كه شاعری در دورۀ زندگی خود، دو یا حتی س ه تخل   ش عری داش ته 
(. ص درالدین عین ی در 21: 1390ها، تخل  متفاوتی را بیاورد« )باشد یا به دلی  وزن عروضی در بعضی شعر

دن تخل  خود با بح ور مختل ف گفت ه اس ت: »ب ه نظ ر خ ودم كلم ۀ آمده برای سازگار كر باب دشواری پیش
های خود، ب ه گنج ایش وزن نگ اه ك رده، تر نمودند و بعدازآن در شعرمحتاج و محتاجی برای تخلصم مناسب

 (.22: 1395گاه محتاج و گاهی محتاجی تخل  گذاشتم« )عینی، 
 1330 -1320كرد و در اثناء سنوات ل  میآتش اصفهانی، شاعر دورۀ قاجار، »در آغاز شاعری، بینوا تخ

آن را به آتش مبدل ساخت. تبدی  تخل  به گفتۀ خود شاعر، به این سبب بوده كه لف ظ بین وا در ه ر بح ری 
 ای گفته استكه خود در قطعهگنجیده است. چناننمی

 حرف كم  کی كنمی   م خل از ت  ی  ر  از شاع ری م ناگز  من كه هست 
 كنمی   م خل آتش ت نی دازا ع ب   وا  ن ی جد ب نگن   یت یر ب ه ه ب ون چ

 ( 8: 1338)آتش اصفهانی،  
های دیگر بر محدودیت گنجیدن واهه یا واهگان تخل  خ ود در اند تا به رو البته شاعران بزر  كوشیده

ع ول  آهن  : »مفبرخی بحور، غلبه كنند. ملالا  تخل  زیبا و ش اعرانۀ ش هریار در وزن بس یار دلپ ذیر و خو 
ن )یا مفاعی  (« ك ه از پر گی رد؛ یعن ی ترین اوزان غ زل فارس ی اس ت، ج ای نمیبس امدمفاعی   مفاعی   فعول 

توان كلمۀ »شهریار« را در چنین وزنی جای داد، اما شهریار با »درهم شكستنِ« واهۀ تخل  و هنرنم ایی نمی
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قافیه گو نام نگنجد به درس تی/ در ه م خاص خود، این مشك  بزر  را بدین ترتیب مرتفع ساخته است: »در  
 (.61: 1382شكن، ای ’شهر‘ كه ’یاران‘ همه رفتند« )نک:شفیعی كدكنی، 

ا در برگزی  دن تخل    الوصف حتی اگر شاعران به علتی دیگر تخل  خود را تغییر دادهمع اند، ام   
یی كه ب  ا خیل  ی جای تخل  سه یا چندهجادوم، معیارِ اصلی، انتخاب تخل  دوهجایی بوده است به

دربارۀ فریب اصفهانی آمده كه »در خط نس  تعلیق، س  رآمد   الفصحامجمعبحور هم سازگاری ندارد. در  
كرده و پس از مدتی تخل  خود را ب  ه فری  ب اقران و جزء اساتید بوده و به مناسبت خطاط تخل  می

ان  د: »وی در آغ  از ه(. یا دربارۀ شیخ محمدحسن سالک گفت1198:  1382تغییر داده است« )هدایت،  
كرد و اشعاری با همین تخل  در دیوانش موجود است و بعد تخل  را به سالک قی تخل  میشاعری، بیه

 (.605:  1373داد« )برقعی،    تغییر

 هاتخلص بودن، تکراری بودن و تعدد تخلص. هم2 -3 -4

ا و اسبابی بوده است كه برخ ی هتخلصان، از زمینهرقابت بر سر تخل  یكسان، و مشهورتر شدن از دیگر هم
داشته است تا در پی تقویت پایگاه و جایگاه شاعری خویش و سرودن شعرهای ب ا كیفی ت شاعران را بر آن می

تخل  با خود، ب ر آین د. ض میری »ك ه چ ون در اس تخراج نی ت و ض میر اعج از بالاتر نسبت به شاعران هم
ك رد. چ ه خل   ك رده و قب   از آن باغب ان تخل   میمكانی، ض میری تالامر پادشاه جنتنمود، حسبمی

جهان بود. چون تخل  ضمیری كرد، گفتند باوجود ضمیری همدانی، چ ون ض میری پدر  معمار باغ نقش
شوی؟ گفت چنان شعر خوب گویم كه وی پامال شود و انصاف آن است كه چنان كرد« )كاشی، متخل  می

آزمایی كرده فردی چند جار نوشته است: »در هنگام فراغت، طبع(. عندلیب كاشانی، شاعر روزگار قا4: 1386
شد، بلب  نگاشته آمد؛ پس از چندی رفت و عندلیب تخل  نموده، هرجا كه عندلیب موزون نمیبه بیاض می

الش عرای كاش انی، نی ز عن دلیب اس ت، خواس تم تخل   مستحضر شد كه تخل  محمدحسین خ ان ملک
كلام میرزا بهار شیروانی كه از یاران همدم بود مانع آم ده م ذكور نم ود ك ه ینخویش را تغییر دهم، شاعر شیر 

س را.ی كن د اس راف نباش د. بن  ا ب ه من ع او از تغیی ر تخل   درگذش تم« اگر در یک گلستان دو عندلیب نغمه
ا بوده2و1:  1908)عندلیب كاشانی،   ز م ال اند شاعرانی كه برای حفظ این تخل  و تكراری نبودن آن، ا(. ام 

ان د: »او نخس ت نظی ری تخل   اند. در اح وال تغیی ر تخل   نظی ر مش هدی گفتهو جان خود مایه گذاشته
پاس خاطر  یاء نسبت از تخل   داشت. ملا نظیری نیشابوری از وی درخواست تبدی  تخل  نمود. وی به
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 (.2194: 2، ج1391آبادی، خود ساقط كرد و ملا نظیری ده هزار روپیه به وی بخشید« )عظیم
اند ك اری از پ یش ها با نامِ بزرگان یا پادشاهان یكس ان ب وده اس ت، نتوانس تهآن  گاه شاعرانی كه تخل 

كرد. از روی التماس ب ه زم انی تغیی ر اند. »مولانا زمانی، وفا.ی تخل  میببرند و ناگزیر به تغییر تخل  شده
ك رد. دگ ر و هم امیر احمد حاجی، وفا.ی تخل   می  الزمان میرزا بودداده شد؛ چراكه هم ملازم سلطان بدیع

رس د، (. ب ه نظ ر می76:  1363آنكه به مردم كلان در تخل  شریک شدن، مناسب ح ال او نب ود« )ن وایی،  
ذكر، ك ار آس انی نب وده اس ت و ای ن پای ه و ش اعرانِ خام  خصوص برای س رایندگان دونانتخاب تخل  به

ش ان ش ده اس ت. »س رمدی اص فهانی در ابت دا پیشگیوان در شاعرانتخاب تخل ، سبب بروز مشكلات فرا
كرد. لهذا شیخ فیضی، ولد شیخ مبارک را با او معارضه افتاد و او به خ اطر ش یخ از تخل   فیضی تخل  می

 (.770: 1، ج1391آبادی، سابق خود درگذشته، سرمدی اختیار كرد« )عاشقی عظیم
اند برای رعایت ادب و احترام، تخل  خود را تغییر دهند؛ »تخل  لطفعلی شدهشاعران در مواقعی ناچار  

عص ر وی، هم ین تخل   را داش ت، ب ه خ اطر بی  شامی در ابتدا نجیب بود و چون نور محم د كاش ی ه م
(. سید احم د 342: 1375رعایت ادب و نزاكت، این تخل  را كنار گذاشت و سامی تخل  كرد« )لاهیجی، 

كرد. در آغاز تخل  او صابر بوده و چون اسدالله صنیعیان همدانی نی ز از شعر سهی  تخل  میهدایتی »در  
 (.135: 1373نمود، تخل  خود را از صابر به سهی  تغییر داد« )برقعی، تخل  صابر استفاده می

ت ادبی حاكم در برخی دوره ب وده، تر متعلق ب ه كس ی های تاریخی، انتخاب تخلصی را كه پیشبنا بر سن 
ك رد، ام ا پ س از درگذش ت س ید اند. »عبدالواسع در شعر، مش رب تخل   میدانستهپس از فوت او جایز می

( ی ا درب ارۀ ش اعر دیگ ری آم ده اس ت: »خ اور 358: 1385ای، محمد صفا، تخل  او را برگزی د« )وف ا زواره
كند، چه این ایام، تجلی تخل  می اتفاق ما به هند آمد و شنیده شد كه درخورشید معانی، خاوری سمنانی، به

 (.1357: 2، ج1389شده بود« )اوحدی بلیانی، تجلی كاشی فوت
دس ت خ ود ش اعر نب وده اس ت؛ در م واقعی آورده، همیش ه بهدلایلی كه زمینۀ تغییر تخل  را فراهم می

یامده است و یا گ اهی ها برنهای بیرونی و قوی نیز در این امر دخالت داشته است كه یا شاعر از پس آنمؤلفه
خود نیز بر این مسئله واقف بوده كه اگر تخلصش همانند شاعری دیگر باشد و مهارتی نیز در شناساندن ش عر 

تخل ِ  خ ویش، راه ب ه ج ایی نخواه د ب رد. خود به دیگران نداش ته باش د، یقین ا  در س ایۀ ش هرتِ ش اعرِ هم
كه بر اثر نفوذ ابوالفیض فیضی، ن اگزیر ش د زیست  ر میسرا در دربار اكب »شاعری با نام فیضی اصفهانی غزل

واقع س رآمد آب ادی ب هاند؛ ام ا ای ن فیض ی اكبرهای دیگری هم در آن عهد بودهتخل  دیگر برگزیند. فیضی
ه ای یكس ان (. یكی از موارد بسیار مهم در بحث تخل 843:  2، بخش5، ج1369)صفا،  همۀ آنان است«  
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ت دری  از آنِ همۀ ش عرهایی ك ه از ش اعران دارای ی ک تخل   وج ود داش ت، به  مرور زمان،این است كه به
ش د و ای ن م ورد از معض لات بس یار ب زر  آث اری اس ت ك ه تر و مشهورتر بود پنداشته میشاعری كه معروف

كنن د ك ه اند. برای نمون ه از ش اعری ب ا ن ام محم د م ؤمن عرش ی ی اد م یشاعرانشان تخل  یكسان داشته
خل  وی با تهماسب قلی بی  عرش ی، س بب ش ده ك ه مخاطب ان ب ه بیراه ه برون د« )هم ان: »همسانی ت

1314.) 
تخل ، تخل  خود را تغییر شود شاعرانی كه به سبب اطلاع از شاعران همبا این اوصاف، مشخ  می

اند ك ه اند و خودش ان نی ز   اهرا  ب ه هم ین نكت ه وق وف داش تهاند، شاعران ضعیف درجه دو و سه بودهداده
الشعاع گمن امی شان را تحتتر و مشهورتر، شخصیت ادبی و حیات شاعریتخل  اشتراكی با شاعران بزر 

توان دریافت كه معمولا  تخل  قبلی كه از روی و مر  قرار خواهد داد. در این موارد، بر پایۀ بررسی شواهد می
 تر بوده است.شده، از تخل  بعدی زیباتر و مطلوبناچاری ترک

 . تفأل به آثار بزرگان در تغییر تخلص3 -3 -4

تفثل به دیوان شاعران بزر  قبلی، از عواملی بوده است كه سبب گردیده ش اعر تخل   خ ود را تغیی ر ده د و 
باره محمدحسین شهریار اس ت ك ه در ابت دا بهج ت تخل  جدیدی را انتخاب كند. نمونۀ بسیار مشهور دراین

ایانی غ زل ح افظ، »ك ه چ رخ تخل  خویشتن را بر پایۀ مصراع پ دیوان حافظ،كرد، اما با تفثل به تخل  می
این سكۀ دولت به نام شهریاران زد«، به ش هریار تغیی ر داد. »بی دل ب ا تخل   رم زی حض ور خ ود را در ب ین 

الدین سعدی شیرازی و با اس تناد شاعران اعلام كرد، اما سپس با همت جستن از معنویت باطنی شیخ مصلح
آب ادی ( و یا »دولت23: 1384تغییر تخل  داد« )دهلوی،  نشان چه جوید باز" به بیدلبه مصراع "بیدل از بی

الغیب لس ان دیاوانگوید: تخل   دروی ش را ب ا تف ثلی از كه در شعر تخل  درویش را برگزیده است، خود می
آی د، ش اعران در میها بر(؛ بن ابراین همچن ان ك ه از بررس ی نمون ه205: 1373حافظ اختیار كردم« )برقعی، 

ان د. پذیرفتهای را ك ه حاص   آم ده، اند و ه ر نتیج هباوری قلبی به نتیجۀ ای ن تف ثل داش ته  مواردی اعتقاد و
ترین امرای دربار سلطان حسین ب ایقرا در شیر نوایی، مهمالدین متخل  به سهیلی پس از میرعلینظام»امیر

ری از كت ابی ك ه در الدین احمد تخل  شعری خویش را از آذری طوسی التماس داش ت و آذهرات بود. نظام
آب ادی، جهت سهیلی تخل  كرد« )عاش قی عظیمدست داشته تفثل كرده، در آغاز صحیفه سهی  آمده بدین

اند. گونه برخی از شاعران علت انتخاب تخل  خود را وابسته به یک بی ت دانس ته(. بدین2034:  2، ج1391
پیدا كرده است. فقیر گفتم وج ه تخل    »وضعی شیرازی، به ملاپاینده شهرت داشت، تحصی  نموده اهلیت
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 كردن به وضعی چیست؟ گفت بیتِ: 
 

 ه در ازل               موضوع از برای همین محنت و غمی« ام تو وضعی ك هاد ن ع ن واض
 (335: 1382)مطربی سمرقندی، 

 . نقش تخلص قدیم در انتخاب تخلص جدید4 -3 -4

ه ای قبل ی اس ت؛ را چ ه انتخ اب كنن د، تخل   و ی ا تخل   از عوام  مؤثر بر اینك ه ش اعران تخل   ت ازه
شده است، ام ا اث ر انكارناپ ذیر خ ود را ب ر روی تخل   دیگر هرچند تخل  پیشین گاه كاملا  رها میعبارتبه

گذاشته است. در نتیجه، بسیاری از دلایلی كه قبلا  برای ترکِ تخل  قبل ی آورده ش د، خ ود هم ان جدید می
آید؛ البته برخی عوام  ثانوی نی ز در انتخ اب تخل   ت ازه م ؤثر حساب می  جدید هم به  دلی  انتخاب تخل

وزن بودن تخل  جدید با تخل  قدیم بوده تا شاعر در ص ورت تمای   ها، همترین آنهستند كه یكی از مهم
س را ب ود و لآسانی تخل  تازه را در شعرهای قبلی، جایگزین تخل  قبلی كند. »تمكین شاعری غزبتواند به

كرد، اما به درخواست و پیشنهاد مرحوم س ید نوشت. در آغاز شاعری غمگین تخل  میغزل را هم خوب می
: 1373نویس كرمانشاهی، تخل  غمگین را به تمكین تغییر داد« )برقع ی، الكریم غیرت، شاعر و خو عبد

باشد، ولی درنهایت عام  اثرگذار ثانوی، گونه ممكن است علت تغییر تخل ، موارد دیگر نیز بوده  (. بدین912
كرد، ام ا بع د آن را وزن بودن تخل  جدید با تخل  قدیم است. »صغیر در آغاز شاعری نصیر تخل  میهم

 (.721به سعید تغییر داد« )همان:  
ای را عام  مهم و اثرگذار ثانوی دیگر بر اینكه شاعران بعد از تصمیم بر تغیی ر تخل  ، چ ه تخل   ت ازه

رگزینند، همسان و نزدیک بودن تخل  تازه، گاه از لحاظ آهن   و گ اه از نظ ر تناس ب معن ایی، ب ا تخل ِ  ب
الرزاق اش تهار ب ه قم ی داش ت. از اجل ۀ روزگ ار و وحی د شاعرانِ دوست و یا خویشاوند بوده است. »مولانا عبد

فض  تخل  خود را علامی نم ود، وی نامید. چون شیخ ابوالزمانه بود. در آغاز حال تا مدتی خود را فیضی می
(. در اینج ا 1211:  2، ج1391آب ادی،  نیز به مناسبت وزن آن، تخل  خود فیاضی قرار داد« )عاشقی عظیم

های دیگری نیز از این شاعر برای هماهنگی وزنی تخل  خود با برادر ، چنین تصمیمی گرفته است. نمونه
وزن شدن تخل  خود با دیگ ران، دس ت ب ه تغیی ر تخل   هم ها وجود دارد كه شاعر براینوع تغییر تخل 

كرد. بعد به نسبت شاگردی میرزا فاخر خان لكهنوی، سابق عاشقی تخل  میخود زده باشد. »شیخ برهانعلی
 (.653: 1مكین، رهین قرار داد« )همان، ج
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های بج ایی نقط هتوان به انتخاب تخل  متضاد با تخل   ق دیم و ی ا جااز عوام  ثانوی مهم دیگر، می
اند: »در ابت دا مهج ور تخل   تخل  قدیم برای ساختنِ تخل  تازه اشاره كرد. در باب وصال شیرازی گفته

(. »دروی ش 376: 1385ای، كرده و  اهرا  مراد او سكوت، تخل   او را ب ه وص ال تغیی ر داد« )وف ا زوارهمی
حضور او خمو  را چمو  خواند. مرح وم كرد. شخصی در  المجید طالقانی در شعر، خمو  تخل  میعبد

 (.104: 1387پس تخل  خود را تغییر داده و نام خود را چمو  قرار داد« )گوپاموی، درویش نیز ازآن

 . اجبار به تبدیل تخلص و بازگشت به تخلص قدیم5

گون ه مواق ع، ش اعر از ایندر برخی موارد، تبدی  تخل  شاعران از روی اجبار بوده است، نه رضایت قلبی. در 
كند تا به تخل  قدیم خود بازگردد. »غضنفر صبری، به سبب ش ركت امی ر روزبه ان هر موقعیتی استفاده می

خواست تغییر تخل  صبری دهد و چند روزی به راهب متخل  شد و بع د مش خ  ش د ك ه رجع ت ب ه می
(. »ف ارغی ش یرازی 2349:  4، ج1389كند« )اوحدی بلی انی،  تخل  قدیم نموده، همان صبری تخل  می

خان خانِ خانان از او التماس كرد كه چون ف ارغی تخل   ش یخ ابوالوج د یک مرتبه به هندوستان آمد و بیرم
خوافی مشهور است و مرا ارتب اطی و اعتق ادی عظ یم بدیش ان اس ت ف ا.قی تخل   خ ود نمایی د. چن د گ اه 

 (.200: 3، ج1379رد« )بداؤنی، همچنان كرد و چون به عراق رفت همان تخل  سابق ك
ش اه و م د  او ناص ری گوی د، ب ه مناس بت ن ام ناصرالدینگونه كه خود در بعضی از آثار  میشیبانی آن

الل ه و ش یبانی ب ه عن وان كرده است؛ در اشعار خود عمدتا  از ابونصر، بونصر ش یبانی، بونص ر، فتحتخل  می
ا در قدیمی ه ا ی ک از ای ن تخل ین نسخۀ دیوان یعنی نس خۀ مجل س، هیچتر تخل  خود استفاده كرده؛ ام 

رسد كه رانده شدن شیبانی از دربار یكی از عل  ای ن تغیی ر تخل   باش د )ش یبانی، شود. به نظر میدیده نمی
 وسه(.: مقدمۀ مصحح، بیست1393

ك رد، یداد و از تخل   جدی د در ش عر  اس تفاده ماز جانب دیگر، حتی اگر شاعری تغیی ر تخل   م ی
های ف راوان، تخل   اند و درنهای ت، ب ا دش واریش ناختهروزگار او را با تخل  ق دیم میكماكان شاعران هم

ك  رده و آن را ب  ه خزان  ی تغیی  ر داده ش  د. در ب  اب ش  اعری ك  ه خراب  ی تخل    میجدی  د وی پذیرفت  ه می
قرر چنان شد كه هر كه او را خرابی  گفتند. آخر میان شعرای عصر، ماند:»باوجودآن، او را مردم خرابی میگفته

 (.692: 1382گوید، دو دینار یرغو بدهد؛ بنابراین به خزانی مشهور گشت« )مطربی سمرقندی، 
اشارۀ اطرافیان تغییر داده اس ت، تخل   پیش ین را ره ا نك رده و ب رای گاهی شاعر بااینكه تخل  را به  
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ه اس ت؛ »غلامعل ی ارد.ی ان از قریح ۀ ش عری خوشامد دیگران، در چنین م واقعی ب ا دو تخل   ش عر س رود
جست. دوستانش اصرار داشتند نمود و در محاف  ادبی شركت میبرخوردار بوده و در شعر غمگین تخل  می

ك رد، ول ی دهد. او نیز گاهی از تخل  شادی و گاهی گلریز استفاده می كه تخل  غمگین را به شادی تغییر
 (.82: 1373عی، نداشت« )برقاز تخل  غمگین دست بر

 گیری. نتیجه6

های بیرونی تغییر كرده است؛ مقصود از عل   های شاعران، بیشتر تحت تثثیر دلای  درونی و گاه علتتخل 
درونی، خود شاعر و خواست و ارادۀ شخصی اوست كه بنا بر مقاصدی تصمیم گرفته است تخل  اولین خود 

ت وان ن عوام   درون ی، رس یدن وی ب ه س نین ب الاتر عم ر را میرا رها كند و با تخل  تازه شاعری كند. از ای
برشمرد كه این مؤلفه از عمده دلایلی است كه در تغییر تخل  نقش داشته است. شاعر در این موارد دریافت ه 

تر را ندارد و نیز قابلی ت نشده و  رفیت حضور در شعرهای قویدرستی انتخاب  است كه تخل  قدیم شاید به
یافتۀ وی و تغییر و تح ولات روح ی او را ن دارد. عل ت درون ی دیگ ر، گنجی ده نش دن یت تكام توصیف شخص

یافته است كه تخل ِ  اول ین، تخل  قدیم در برخی بحور مهم است از لحاظ وزنی. شاعر پس از مدتی درمی
  دیگ ر درون ی كند و لاجرم تصمیم به تغییر آن گرفته است. از عوام او را از خیلی بحرهای شعری محروم می

های دیگر را برش مرد. در ب اب طلبی، دیدن خواب و رؤیا و برخی علتهای تصوف، تنوعتوان ورود به حلقهمی
ه ایی همانن د ورود ش اعران ب ه درب ار و درخواس ت تغیی ر های بیرون ی در تغیی ر تخل  ، محرکعل  و زمینه

گ اه ش دن از وج ود ش اعر عران همتخل  به خواست پادشاهان و درباریان، درخواست دوستان و شا روزگار، آ
ه ای دیگ ر را اجبار و بس یاری عام تخل  و مشهورتر و ترک تخل  قدیم به خواست خود شاعر و گاه بههم
ست. درنهایت، تعهد بر تداوم شاعری با تخل  اولیه حتی با بروز هم ۀ م واردی ك ه ب دان اش اره می توان بازج 

حال، شمار زیادی از شاعران دیگ ر نی ز پایبن دی و تعه د شهود است. درعینشد، از جانب بسیاری شاعران، م
های قبلی را رها اند و تخل های چندگانه را برگزیدهسادگی تخل اند و گاه بهچندان به تخل  اولیه نداشته

 ند.ااند و حتی آن را در شعرهای قبلی، جایگزین تخل  قدیم كردهاند و به تخل  جدید شعر گفتهكرده

 منابع 

 . 1338فروشی ثقفی، الدین همایی، تهران: كتاب، مقدمه و تصحیح جلالدیوان( 1338آتش اصفهانی ) -
 كبیر.، تصحیح حسن سادات ناصری، تهران: امیرآتشکده( 1336آذر بیگدلی، لطفعلی بیک ) -
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 های جیبی. ، تهران: شركت سهامی كتاباز صبا تا نیما ( 1335پور، یحیی )آرین -
- ( زهره  اناری،  پور  نشریۀ  1393احمدی  فارسی«،  شعر  در  تخل   »بررسی  زبان(  و  شهید   ادب  دانشگاه  انسانی  علوم  دانشكده 

 . 51تا  23، ص 36،    17باهنر كرمان، س 
 ، تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار یزدی.عص  رودبیشاع ان هم (1370) چی گیلانی، احمداداره -
 ، تصحیح محمد مشیری، تهران: روزبهان. صدرالتواریخ(  1357علی ) اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن -
الله صاحبكار و آمنه فخر  ، تصحیح ذبیحالعارفینالعاشقین و ع صاتع فات(  1389بن محمد )  الدین محمداوحدی بلیانی، تقی -

 احمد، تهران: مركز پژوهشی میراث مكتوب. 
   زیب، تصحیح ساجده س، پنجاب: اداره تحقیقات دانشگاه پاكستان. ؛ تاریخ اورنم آة العالم( 1979بختاورخان، محمد ) -
- ( عبدالقادر  تهران: التواریخمنتخب(  1379بداؤنی،  سبحانی،  توفیق  اضافات  و  مقدمه  با  صاحب،  احمدعلی  مولوی  تصحیح   ،

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
م.سخنوران نامی معاص  ای ان( 1373باقر )برقعی، محمد -  ، قم: خر 
 آبادی فراهانی، تهران: اوستا فراهانی. ، تصحیح مجتبی برزتذب ۀ صبح گلشن( 1390خان )پالی، سید علی حسنبهو -
 ، تهران: میراث مكتوب. 1، به تصحیح اعلا خان افصح زاده، ج دیوان( 1378جامی، عبدالرحمن بن احمد ) -
 ، تهران: علم. مقالات و رسالت تاریخی( 1393جعفریان، رسول ) -
 جا: كمال. الآثار در احوال رجال دورۀ قاجار، بی( مكارم1362علی )محمد آبادی،حبیب -
 سرا. ، تهران: قصیدهتذب ۀ اندرونی: ش ح احوال و شع  شاع ان زن در عص  قاجار تا پهلو  اول( 1382حجازی، بنفشه ) -
 ران.، تهران: شركت مؤلفان و مترجمان ایف هنگ شاع ان زبان پارسی(  1368الرفیع )حقیقت، عبد -
 نژاد، تهران: سیمای دانش. الله خلیلی، به اهتمام مختار اسماعی ( دیوان، به تصحیح خلی 1384دهلوی، بیدل ) -
 الحسین نوایی، تهران: زرین. ، به تصحیح عبدحدیقةالشع اء(  1364بیگی شیرازی، سید احمد )دیوان -
تا    46، ص  32،    بخارا،  ها(«ر نگاهی به تخلصشناسی اجتماعی شع  فارسی )د»روان(  1382رضا )شفیعی كدكنی، محمد -

66 . 
 ، به كوشش علیرضا شانظری، تهران: مركز پژوهشی میراث مكتوب. دیوان اشعار، فتح و ظف ( 1393خان )الله، فتحشیبانی -
 ، تهران: فردوس. تاریخ ادبیات در ای ان( 1369الله )صفا، ذبیح -
، به تصحیح سید كمال حاج سید جوادی، تهران:  تذب ۀ نشت  عشق(  1391خان )خان بن علیآبادی، حسینقلیعاشقی عظیم -

 میراث مكتوب. 
 المتین. ، تصحیح محمدكا م شیرازی، كلكته: حب دیوان( 1908عندلیب كاشانی ) -
- ( محمود  حسن  قائمیات (  1390كاتب،  سید  دیوان  تصحیح  به  كدكنی،  شفیعی  محمدرضا  كوشش  به  واهگان  شر   و  مقدمه   ،

 حسینی بدخشانی، تهران: میراث مكتوب. جلال 
تقی - )كاشی،  زبدهخلاصه(  1386الدین  و  اصفهان(الأشعار  )بخش  محمدحسین  الأفکار  و  برومند  ادیب  عبدالعلی  كوشش  به   ،

 نصیری كهنمویی، تهران: میراث مكتوب. 
 ، قم: مجمع ذخا.ر اسلامی. الافکارتذب ۀ نتایج( 1387الله )گوپاموی، محمد قدرت -
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 ، تصحیح معصومه سالک، تهران: سایه. المعاص ینتذب ه( 1375ی، حزین )لاهیج -
الدین راشدی، تهران: مركز تحقیقات فارسی ایران و ، تصحیح و مقدمه سید حسامالعارفینریاض(  1355لكهنوی، آفتاب رای ) -

 پاكستان. 
 بیت. اه قم: مجمع جهانی سی   در قلم و شع  نبو ، ( 1387علی )مجاهدی، محمد -
 ، مقدمه علی رفیعی، تهران: میراث مكتوب. تذب ه الشع اء( 1382مطربی سمرقندی، سلطان محمد )  -
 ، تصحیح محمود طاووسی، شیراز: نوید شیراز.الفصاحهتذب ۀ م آت( 1371مفید شیرازی، محمد ) -
 نا. جا: بیبی مؤلفین بتب چاپی،(  1340مشار، خان بابا ) -
 ، اصفهان: سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان.اعلام اصفهان( 1387الدین )مهدوی، مصلح -
 آبادی، تهران: اساطیر. ، به تصحیح محسن ناجی نصرآباد تذب ۀ نص ( 1378طاهر )آبادی، محمدنصر -
 ، تهران: فروغی. تاریخ نظم و نث  در ای ان و در زبان فارسی( 1363نفیسی، سعید ) -
 اصغر حكمت، تهران: منوچهری.، به اهتمام علیالنفائسمجالس( 1363نوایی، امیر علیشیر ) -
زواره - )وفا  محمدعلی  مآث (  1385ای،  تفریحی الباق یهتذب ه  فرهنگی  سازمان  اصفهان:  مسجدی،  حسین  تصحیح  و  مقدمه   ،

 اصفهان. 
 كبیر. ، به تصحیح مظاهر مصفا، تهران: امیرالفصحاءمجمع( 1382قلی )هدایت، رضا -
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 چکیده
د حسین شعاع شیرازی،  ب به »شعاعمیرزا محم  ل ک« از ت ذكرهمتخل   به »شعاع« و ملق  نویس ان و ش اعران عه د قاج ار و اوای   الم 

اند و به برخی از آثار وی اش اره نك رده ی ا دچ ار دورۀ پهلوی است. محققان پیشین در مورد زندگی و احوال وی به كوتاهی سخن رانده
س رایان ف ارس در آن دوره ت رین قص یدهواهد شد. با وجود آنك ه وی از ب زر  ها پرداخته خاند كه در این مقاله به آنهایی شدهلغز 

ه ای شود ولی متثسفانه هنوز دیوان حج یمش منتش ر نش ده اس ت. از اش عار وی س یزده نس خۀ پراكن ده در كتابخان همحسوب می
در این مقاله یكایک آن نسخ معرفی ش ده و المعارف بزر  اسلامی و كتابخانۀ فرمانفرمایان وجود دارد كه دانشگاه تهران، مركز دا.رة

آوری شده و تلا  گردیده است متونی ك ه ش عاع ش یرازی آنه ا را ای جمعمورد بحث قرار خواهد گرفت. این مقاله به شیوۀ كتابخانه
ای شخص ی هتصحیح كرده، نوشته یا سروده است مورد تحلی  قرار گیرد. در این پژوهش كتابخانۀ شخصی شعاع كه جزو كتابخانه

ه ای موج ود در آن كتابخان ه م ورد های وی ب وده معرف ی و برخ ی كت ابنظیر ایران بوده و شام  منابع اصلی برای تدوین تذكرهكم
 شناسایی قرار گرفته است
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A Survey of Shuae Shirazi’s Life and Works and Codicology 

of His Poems 
 

Mohammad Hadi Khaleghzadeh1 

 

Abstract  

Mirza Mohammad Hossein Shuae Shirazi, pen named "Shuae" and tagged "Shuae 

al-Mulk", is one of the great biographers and poets of the Qajar era and the early 

Pahlavi age. Earlier researchers have talked briefly about his life and circumstances 

and they have not mentioned some of his works or have even made mistakes which 

are addressed in this essay. Unfortunately, although he is considered one of the 

greatest poets of Fars in that age, his bulky Divan has not been published yet. There 

are thirteen manuscripts of his poems scattered in the libraries of the University of 

Tehran, the center of the Great Islamic Encyclopedia, and the Farmanfarmayan 

Library; each of those copies will be introduced and discussed in this article. The 

data of this article have been collected using library sources and an attempt has been 

made for the first time to analyze the texts that Shuae Shirazi edited, wrote, or 

composed. In this research, Shuae's personal library, one of the few private libraries 

in Iran, is recognized as containing the main sources for compiling his biography; 

besides, some books available in that library have been identified and introduced. 
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 مقدمه . 1

 بیان مسئله . 1 -1

این بر روی زندگی، احوال، آثار و نسخ خط ی اش عار ش عاع ش یرازی تحقی ق برخی از پژوهشگرانی كه پیش از 
شده توسط آنان ناق  ب وده اس ت. ش اید دلی   آن ع دم اند و گاه اطلاعات ارا.هاند گاه دچار لغز  شدهكرده

های رس یدن ب ه اطلاع ات شخص ی و انتشار دیوان اشعار شعاع شیرازی بوده است چرا كه یكی از بهترین راه
ماندۀ اوس ت، ای ن پژوهش گر پ س از مطالع ۀ نس خ خط ی اش عار ش عاع برخ ی ای هر شاعر اشعار باقیفهحر 

ای اطلاعات تكمیلی به دست آورده كه منجر به پیدایش این مقال ه گردی د. ای ن مقال ه ك ه ب ا رو  كتابخان ه
عه د قاج ار خواه د گ وی تدوین شده است به زندگی، احوال و آثار ش عاع ب ه عن وان یك ی از ش اعران قص یده

 پرداخت و در پایان فهرستی از نسخ خطی اشعار وی ارا.ه خواهد نمود.

 های پژوهشپرسش . 2 -1

ه ا پژوهشگر در این تحقیق بر آن است كه ضمن معرفی و بررسی زندگی و آثار شعاع شیرازی، به ای ن پرس ش
شیرازی بررسی ش ده ب ود؟ آی ا پژوهش گران  پاسخ دهد: آیا در آثارِ پیشین، تمامی زوایای زندگی و احوال شعاع

نویسان، علاوه بر معرفی نسخ خطی اشعار گذشته، تمامی آثار شعاع شیرازی را معرفی كرده بودند؟ آیا فهرست
عنوان ی ک ش اعر كمت ر اند؟ چ را دی وان ش عاع ب ههای مذكور را تحلی  هم كردهنویسشعاع شیرازی، دست

بی ت، ب ه بررس ی و   11020نس خۀ خط ی ی ا    13ی ن س ؤالات ب ا مطالع ۀ  شناخته شده است؟ برای پاسخ به ا
 ایم.استخراج زندگی و احوال و تحلی  نسخ خطی دیوان وی پرداخته

 پیشینۀ پژوهش . 3 -1

پیش از این كمتر اطلاعاتی در مورد شعاع، آثار و نسخ خطی اشعار  ثب ت ش ده اس ت ول ی مص ححانی ك ه 
اس تاد محم ود طاووس ی  1380ان د. در س ال اند در مقدمه به معرفی وی پرداختههای او را منتشر كردهتذكره

: مقدمه( در مقدمۀ 1380شناسی آن را منتشر كرد )نک: شعاع،را تصحیح نمود كه بنیاد فارس  تذب ۀ شعاعیّه
ه ا این تصحیح با وج ود اطلاع ات مفی د و مبس وط، برخ ی آث ار ش عاع معرف ی نش ده و گ اهی در ذك ر س ال

سول فروتن تذكرۀ    1392شود.در سال  های نادری دیده میلغز  ش عاع را در دو  شک ساتان پاار نیز عبدالر 
د تصحیح نمود كه مجمع ذخایر اسلامی آن را منتشر نمود )نک: شعاع،  : مقدمه( برخی اطلاعات 1392مجل 

ت عدم دستیابی به اطلاع  تذب ۀ شعاعیهاین مقدمه با پشتوانۀ   ات ملابوت در دیوان اشعار كام  شده ولی به عل 
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شود. در مورد معرفی نسخ خط ی اش عار وی ه م شعاع، بعضی اطلاعاتِ ناق  یا نادرست در آن مشاهده می
 پیش از این اطلاعاتی منتشر نشده است.

 بحث و استدلال .2

 زندگی و احوال . 1 -2

ب به   د حسین شعاع شیرازی، متخل   به »شعاع« و ملق  ل ک« از ادیب ان، نویس ندگان و »ش عاعمیرزا محم  الم 
]برابر با   1قمری  1289الحرام  شاعران عهد قاجار و اوای  دورۀ پهلوی است. وی »در روز شنبه، یازدهم ذیقعدة

شمسی[ یک ساعت قب  از  هر به طالعِ حوت در دارالعلمِ شیراز پ ا ب ه عرص ۀ ع الم  1251ماه دی 21جمعه  
  ر(1ق: بر  1350نهاد«)شعاع، 

 ده   ع ه فزون شد ز شهر ذیق ن                                       چون هزار و دویست را هشتاد         
د شنب  ازده از ماه و هفت  ی                  وت   عِ ح را به طال ادر م زاد م   ه  ه ب 

د حسن نام داشت، نامش را محم  چون برادرِ مهتر  كه سه سال از او بزر   د حسین نهادند:تر بود، محم 
دحس ون م چ        ه  د ز مولد سه سال از من مِ  ب                   ن  ن برادرِ م حم 

 ه   ه بر كِ  ام مِ  ر ن ت تصغی  بس                                   م  ام او نام  ق ز ن ت   رد مش ك         
د اب راهیم، اب ن ح اجی نویس د: »ح اجی ابوالحس ن، اب ن ك ه خ ود م ینام پ در وی چن ان دروی ش محم  

آمده اس ت. م ادر  از  شعاعیّهو  شک ستانرضاخان است«)همانجا( كه حالات هر یک از آنان در تذكرۀ علی
دعلی م تخل   ب ه »ن اطق« ب ود. ش عاع در »ح ال و مق ال« خ ود  سادات و دختر شاعری به ن ام می رزا محم  

م  م داد و دقیق  هنویس  د: »در هف  ت س  الگی پ  در ب  ه همراه  ی مِه  ین ب  می ای از راه تربی  ت رادر ب  ه معل 
 پ(2، فروننهاد«)همان
 م  ی عل  ردم و ت پ  م س ل   ع ه م ب                                 میبه رشد، بابِ كر  دمی چون رس    
 م ی  سل ردنِ ت و گ م ی عظ سرِ ت         دم كن  اف ش ی ار پ اچ ه ن ب س پ      

كلاس بوده پس استادانِ برادر )دبیر ش یرازی( اس تادان وی نی ز برادر ، هممهیناز آنجا كه شعاع با  
نویس د: س واد فارس ی را ن زد كربلای ی قرب انعلی و مق دمات اند. خود شعاع در احوال »دبیر شیرازی« م یبوده

تكمی    ( شعاع در سیزده سالگی به165: 1380)شعاع،  عربی را نزد آخوند ملاخواجۀ اصطهباناتی فرا گرفت
تی 535قمری از دست داد و در چهارده سالگی یتیم شد.)همان:  1303علوم پرداخت. وی پدر  را در  ( و مد 

ق( كه در شیراز اقامت داشت، به 1312)درگذشته به سال  قمری نزد میرزا امین مشهدی 1312پیش از سال  



دهاد     ( 53-29 ص)ی راز یاشعار شعاع ش یشناساحوال و آثار و نسخه  یبازشناس  33     زادهخالق یمحم 

ه( چنان909: 1375یادگیری نجوم پرداخت)فرصت شیرازی،   1327آید در سال ریخ اشعار  برمیتاكه از ماد 
خود میرزا حس ن  قمری برادر بزر  1335قمری برادر كوچک خود میرزا عباس متخل   به »زرگر« و در سال 

آف رین تس لیم جان ب ه ج ان -مریم بیگم-قمری، مادرِ او  1339متخل   به »دبیر« را از دست داد و در سال 
 كرد.

س  ال پیگی  ریِ او و مم  دوحانش توس  ط احمدش  اه قاج  ار ب  ه  3قم  ری پ  س از  1341اللا  انی در ربی  ع
د ماند:»شعاع ب گردید. شعاع هرگز همسری اختیار نكرد و تمام عمر عزب یا مجر  لک« ملق   الم 

 كه خود خوشگ  است و من عَزبم   الی خ  نیبد           به من  شیخو  یبه غمزه دهد جلوه رو  یكی
گف ت: »متخص    ب ه جه ان ب ودم از اش یای نست و م یداوی خود را در شناخت عتیقه متخص   می

 كرده است:عجب«. البته اشعار شعاع گویای آن است كه او اندک حقوق دولتی نیز دریافت می
 ره به عرض ثبوت  چی حاجتم از ه  ستی كه ن    فارس تِ  ال یاست از ا یحقوق  ی ل را ق م

شمس ی مط ابق هش تم   1323خردادم اه  »در عص ر روز چهارش نبه ده م    2سالگی  72شعاع سرانجام در  
، 7: ج1327؛ قزوین  ی، 16: 1380هج  ری قم  ری در ش  یراز درگذشت«)ش  عاع،  1363الآخ  ر س  نۀ جم  ادی

ت آن ت اریخ، مطلب ی نیام ده، ابت دا  ( متثسفانه دربارۀ مح  دفن شعاع، در هیچ2229 ی در مج لا  منبع ی حت  
ه دفن شده، او نیز در كنار پدر مدفون باشد؛ ی ا آنك ه احتمال نویسندۀ این سطور آن بود چون پدر  در حافظی  

ی تكیۀ »هفت د دانش ور چون شعاع، متول  تنان« بوده در همان مح  به خاک سپرده شده باشد ولی عبدالمحم 
یات شیراز در  492نوشته است: »در ردیف شمارۀ   در جستجو  رفتگان در شی ازدر كتاب   آن دفتر )دفتر متوف 

د حسین شعاع فرزند ابوالحسن درج شده بود. پزشكی كه اجازۀ دفن را صادر كرده ب ود، ( نام مح1323سال   م 
لام نوش ته بود.«)دانش ور،   ( بن ابراین 209:  1401پزشک قانونی شهرداری و مح  دفن نیز قبرس تان دارالس  

لام شیراز به خاک سپرده شده، اگرچه اثری از سنِ  قبرِ ایشان برجای نماند  ه است.شعاع در دارالس 

 دلایل گمنامیِ شعاع . 2 -2

گمنامی شعاع عل  گوناگونی دارد، شاید یكی از دلایِ  گمنامی شعاع، عدم مقبولیت ایشان در زمان حیات، در 
ر، اخلاقِ تند و ناسازگاری ایشان با مردم، زبانزد بوده ك ه نزدِ مردمِ آن عصر، به ویژه ادبا و شعرا بوده است. تكب 

د حتی پس از وفات شعاع نیز در جراید آن روزگار، كمتر از وی یاد شود و حتی از مح  دفن همین امر باعث ش
زادۀ آدمیت كه از دوستانِ وی بود و با یك دیگر حش ر و او ذكری به میان نیاید. دلی  این ادعا آن است كه ركن

گان معاصر ایران عموما  و ش یراز نویسد: »از آن مرحوم جز انتقاد و بدگویی از شعرا و نویسند اند، مینشر داشته
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( برای نمون ه ش عاع ب ا ش اعر همعص ر خ ویش، 268: 3، ج1337زادۀ آدمیت، خصوصا  چیزی نشنیدم«)ركن
ات دیده میشوریدۀ شیرازی نیز دشمنی داشت و هجو »شوریده« در دیوان شعاع به شود زی را خ ود را اش عرِ كر 

 دانست:شاعران می
ست یچون من دگر نخواه  ییسراسخن    وت لك ک تا م ل ز م   ی یو  و ج ی اب ی ر ب اگ   ج 
 توت  ۀ ه بسته تارِ وجود  به بر  و شاخ ك   ده ی ور  ور، ش وانِ ك ژخ   ر ك اع  ش رِ ی  غ ه ب 
د آم   ج م ی ان ع  م ورانن   خ س          وت   ناس ۀ رورت به عرص كمِ ض ه ح ب یكی د     انده  ر 
ه ش وریده م یزادۀ  ركن ت دلی  این خصومت را زندگی مرف   ا دلی   358: 3دان د)نک: هم ان، جآدمی  ( ام  

دیگرِ این دشمنی شاید آن بوده كه شوریده نیز او را هجو بسیار كرده و در اشعار  ب ه خ اطر قام ت بلن دِ ای ن 
عرا« یا »لقشاعر به او لقب »لک عرا« داده بود:لک الش   لق الش 

ع لق كه ل یالِ ننگ خ  ... د ان می  ه م اودان ن ج  خ  ر س  ب             راست ق الش 
 ( 739: 1، ج1388)شوریده شیرازی، 

ت های اشتهار، انتشار آثار هنری هر شاعر اس ت. اش عاری دلی  دیگر این گمنامی آن است كه یكی از عل 
كه در زمان حیاتش قرار بود منتشر شود ولی تاكنون چاپ نشده است. شعاع ن ه دوس تداری داش ت ت ا پیگی ر 

 انتشار آثار  شود و نه هرگز ازدواج كرد تا نسلی از او بر جای بماند و پیگیر چاپ آثار  باشد. 
الشعرای بهار پنهان شاعران بزرِ  عهدِ خویش یعنی شوریدۀ شیرازی و ملک  سارسوم آنكه شعاع در سایه

 شناسند تا یک شاعر.نویس میمانده و دوستداران ادب، بیشتر وی را به عنوان یک تذكره

 آثار شعاع . 3 -2

، كتابخانۀ دانشگاه تهران كه به خط خود اوس ت فهرس تی مختص ر از ن ام، اص    300شمارۀ    در پایان نسخۀ
ن و  نسب و آثار شاعر افزوده شده است. در آن نوشتارِ كوتاه آمده: »دیوان اشعار، متجاوز از سی هزار بیت مدو 

ن است« كه البته تقریبا  یک آوری اش عار نویس مذكور موجود است و با وجود جمعسوم این ابیات در دستمعی 
د، امروزه   ه كه باز هم با سی هزار بیت فاصلۀ زیادی دارد.بیت از وی بر جای ماند 11020دیگر از نسخ متعد 

هزار بیت از نظم و نلار به یادگار نویسد: »تاكنون زیاده از دویستاو همچنین در مقدمۀ »حال و مقال« می
ع ا بای د 3ق: 1350در صفحۀ روزگار نهاده و عمر عزیز را بدین وتی ره ب ر ب اد داده«)ش عاع،  ر( در م ورد ای ن اد 

آوری شده است كه در همان م ورد نی ز بته مقصود شعاع ابیاتی است كه در تمامی آثار او جمعاذعان كرد كه ال
ای گردی ده اس ت. ش عاع در مقدم ۀ اش عۀ هم دچار چن ین مبالغ ه  شک ستاناغراق نموده، زیرا در باب تذكرۀ  
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ه آورده است: »تذكرۀ شكرستان زیاده از هفتاد هزار بیت از نظم و نلار   زم ین و فص حای شعرای مشرقشعاعی 
رین است«)شعاع،   طین و متثخ  م، متوس  مان ده از ای ن نسخۀ ب اقیكه در »تکر( درحالی4پ و  3ق:  1329مقد 

را  شک ستانِ پار ( اگر نیمۀ مفقودۀ 41:  1: ج1392تذكره تنها حدود هفت هزار بیت موجود است«)شعاع،  
عای شعاع همه14نیز همین میزان فرض كنیم این اثر حاوی حدود   خوانی ن دارد. زار بیت بوده است كه با اد 

ات شعاع به دست آم ده م ی ت وان ه م در تع داد ادع ایی ابی ات بنابر این مباحث و شناخت اجمالی كه از روحی 
 هزار بیت( دچار تردید شد. 200هزار بیت( و هم در تعداد ابیات تمامی آثار ) 30دیوان)

قم ری اس ت ك ه  1352مانده از شعاع تا س ال ست كه تعداد ابیات باقینكتۀ مهم و قاب  توجه دیگر آن ا
 قمری)سال وفات شعاع( خالی است. 1363تا سال  1352های جای اشعار بین سال

قان پیشین به برخی اشاره كرده دی دیگری دارد كه محق  ان د و در ای ن مق ال شعاع غیر از اشعار، آثار متعد 
جایی كه مورد شناسایی ای ن پژوهش گر ق رار گرفت ه معرف ی و مط ر  گ ردد. تلا  شده است كه آثار شعاع تا 

ای از تثلیفاتم ای ن اس ت: ت ذكرۀ شكرس تان ف ارس، ت ذكرۀ شعاع در »حال و مقال« آورده است:»اسامی پاره
ه كه قسمتی از آن در پاورقی روزنامۀ فارس درج گشته منهای تقاریظ و دیباچه ای كه ب ر شعاعیه، اشعۀ شعاعی 

م نوشته گشته.«)شعاع،  د م و اساتید مسل  پ( ول ی حقیق ت ای ن اس ت ك ه ای ن 2ق:  1350واوین شعرای مقد 
قمری نگاشته كه هنوز بیش از یک دهه از عمر او باقی بوده است و فهرست آثار وی  1350مطالب را در سال  

 بیش از آن است كه ذكر كرده كه در ادامه، به تفصی  به آنان پرداخته خواهد شد.

 هاها و تذکرهجُنگ. 1 -3 -2

 پارس  شکرستانالف. تذكرۀ 
لک این تذكره را كه نخستین اثر اوست »ب ه فرم ان ش اهزاده عل یشعاع ول ه و در زم ان نق ی می رزا ركنالم  الد 

( و به این سال در 34: 1380قمری تثلیف كرد«)شعاع،  1313روایی پدر این شاهزاده در شیراز به سال فرمان
ر( متثسفانه تنه ا ی ک 100ر،  89پ،  69،  شک ستان پار كند)نک:  پارس نیز اشاره می  شک ستانای  چند ج

در كتابخان ۀ مجل س ش ورای اس لامی  9155نسخه از جلد نخست این تذكره در دست اس ت ك ه ب ه ش مارۀ 
ۀ ش یرازی« شاعر از »آثار ارسنجانی« ت ا »ش ورید  81شود. این نسخه در برگیرندۀ احوال و اشعار  نگهداری می

ترجمه دانس ته   79است كه البته جای یک ترجمه)حشمت( خالی مانده، گلچین معانی به اشتباه آن را شام   
 (747: 1350معانی،  كه جای چهار ترجمه نانوشته است.)نک: گلچین

د داشته و »جلد دوم ش ام  ت راجم ش اعرانی م ی لِ احتمالا  این تذكره در اص  دو مجل  ش ده ك ه ح رفِ او 
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ِ  آنان »ص« تا »ی« بوده است. همچنین این تذكره مقدمه ندارد كه دو احتمال در این زمینه م یتخ ت وان ل 
اصلا  مقدمه نداشته و یا مقدمۀ آن از آغاز این نسخه افتاده است كه ب ا توج ه  شک ستانمطر  نمود؛ یا تذكرۀ 

ه( مقدم ه دارن د شاعاعیّهبه اینكه دو ت ذكرۀ دیگ ر وی ) ت ر ب ه نظ ر ، احتم ال نخس ت ض عیفو اش عۀ ش عاعی 
 (9: 1391رسد.«)فروتن، می

ه)شعاع لک در مقدمۀ خود بر اش عۀ ش عاعی  نویس د: »چ ون بعض ی از دوس تانِ ج انی و ر( م ی4پ و  3الم 
ی ب ه  رک و تاجی ک، خ واهش و درخواس ت طب ع و انتش ار ت ذكرتینِ مس م  برادران روحانی از دور و نزدی ک، ت  

ه ورانِ مه ان عجالت ا  از دو راه اند، در انجام امر آن بزرگ انِ جه ان و س خن... نمودهشكرستان فارس و شعاعی 
معذور است و صورت دادن آن كار بزر  از خود حقیر دور، طبع تذكرۀ شكرستان كه زیاده از هفتاد ه زار بی ت 

رین است، با این بضاعتِ از نظم و نلار شعرای مشرق طین و متثخ  م، متوس   مزجات و ع دم زمین و فصحای مقد 
پ و 3ق:  1329اجزای مطیع و نواق  كارخانجات، آسان شمردن كاری مشك  است و پای در گ «)شعاع،  

 سراید:می شک ستاندر خلال اشعار  دربارۀ تثلیف  ر( شعاع4
 ان  ت  رس ك   د ش اش ام ب ه او را ن ك                   كردم ف ی ره تصن  ذك ت یتاب ك
 چون گلستان سرک یگشته   نی  مز             رداز په كت  ران ن اع  ر ش ع ش ز

 ب. جُنگ شعاع
ن  اشعار از شعاع لک به شمارۀ نسخۀ خطی این ج  در كتابخانۀ مجلس شورای اسلامی ثب ت ش ده  9648الم 

اكبر نامی است. گویا بخشی از نسخه، به خط حسن بن شیخ علی قفطایی سعدی نجفی و بخشی به خط علی
ن  دارای   ب ه آن   ر شک ساتان پااسطری است كه شعاع پس از نگ ار  ت ذكرۀ    12بر     223است. این ج 

 شاعر را در آن گرد آورده است. 37مشغول شده و شعر 
ن ، اشعاری در مد  صاحب ین ش اه قاج ار و حكمران ان همچنین در این ج  رال د  منصبانی همچ ون مظف 

ن    ب  ا ای  ن جم  لات آغ  از م  یف  ارس دی  ده می بن  ده ش  ود: »بس  مله. مكش  وف ب  اد م  ن ش  ود. ای  ن ج 
دحسین ف تذكرۀ شكرستانِ پارس كه خاص از ب رای ش عرای الحاج ابوالحالشریف ابنمحم  سن الشیرازی مؤل 

رین و معاصرین آن بلد نوشته شده...« طین و متثخ  مین و متوس   متقد 
ن ) گوید و از آنجا كه ای ن ت ذكره سخن می  شک ستان پار پ( از تثلیف تذكرۀ  40شعاع در اوای  این ج 

قم ری آغ از ش ده و چن دین   1314این مجموعه به س ال  قمری نوشته شده بنابراین گردآوری    1313در سال  
مان رضوانی دربارۀ مش روطه)بندی از فصیحسال به طول انجامیده است چرا كه در همین اثر تركیب  1324الز 

ر(  215ر و  206پ،  134ر،  50ر،  29ر،  1: 1313قمری به بع د( وج ود دارد. در چن د ج ای نسخه)ش عاع، 
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هر بیضوی »شعاع« و در ا ی« دیده میم 
 
هر كتابخانۀ »باقر ترق ل نسخه، م   شود.و 

 پ. تذكرۀ شعرا
در كتابخانۀ مجلس شورای اسلامی محفوظ است و ش ام    7911ای از تذكرۀ شعرای شعاع به شمارۀ  نسخه

( شعاع ش ر  ح ال ای ن ش عرا را ب ا 392:  1376شر  حال و اشعار شانزده شاعر است)نک: صدرایی خویی،  
ا ناتمام مانده اس ت. همچن ین در   1351ا  در سال  فرد كتابخانهمنحصربهاستفاده از كتب   قمری نوشته، ام 

الحج ۀ ذی 28عصر شعاع، به تاریخ دوش نبه پایان، سواد مراسلۀ وی با سالار جن ، از دوستان و شعرای هم
 شود.قمری دیده می 1351

 یا نمکدان فارس  شعاعیّهت. تذكرۀ 
ه خلاص هترین آنترین و مفص  های شعاع، مهمدر میان تذكره  شعاعیّهتذكرۀ   ای هاست چرا كه اشعۀ ش عاعی 

است و شكرستان پارس نیز ناق  اس ت. ای ن اث ر دربردارن دۀ ش ر  ح ال و منتخ ب اش عار   شعاعیّهاز تذكرۀ  
ف در فاصلۀ زمانی   ی ا از زبانش ان  ه ا را دی دهقم ری آن  1300ت ا    1320صدوپن  نفر از شاعرانی است كه مؤل 

ت فراوانی دارد.  شعری شنیده است. این اثر از نظر ادبی، تاریخی و اجتماعی اهمی 
ای دارد و معلوم است در زم ان حی ات ب ه شعاع در مورد تصحیح و طبع این اثر در مكتوبات خویش اشاره

ل ک در اص فهان ای از آن كت اب ب رای رك نقمری نس خه 1323دنبال چاپ و نشر آن بوده. ابتدا در سال  الم 
لک ضمن استقبال از چاپ آن میفرستد و ركنمی نویسد:»در ب اب طب ع كت ابِ ت ذكره، حاض رم و ب ه ه ر الم 

طریق كه می  شما باشد اخبار بدهید كه منتظرم. اگر می  دارید بفرستید به اصفهان در آنجا چاپخانه از خ ودِ 
خواهی د بفرس تید بمبئ ی ب ه طب ع برس د، آن را ه م رس د. اگ ر م یمهجور دو سه دستگاه هست، به طبع می

ق: 1347بنویسید. در هر صورت چون نسخه را خواسته بودید كه عودت دهد ب از پ س فرس تاده شد«)ش عاع، 
لک جهت بازنگری تقاض ای ع ودت آن م یر(. شعاع پس از ارسال نسخه برای ركن176 نمای د و در س ال الم 

ه را ك ه س ابقا  ب ه اص فهان نویسد و م یمی  ای به »فرصت شیرازی«قمری نامه  1324 گوی د: »ت ذكرۀ ش عاعی 
لک مد  لهمآب اج   آقای ركنخدمت جناب جلالت العالی فرستاده بودم به وساطت پ س ت خ دمت ایش ان الم 

 المعانی است، در او شود. به عبارتِ استدعا نمودم كه كتابِ مذكور را عودت به شیراز دهند تا نگاهِ ثانی كه ادق
ت و مردانگی  اخری نواقصش كام  و كمالش شام  آید... لكن كلید تصحیح و تكمی  آن كتاب به دستِ هم 
آن جناب است. یقین است كه عرایض ذی  را قبول و به مدلولِ الاكرام بالاتمام اقدام خواهند نمود.«)همان، 

 پ(7
ت و عدم دستیابی ب ه عك سشود همین بازنگری، تعل  ، حها مستفاد میگونه كه از این نامهآن ه ا ساسی 
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سال پس از وفات شعاع، این   57خورشیدی یعنی    1380باعث شد چاپ كتاب به نهایت نرسد تا آنكه در سال  
 تذكره به تصحیح محمود طاووسی منتشر شد.

 ث. اشعة شعاعیه
ته ران اس ت اص غر حكم ت در كتابخان ۀ دانش گاه های اه دایی عل یجزو كتاب 1/304این اثر كه به شمارۀ 

ل ک در قم ری ت ثلیف ك رده اس ت. ش عاع 1329شاعر است كه شعاع آن را در س ال  42دربرگیرندۀ احوال  الم 
ر می ه متذك   تاذب ۀ شاعاعیّهب یش از هفت اد ه زار بی ت و  شک ساتانشود كه تذكرۀ مقدمۀ خود بر اشعۀ شعاعی 

نویس د: اران تثلیف نموده است. او م یای برای دوستدحدود ده هزار بیت دارد و چاپ آن دشوار، پس خلاصه
»نظر به این تقریر و تحریر، اكنون طب ع و انتش ار آن دو ت ثلیف منی ف را حوال ۀ تق دیر داد و ب ه جه ت اجاب تِ 
ه گذاشتم. مخف ی نمان اد  ه نگاشتم. نامش را اشعۀ شعاعی  مسثلتِ یاران به تنمیق و تلفیق از روی تذكرۀ شعاعی 

ف در آن سنه  1289ه نامبردارند اشخاصی خواهند بود كه درک سال كه شعرایی كه در این نام را كه میلاد مؤل 
پیوس ته اس ت زب ان را ب ه  1329اند یا از آن تاریخ الی زماننا كه مدار سال هجری قمری نبوی ب ه بوده، نموده

 ر(4پ و 3ق: 1329اند«)شعاع،  سخنوری گشوده
هایی كه  اهرا  نویسنده بعدها افزوده و بخش ی با افزودهاست »   تذب ۀ شعاعیّهاین اثر، منتخب و خلاصۀ  

م س  ال  قم  ری در روزنام  ۀ هفتگ  ی پ  ارس چ  اپ نم  وده  1337حج  ۀ س  ال ت  ا ذی 1336از آن را از مح  ر 
ه15: 1380است«)شعاع،  ه)( شعاع، ماد   ق( را چنین سروده:1329تاریخِ تثلیفِ تذكرۀ اشعۀ شعاعی 

 ... ی  ن   ی  بن روش ۀد یرد د گ ن یه در و  ا ك ت  ی ن  ی  د گلچ ش ب ه  ی   عاع ه ز ش ع   اش  ن یا 
ست  ی عاع ط ش از خ یو  خ یار  ت هر ب   ی  ن ییع  د ت ن     ك ن  سن بعِ سخ ه از ط ا ك ت  م  ج 
 « ی ن ی لچ د گ ش ب ه ی   عاع ه ز ش ع    اش ن ی»ا گفته سرود:  نی سخن و بازپس نی نخست  در  

د رضای هزار شیرازی ب ا ن ام  برگزیده  1305ب ه س ال   ناما  خ دپووهاانای از این تذكره به كوشش محم 
 (1302شمسی در چاپخانۀ هزارِ شیراز منتشر شده است.)نک: هزار شیرازی، 

 ج. رسالۀ شعشعه
)ب ر  شک ساتان پاار رسالۀ شعشعه به همراه ذكر احوال و اشعار سه شاعر یعن ی زرگ ر اص فهانی منق ول از 

گون ۀ ش عاع اس ت. پ( یكی دیگر از آثار تذكره42ر( و مضطرب شیرازی)بر   28، حجاب شیرازی)بر   پ(2
ش ود و در فهرس ت در كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران نگهداری می  295ای از این مجموعه به شمارۀ  نسخه
ن « بر آن نهادهنسخه مقدمۀ شعاع و شر  ( در ابتدای نسخه، 12: 1346پژوه، اند)نک: دانشها عنوان »ج 

دحسن دبیر در ذی ۀ احوال سه شاعر منقول از سه تذكرۀ وی آمده به كتابت برادر شعاع یعنی محم   1322حج  
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د تقی دانش قمری. این در حالی ه ای خط ی آن را ب ه كتاب ت پژوه)همانجا( در فهرست نس خهاست كه محم 
 1322شعشعه به خط خود ش عاع در ش عبان  خود شعاع دانسته، ولی این صحیح نیست زیرا فقط بخش رسالۀ

 قمری نوشته شده است و مابقی به خط برادرِ مهترِ وی است.
لطنه آن را ب ه اش ارۀ منص ور می رزای ش عاع در پایان این مجموعه، رسالۀ شعشعه واقع شده كه شعاع الس  

ر  82ق: بر   1322تثلیف كرده)شعاع،   م و مت ثخ  اس ت ك ه دارای لف ظ  پ( و »شام  ابی اتی از ش عرای متق د 
ه  ر خ  ود ش  عاع نی  ز ب  ه چش  م 82هس  تند«)همان: ب  ر   ’ش  عاع‘ پ(. در چن  دین ص  فحۀ ای  ن نس  خه، م 

  پ(116ر و 82ر، 41خورد)همان:  می

 آثار ذوقی شعاع . 2ـ 3ـ 2

 الف. دیوان اشعار
ن نمود تا به چاپ برساند 1349شعاع در زمان حیاتش)یعنی سال  ای به كه در قطعهچنانق( این دیوان را مدو 

 نویسد:مستر گراهام كنسول انگلیس در اصفهان می
لکِ عجم از و  كه ش   یاز   اهِ غ  ر ش  ف   ظ ه دورانِ م  ب  م  ید م   منظ 

 م قن، فراه ت دفترِ م ن ید ا ش ب   ان  یا  ه پ ب ینام ۀ ام ن نیا دی رس
 بلاغت گشته مدغم شیه معنا ب    ر الفا ش فصاحت هست  اه ز

ق پیدا نكرد و تاكنون نیز به چاپ نرس یده و نس خه ا متثسفانه طبع این اثر تحق  ه ایی از آن در كتابخان ۀ ام 
 13در این  3شود.فرماییان نگهداری میمركزی دانشگاه تهران، دایرةالمعارف بزر  اسلامی و كتابخانۀ فرمان

 1759غ زل) 193بی ت(،  3778قص یده) 149ش ام     ش ود ك هبیت از شعاع دی ده م ی  11020نسخۀ خطی  
ط) 15بیت(،    272ملانوی)  12بیت(،    1593قطعه)  235بیت(،   ط(، یک ترجیع 440مسم  بی ت(،  90بن د)مسم 

ه 176بی ت(،  468رب اعی) 234بی ت(،   32مس تزاد)  2بیت(،    266بند)تركیب  5 ت اریخ)در قال ب قص یده، م اد 
ط و غ زل،   158بیت(،    1281قطعه، دوبیتی و ملانوی،    26بی ت( و  978هجو و هزل)در قال ب قطع ه، مس م 

 بیت( است.  63شعر پراكنده)
 ب. هجونامۀ شعرا

اب علی لک سروده، اذعان م ینقی میرزای عینشعاع در ملانوی زیر كه به جهت نو  كن د ك ه دو اث ر خ ود را الم 
 به نام وی تثلیف كرده است: شک ستان پار یعنی هجونامۀ شعرا و 
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 ... فالون  یا م   رِ ه  ت   د اخ لن   ب یو   ال ص  خه  ست   ج  رورِ خ رپ ن  ه یا
 ف    ی   ثل  ت ت   ارك ب    امِ م  ه ن  د ب ش   ف    یر   ع  ا ت  ب ی    م  اب س ت   ك دو

ل   و كاست...  كمی كه در او ثبت گشته ب   ت  راس ع    ش   ۀ ام  ون ج ه ن  ی   او 
 هر آراست  م یو رو  ش چ عاع ه ش ك   ت راس ع    ش ۀر  ذك  ت زی  ن یر  گ   ید 

 ام    ارس دارد ن  انِ ف ت    رس ك     ش  ام  م و ت  د چ ش ع  ید اب ب  كت  ن  یو
ات را هم دربر میبه نظر می كتابخان ۀ دانش گاه  301گیرد همان نسخۀ خطی رسد این هجونامه كه هزلی 

ات شعاع است. در   ات و هجوی  بیتی آمده  968برگی یا  53ابتدای این نسخۀ خطی تهران است كه شام  هزلی 
ات دی وان افص ح ات و مطالیبات از كلی  ات و هجوی  م ین و امل حاست: »دفتر هزلی  لین آق ا می رزا المتكل  المترس  

د حسین شیرازی المتخل   به شعاع استنساخ شد.«  محم 
 پ. حال و مقال

بخش اهدایی مرحوم حكمت در كتابخانۀ دانشگاه  297بر  كه به شمارۀ   179اثری است دارای    حال و مقال
نامۀ خود را شر  داده و آثار خویش را معرفی صفحه حسبِ حال و زندگی  4شود. شعاع در  تهران نگهداری می

 نموده است.

 مقالات شعاع . 3 -3 -2

 مقالات مجد همگرالف. سلسله 
)تی ر و 1312س ال  ارمغاانمجل ۀ  5و    4،  3،  2تحت عنوان »مجد همگر« دارد ك ه در ش مارۀ  ای  شعاع مقاله

شمارۀ  222تا   215شمارۀ دو، مقالۀ دوم از صفحۀ  102تا   97مرداد( چاپ شده است. مقالۀ نخست از صفحۀ 
مجل ۀ  ش مارۀ پ ن   339ت ا    331شمارۀ چهار و مقالۀ چه ارم از ص فحۀ    282تا    275سه، مقالۀ سوم از صفحۀ

 الف(. 1312درج گردیده است)نک: شعاع،  ارمغان
 ب. مقالۀ ابوالعلاء گنجوی

 1312سال  ارمغاندر مجلۀ  10ای تحت عنوان »ابوالعلاء گنجوی« نیز نوشته است كه در شمارۀ شعاع مقاله
 (713تا  705ب:  1312مندرج است )نک: شعاع،  713تا  705از صفحۀ 

 پ. مکاتبات و مراسلات شعاع
تحری ر ش ده  1347كتابخانۀ دانشگاه تهران كه به خط خود شعاع در س ال   300نویس شمارۀ  ر نسخۀ دستد

ه ایی ك ه او ب ه اف راد مختل ف نامه مضبوط است كه یا شعاع ارسال نموده یا دریافت كرده است. مراس له  34
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ی مخالفان نوشته است.  حكومتی یا دوستان و حت 
ه ا را در یز در نسخۀ خطی »حال و مقال« تحریر یافته كه خود ش عاع آنتعدادی سواد مراسله یا مكاتبه ن

عرای بهار، دوم نامهبندی كرده: ابتدا مكاتبات شعاع و ملکچند بخش طبقه به كسانی مانند  های پراكندهالش 
لک شیرازی متخل   به »خلف«، میرزا سلیمانخان ركنمیرزا سلیمان ل ک، حض رت اش رف خ ان رك نالم  الم 

ل ک و پاس خ برخ ی از آنخ ان رك ناتابک اعظم، آقامیرزا ابوالحسن دستغیب، می رزا س لیمان ه ا، و س وم الم 
لک.مكاتباتی در خصوص اخذ لقب شعاع  الم 

 نویسی و تصحیح مقدمه . 4 -3 -2

 الف. تصحیح دیوان باباكوهی
ه ابن باكویه كه به باب  دیوان بابویه شی از شعاع،   اكوهی نی ز ن امبردار اس ت)زادهز نزدی ک ب ه یا علی ابوعبدالل 

ای ب ر آن اف زوده اس ت. ش ر  قمری تصحیح نموده و مقدمه  1347ق( در سال  442ق، درگذشتهز  337سال  
ت ا  3مسطور است توسط میرزا محمدحسین شعاع در دیباچه)ص العارفینریاضحالات باباكوهی كه در تذكرهز 

 150ل نویسنده از ابوالعباس بن ابوالخیر به چاپ رسیده است)ص( آمده است. در انتهای كتاب نیز شر  حا8
 (.152تا 

ات)ص ( اس ت. 150ت ا  145( و رباعیات)ص145تا    142(، ترجیعات)ص141تا    1این دیوان شام  غزلی 
د محسن آقابزر  تهرانی در   ح دیوان باباكوهی  الشیعهالذّریعه الی تصانیفمحم  نوشته است:»و هو الذی صح 

( شعاع در تصحیح دیوان به سه نسخه نظر داشته 526: 9ق: ج  1403«)آقا بزر  تهرانی، 1347  و طبعه فی
 است:

هجری قمری كه اساس كار وی بر آن استوار است و زیاده بر دو ه زار بی ت از 1189ای به تاریخ  »نسخه
ات، ترجیع ات را شام  میغزلی  ای است كه مجموعههجری قمری    1169ای به تاریخ  شود؛ نسخهبند و رباعی 

ای ب ه ت اریخ ش ود؛ نس خهاز اشعار چند شاعر مختلف و در آغاز نسخه بعضی از اشعار باباكوهی نیز دی ده م ی
د حس ین ش عاع نس خه   1265 هجری قمری كه هفده غزل از باباكوهی در آن است. در حاشیۀ تصحیح محم 

ای دیگر استفاده شده یا حاص  از نسخه هایی قید شده كه كاتب آن معلوم نیست و نیز مشخ  نشده كهبدل
ح یا كاتبی دیگر است... تصحیح شعاع در سه نسخه در دست است: نسخۀ چاپ سنگی نستعلیق  ذوق مصح 

د ابراهیم مشكین قلم الشیرازی چاپ مطبعۀ سعادت به نام دیوان حقایق بنیان حكمت ترجمان... به خط محم 
خ   ق ب ه كتابخان ۀ آس تان ق دس رض وی هجر   1347شیراز، كتابخانۀ معرفت، مور  ی قمری. این نس خه متعل  
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خ    1332است. دیوان چاپی به نام دیوان شیخ علی مشهور به باباكوهی، نشر كتابفروشی معرف تِ ش یراز، م ور 
ب رداری ش ده ك ه گ اه ف ام نس خههجری شمسی. این كتاب  اهرا  از نس خۀ چ اپ س نگی ب ه خ ط مش كین

ی ب ه شی از خطای چاپ است. نسخۀ خطی نستعلیق فهرستهایی با آن دارد كه ناتفاوت شده در كتابخانۀ مل 
دحسن ابن خ خط محم   (34تا  33: 1392هجری قمری«)اكرمی،  1326حاجی ابوالحسن)برادر شعاع( مور 

 گوید:كند و میای از اشعار خویش به تصحیح و طبع دیوان باباكوهی اشاره میشعاع در قطعه
گن  خ  س بِ    یاد ی  ك       واب در خ می وه ك  یِ ا اب ت ب ف گ   اه...   ورِ آ

 اه  اگ ن ت بتی غ  ف ی   ض د رسی م  ن   ات م س وف از پ ض ی  ف ال س
 به محبسِ چاه  صفتوسفیمانده      اه بِ ج ات بِ ك ت  از ك ن  ك  ی ل
 اه...  ور شن خ د س اه ود ش ا ش ت     ان ن از آن مهم راض ك ام ع دف 

 اه م ک یس   وده از پ  آس یو   ش     وانم یر د  ع ش  ح ی   ح ص ز ت ون چ
 دلخواه یر مصرع  عص ن  یدر ا ان       یرا  فوت من بس خ یار  ه ت ب س پ

ق ان در انتس اب آن از  البته شایان ذكر است كه این دیوان منسوب به باب اكوهی اس ت و بس یاری از محق 
م ب ر ق رن نه م ی ا ده م ت ثلیفِ كلم ات ش ک ك ردهحیث اسلوب و انشا و طرز تعبی ر و  ان د و آن دی وان را مق د 

یننمی  (217:  1375كوب، دانند.)نک: زر 
 ب. مقدمه و تصحیح دیوان امیرمعزّی

ص فحه ش ام   386در  2499نویس مزبور، هم اكنون در كتابخانۀ مجلس شورای اس لامی ب ه ش مارۀ دست
ات، مجموع ا   بند،  بند، تركیبقصاید، ترجیع ات، قطعات و رباعی  ط، غزلی  ش ود. بی ت نگه داری می  7600مسم 

ی از بر   ای نوشته كه در صدر آن مقدمه آم ده صفحه 18ای ، مقدمه20تا  11شعاع در شر  حال و آثار معز 
مین و املحاست: »دیباچۀ ذی  را جناب مستطاب افصح د حس ین م تخل   ب ه المتكل  لین می رزا محم   المترس 

م امی ر  م و اس تاد مس ل  ف شكرستان فارس و غیرها دامت افاضته در شر  احوال شاعر مقد  شعاع شیرازی مؤل 
ی سمرقندی نا م این كتاب نگاشته ی، معز   ر(1ق: 1333اند«)امیر معز 

ی« بیان میشعاع در قطعه كند ك ه ای ن نس خه، در ای از اشعار  نیز با عنوان »تقریظ بر دیوان امیر معز 
 خانۀ من است: كتاب

برهن است یور درت سخن ر ق ب        شناسخن  س یِ م او ز برا ظ ن وان ید   او م 
ن اس ن یدواو ان ی او م وان ید         از ی  نی ب رازِ  ی  ه ش اق ب ف ن ات س ح   از   ت مدو 

 من است ۀرنجه كه در كلب  ینما  یی پا         گانیگنِ  شا  نیتو را به دست گر ا  دینا
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د حسن است كه در ترقیم دست نویس آم ده اس ت: »تم ام ش د دی وان كاتب این نسخه برادر شعاع، محم 
ی سمرقندی یا نیشابوری فی ی وم دوش نبه بیس ت و شش م معانی بیانِ افصح رین امیر معز  مین و المتثخ  المتقد 

د حسن م تخل    [ كتبه العبد الاق   م1294فروردین    21قمری نبوی]  1333الاولی سنۀ  شهر جمادی حم 
تبه »دبیر« ابنِ مرحمت ای آرامگاه حاجی ابوالحسن شیرازی. چون این كتاب مستطاب از روی نسخهپناه جن 

اب كامیاب جلال ین میرزا ابن شاهرخ میرزای قاجار در سنۀ كه به خط نو  نگار  یافته ب ود و از روی  1293الد 
ه و ان دازۀ حوص له در مقابل ه و تص حیح و اندازه مغلوط و مغشو  میآن استنساخ نموده، بی نمود. به قدر ق و 
 ر(199ای نانویس نمانده...«)همان: ای فروگذار نگشته و نكتهتربیت و تنقیح آن دقیقه

عرای بهار قمری به دست ملک 1341شود كه این كتاب در سال از مكتوبات شعاع چنین استنباط می الش 
شمسی)كه   1310آبان  29یعنی    1350رجب    10ای به شعاع در تاریخ  سلهكه بهار در جواب مرارسد، چنانمی

نویسد:»سالی چن د پ یش از ای ن یك ی از كند و میرسد( از این كتاب یادی میآذر درست به نظر می  14البته  
ی اس ت و آن را ب راكاركنان ادارۀ ایران كتابی بی ی جلد و شیرازه ب ه اداره آورد و گف ت دی وانِ ش عر امی ر مع ز 

اند و به مبلغ پن  تومان فروخت. پس از دریافت كتاب و مطالعه معل وم ش د از فرو  از شیراز نزد من فرستاده
ی مرقوم داشته و كتاب ه م ب ه خ ط   مۀ زیبایی در شر  حال امیر معز  آثار حضرتِ مستطابِ عالی است و مقد 

ی آشنایی كام  داش تم، م ع ذل ک عزیزت رین مبارک است. باور بفرمایید كتاب مزبور با آنكه با دیوان امیر مع ز 
ت در پیش گاه  ت و خل وص نی   دَوی  مونسی برایم شد و همواره می  داش تم وس یلتی ف راهم آی د ت ا ب ه ع رضِ ف َ

 ر(167ق: 1350حضرتت نای  آیم.«)شعاع، 

 های شعاعکتابت . 5 -3 -2

 رار ذی  بر جای مانده است:هایی به قهای مختلفِ آثارِ خویش، كتابتاز شعاع علاوه بر نسخه
 الف. كتابت »دیوان ملولی شیرازی«

د حسین شعاع  دیوان ملولی شی از نویسِ  دست ق به مركز احیای میراث اسلامی قم به خط محم  است.  متعل 
هر  1350اللاانی جمادی 22شنبه  قمری است. یادداشتِ شعاع »به تاریخِ سه  1350تاریخ كتابت این نسخه با م 

هر بیضوی »شعاع« دیده می د حسین و م   (30: 1389شود.«)ملولی شیرازی، مربع محم 
 الملوک«ب. كتابت »كلام

د علی  بلام الملوک ت ی ش یراز آب ادی ك ه نق ی ص احب عل یمیرزا محم  ین محلا  ام روزه در مجموع ه ص درالد 
م  15محفوظ است شعاع شیرازی آن را در   (273: 5، دفتر1346پژوه، كتابت كرده است.)دانش 1351محر 
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 الاحباء«پ. كتابت »جُنگ ملتمس
ین ابوالقاسم جنید اثری است از عیسی بن شیخ معین ملتمس الاحباء خالصاً من ال یاء یا شدّالازار شیرازی، الد 

دحسین شعاع آن را در سال  ( این 441: 3قمری به خط نستعلیق كتابت كرده است.)همان، ج 1347كه محم 
 شود. ب« اكنون در دانشكدۀ ادبیات دانشگاه تهران نگهداری می114اثر به شمارۀ » 

 کتابخانۀ شعاع . 6 -3 -2

گذرانید و گاهگ اهی از آثار عتیقه روزگار می»شغ  و درآمد ثابتی نداشت. با خرید و فرو  كتب خطی و    شعاع
د زیس ت و همهایی میممدوحان خویش صله ب الین وی، نش ین و همس ر و همگرفت. وی تا پایان عمر مج ر 

هر و سكه و تسبیح و غیره بود. اگر ج ایی یك ی از ای ن  كتاب و دفتر و شعر و نسخ خطی و آثار هنری از قبی  م 
ه ا ف راهم آوردن نشس ت. حاص   ای ن ت لا یافت، آرام نمیتا بدان دست نمی  گرفتآثار هنری را سراغ می

ه ای ای از دیگر ن وادر هن ری ب ود و چ ه بس ا نس خههای خطی نفیس و گنجینهنظیری از كتابمجموعۀ بی
 (16، مقدمه: 1380فردی كه در كتابخانۀ وی فراهم آمده بود«)شعاع، منحصر به

زادۀ ك ه رك نفروشی رف ت و آم د داش ت؛ چن انكتاب و كتابخانه و كتاب  شعاع شیفتۀ كتاب بود و با اه 
ت می ت را داش ت ب ا او   1307ت ا    1298نویسد: »نگارن ده از س ال  آدمی  شمس ی ك ه در ش یراز كتابخان ۀ آدمی  

( و 268: 3، ج1337زادۀ آدمی ت، آم د««)ركنای چند روز به كتابخانه م یمحشور بود، به این معنی كه هفته
د قزوینی دربارۀ وی میۀ وافری به جمععلاق نویسد: »شعاع، كتابخانۀ بسیار نفیس و آوری كتاب داشت. محم 

ت عمر خود جمع كرده بود كه حاوی بسیاری از نسخِ خطی ن ادرۀ نای اب ب ود.«)قزوینی،  : 1327جامعی در مد 
لک نوشته است: »ا( خود شعاع در یكی از مراسلات خویش به ركن53تا    52 ز دواوینِ شعرایِ عجم كمت ر الم 

تب خطی و نفایسِ هنری داش ت و  دیوانی است كه مخل  ندیده یا دارا نباشد«. وی »عشق وافری به جمع ك 
ا  به بهای اندک فروخت ه ا  شام  نسخِ نفیسۀ خطی بود كه پس از فوتش گویا به وسیلۀ برادرزادهكتابخانه

ت،  شد.«)ركن اصغر حكمت بود كه بخشی از آن را خریداری نمود و در ن علی( و ای268:  3، ج1337زادۀ آدمی 
اص غر حكم ت ط ی مراس می ب ه هزار جلد كتابِ كتابخانۀ شخصی علی  6شمسی همراه با    1351خرداد    21

كتابخانۀ دانشگاه تهران انتقال داد و بنابراین بسیاری از این كتب محفوظ ماند)نک: »انتق ال كتابخان ۀ ...«، 
 (242تا  241:  1351

كند، یكی در سفر بوشهر كه در دشت كم ارج كت ب هایش یاد میشعاع در دیوانش دو بار از سرقت كتاب
 او را به سرقت بردند:
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 طر...   ض نِ م ر م ه ب چ آن دی  دار رس ه راه ب  اد رس م س  كچ ی  ه ه نانم ب چ دواری  ام 
 دو صد دفتر  متِ ی از آن ق کیكه داشت هر    ت به غارت رف یلد كتاب از ره ج زار ه

 و یا گفته است:
 لب   و س را چ بی ل و ص اب ی  و ث تاب را چ ك  د بردن یارت انِ غ رك ان، ت رك نِ  ت ه ت ب

 برای دومین بار در شیراز، منزلش مورد سرقت قرار گرفت:
 ردند...  م ك راب  خه ان  و خ  ت ۀ  ان  دور از خ    شمان تو خوابم كردند دو  از گردِ  چ

 د   ردن م ك اب ت  و ك وان  یر و د  ت  ارغ از دف ف     اب  ت  د ك دارن ه ن ك یران ب  خی دا ب  خ از
ه نب ود ول ی از گوش ه و وی شیفتۀ كتاب و عاشق جمع آوری نسخ خطی بود، با آنكه از نظر وضع م الی مرف  

شود. ب رای كتاب از بزرگان آن روزگار به فراوانی دیده میكرد. در دیوانش درخواست  هایی تثمین میكنار كتاب
 نمونه، درخواست كتاب »سرگذشت مسعودی« از ممدو :

 ... خیوب ق ت اسب  انِ م اه  ر ش ت  دف یِ ه را  ب             ارت تِ آث رگذش د س ن  ه ك ك ی یو  ها! ت ش
 خ   ی  ون زرن هره چ چ د ن  یما  رم ن هان ز ش ش       یود  تِ مسع رگذش ر س  و ب د چ  نن  ك ه گ ن
 خ    یار  م آن ت اه لامان ش د غ ن  ان ده ش ن           هر  آنكه ز م ین   م و دارم ت ت یِ ا  خاکِ پ ه ب

های معتبری داشته، ضروری البته داشتن چنین كتابخانۀ بزرگی برای كسی كه قصد نوشتن چنین تذكره
 رسد.به نظر می

 موجود در کتابخانۀ شعاع. برخی نسخ خطی 7 -3 -2

هر بیضوی و دایره ه ر م یهای موجود در كتابخانۀ خود را با آنای داشت كه كتابشعاع چندین م  نم ود. ه ا م 
هره ایی ب ا عن وان »ش عاع« ی ا بسیارند نس خ خط ی موج ود در كتابخان ه ه ای معتب ر ای ران ك ه ممه ور ب ه م 

لک« هستند و آن نشان می»شعاع بوده است. برخی  ری جزو كتابخانۀ شخصی و بزرِ  شعاعدهد كه روزگاالم 
 از آن نسخ خطی به قرار ذی  است:

ن   ش عاع«)كتابخانۀ مل ک، ش مارۀ  نامهتعزیه (، »ملان وی مولوی«)جعفری ان، 3816ای موس وم ب ه »ج 
 (، »زادالمسافرین«)كتابخانۀ دانش گاه ب وعلی158:  1، ج1385(، »تاریخ كرمان«)وزیری،  618:  5، ج1376

الازار« جنی د شیرازی)دانش كدۀ ادبی ات دانش گاه ته ران، ش مارۀ 36همدان، شمارۀ   ب(، »دی وان 14(، »ش د 
(، »دیوان سلطان ولد«)كتابخانۀ مجل س، ش مارۀ 6كمال خجندی«)كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران، شمارۀ  

حسین واعظ كاشفی)كتابخانۀ مجل س، ش مارۀ 13499 (، »ش ر  دی وان 14047(، »لبِ لباب معنوی« از ملا 
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(، »دی وان قاس م 11777انوری« از میرزا ابوالحسن حس ینی فراهانی)كتابخان ۀ مرعش ی نجف ی ق م، ش مارۀ  
(، »دی وان 7804(، »دیوان واع ظ قزوینی«)كتابخان ۀ مجل س، ش مارۀ  7813انوار«)كتابخانۀ مجلس، شمارۀ  

ت مشهدی«)كتابخانۀ مجلس، شمارۀ   (، 13673ن ۀ مجل س، ش مارۀ  (، »یوسف و زلیخا«)كتابخا13508حج 
خی«)كتابخانۀ دا.رةالمعارف ب زر  اس لامی، ش مارۀ   (، »دی وان مش تاق اص فهانی«)كتابخانۀ 329»دیوان فر 

(، »دی  وان عاش  ق اص  فهانی«)كتابخانۀ مجل  س، ش  مارۀ 86759و ش  مارۀ پیش  ین  13698مجل  س، ش  مارۀ 
خس   رو و ش   یرین« ش   علۀ (، » 13696(، »خس   رو و ش   یرین« وفایی)كتابخان   ۀ مجل   س، ش   مارۀ 13639

(، »دی وان 89،ص6: دفت ر1346پ ژوه،  (، »دی وان فتح ی«)دانش14140تبریزی)كتابخانۀ مجل س، ش مارۀ  
(، »دی وان باباكوهی«)فهرس ت نس خ خط ی 1146ملولی«)كتابخانۀ مركز احیاء میراث اس لامی ق م، ش مارۀ  

ی، ش مارۀ (، »دی وان س ا. «)كتابخان203: 16كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران، جلد   ( و ص دها 37486ۀ مل  
هر شعاع یا شعاع ل ک اس ت و روزگ اری جزی ی از كتابخان ۀ وی ب ه ش مار نسخۀ خطی دیگر كه ممهور به م  الم 

 آمده است.می

 نسخِ خطی آثار شعاع . 4 -2

 در کتابخانۀ دانشگاه تهران 300نسخۀ خطی  . 1 -4 -2

اص غر حكم ت در بخ ش اه دایی مرح وم علی 300ش مارۀ خ طِ خ ود ش اعر اس ت ب ه این نسخه كه به دست
نوش ته ش ده  1347برگ ی ك ه در س ال  400نویس كتابخانۀ دانشگاه تهران به ثبت رس یده اس ت. ای ن دس ت

نویس نویسد با وجود اجمال، آشفتگی فراوانی در چیدمان اشعار دارد. در ترقیمۀ ای ن دس تكه شعاع میچنان
ت چش  م و ه  ای رنگارن   ، اش  عارِ مش  و   خ  ود را در ای  ن كت  اب از روی گرفت  اری آم  ده اس  ت:»نظر ب  ه عل   

ده قه به خطوط مختلفهمسو  بش دارم و شعرهای گون اگون را های متفر  ای نویسانده تا وقتی به شرط حیات مرت 
ب به ش عاع دحسین شیرازی متخل   به شعاع و ملق  ره محم  لک؛ ف ی ی وم هر یک به جای خود بنگارم. حر  الم 

مشنب  ه علیه و آله«)شعاع،  1347الحرام ه نوزدهم شهر محر   ق(1347هجری قمری نبوی ص   الل 

 در کتابخانۀ دانشگاه تهران 303نسخۀ خطی  . 2 -4 -2

ش ود و در بخش اهدایی مرحوم حكمت كتابخانۀ دانشگاه تهران نگهداری می  303نویس به شمارۀ  این دست
یعنی یک سال پس از تحریر نسخۀ پیشین نگار  شده اس ت.   1348با خط ملاحسین علی قشقایی در سال  

متر دارد كه از نظر شك  و محتوا نظم ی یافت ه اس ت. سانتی  20در    5/32بر  با ابعاد    288این نسخۀ خطی  
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اللاانی فی ش هور شهر جمادی  29ها نوشته است: »تم  الملانویات فی یوم یكشنبه  یان بخش ملانویناسخ در پا
ره العبد الذنب قربانری قمری نبوی صلیهج  1348سنۀ   ه علیه و آله حر  عل ی پناه حس ینعلی ابن مرحمتالل 

 ر(88ق: بر  1348ساكن الشیراز.«)شعاع، 
کیان بخش رب اعیناسخ در پا ره العب د الاث م ه ا نی ز نوش ته اس ت: ت م  الكت اب بع ون المَل ِ اب ح ر  الوه  

ب م ن ش هور ش هر رج ب 19فۀ قشقایی. فی یوم ش نبه علی من طایعلی ابن المرحوم ملاحسینقربان المرج  
 هجری قمری نبوی)ص( 1348سنۀ 

 در کتابخانۀ دانشگاه تهران 302نسخۀ خطی  . 3 -4 -2

بر   34در بخش علی اصغر حكمت كتابخانۀ دانشگاه تهران موجود است  302نویس كه به شمارۀ این دست
ات شعاع است.این دفتر  دارد كه منحصرا  در برگیرندۀ برخی از ه بیتی، ابی اتی تك راری دارد و گ اهی   464جوی 

ین سالار مشهور به سالارِ جن ، شیخ الرییس افسر و فرید احول اصفهانی اشعار شعرایی ملا  سعدی، ناصرالد 
 ك دام از نس خ دیگ ر موج ودكه شعاع اشعار آنان را پاسخ گفته، آورده است. منتها اشعاری نیز دارد كه در ه یچ

ره ف ی ی وم ش نبه  1352نویس سال استنس اخ آن نیست. در میانۀ این دست  4قی د ش ده و آورده اس ت: »ح ر 
م م«)شعاع، هجری قمری نبوی صلی 1352الحرام سنۀ محر  ه علیه و آله و سل   ق(1352الل 

 در کتابخانۀ دانشگاه تهران 298نسخۀ خطی  . 4 -4 -2

ش ود. در لی اصغر حكمت كتابخان ۀ دانش گاه ته ران نگه داری م یدر بخش ع  298این نسخه نیز به شمارۀ  
م ره فی یوم دوشنبه ششم محر   تا، ب(«)شعاع، بی1355الحرام ابتدای این نسخۀ خطی نوشته شده: »حر 

بی ت را در  562بند مفص   است كه جمعا  قطعه و یک تركیب  16قصیده،    21برگی، دارای    31این نسخۀ  
 گیرد.بر می

 در کتابخانۀ دانشگاه تهران 299نسخۀ خطی  . 5 -4 -2

در بخ ش عل ی اص غر حكم ت كتابخان ۀ دانش گاه ته ران موج ود اس ت،   299نویس كه به ش مارۀ  این دست
ه د، ازدواج، م ر  و تاریخاختصاص به اشعاری دارد كه شعاع ماد  ها را مطر  ك رده از ت اریخ ت ثلیف آث ار ت ا تول  

 تا، ج(بیت دارد.)شعاع، بی 1060برگی حدودا   51گذاری. این نسخۀ خطیِ تاج
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اصغر حكم ت كتابخان ۀ دانش گاه ته ران نگه داری در بخش اهدایی علی  296نویس هم به شمارۀ  این دست
رس د ن دارد، ول ی ب ه نظ ر م یبر  است و هیچ ترقیم یا تاریخی در آن وج ود   204شود. این نسخه دارای  می

رتر از دیگر نسخ است.)شعاع، بی  تا، الف(متثخ 

 در کتابخانۀ دانشگاه تهران 301نسخۀ خطی  . 7 -4 -2

ات شعاع است. به شمارۀ این دست ات و هجوی  در بخ ش عل ی اص غر حكم ت  301نویس كه تنها شام  هزلی 
بیت ی آم ده اس ت: »دفت ر  968برگی و   53نسخۀ خطی    كتابخانۀ دانشگاه تهران موجود است. در ابتدای این

ات دیوان افصح ات و هجویات و مطالیبات از كلی  مین و امل حهزلی  د حس ین المتكل  لین آق ا می رزا محم   المترس  
 تا، د(شیرازی المتخل   به شعاع استنساخ شد.«)شعاع، بی

 در کتابخانۀ دانشگاه تهران 295نسخۀ خطی  . 8 -4 -2

وجود دارد كه 295ای به شمارۀ اصغر حكمت كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران مجموعهاهدایی علیدر بخش  
زم ان ش عاع یعن ی به ذكر احوال و اشعار سه شاعر هم  64شود. ناسخ، ابتدا تا بر   در آن چند بخش دیده می

روی تذكرۀ ق( از  1310ق( و مضطرب شیرازی)1269ق(، حجاب شیرازی)وفات  1270زرگر اصفهانی)وفات  
ه پرداخته و در همان جا ترقیمه كن د: »ت م  الكت اب بع ون نویس را چنین معرفی م یای است كه نسخهشعاعی 

د حسن متخل   به دبیر، ابن مرحمتالملک ره محم  اب، حر  تالوه  آرامگاه ح اجی ابوالحس ن ش یرازی پناهِ جن 
ة 26فی   ق(1322«)شعاع، 1332الحرام سنۀ شهر ذالحج 

د حسین شعاع مكتوب است و از بر  اشعار پراكنده  87تا    65  از بر   113ش ام   121ت ا  88ای از محم 
كه بیت است از شعرای متقدم و معاصر كه در آن نام »شعاع« مذكور است و موسوم است به »شعشعه«. چنان

لطنه دامت شوكنویسد:»شاهزادۀ آزاده ملک منصور میرزای شعاعخود در مقدمۀ آن می ته... روزی دو س ه الس 
عی كه در دواوین شعرای نامدار و دف اتر فص حایِ ع الی مق دار داری پیش از این مرا فرمود تو با آن دست و تتب 

ِ  خویش و لقب خجسته حسبِ من اشعاری كه مشحون به لفظ شعاع م ی باش د خوب است به مناسبت تخل 
ل یا ملانوی، ترجیع یا ت ركیب، ترغیب یا تشبیب، به ا هار اس م و رس مِ گوین ده اعم از مد  یا قد ، تقاضا و تغز 

زودی ب ه ن زد م ا آری، لازم ۀ ادب را انگش ت قب ول ب ر دی ده ای به صورت كتاب بنگاری و ب هدر روی صفحه
ای نگاشته به نظر كیمیا اثر رسانیده، گذاشتم و مفردات اشعاری كه در آن زمینه به خاطر داشتم به روی جزوه
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 ت دستور نمود«اهدای حضور مكرم
د نویس به قلم خود شعاع نوشته شده كه در پایان دیباچه م یاین دست ره العب د الاق   محم   نویس د:»حر 

 «1322حسین متخل   به شعاع شیرازی، فی شعبان 
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 تهران ب ا عن وان »ح ال و مق ال« ش عاعبخش كتب اهدایی مرحوم حكمت در كتابخانۀ دانشگاه    297نسخۀ  
نامۀ خود را شر  داده و آث ار خ ویش را معرف ی صفحه حسبِ حال و زندگی  4بر  است. شعاع در    179دارای  

مراسلات ش عاع آم ده  184تا  157اشعار خود را نوشته است و از بر   156تا  10نموده است و سپس از بر  
عرای به ار و س وادِ نام هاتباتش با ملکترین بخش آن مكاست. مراسلاتی كه مهم ه ایی اس ت ك ه اف راد الش 

لک نوشتهفرما گرفته تا دیگران، برای دریافت لقب شعاعمختلف از فرمان  اند.الم 
هج ری« مكت وب ك رده است)ش عاع،  1350اللاانی ۀ جم ادی 12در پایان، تاریخ تحریر را یعنی»ی وم ش نبه 

 ق(1350

 در کتابخانۀ مجلس 7911نسخۀ خطی  . 10 -4 -2

عرای شعاع به شمارۀ   ش ود و ش ام  معرف ی، در كتابخانۀ مجلس نگه داری م ی  7911نسخۀ خطی تذكرةالش 
م از روی منابع گوناگون است.  احوال و آثار شعرای متقد 

ۀ  ذی  28برگی »سواد مراسله به آق ای س الارجن  دوش نبه    100در پایان این تذكرۀ   هج ری   1351حج  
د حسین شعاع در قمری   ق(1351صفحه آمده است)شعاع،  4نبوی)ص(« به خط خود محم 

 نسخۀ خطی اشعۀ سعدی . 11 -4 -2

ای اس ت در كتابخانۀ مجلس محفوظ است، مجموعه  51116كتاب سنگی سربی اشعۀ سعدی كه به شمارۀ  
ه« و س ه قطع   84از دو بخش. بخش نخست شام  یک قصیده   بی ت از  14ه جمع ا  بیتی با نام »اش عۀ س عدی 

ا ب وده و ب ا  7شعاع به صورت خطی و چاپ سنگی در  صفحه هست. بخش دیگر این نسخه كه گویا ابتدا مجز 
ل »شر  حال یغما)جغرافیای جندق و بیابان ک(« هم صحافی شده، به صورت چاپ سربی دو قسمت دارد: او 

س اوجی« ت ثلیف رش ید یاسمی)ناش ر: ر سلمانبه قلم حبیب یغمایی جندقی و دوم »تتبع و انتق اد اح وال و آث ا
 17، 1336اللاانی ۀ كتابخانۀ شرق( است. در پایان بخش نخست آم ده:»تحریرا  ف ی بیس ت و چه ارم جم ادی
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قه العبد محمود بن علی نقی غفرلهما«)شعاع، 1297حَم    ق(1336؛ نم 

 خردپژوهاننسخۀ چاپ سربی  . 12 -4 -2

د رضای هزار شیرازی)به شمارۀ  به سعی و اهتم  نام  خ دپووهان  121كتابخان ۀ مجل س( در    23823ام محم 
ای از اش عار آب دار در چاپخانۀ هزار شیراز چاپ سربی شده اس ت. ای ن اث ر ح اوی پ اره  1302صفحه در سال  

دخان س  رایانی ملا    می  رزا ناص  رخان شیرازی)س  الار جن   (، حس  نس  خن اب، ش  یخ محم    عل  ی قص   
د حسین شعاع، میرزا محمودخان فس ایی)نعمت( اس ت. بخ ش اش عار ش عاع در كازرونی)ایزدی(، میرزا م حم 

 در یازده صفحه منتشر شده است. 1303سال 
ف مابقی اشعار این ش اعر   د رضای هزار شیرازی در پایان اشعار شعاع نوشته است: »با یک دنیا تثس  محم 
ه از خ ود ایش ان ب ه ه ر ترتی ب ك ه ممك ن گذاریم برای هنگامی دیگر كه پس از تحصی  اجاز قدر را میعالی

ات را بیشتر مشغول مطالعۀ اشعار آبدار نماییم«گردد، چاپ و دوست  داران ادبی 

 در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 145نسخۀ خطی  . 13 -4 -2

ود. ای ن شالمعارف بزر  اسلامی نگهداری میدر مركز دا.رة 66823و شمارۀ ثبت   145دیوان شعاع به شمارۀ  
ای در ه  زارۀ فردوس  ی جه  ت چ  اپ ب  رای ص  فحه دارد ك  ه ش  عاع اش  عار برگزی  ده 33برگ  ی  17نویس دس  ت

كه آقای سلطانی در ابتدای نسخه به ت اریخ سلطانعلی سلطانی فرستاده كه در مجلۀ مهر منتشر شود. آنچنان
آی د اغل ب كه به نظر م یچناننوشته: »آقای ]مجید[ موقر مدیر مهر از چاپش دریغ ورزید«. آن  23/1/1335

شمس ی ب ه قل م ش اعر درج گردی ده   1314اردیبهشت س ال    ارمغانمجلۀ    2نویس در شمارۀ  اشعار این دست
 ق(.1335است)شعاع، 

نویس بی ت اس ت. در ای ن دس ت 313رب اعی جمع ا   19غ زل و   7قطع ه،    4قصیده،    7این نسخه شام   
هری دیده می  سلطانعلی سلطانی؛ شیخ الاسلامی بهبهانی«.شود با این محتوا: »اهدایی م 

 گیری:نتیجه .3

ت عدم بررسی متن كام  دیوان شعاع شیرازی، در ب اب زن دگی و اح وال وی اطلاع ات قانِ پیشین به عل   محق 
 11020نس خۀ خط ی ی ا    13هایی شده بودند. این پژوهشگر ب ا مطالع ۀ  محدودی ارا.ه كرده و یا دچار لغز 
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د زندگی و احوال و تحلی  نسخ خطی دیوان وی پرداخت كه بعضی از لغز  ها ملا  سال بیت، به بررسی مجد 
وفات و مح  دفن شاعر را اصلا  و برخی زوایای زندگی و شخصیت اجتماعی ش اعر را شناس ایی نم ود. ای ن 

های شعاع را كه پیش از این ها و كتابتاز آثار شعاع شیرازی مانند هجونامه، مقالات، تصحیحنویسنده برخی  
معرفی نشده بود به جامعۀ ادبی معرفی و تلا  كرد كه زندگینامۀ تقریبا  كاملی از وی ارا. ه و م وارد ای رادی را 

د مقبول نب ودن اخلاق ی ایش ان توانمرتفع كند. در مورد گمنامی شعاع بحث شد كه یكی از عل  عمدۀ آن می
نزد عوام و خواصِ روزگار خویش باشد. در بخش دوم تمامی نسخ موجود دیوان شعاع ك ه قب   از ای ن معرف ی 

 نشده بود، مورد تحلی  قرار گرفت و جزییات مورد نیاز جهت شناخت شاعر مطر  گردید.

 نوشتپی

د قزو.  1 د و   خیبه اشتباه تار   ینیمرحوم محم   (.52:  1327  ،ینی)نک: قزو كندیذكر م   یقمر   1276را  یتول 
د  یخط ا ۀج یك ه آن نت دان دیم  یس الگ 87سهوا  سن شعاع را در زمان وفات،    هی  شعاع  ۀتذكر   ۀدر مقدم   یمحمود طاووس.   2 محم  

د شعاع بوده است. )نک: شعاع،    ینیقزو  (.52:  1327  ،ینیو قزو  16: 1380در ثبتِ سالِ تول 
 نموده كه در انتشارات موقوفات دكتر افشار در نوبت چاپ قرار دارد.  حیرا تصح یراز یاشعار شعاع ش وانیسطور د نیا  ۀسندینو.  3
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 گی .اسلامی دانشگاه تهران و مک 
، تهران: مركز مطالعات و تحقیقات اس لامی ب ا 26، ج  ها  خطی بتابخان  مجلسفه ست نسخه(  1376صدرایی خویی، علی ) -

 مركز اسناد مجلس شورای اسلامی.همكاری كتابخانه و 
د ) -  ، به تصحیح منصور رستگار فسایی، شیراز: دانشگاه شیراز.شع ا  دارالعلم شی از(  1375فرصت شیرازی، محم 
س ول ) - مجموعااه مقاالات ششامین هماایش ملااّی ( »معرف ی، بررس ی و تحلی    ت ذكرۀ شكرس تان پ ارس«، 1391ف روتن، عبدالر 

 بهشتی.  ، دانشگاه شهیدها  ادبیپووهش
د ) -  .72تا  51، ص  3، سال پنجم،   یادگارهای تاریخی: وفیات تاریخی«،  ( »یادداشت1327قزوینی، محم 
 تهران. تهران: دانشگاه ، احمد،فارسی ها تذب ه تاریخ(  1350معانی، احمد ) گلچین -
ۀ فراهانی، قم: مجمع ذخایر  دیوان اشعار(  1389ملولی شیرازی ) -  اسلامی.، به تصحیح رقی 
د ابراهیم باستانی پاریزی، ج تاریخ ب مان(  1385خان )وزیری، احمد علی -  ، تهران: علم.1، به تصحیح محم 
د رضا ) -  )گزیده اشعار سالار جن ، ایزدی، شعاع، نعمت(، شیراز: چاپخانۀ هزار. خ دپووهان(  1302هزار شیرازی، محم 

 





 دوفصلنامه تاریخ ادبیّات

 1402( بهار و تابستان 1/87 یاپی، )پ1شمارة ، 16دورة 

 ـ پژوهشی   مقالة علمی
 77تا  55 صفحة

 
 05/1402/ 31تاریخ پذیرش:  14/12/1401تاریخ دریافت:  

 بعد از اسلام  رانیا ۀعام   اتیادب خیتار  نیدر تدو یمنابع عرب تیاهم
 مقفع(موجود در آثار ابن  اتیبر امثال و حکم و حکا دی)با تأك

 2کیش امید ذاکری  ،1ی هسا جلال م

 چکیده
و از دلای  آن وجود موانعی بر سر راه ت دوین ت اریخ  به عقیدۀ صاحب نظران، تاریخ ادبیات ایران تاكنون به ادب عامه توجهی نداشته

ادب عامه است. به نظر نگارندگان این تحقیق یكی از این موانع، نادیده گرفتن اهمیت منابع عربی قرون نخست اس لامی و نهض ت 
لكلور ایرانی در تدوین تاریخ ادبیات عامه است؛ اهمیت این منابع در حفظ هویت، شك  اصی  و سیر تط ور ترجمه در حفظ ادبیات فو 

های فرهن  و ادب عامۀ ایرانی به همراه بازتاب چگونگی اختلاط آن با فرهن  عرب ی   اس لامی اس ت. ب ا وج ود بسیاری از مؤلفه
زباان و ادبیاات عاما  ، كت اب دانشانام  زباان و ادب فارسایدبیات عامیانۀ  ترین آثار پژوهشی پیشین نظیر مدخ  ااین حتی در مهم

نوش تۀ  ادبیاات عامیانا  ایا انتثلیف حسینعلی بیهقی و یا كتاب  پووهش و ب رسی ف هنگ عام  ای انتثلیف حسن ذوالفقاری،    ای ان
است یا در موارد اس تلانا نظی ر كمتری شده محمدجعفر محجوب نیز به اهمیت این منابع در حفظ فرهن  و ادبیات عامۀ ایرانی توجه

بخشی از مجموعه مقالات »زمینۀ فرهن  مردم« نوشتۀ جلال ستاری، صرفا  بر متون حاوی اطلاعاتی درب ارۀ اخ لاق عام ه تثكی د 
ویژه املا ال بههای ادب عامه است. در تحقیق حاضر با هدف تبیین اهمیت منابع عربی در تاریخ ادب عامۀ ایرانی، بازتاب مؤلفهشده  

اس ت. نت ای  ای ن بررس ی نش ان مقفع )به دلی  تقدم تاریخی بر دیگر نویس ندگان( بررس ی ش ده و حكم و حكایات موجود در آثار ابن
ویژه املاال و حكم و حكایات تعلیم ی اس ت ك ه در تبی ین های ادب عامه بهمقفع حاوی مجموعۀ كلایری از مؤلفهدهد كه آثار ابنمی

  ها تا حد زیادی سودمند است.انواع و زمینۀ استفاده از این مؤلفه  سیر تاریخی،
 
ع مقف عامه، نهضت ترجمه، ابن اتی فرهن  عامه، ادب ات،یادب خیتار : هادواژه یكل
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The Importance of Arabic Sources in Compiling the History 

of Iranian Folk Literature after Islam 
(with an emphasis on proverbs, sayings, and 
anecdotes  in the works of Ibn al-Muqaffa’) 

 

Mahsa Jalali1, Omid Zakerikish2 

 

Abstract 

According to the experts in the field of history of literature, enough attention has not 

been paid to the history of Iranian folk literature so far. Among the reasons for this 

problem could be the obstacles in compiling the history of folk literature. According 

to the authors of this article, one of these obstacles is ignoring the importance of the 

Arabic sources of the first centuries of Islam and also the translation movement in 

preserving Iranian folk literature while compiling the history of folk literature. The 

importance of these sources is in preserving the identity, original form, and 

evolution of the components of Iranian folk culture and literature as well as the 

reflections on how Iranian culture is blended with Arabic-Islamic culture. 

Nevertheless, even in the most significant previous researches, such as the folk 

literature entry in the Encyclopedia of Persian Language and Literature, Folk 

Language and Literature of Iran by Hassan Zulfaqari, Research and Study on 

Iranian Folk Culture by Hossein Ali Beyhaqi, or Folk Literature of Iran by 

Mohammad Jaafar Mahjoub, the role of Arabic sources in the preservation of 

Iranian folk culture and literature has been relatively overlooked; or in exceptional 

cases, such as a part of the collection of articles The Context of People's Culture by 

Jalal Sattari, only the texts containing information about public morality have been 

emphasized. One of the leading writers whose works are worthy of attention and 

research in terms of reflecting the components of Iranian folk literature is Ibn al-

Muqaffa’. The results of this study show that his works contain an enormous 

collection of Iranian folk literature components, especially proverbs, sayings, and 

didactic anecdotes, which are very useful in explaining the historical course, types, 

and context of using these components.  
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 مقدّمه. 1

شناس  ، باستان1میلادی توسط ویلیام جان تامز1864در سال    (Folklore)پس از وضع اصطلا  فولكلور  
داشته   ادامه  همواره  آن  از  دقیقی  تعریف  ارا.ۀ  دربارۀ  بحث  دیدگاهانگلیسی،  وجود  دیدگاه  است.  نظیر  هایی 

یا رو  انسان  از تعاریف فولكشناختی  لورشناسان دربارۀ چیستی  شناختی، موجب پدید آمدن فهرست طویلی 
است. بیست و یک تعریف متفاوت از فولكلور در فرهن  لغت استاندارد فولكلور، اساطیر و    این اصطلا  شده

لیچ ماریا  داندس نشان  2افسانۀ  )نک،  است  این مورد  در  نظر  اختلاف  به 1-5:  1965،    3دهندۀ  كلی  (.  طور 
به اسطورهفولكلور  شام   فرهن   آینۀ  لطیفهافسانه ها،  ملاابۀ  عامیانه،  ضرب های  معماها، الملا ها،  ها، 

نفرین شعارها، طلسم  های محلی، هنر و ها، لباسگردانها، زبان ها، كنایهها،طعنهها، توهینها، سوگندها، 
ترانه و  موسیقی  عامیانه،  خرافات، طب  یا  عامیانه  باورهای  عامیانه،  تشبیه نمایش  عامیانه،  نامهای  و  ها،  ها 

 (.55: 2007های غذایی و ... است )نک، همان و داندس، ها، دعاها، دستورالعم ی باز 
الامینی،  است )نک. رو اصطلا  فولكلور در زبان فارسی به فرهن  مردم و ادبیات عامیانه ترجمه شده  

وجو  توان در اختلاف رویكرد در تعاریف آن جست های این اصطلا  را می (. علت تفاوت در ترجمه 80:  1372
انسان  اینكه در دیدگاه  از جمله  مؤلفه كرد.  به  فولكلور  ادب عامه محدود شده )نک، داندس، شناسان،  های 

های محلی نیز  های فرهنگی نظیر هنرهای عامیانه و لباس ( و در برخی رویكردها به سایر مؤلفه11:  1965
یافته   اصطلا اشاعه  ترجیح  به  توجه  ضمن  روی  هر  به  برای   Folk-literature است.  انگلیسی  زبان  در 

ادبمؤلفه ذوالفقاری،  های  )نک.  فولكلور  5:  1394عامه  از  بخشی  تنها  عامه  ادبیات  كه  كرد  اشاره  باید   ،)
 (. 7است )نک، همان: 

ای از آثار روایی رود و شام  مجموعه»ادبیات عامه از جمله عناصر معنوی فرهن  عامه به شمار می
ور و اغلب به شك  شفاهی است ك ه از حی ث س اختار و محت وا، ب ا ادبی ات و غیر روایی منظوم و منلا 

 (. 11: 1394سنتی مكتوب فارسی متفاوت است« )ذوالفقاری، 
انتقال  برای ادب عامه ویژگی  تعدد روایات و تكرار فراوان،  هایی نظیر پدیدآورنده و خاستگاه نامشخ ، 

دیگر، رعایت نكردن قواعد ادبی و زبان ساده ذكر شده    شفاهی از نسلی به نس  دیگر و از فرهنگی به فرهن 
به (. همچنین مؤلفه18تا13:  1394؛ ذوالفقاری،  21:  1397داری،  است )نک، تمیم عنوان های ادب عامه 

بخشی از فرهن  عامه، ممكن است توسط افراد مختلف و به تناسب نیازهای فردی و یا بافت اجتماعی تغییر  
 (.58: 2007كند )نک، داندس، 

متداول بیستم،  قرن  در  آمریكایی  داندسفولكلورشناس  الن  نظر  به  مجموع  تعریف  در  برای  معیار  ترین 
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فولكلور، ابزار انتقال آن )سنت شفاهی( است، معیاری كه ما تمای  داریم آن را غیرقاب  اعتماد بدانیم. اگرچه  
جمله   از  داشت؛  خواهد  دنبال  به  متعددی  نظری  مشكلات  معیار  استروس این  لوی  كه  جوامعی  در    4اینكه 

شود؛ طور شفاهی منتق  می(، همه چیز به17:  1376نامد)نک، استروس،  ها را جوامع بدون نوشتار میآن
از فولكلور )نظیر سن  اَشكالی  اینكه   یابدها( وجود دارد كه اساسا  به صورت مكتوب تجلی می نوشتهدیگر 

این حال اهمیت سنت شفاهی در انتقال ادب عامه نسبت به سایر   (. با1:  1964و  داندس،    58)نک، همان:
برجسته مؤلفه عامه  فرهن   در  های  اهمیت خاصی  نیز  باستان  ایران  مردم  میان  در  است. سنت شفاهی  تر 

 است.  انتقال نس  به نس  میراث ادبی داشته 
اس ت، عم ول نب وده »در ایران پیش از اسلام س نت ب ه كتاب ت درآوردن آث ار دین ی و ادب ی چن دان م

دانس تند« اس ت و ثب ت آن را لازم نمیش ده ه ا س ینه ب ه س ینه حف ظ میطوری كه ای ن آث ار قرنبه
 (. 13: 1376)تفضلی، 

انتقال و حفظ داده های ادب عامه انكارناپذیر و دارای  به هر روی اگرچه نقش ستر  سنت شفاهی در 
اسناد مكتوب حاوی مؤلفه بررسی  از  ادب عامه  اما محققان حوزۀ  بسیار است،  ادب  اهمیت  و  های فرهن  

ابزار انتقال فرهن  عامه، از  عنوان تنها  عامه ناگزیرند. به بیان بهتر محققان نباید با تثكید بر سنت شفاهی به 
هایی را برای مطالعۀ فولكلور در اختیار ما قرار داده است، سر باز  ادای دین خود به فرهن  مكتوب كه تكنیک

ویژه اینكه توجه به همین اهمیت قاب  توجه منابع مكتوب در بازتاب ادب  (.  به 12: 1965زنند )نک، داندس، 
نظریه  برخی  كه  است  اصطلا     پردازانعامه  برگزیدن  به  را  تمامی    Folk-Traditionغربی  تا  واداشته 

(. خصوصا  اینكه اهمیت  5:  1394های نوشتاری و گفتاری ادب عامه را در بر بگیرد )نک. ذوالفقاری،  گونه
طلبد؛ چرا  ویژه در فرهن  شرق و خاورمیانه توجه خاصی را می منابع مكتوب در بازتاب و حفظ ادب عامه، به 

گفتۀ الن داندس، برای نمونه در خاورمیانه ما منابع وسیعی مانند »هزار و یک شب« داریم كه اگرچه    كه به
نشانه  همیشه  اما  دارند،  ارتباط  عامه  فرهن   با  حدی  تا  )نک،  مطمئنا   دارند  خود  در  نیز  را  هنری  كار  های 

 ( 15: 1965داندس، 
ها در طول  ها و ناآرامی ه اگرچه حوادث، آشوبهایی است كفرهن  و تمدن ایرانی نیز از آن دسته تمدن

برده   میان  از  را  آن  مكتوب  میراث  از  عظیمی  بخش  ما  روزگاران  دست  به  اندكی  آثار  خوشبختانه  اما  است، 
است كه ضمن بازتاب گستردۀ فرهن  و ادب عامه، اسناد بسیار مهمی در تبیین تاریخ فرهن  و ادب رسیده  

 های زمانی است. عامۀ ایرانی در برخی برهه 
ش ود، در اند دی ده میهایی كه پیشینیان ما به نظم یا نلار تثلیف كردههای عامه در اغلب كتاباندیشه



 59و همكار      یمهسا جلال ( 77-55  )صبعد از اسلام   رانیا  ۀ عام  اتیادب خیتار  ن یدر تدو یمنابع عرب تیاهم 

ه  ای پزش  كی، داروشناس  ی و ه  ایی ك  ه در ق  رون چه  ارم و پ  نجم هج  ری درب  ارۀ دانشكتاب
عنوان ط ب و نج وم خ وریم ك ه ام روزه ب هها به مسا.لی بر می، در میان آنشناسی نوشته شدهستاره

 (.42: 1365عامیانه در بین مردم رای  است )بیهقی، 
های فرهن  و ادب عامۀ ایرانی هستند و  رفیت تبیین  جامانده حاوی مؤلفه تر مكتوبات بهبه بیان روشن 

به و  دارند  را  فرهنگی  جغرافیایی،  تاریخی،  تحولات  و  تغییرات  مؤلفهبرخی  تغییرات ساختاری  كلی  های  طور 
كرد این  ای كه باید به آن توجه  كنند. اما نكتهب عامه را به عنوان بخشی از فرهن  عامۀ مكتوب تبیین میاد

آوری ها به جمع بریتانیایی یا آمریكایی، تمای  آن  های ترین عیب فولكلوریستاست كه به نظر داندس »بزر 
امیانه و یک تصنیف بدون موسیقی«  الملا ، یک داستان عچند خرافات، مشتی ضرب   -های دانش است  تكه

ترین عیوب و نواق  كار فولكلورشناسان ایرانی نیز تبدی   (. این مسئله به یكی از بزر 25:  1965)داندس،  
ها محدود شده آوری صرف مؤلفهشده مربوط به حوزۀ ادب عامه به جمعشده است، درنتیجه اغلب آثار تثلیف

مراتبی    اسلامی امكان تدوین تاریخ و سلسله  وبات و فرهن  غنی ایرانی است. این درحالی است كه تاریخ مكت 
 است. های فرهن  و ادب عامه فراهم كرده از دانش را دربارۀ مؤلفه 

به بیان دیگر تنها دو مرحلۀ اساسی در مطالعۀ فولكلور در ادبیات و فرهن  وجود دارد. گام اول عینی و 
است.   ذهنی  دوم  گام  و  است  شام   تجربی  اساسا   شناسایی  است.  تفسیر  دوم  مورد  و  شناسایی  اول  مورد 

(. بنابراین  70: 2007ها دارد )نک، داندس، شود و تفسیر بستگی به ترسیم تفاوتها می وجوی شباهتجست 
ها  ها و ترسیم تفاوت وجوی شباهت ها از منابع مكتوب یا شفاهی بدون توجه به جست آوری مؤلفه صرف جمع 

ها در گسترۀ اسناد مكتوب است كه دستیابی به تاریخ ها و تفاوت. چه اینكه همین تبیین شباهت كافی نیست
های ذكرشده برای ادبیات عامه موانعی را بر سر راه تاریخ ادب عامه را ممكن خواهد كرد. با وجود این، ویژگی 

رای ادب عامۀ ایرانی شده است و  كند كه تاكنون مانع از تدوین یک تاریخ ادبیات جامع بادب عامه ایجاد می 
 است.  پیرو آن موجب غفلت غیرعمد پژوهشگران از این مسئله شده 

شود كه سیر تاریخی روشن و رو به رشدی برای ادبیات عامیان ه »به طور كلی دو مسئلۀ مهم مانع می
ذ و های اص  لی و ح  د و ح  دود اخ  های اولی  ه و خاس  تگاهبت  وان ترس  یم ك  رد: یك  ی ابه  ام در ریش  ه

ه ای محل ی و گونی روایتها كه همیشه در كار مورخ ادبی باقی خواهد مان د، دیگ ری گون هاقتباس
 (.77: 1387های متعدد از یک افسانه یا شعر«)فتوحی، شك 

پدیده از  عامه  ادبیات  و خصوصا   ادبیات  كه  است  ذكر  به  تاریخ هم لازم  در طول  كه  است  با  هایی  زمان 
جغراف تاریخی،  تطور تغییرات  و  تغییر  حال  در  مداوم  طور  به  و  كرده  حركت  سیاسی  و  اجتماعی  یایی، 
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اجتماعی سیاسی  تاریخ  از  قوم  ادبیات  زیان است.»جدایی  جبرانا ،  و  های  ملی  هویت  مبانی  به  ناپذیری 
های تغییر«)همان:  (. بنابراین توجه به وجود »لحظه38سازد«)همان:  فرهنگی و كلا  تاریخ آن ملت وارد می

تواند موجب كاهش موانع موجود بر سر راه تدوین تاریخ ادبیات عامه  (، در تاریخ ادبیات عامۀ یک ملت می44
های تغییر« در گسترۀ تاریخ عمومی ایرانیان بیش از هرچیز یادآور ورود اسلام به ایران  شود. اصطلا  »لحظه

تقسیمو شك  و  تاریخگیری فرهن  اسلامی_ایرانی  ادوار  اسلام    بندی كلی  از  پیش و پس  به دورۀ  ایرانیان 
جامانده از دوران پیش از اسلام به  است. كوشش محققان حوزۀ تاریخ ادبیات در پژوهش برمبنای اندک آثار به 

تفضلی،   )نک.  اسلام«  از  پیش  ایران  ادبیات  »تاریخ  نظیر  آثاری  بررسی  323تا11:  1376تدوین  رویكرد  با   )
ۀ ایرانی متعلق به دوران پیش از اسلام و »تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان منابع مكتوب مربوط به ادب عام

است. اما برخلاف انتظار، مبحث  ( با رویكرد هانری منجر شده  102تا19:  1، ج1400فارسی« )نک. زرقانی،  
ای مبنا  تاریخ ادبیات عامۀ ایرانی و تحولات آن در قرون نخست اسلامی به دلی  نبود منابع مكتوب فارسی بر 

های مربوط به این حوزه، مورد غفلت واقع شده و اقدامات لازم برای تدوین یک تاریخ  قرار گرفتن در پژوهش
 است.  جامع ادبیات عامۀ ایرانی صورت نگرفته

اس  ت، ام  ا در می  ان ت  یم  »ت  اریخ ادبی  ات ای  ران تقریب  ا  ت  اكنون ب  ه ادبی  ات عامیان  ه توج  ه نداش  ته
اس ت« كار  را اختصاص ا  ب ه ای ن موض وع مح دود س اخته    6، ییری سیپک5نویس ریپكاادبیتاریخ

 (.75:  1387)فتوحی،  
نشان می  پژوهشی گذشته  آثار  به  مطالعۀ  نسبت  این حوزه  اتفاق محققان  به  اكلار قریب  اگرچه  كه  دهد 

گاهی داشته ایرانی آ این حال دلایاهمیت و ارز  منابع عربی در حفظ فرهن  و ادب عامۀ  با  لی نظیر  اند، 
درهم مؤلفهگستردگی،  فرهن  تنیدگی  با  ایرانی  فرهن   ادبی  ادب  های  تاریخ  تدوین  دشواری  و  جدید  های 

است كه از توجه به  رفیت این منابع برای تحقق رویای تدوین تاریخ ادب عامه  طور كلی، موجب شده عامه به 
محجوب،   چشم160:  1386)نک.  می (  موارد  این  جملۀ  از  كنند.  مهم پوشی  از  برخی  به  آثار  توان  ترین 

زبان و  نوشتۀ مهران افشاری، كتاب مدخل ادبیات عام  دانشنام  زبان و ادب فارسی پژوهشی این حوزه نظیر 
تثلیف   پووهش و ب رسی ف هنگ عام  ای انتثلیف حسن ذوالفقاری، بخش سوم كتاب    ادبیات عامیان  ای ان

كتاب   بیهقی،  ایحسینعلی  عامیان   از  مجموعه    انادبیات  بخشی  و  محجوب  محمدجعفر  مقالات  از  ای 
املاال   بازتاب  تثلیف جلال ستاری اشاره كرد. چرا كه لزوم اشاره به  مجموعه مقالات »زمینۀ فرهن  مردم« 

( پیش از گردآوری در قرن 58و57:  1388ایرانی در آثار عربی ادبایی نظیر ثعالبی نیشابوری )نک. ذوالفقاری،  
(، 70:  1389پور،  ( و یا وجود املاال مولد در متون عربی )نک. سبزیان287:  1388فشاری،  یازدهم )نک. ا
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های فرهن  و ادب عامۀ ایرانی در آثار مكتوب عربی تا پیش از سدۀ ششم در  اشاره نكردن به بازتاب مؤلفه 
شارۀ كوتاه به بازتاب  (، اكتفا كردن به ا62تا40:  1394های ادب عامه )نک. ذوالفقاری،  بیان تاریخ ثبت مؤلفه

بیهقی،  مؤلفه ایرانی )نک.  تاریخچه ادب عامۀ  ارا.ۀ  منابع عربی در  ایرانی در  ادب عامۀ  (، 39:  1365های 
نادیده گرفتن اهمیت نهضت ترجمۀ آثار پارسی به زبان عربی در قرون نخست اسلامی در برابر اهمیت ترجمۀ  

( و محدودیت در  743و    744:  1386ی )نک. محجوب،  این آثار به زبان تركی در قرن هفتم و هشتم هجر 
ستاری،   )نک،  عامه  اخلاق  با  مرتبط  متون  عمده11-71:  1368بررسی  از  این  (  كه  است  مسا.لی  ترین 

با آنپژوهش بیان اهمیت این منابع  تبیین زوایای تاریخ ادب عامۀ  ها در مواجهه با  ها روبرو هستند. بنابراین 
 طلبد.های نوینی را می ربی پژوهش ایرانی بر مبنای منابع ع

مهم  از  مؤلفه یكی  بازتاب  لحاظ  از  آثار وی  كه  نویسندگانی  و  ترین  توجه  شایستۀ  ایرانی  عامۀ  ادب  های 
ه  تبار است كه آثار خود را به زبان عربی نگاشته و در  مقفع از نخستین نویسندگان ایرانی بنتحقیق است، عبدالل 

 انتقال فرهن  و ادب ایرانی به زبان عربی )از طریق ترجمه( مشهور است.  نویسان به حفظ و میان تاریخ
های شكوفایی و رشد خود روزگاری مانند ای ن دوره را ك ه كس انی چ ون »ادبیات عرب در همۀ دوران

داران ادب و هن ر و سرشناس ان مقفع، سه  بن هارون، جاحظ، احم دبن یوس ف و دیگ ر می دانابن
اند به یاد ندارد. در پیگیری علت این پیشرفت كه ادبیات آن عصر به آن ستهزیمیدان سخن در آن می

شود كه فرهن  ملت خود را به زبان عربی ترجمه ك رد مقفع اشاره میدست یافت اغلب به نقش ابن
 (.229: 1374و زمینۀ نفوذ ادبیات ایران در ادبیات عرب را فراهم آورد« )عاكوب، 

های آغاز  ی نظیر انتقال میراث فرهن  ایران به زبان عربی است و نشانه های مختلفوی آغازگر جریان 
رسد  است. به نظر می های فرهن  و ادب ایرانی با فرهن  اسلامی نیز در آثار  قاب  مشاهدهتطبیق مؤلفه

ن  های ادب عامۀ ایرانی در زبان عربی است و پس از او نویسندگامقفع الگوی مهمی در ثبت و ضبط مؤلفهابن 
با خلاقیت او را  بیرونی شیوۀ  ابوریحان  ابوالفرج اصفهانی و  ثعالبی،  های خود در زمینۀ  زیادی نظیر جاحظ، 

مؤلفه این جستار  در  اساس  این  بر  بستند.  كار  به  ایرانی  عامۀ  ادب  و  فرهن   به معرفی  عامه  ادب  ویژه  های 
تدوین تاریخ ادب عامه به تفصی  بررسی    ها درمقفع و  رفیت آناملاال و حكم و حكایات موجود در آثار ابن 

كنند با استفاده از  رفیت منابع مذكور  شود. نگارندگان با تكیه بر این استدلال در پایان مقاله پیشنهاد می می
 و نق  موجود در آثار پیشین، تاریخ ادبیات عامۀ ایرانی تدوین شود. 
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 پیشینۀ پژوهش

تثثیر   به موضوع  ادبیات عرب در پژوهشبا وجود عطف توجه  ایرانی در  های محققان حوزۀ  فرهن  و ادب 
سال  در  عرب  ادبیات  و  انجام  زبان  ایرانی  عامۀ  ادب  جامع  تاریخ  تدوین  در  جدی  اقدام  كنون  تا  اخیر،  های 

است. برای نمونه راثی در كتابی با عنوان »فارسی در عربی« تثثیر و نفوذ زبان و ادب فارسی در زبان و نگرفته  
های عرب، بلاغت های دیرینۀ ایران و سرزمینكند، او افزون بر توجه به پیوستگیادب عربی را بررسی می

و داستان  تثثیر قص   تثثیر آن در عربی،  و  فارسی در عربی، جشن فارسی  ایرانی در ادب عربی، های  های 
است. شیوۀ  را مورد توجه قرار داده  های ساسانی در ادب عربیاملاال فارسی و تثثیر آن در عربی و تثثیر پندنامه

این املاال و حكم، معادل ادبی فارسی استمؤلف در بررسی  آثار  املاال و حكم  در  تثثیر آن    یابی فارسی و 
های فرهن  ایرانی  گرفته در حوزۀ تثثیر یكی از مؤلفهترین پژوهش صورت(. جز آن مفص  1396)نک، راثی:  

مقفع، آثار و نقش است، تثلیف عیسی عاكوب كه بخشی از آن نیز به ابن   پند پارسیدر فرهن  و ادب عربی  
است )نک.  شده    وی در انتقال حكمت ایرانی به ادب عربی و تثثیر بر نویسندگان بعد از خود اختصاص داده

 (.108تا104: 1374عاكوب، 
ابن  آثار  مهم  جایگاه  دلی   )نبه  پارسی  اسلوب  رواج  از طریق  نلار عربی  در  الفاخوری،  مقفع  : 1986ک. 

های ادب عامۀ  گرفته توجه كمتری به اهمیت آثار وی از لحاظ مؤلفههای صورت(، تاكنون در پژوهش524
ای از خرمن  پور در پژوهشی با عنوان »خوشه است. سبزیانایرانی و جایگاه او در تاریخ ادب عامۀ ایرانی شده  

كتاب  اندیشه  در  ایرانی  الصغی های  مطالالادب  حكمت ؛  پژوهانه  مورد  در  عۀ  بزرگمهر  الصغی های  « الادب 
حكمت  از  برخی  كتاب  انتساب  در  موجود  الصغی های  كرده ابن   الادب  اثبات  را  بزرگمهر  به  و  مقفع  است 

یابی برخی از این املاال و حكم، هویت غیر عربی و احتمالا  ایرانی این املاال  همچنین كوشش كرده با معادل 
كن  اثبات  را  حكم  سبزیانو  )نک.  كلام  70تا47:  1391پور،  د  »تثثیر  عنوان  با  دیگری  پژوهش  در  او  هم   .)

در   )ع(  علی  الصغی حضرت  الکبی و    الأدب  ابن الأدب  مضمونی  و  لفظی  تثثیر  به  حكمت «  از  های  مقفع 
در   )ع(  علی  دمنهحضرت  و  ادب  بلیله  پرداخته نامهو  سبزیان  های وی  )نک.   (. 70تا53:  1387پور،  است 

مقفع یعنی  های نزدیک به حوزۀ مورد نظر، مخت  سه اثر ابن نكتۀ جالب توجه این است كه بیشتر پژوهش
الصغی   الکبی ،  الأدب  دمنه  ت جم و    الأدب  و  خدای   بلیله  به  و  ابن است  از  منقول  كتاب  نامۀ  در  مقفع 

 است. توجه كمتری شده  الأربنهایة 
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 . بحث اصلی2

های ادب عامۀ ایرانی  رفیت بسیاری  های نخست اسلامی از نظر ثبت مؤلفه سدهبا وجود اینكه منابع عربیِ 
های  است؛ به نحوی كه تاریخ ثبت مؤلفهدارند، اهمیت این منابع به بهانۀ فارسی نبودنشان نادیده گرفته شده  

شود )نک.  آغاز می ادب عامۀ ایرانی در آثار ادبی، تاریخی و... از قرن چهارم و بعضا  حتی از قرن ششم هجری  
درحالی93:  1394ذوالفقاری،   به (.  عربی  زبان  كه  است  اهمیت  حایز  نكته  »این  ادبیات  كه  حافظ  عنوان 

در واقع گویی چنان   ( .26و    27:  1384است« )سیپک،  فولكلور پیش از اسلام ایران، نقش مهمی ایفا كرده
مكتوب،   آثار  در  ایرانیان  بومی  زبان  غیاب  در  كه  شده  فرهن   تصور  به  عامه  ادب  و  فرهن   انتقال 

های نخست اسلامی به دلی  تثثیر گرفتن  كه منابع عربیِ سدهحالیدر  است،   عربی_اسلامی نیز متوقف شده
های ادب  های تغییر« یعنی تولد و تكوین فرهن  اسلامی، چگونگی تطور مؤلفه ترین »لحظه از یكی از مهم 

: 1387دهند )نک. فتوحی،  دبی پس از ورود اسلام به ایران را بازتاب می عامۀ ایرانی و تاریخ تحول هانرهای ا
از مؤلفه47 نادیده گرفتن بخشی عظیمی  به نظر نگارندگان مقالۀ حاضر  های فرهن  و ادب عامۀ ایرانی  (. 

  تراشی در برابر امكان تدوین تاریخ ادبیات عامۀ مضبوط در این منابع موجب ایجاد یک گسست تاریخی و مانع
 است.  ایرانی شده

 اهمیت منابع عربی در بازتاب ادب عامۀ ایرانی

در بحث اهمیت منابع مكتوب عربی در زمینۀ بازتاب فرهن  و ادب عامۀ ایرانی باید به این نكته اشاره كرد  
های شفاهی و مكتوب ایرانی به فرهن  و زبان عربی به دوران پیش  كه پیشینۀ انتقال ادبیات عامه و داستان

برمی ا اسلام  چنانز  مهم گردد.  از  ساسانی  دوران  در  حیره  شهر  است  معتقد  آذرنو   انتقال  كه  مراكز  ترین 
 است.   فرهن  ایرانی به فرهن  عربی بوده
كن د. م لالا  ای و تاریخی و یا فرهن  عامه نیز جل وه میهای افسانه»در روابط ایران و حیره گاه جنبه

های رستم و اسفندیار و اخبار ش اهان ف ارس را در حی ره آموخت ه ندانیم كه نضر بن حارث داستامی
های ایران  ی در می  ان م  ردم حی  ره رواج ها و افس  انهده  د ك  ه داس  تانب  ود. ای  ن روای  ت نش  ان می

 (. 181:  1354داشت«)آذرنو ،  
عرب  و  ایرانیان  فرهنگی  آمیختگی  نیز  ایران  به  اسلام  ورود  از  مهاجرت پس  طریق  از  و  ها  ها 

قوتختگیآمی  قومی  آذرنو ،  های  )نک.  آمیختگی13:  1385گرفت  همین  نتیجۀ  در  از (.  بسیاری  ها، 
های ایرانی از سوی عامۀ مردم به زبان و  ها و افسانه های ادبی ایرانیان از جمله املاال، پندها، داستانمؤلفه
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یافت )نک. عاكوب،   ترجمه و ب133:  1374فرهن  عربی راه  بر آن نهضت  ازتاب فرهن  و ادب (. علاوه 
های فرهن   ترین عاملی است كه ثبت مؤلفه عامۀ ایرانیان در تثلیفات عربی نویسندگان ایرانی و عرب نیز مهم

ها در منابع عربی و امكان تدوین تاریخ ادب عامۀ ایرانی را محقق  و ادب عامۀ ایرانی به همراه سیر تطور آن
 است.  ساخته  

بیش ترین ت ثثیر را در فرهن   عربی_اس لامی گذاش ت. ایرانی ان ك ه در ای ن دوره »ترجمه به عربی   
)عباسی( به اوج نفوذ سیاسی خود رسیده بودند، تا آنجا كه توانستند در جه ت بازشناس اندن تم دن و 

های فرهنگ  ی خ  ود ب  ا اس  تفاده از زب  ان حكوم  ت جدی  د احی  ای می  راث فك  ری و معرف  ی گنجین  ه
 (.274: 1361و فاخوری،  91:  1، ج1992)نک. ضیف،  ( و15كوشیدند« )همان: 

ضمن لزوم توجه به اهمیت سنت شفاهی در انتقال ادب عامۀ ایرانی، شواهد بسیاری نیز در زمینۀ توجه 
مؤلفه برخی  كتابت  به  اسلام  از  پیش  بهایرانیان  و  عامه  ادب  عناصر  و  داستانها  افسانه ویژه  و  موجود  ها  ها 

موجب   امر  همین  زبان  است.  قالب  در  مكتوب  فرهنگی  میراث  این  حفظ  به  ترجمه  نهضت  والیان  اهتمام 
كه بعد از ورود اسلام به ایران است. چنان  ها شده عربی و تبدی  آثار آنان به تنها منابع حفظ برخی از این مؤلفه

افسانه داستان و  ترجمه ها  ایرانیِ  آنهای  عربی  زبان  به  نظشده  در  كه  بود  پرشمار  ایرانیان  چنان  بعضی،  ر 
 ها بودند. كنندگان افسانه نخستین تصنیف

كنندگان اولین افس انه ب وده و آن را ب ه ص ورت محمد بن اسحاق گوید: فارسیان اول، اولین تصنیف
نمودن د و های خود نگاهداری و آن را از زب ان حیوان ات نق   و حكای ت میكتاب در آورده و در خزانه

آمی زی در ی، كه دومین سلسلۀ پادشاهان ایرانند، آن را ب ه ص ورت اغراقپس از آن پادشاهان اشكان
آورده و نیز چیزها بر آن افزوده و عربان آن را به زبان خود برگردانده و فصحاء و بلغ ای ع رب ش اخ و 

ه ایی هایش را زده و با بهترین شكلی به رشتۀ تحریر در آوردند و در همان زمین ه و مع انی كتاببر 
 (. 540و  539: 2، ج1381ندیم، ردند )ابنتثلیف ك

مؤلفه دربارۀ  تحقیق  اهمیت  مسئله  سده همین  نویسندگان  عربی  آثار  در  عامه  ادب  نخست  های  های 
حافظان    مقفع كه ویژه ابن اسلامی را بالا خواهد برد، نویسندگانی نظیر جاحظ، ابوالفرج اصفهانی، ثعالبی و به 

 ر این قافله هستند.ادبیات فولكلور ایرانی و سردمدا

 مقفعبازتاب ادب عامه در آثار ابن

( دادبه  پسر  روزبه  فارسی  نام  با  مقفع  بن  ه  نخستین  106_142عبدالل  از  عباسی  و  اموی  دورۀ  دو  دبیر  ق(، 
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ایرانی  از  نویسندگان  پیش  ایران  از فرهن   برآمده  كه همگی  آثاری پرداخت  ترجمۀ  و  تثلیف  به  كه  بود  تباری 
مقفع نسبت  ندیم به ابن (. از میان نه اثری كه در فهرست ابن 151:  2، ج1972. ابن خلكان،  اسلام بود )نک

شده ندیم،  داده  ابن  )نک.  كتاب  196:  1381است  پن   تنها  دمنه(،  و  بلیله  ،  الصغی الادب،  ت جم  
 است.یدهبه روزگار ما رس رسالة الصحابة ( و الأرب نهایةنامه )منقول در ، ترجمۀ خدای الکبی الادب

وی از نخستین نخبگانی بود كه به دلی  بیم از بین رفتن آثار فرهن  ایرانی به ترجمه و انتقال این آثار  
می  نشان  فولكلور  مطالعات  »تاریخ  اینكه  زد. چه  زبان عربی دست  در كشورهای  به  فولكلورنویسان  كه  دهد 

   اند«مختلف اغلب از تمای  به حفظ میراث ملی خود الهام گرفته
 (.56: 2007)داندس، 

توان دریافت كه او در تثلیف این آثار نه تنها مترجم بوده بلكه در قامت  مانده از وی می از مطالعۀ آثار باقی 
( و در نوشتن اغلب آثار خود از منابع متعددی یاری  118:  1، ج1400مؤلف_مترجم  اهر شده )نک. زرقانی،  

شدهگرفته   نق   وی  از  »سخناست.  كه  سینهاست  در  انباشتهها  به می   ام  برای  من  و  تثم   شود  آن  گزین 
است كه »در این كتاب آنچه از    اذعان كرده   الأدب الصغی (، یا در  65:  1، ج1939كنم« )نک. توحیدی،  می

آورده اندكی  داشتم  خاطر  به  مردم  آنكلام  تا  قلب ام  دادن  جلا  و  آبادانی  در  را  )ابن ها  كند«  یاری  مقفع،  ها 
1392 :45 .) 

تر در مقدمه ذكر شد   نظیر املاال و حكم، داستان  های ادب عامه كه پیش ی از مؤلفه علاوه بسیار به
و نک.  3: 1965های پهلوانی و شاهی و حكایت )نک، داندس، ملا ، تملای ، اندرز، اسطوره، افسانه، داستان

اندس به پژوهشگران  است. البته باید توجه داشت كه د  مقفع بازتاب یافته (   در آثار ابن 11:  1394ذوالفقاری،  
می  هشدار  عامه  ادب  نسخه حوزۀ  مطالعۀ  هنگام  به  كه  متوجه  دهد  باید  فولكلور،  مطالب  حاوی  ادبی  های 

كنند و نباید با باشند كه در حال مطالعۀ فولكلور نیستند، بلكه رابطۀ بین ادب شفاهی و مكتوب را مطالعه می
شود گرفته  اشتباه  شفاهی  ادبیات  خودِ  دقیق  داندس،    مطالعۀ  آثار  18:  1965)نک،  مزیت  حال  این  با   .)

های  مقفع در این است كه اولا  او با انتخاب زبان ساده و قاب  فهم برای همۀ اقشار جامعه، مطالعۀ كتاب ابن 
مؤلفه از  بسیاری  و  نكرده  دور  عوام  دسترس  از  را  آثار  خویش  در  خویش  سادگی  همان  به  فرهنگی  های 

یافته   بلیغ به حدی است كه بزرگان و شعرای عرب نظیر  رت ابن است. شه بازتاب  به كارگیری كلام  مقفع در 
می بلاغت  استاد  را  او  جاحظ  و  برمكی  خالد،جعفر  بن  یحیی  طا.ی،  عظیمی،  ابوتمام  )نک.  : 1355دانند 

و پاكیزگی و  مقفع، بر اثر سادگی (. البته دربارۀ كلیله و دمنه باید گفت: »پس از ترجمۀ كتاب به وسیلۀ ابن 133
بلاغت نلار وی، كلیله قبول عام یافت و نسخ آن به سرعت تكلایر شد و دست به دست گشت و ذكر جملیش 
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)محجوب،   افتاد«  خواص  و  عوام  افواه  عمدی  139:  1336در  غیر  و  عمدی  آمدن  گرد  آن،  بر  علاوه   .)
، باعث شده این متون از نظر ثبت  مقفع در خلال متنویژه املاال و حكم در آثار ابن های ادب عامه و به مؤلفه
پوشی از های ادب عامه، مشك  بسیاری از متون پژوهشی معاصر در زمینۀ گردآوری املاال، یعنی چشممؤلفه

مؤلفه  این  كاربرد  زمینهزمینۀ  )نظیر  نداشته  ها  را  ملا (  یک  از  استفاده  مختلف  داندس،  های  )نک،  باشد 
مقفع هنوز كاركردهای اولیۀ  های موجود در آثار ابن سیاری از مؤلفه (. دیگر اینكه خوشبختانه ب81-80: 2007

عنوان بخشی از فولكلور، را به همراه دارند. برای نمونه اولا  فرهن  عامه  خود، یعنی كاركردهای ادب عامه به 
  در خدمت تثیید و اعتبار دادن به نهادهای مذهبی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و نقش مهمی را به 

 (.26: 1965كند )نک، داندس، عنوان ابزار آموزشی در انتقال آنها از نسلی به نس  دیگر ایفا می 
روایت   الأربدر  ابن   نهایة  از  منقول  كه  نیز  اسفندیار  و  رستم  داستان  روایت  از  »برخلاف  است  مقفع 

و    شاهنام   اخبار فردوسی  شور     غ ر  به  سر  آیین  تازه  گشتاسپ  ضد  بر  كه  است  دینی  ه  د  رستم  ثعالبی، 
:  1375است« )خطیبی،    گستر را كه از سوی پدر به مقابلۀ او شتافته كشته برداشته و سرانجام اسفندیار دین 

ع از (. گفتمان حاكم بر این روایت از داستان رستم و اسفندیار، گفتمان مذهبی بوده و رستم در مقام دفا143
)نک.   است  برآمده  زرتشتی  آ.ین  یعنی  نو  آ.ین  از  دفاع  مقام  در  اسفندیار  و  خویش  نیاكان  ، الأربنهایةآ.ین 

اند كه نبرد رستم و اسفندیار نبرد آ.ین مهر و دین زردشتی است )نک.  (. خصوصا  اینكه برخی بر آن83: 1375
 (.21ب: 1376شمیسا، 

ایرا به  اسكندر  حملۀ  داستان  در  آن  خدای جز  در  دارا  با  وی  نبرد  و  ابن ن  از  منقول  در  نامۀ  نهایة  مقفع 
شده كه به دنبال تبلیغ و اشاعۀ دین الهی مطابق با تعالیم اسلام  ، از اسكندر چهرۀ دینداری بازتاب داده الأرب

)نک.   شخصیتی 113:  1375،  الأرب  نهایةاست  اسكندر  میانه،  فارسی  سنت  در  كه  است  حالی  در  این   .)
دهندۀ آن است كه چگونه بعد  (. توجه به این تغییر نشان115:  1400،  7شده است )نک. هامین آنتیلانفرین 

از اسلام نیز همچنان روایات متعلق به فرهن  عامۀ ایرانیان به تلا  خود در جهت تثیید نهاد مذهبی و دین  
ترین سند مكتوب در زمینۀ  قدیمیاست. گفتنی است روایت مذكور از لحاظ تاریخی احتمالا   جدید ادامه داده  

 این تغییرات در چهرۀ اساطیری اسكندر است. 
عنوان نمونه در تثیید نهاد سیاسی، داستان شاهان و اندرزها را داریم كه دو ركن اصلی ساختار  به جز آن به

اند. اغلب  ته ای از طبقۀ حاكم قرار گرفاند و در خدمت ارا.ۀ چهرۀ مقدس و اسطورهنامه را تشكی  دادهخدای
داستان  شخصیتاین  و  دارند  اخلاقی  و  تعلیمی  ویژگی  اعمال  ها  و  اندرزها  دادن  نسبت  طریق  از  پردازی 

شخصیت عدالت این  و  گرفته  صورت  باستان  ایران  شاهان  به  گونه محور  به  پادشاهان  پردازی  كه  است  ای 
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 (. 63: 1384گذشته با آمال و تصورات مردم همگونی دارند )نک. سیپک، 
مالینوفسكی اعتقاد  به  اینكه  اسطورهمؤلفه  8دیگر  از جمله  عامه  ادب  و ضربهای  منشوری  الملا ها  ها 

برای باور، اعتقاد و الگوی عم  هستند و در بسیاری از نقاط جهان نیز اشكال فولكلور نقش ابزار آموزشی را  
ا 279و    273:  1965كنند )نک، داندس،  ایفا می  املاال و حكم  فراوانی  ابن (.  آثار  از جمله  ندرزی در  مقفع   

ادب دو  در  اختصاص  موجود  اخلاقی  سراسر  حكایات   ، اندرزها    به  وی  دمنهنامۀ  و  بلیله  وجود  ت جم    ،
اخلاقی در خدای اندرزهای  از  از  بسیاری  نوع دیگری  و وجود  زبان شاهان، حكیمان و سالخوردگان  از  نامه 

)نظیر داستان قهر رعیت و درباریان از بهرام پسر بهرام و ترک    های اندرزی با محوریت حضور شاهانداستان
)نک.   بهرام(  ستم  و  دلی   لم  به  رعیت  به  پادشاه  نیاز  اثبات  برای  خود  الأربدیار  و    212:  1375،  نهایة 

گاهی كام  نسبت به كاركرد این مؤلفه (، همگی نشان از این دارد كه ابن 213 ها، به گزینش و تكوین  مقفع با آ
مقفع همواره در آثار خود در مقام متفكری  اهر شده كه در  است. ابن ار خود از ادب عامۀ ایرانی اقدام كرده  آث

(. تلا   532:  1986پی ایجاد اصلاحات اجتماعی در جامعۀ نابسامان عصر خویش است. )نک. الفاخوری،  
  جامعه مفید واقع شود تا حدی است  او در جهت تهیه و تدارک كتب با محوریت پند و اندرز كه بتواند در اصلا

را برای ایجاد اصلاحات اجتماعی و همچنین اصلا  دربار خلفا ترجمه كرده    بلیله و دمنهكه به قول برخی،  
است. خصوصا   را برای آبادانی و جلای قلب مردمان تثلیف كرده    ادب صغی ( و  131:  1355)نک. عظیمی،  

مهم  از  یكی  عنوان  به  كارك اینكه  حفظ ترین  و یفۀ  فولكلور  كه  كرد  اشاره  نكته  این  به  باید  فولكلور  ردهای 
پذیرفته  رفتاری  الگوهای  با  می انطباق  انجام  را  بهشده  و  كنترل  دهد  و  فشار  اعمال  برای  ابزاری  عنوان 

رود كه سعی در انحراف از قراردادهای اجتماعی دارند )نک، داندس، اجتماعی است و علیه افرادی به كار می
1965 :294.) 

ها را از نظر  های متنوع و متعدد ادب عامه در آثار وی، اهمیت آنتوجه به چنین مواردی به همراه مؤلفه
ها هنوز در ادب عامه و ادب  ویژه اینكه بسیاری از این مؤلفهفرهن  و ادب عامه و تاریخ آن بالا خواهد برد. به 

ها  حاضر در ادامه تنها به بازتاب چند نمونه از این مؤلفه  شفاهی ایرانیان رای  است. به دلی  محدودیت مقالۀ
پردازیم، ضمن اینكه اهمیت آثار وی را در تبیین دگردیسی فرهن  و ادب عامه بعد از اسلام بیان خواهیم  می

 كرد. 
 الف. مثل و داستان مثل 

تا تعریفعالمان اه  ادب  ارا.ه كردهكنون  از ملا   تنوع و دایرۀهای مختلفی  تعاریف    اند.  این  شمول متفاوت 
ابهام  برخی  آمدن  وجود  به  و  موجب  پندها  نظیر  دیگر  انواع  برخی  با  آن  تفاوت  و  ملا   چیستی  تبیین  در  ها 
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است. برای نمونه بهمنیار ملا  را این گونه  ها شده  اندرزها و یا اجزاء و مواد زبان عامه نظیر زبانزدها و كنایه 
می  »كلمه تعریف  كه  عرب كند  است  معنی شباهت  ای  به  نصر(  باب  )از  ولا  لا  م  یَملا     مَلَاَ   از  است  مشتق  و  ی 

دیگر چیز  به  راست   داشتن چیزی  معنی  به  كرم(  و  نصر  باب  )از  لاولا  م  یَملا     مَلَاَ   از  است  مشتق  آنكه  یا  و 
ت و آیت  ایستادن و به پا خاستن. این كلمه در محاورات و كتابات معمولی به معانی مانند برهان، حدیث، عبر 

می  )بهمنیار،  استعمال  بالغه18:  1381شود«  مواعظ  »املاال  نیز  زیدان  جرجی  نظر  به  در  (.  كه  هستند  یی 
شوند« )همان(. همچنین باید اشاره كرد كه معادل ملا   های متین پیدا می های طولانی و از فكرنتیجه تجربه 

 (. 2968: 4، ج1381در زبان فارسی دَستان یا داستان است )نک. انوری، 
طلبد، با این حال  های متعدد و دقیقی را میاگرچه بحث در باب چنین مطلبی تثملات نظری و پژوهش 

رفت از چنین ابهامی آن است كه بین ملا  در معنای لغوی و حقیقی آن با كاربرد  شاید بتوان گفت كه راه برون 
و كلمات قصار و یا هر آنچه كه در میان    ملا  در زبان مردم به معنای اصطلا ، پاره گفتار، جملات، اندرزها

ذوالفقاری،   )نک.  قا.  شویم  تفكیک  است،  رای   جامعه  یک  مردم  در 244:  1394آحاد  املاال  اینكه  چه   .)
معنای صحیح خود حتما  حاوی تشبیه مفهوم یا موقعیتی به مفهوم یا موقعیتی دیگر بوده یا اینكه الزاما  همۀ 

كند كه  مبرد از علمای قرن سوم هجری نیز ملا  را به این شك  تعریف می   املاال موعظه نیستند. چنانک ه
»ملا  سخنی است رای  كه به وسیلۀ آن حال دوم را به حال اول یعنی حالت موجود را به حالتی كه سابق بر 

یا حالت سابقه است، تشبیه میآن و شبیه بدان بوده یا حالت موجوده مشبه و حالت اول    نمایند. حالت دوم 
تفاوت 6:  1973به است« )میدانی،  مشبه به چنین  به هنگام بحث (. اهمیت توجه  باب  هایی  های نظری در 

دسته ارا.ۀ  نظیر  ملا  املاال  از  )نک.  بندی  روایی  غیر  یا  روایی  انواع  میان  در  املاال  ادبی  نوع  تعیین  یا  و  ها 
معیا( مشخ  خواهد شد. ملا 233:  1394ذوالفقاری،   اساس  بر  تاكنون  یا ها  نظیر منظوم  رهای مختلف 

( و یا بر اساس زبان و ساخت زبانی، لحن، 23:  1381منلاور بودن و حكمی یا تملایلی بودن )نک. بهمنیار،  
دسته و...  محتوا  و  مایه  رواج،  و  قدمت  شدهریشه،  ذوالفقاری،  بندی  )نک.  این    (.95:  1388اند  اغلب  در 

به عوام   بندیدسته معیار گزینش  منلاور ها  یا  بودن  یا شك   اهری )منظوم  و  )نظیر محتوا(  املاال  درونی 
ها كمتر مورد توجه قرار بندی آنبودن( محدود شده و نقش عوام  برونی نظیر زمینۀ كاربرد املاال در طبقه

 است.  گرفته
املاال  ترین منابع حاوی  مقفع به عنوان یكی از قدیمیحال لازم است این پرسش مطر  شود كه آثار ابن 

ایرانی در دوران پس از اسلام، در یاری رساندن به شناخت چنین مواردی چه جایگاهی دارد؟ پاسخ اینكه در  
نامه و یا دو ادب نامۀ وی، جمع كلایری از املاال و  مقفع چه در كلیله و دمنه و چه در خدای مجموعۀ آثار ابن 



 69و همكار      یمهسا جلال ( 77-55  )صبعد از اسلام   رانیا  ۀ عام  اتیادب خیتار  ن یدر تدو یمنابع عرب تیاهم 

زمینۀ با  همراهی  یعنی  مهمی  بسیار  ویژگی  همراه  به  شده    اندرزها  ثبت  می كاربرد  بنابراین  انواع  است.  توان 
از ملا  تاریخی و... را دستهمختلفی  املاال  ارتباط ملا ها شام  املاال حكمی،  یا چگونگی  با  بندی كرد و  ها 

ویژه اینكه اندرزها و مضامین حكمی را دریافت و در شناخت و تبیین تاریخی این موارد از آن استفاده كرد. به 
مقفع، موجب تبدی  های املاال رای  در فرهن  ایرانی به زبان عربی در آثار ابن املاال و داستان   بازتاب برخی 

توان به  است. برای نمونه می ها بعد از دوران اسلامی شده  این آثار به نخستین و گاه تنها منابع ثبت این مؤلفه
 دو ملا  زیر اشاره كرد:

 (.165: 1956مقفع، دت را.حته ذكاء« )ابن»انَّ المسک الذی لا یزداد تفتیتا الا ازدا
 (.1684: 1388»مشک را تا نسایند بوی نگیرد« )ذوالفقاری، 

غ إلی البِحَارِ« )ابن نهارِ مَا لَم تَبل 
َ
وبَة  ماءَ الأ ذ  مَا ع   (.163: 2002مقفع، »و إن 

 (.162: 1391»آب جوی خو  بود تا به دریا رسد« )مراقبی، 
اینكه در متن خدای یا سه ملا  زیر كه از جم  با  ایرانی هستند و  تاریخی  به این نكته اشاره  لۀ املاال  نامه 

می  استفاده  املاال  این  از  امروز  به  تا  ایرانیان  كه  آنشده  ثبت  از  اثری  حكم  كنند،  و  املاال  ثبت  منابع  در  ها 
 فارسی نیست. 

ت ریح سابور« )  (295: 1375، الأرب نهایة»خمدت ریح سوخرا و هب 
است كه »فثرسلوا ذلک ملالا قد بقی فی افواه الناس الی  در مورد این ملا  چنین آمده  نهایة الأربدر متن  

 (.295: 1375، الأرب نهایةالیوم« )
 (.172: 1391فر و همكاران، ترجمه: »آتش سوخرا فرو نشست و باد شاپور وزید« )شیبانی

 (.360: 1375»لا اردشیر ملک و لا ابرسام وزیر« )نهایة الأرب، 
 ترجمه: نه اردشیر پادشاه و نه ابرسام وزیر

»من اج  ذلک صار بهرام یشرب الش راب ب القرع و یتنق   النق   م ن مناس ف الط ین و الس رقین« 
 (.379)همان: 

نوش د و در  رف ی از گ   و س رگین نق   ترجمه: به همین دلی  است ك ه به رام در ك دو ش راب می
  خورد.می

است:»ذلک ملالا، فضربته العجم ملالا الی الیوم« )همان(. در باب این ملا  نیز آمدهنهایةالأرب    در متن
 نامه مذكور است. همچنین داستان این ملا  نیز در متن خدای

املاال   بررسی آن  و  املاال موجود در یک متن  استخراج صرف  و  اشاره كرد كه مشاهده  باید  اینكه  دیگر 
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به  مربوطه،  بافت  از  به  وخارج  است  ممكن  ایرانی،  فرهن   در  اندرز  گستردۀ  و  عمیق  صبغۀ  به  توجه  با  یژه 
دلایلی نظیر تشابه  اهری مضمون اندرزی، مخاطب را قانع كند كه اغلب املاال را در گروه املاال حكمی قرار  

ا صرفا  در  هدهد كه این ملا كه گاه مواجهه با زمینۀ كاربرد این املاال در متون گذشته نشان میدهد، درحالی
ها به  اند كه ارادۀ معنی اندرزی و استفاده از آنمعنای حقیقیِ مَلا  یعنی تشبیه امری به امری دیگر به كار رفته

های آن باشد. برای نمونه دو ملا  زیر در نگاه  تواند یكی از كاركرد عنوان بخشی از یک عبارت حكمی، تنها می 
 كنند: دۀ معنای اندرزی می نخستین و بدون توجه به زمینۀ كاربرد، افا

 (.156: 1956مقفع، »كالفی  اذا وح  لم یستخرجه الا الفیلة« )ابن
 (.1150: 1361»فی  چون در وح  فروماند   جز به فیلان برون نیارند « )دهخدا، 

هاب و ان كان عقیرا« )ابن سد الذی ی 
َ
 (.155: 1956مقفع، »كالأ

 (.1276: 1388د« )ذوالفقاری، نظیر »شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بو 
 اند: عنوان بخشی از یک عبارت اندرزی آمدهمقفع با همین هدف و بههر دوی این املاال در آثار ابن 

هاب و ان ك ان عقی را« )ابن سد الذی ی 
َ
: 1956مقف ع، »الرج  ذو المروة قد یكرم علی غیر مال، كالأ

155.) 
مقف ع، كالفی   اذا وح   ل م یس تخرجه الا الفیل ة« )ابن  »فان الكریم اذا علار لم یستق  الا ب الكرام،

1956  :156.) 
های  ها را در دوران های دیگر آنهای دیگری از كاربردهای متفاوت این املاال یا صورتكه نمونه درحالی

مختلف می متون  میان  در  احمد  بعد  خواجه  یافتن  وزارت  یا  و  مد   در  فرخی سیستانی  مانند قصیدۀ  بینیم. 
مندی پس از عزل شش ساله كه مَلا  »شیر همان شیر بود گرچه به زنجیر بود« در جایگاه مد  و حسن می 

 است:ستایش به كار رفته
 ان« یه   ری نبرد بن د و قل اده شرف ش بود ری بود گرچه به زنج ریهم ش ری »ش

 (304: 1335»فرخی سیستانی، 
از نظر  اهری حاوی مضمون   اما در  یا ملا  زیر كه اگرچه  پند درباب اهمیت جوانی بوده  اندرزی نظیر 

است. بنابراین  متن خدای نامه در مواجهۀ بهرام با قارن جبلی كارگزار خراسان و در مقام تحقیر استفاده شده  
می  املاال  تاریخی  زمینۀ  است« بررسی  حكمتی  ملالی  هر  »در  كه  باور  این  كه  كند  تایید  را  مسئله  این  تواند 

 كنندۀ مضمون است.(، لزوما  صحیح نیست و زمینۀ كاربرد املاال است كه تعیین245: 1394)ذوالفقاری، 
 (.380»ان  العنزة تساوی درهمین اذ كانت عناقا صغیرة. فاذا كبرت، لم تساوی درهمین« )همان: 
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بزغاله كه  زمانی  ماده  بز  می ترجمه:  درهم  دو  است  كوچک  درهم ای  دو  همان  شود  پیر  اگر  و  ارزد 
 رزد.انمی

توان اشاره كرد كه در میان قوم لر  مقفع نیز برای نمونه میهای املاال موجود در آثار ابن در مورد داستان
مرغ  لانۀ  گفت  كه  بود  برای خود   »روباه  عنوان  با  )ذوالفقاری،  ملالی  بسازید«  اینجا  را  (  1089:  1388ها 

از زبان دختر  در بخش داستا  نهایة الأربدر  نامۀ منقول  وجود دارد؛ در خدای  پادشاه هند،  ن بلا  و دختر 
است كه شباهت بسیاری به ملا  مذكور دارد. مطابق این داستان، روباهی كه  ستوربان داستانی مطر  شده

های  سی  آن را به سرزمینی ناشناخته برده بود، توسط پادشاه پرندگان آن ناحیه به انتخاب مكان ساخت لانه 
ه روباه می  خوردن گوشت داشت، دست خود را در یكی از آن سوراخها میبرد و پرندگان گمارده شد، اما هرگا

ها و حكایاتی را كه در مورد (. بهمنیار معتقد است افسانه 290:  1375،  نهایة الأربخورد )نک.  پرندگان را می 
ال پنداشت زیرا این  و غیره   نباید جزء املا   نامه م زبان ،  بلیله و دمنهآورند   از قبی  حكایات  تشبیه وقایع می 

بهمنیار،   )نک.  نیستند  مختصر  جملۀ  یک  تملایلات  نمونه19:  1381قبی   ملا   (.  داستان  قبی   از  هایی 
دهد كه چگونه در ادب شفاهی  مقفع و رواج ملا  مربوط به آن تا به امروز نشان می نامۀ ابن ذكرشده در خدای 

 است.   تا زمان معاصر حفظ شدهبا این مسئله برخورد شده و جملۀ اختصاری به عنوان ملا 
 ب. پند و اندرز

آثار ابن اندرزها در  ها و اندرزمقفع حكمت پر تكرارترین مؤلفۀ ادب عامه در  های اخلاقی است. تنوع و نقش 
ابن  جداگانه آثار  جستار  آن  تحلی   كه  است  گسترده  آنچنان  می مقفع  معنای  ای  به  لغت  در  حكمت  طلبد. 

( و با پند و اندرز 2567  : 3، ج1381شود« )انوری،  »سخن اخلاقی است كه عم  بدان موجب رستگاری می
(. 181:  1376اند« )تفضلی،  مترادف است. لازم است اشاره شود كه »اندرزها اساسا  از زمرۀ ادبیات شفاهی

از  ابن  كه  مقدار سخنی  آن  خواهی دانست  بسپاری،  خاطر  به  را  و سخنان  اخبار  »اگر  است  معتقد  نیز  مقفع 
می  مردم  اسعامۀ  سخنانی  از  بیشتر  بسیار  سخن دانی،  كه  كردهت  اختراع  )ابن آفرینان  :  1392مقفع،  اند« 

143  .) 
پندهای فارسی معمولا  به مسا.لی مانند مسا.  سیاسی، اجتماعی، فردی، اقتصادی و نظامی اختصاص  

و    70:  1374دهد )نک. عاكوب،  ویژه بخش بزرگی از اندرزهای فارسی را مسا.  دینی تشكی  می دارد و به 
82:) 

 (.158: 2002مقفع، )ابن «ی القَولِ إلا  مَعَ العَمِ  لا خَیرَ فِ »
 (.827: 1388تیر است« )ذوالفقاری، »حرف بدون عم  مانند كمان بی
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تا، لَم یَزَل نَادما» تَلَابِّ مرِهِ م 
َ
ن فِی أ ه  مَن لَم یَك   (.265: 2002مقفع، )ابن «إِنَّ

 (.733: 1388ماند« )ذوالفقاری، قدم ار باشد ناكام نمی»ثابت
و  قرآن  تعالیم  از  تثثیرگیری  به همراه  باستان  ایران  به فرهن   متعلق  اندرزهای  مشاهده حضور گستردۀ 

ابن  آثار  در  و حضرت علی)ع(  پیامبر  فرهن   سخنان  با  ایرانی  عامۀ  ادب  آمیختگی  دیگر  نمودهای  از  مقفع 
 ا دین و فرهن  جدید است.  ها در مواجهه ب عربی_اسلامی است و نمایانگر آغاز تثثیرپذیری این مؤلفه

 (.388: 1375، الأرب نهایة) «فلما جاء الأج  و القدر لم یغن الحذر شیئا»
 سورۀ اعراف باشد: 34رسد این سخن برگرفته از آیۀ به نظر می 

ونَ« م لا یستثخرونَ ساعةَ و لَا یَستَقدِم  ه   »فَإذا جاءَ أجَل 
 (. 163: 1375، نهایة الأرب)« انَّ لك  العم  أوانا»

 نامه داستانی مذكور است. ناگفته نماند برای این اندرز نیز در متن خدای
 (.1875: 1388»هر كاری وقتی دارد« )ذوالفقاری، 

 :استمشابه این ملا  از زبان پیامبر اكرم )ص( نق  شده
 (.  310: 1393»لِك  ِّ شیءِ میقاتِه« )زركوب، 

 پ. فابل و پارابل 
مقفع، كوشش كسانی چون سه  بن هارون در پدید آوردن آثاری نظیر  بعد از ترجمۀ كلیله و دمنه از سوی ابن 

نشان از توجه جامعۀ مسلمانان )چه خواص و چه    بلیله و دمنهبه تقلید از شیوۀ    ثعلة و عف اء و النم و و الثعلب
: 1374شتر این گونۀ ادبی دارد )نک. عاكوب،  های حیوانات و نیاز به تولید و رواج هرچه بی عوام( به حكایت 

 (.139: 1336و نک. محجوب،  234
این مسئله در مورد گونۀ ادبی پاراب  نیز صادق است. سیپک در این باره معتقد است:»در دنیای اسلام، 

داستان از  مجموعه  حكایات  دو  و  لقمان  حكایات  یعنی  تملایلی،  دمنههای  و  یافتند«   بلیله  بسیاری  شهرت 
پاراب  در  62:  1384سیپک،  ) اینجا است كه مقایسۀ  اهری  از  بلیله و دمنه  (. نكتۀ حا.ز اهمیت  با برخی 

می فرهن  اسلامی،  در  پسر   و  لقمان  از  حكایات  گونه  این  با  را  عامه  ادب  و  فرهن   برخورد  نحوۀ  تواند 
»روایت كوتاهی است كه در آن    و البته پس از قرن دوم هجری تبیین كند. پاراب   بلیله و دمنهروایات پس از  

های جزء به جزء بسیاری با یک اص  اخلاقی یا مذهبی یا عرفانی وجود دارد و از این رو معمولا  بر شباهت
پیامبران، عارفان و مردان بزر  گذشته تثثیرات، اندیشه 11الف:  1376است« )شمیسا،    زبان  بازتاب  ها و  (. 

بلیله و در هند و بازتاب آ.ین بودایی در آن سابقه دارد. » بلیله و دمنه  ات  آ.ین ادیان از همان زمان تثلیف حكای
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زبان   دمنه به  تنها  عرصه نه  به  بلكه  شد،  ترجمه  متعدد  آن  های  از  گشت:  وارد  نیز  متعددی  مذهبی  های 
عرصهجمله  )مارزولفاند  مسیحی«  و  یهودی  اسلامی،  زرتشتی،  بودایی،  مذهبی  این 94:  1386،  9های   .)

كه دارای اص  پهلوی بوده نیز صادق است. در واقع در مواردی    نامه م زباندر مورد حكایات موجود در   مسئله
و   دینی«  دانای  با  »دیوگاوپای  مانند  در حكایاتی  دیو  نظیر  زرتشتی  آ.ین  به  متعلق  اساطیر  و  تثثیر مضامین  با 

در رواج    بلیله و دمنه این با تثثیر  (. بنابر 56تا54:  1389»آهن  و مسافر« مواجه خواهیم شد )نک. رضایی،  
بلیله و  های آ.ین اسلامی در متن  این گونۀ ادبی در بین عوام و خواص در جهان اسلام، ضمن بازتاب نشانه 

باشیم. مقایسۀ    ، باید انتظار تولید گونۀ جدیدی از این حكایات در دل اساطیر فرهن  اسلامی را داشتهدمنه
مقفع با انواع رای  دیگری از این حكایات در فرهن  عامه در تبیین دگردیسی  بن ترجمۀ ا  بلیله و دمنهحكایات 

 گرفته حا.ز اهمیت است.  صورت
 بلیله و دمنهترین حكایات موجود در برابر حكایات  های منسوب به لقمان حكیم رای برای نمونه حكایت 

بررسی  نتای   می است.  نشان  منسوبها  اخلاقی  حكایات  از  نوع  دو  وجود    دهد،  مختلف  منابع  در  لقمان  به 
ها مورد نظر قرار  در سیر داستان، یكی از شئون اجتماعی زندگی انسان   بلیله و دمنهدارد. در نوع اول مشابه  

ثعلبی در مورد لقمان و تهمت دروغ غلامان به وی  قصص الأنبیاء  است. نظیر آن داستانی است كه در  گرفته  
 (. 390: 1420)نک. اللاعلبی، ها آمده است در باب خوردن میوه

به  اما كه  یافت مینوع دوم  به لقمان و البته ادب عامه  شود، نوعی  وفور در منابع حاوی روایات منسوب 
آ.ین،   به  به انجام یک اص  اعتقادی و مذهبی مربوط  بیان حكایت، جلب توجه مخاطب  از  است كه هدف 

در خلال روایت با حضور عناصر جدیدی با هالۀ قدسی های اسلامی است. در این نوع حكایات  عقاید و آموزه
مواجه   دینی  اص   یک  سمت  به  روایت  دادن  جهت  برای  الهی  درگاه  مقربان  و  پیامبران  فرشتگان،  نظیر 

در  می الدنیا  ابی  ابن  كه  داستانی  ال سالةشویم.  در    موسوعة  نهفته  خیر  باب  در  پسر   به  لقمان  پند  دربارۀ 
آمد  پیش به فرزند   آمدها، حتی پیش  اثبات حرف لقمان  برای  است  ابن شر، آورده  الدنیا، است. )نک.  ابی 

بنابراین می 39-41:  3، ج1413 با  (.  پاراب   گونۀ  به  تمای   اسلام  از  هور  بعد  كه  گرفت  نتیجه  چنین  توان 
رفته درون اسلامی  فرهن   اساطیر  حاوی  مذهبی  گونه  مایۀ  این  اشاعۀ  و  ساخت  و  یافته  افزایش  از  رفته 

در   بلیله و دمنهمقفع از  است. مقایسۀ ترجمۀ ابن حكایات در كنار حكایات اخلاقی، روند رشد تصاعدی داشته  
از   ه منشی  با مقایسۀ ترجمۀ فارسی و آزاد نصرالل  تا حدودی می ابن   بلیله و دمن قرن دوم هجری  تواند  مقفع 

مطر   باب  فرضیۀ  در  ملاال  برای  كند.  تثیید  را  اهِدِ »شده  عِرسِ الز  بنِ  وَا  در    «   اندكی  تفاوت  دمنه،  و  كلیله  در 
مقفع از این حكایت یک نتیجۀ اخلاقی  خورد. در ترجمۀ ابن گیری از داستان در دو ترجمه به چشم می نتیجه
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 است:گرفته شده
 (.268: 2002مقفع، فَقالَت: هذِهِ ثَمَرَة  العَجَلةِ!« )ابن

ه منشی نیز مشابه همین نتیجه یعنی نكوه  ش عجله در كارها از حكایت مذكور گرفتهدر ترجمۀ نصرالل 
شده است، هرچند به دلی  ترجمه بودن متن تغییری در اساطیر و سیر روایت صورت نگرفته اما پیش از نتیجۀ  
متن  اص   به  سپس  و  كرده  اشاره  نتیجه  عنوان  به  اسلامی  دین  معتقدات  از  اصلی  به  مترجم  مبدأ،  متن 

 است: بازگشته  
و شناختِ قدرِ نعمت غفلت ورزد نام او در جریدۀ عاصیان ملابت گردد و ذكر او  »و هركه در ادای شكر

 (.269: 1388منشی، پیچید و...« )از صحیفۀ شاكران محو شود. او در این فكرت می
به چنین  رفیت با مبنا قرار دادن بنابراین توجه  ایرانی ضروری است و  تاریخ ادب عامۀ  هایی در تكوین 

(، حلقۀ ارتباط میان دو دورۀ پیش و پس از  هور اسلام در  106: 1، ج1400انرها« )زرقانی، ایدۀ »دگردیسی ه 
 شود. ایران برقرار می 

 گیری. نتیجه3

ویژه املاال و حكم در مقالۀ حاضر  ها به مقفع كه بخشی از آنهای ادب عامۀ ایرانی در آثار ابن فراوانی مؤلفه 
آثار وی ازبررسی شد، نشان می  از اسلام  قدیمی  دهد كه  املاال ایرانی بعد  ترین و گاه یگانه منبع ثبت برخی 

مایۀ برخی آثار ادبی قرار گرفته  است. بسیاری از این املاال همچنان در فرهن  عامۀ ایرانیان رای  است و یا بن
ام بازتاب برخی  بر آن  نیز حا.ز اهمیت است. علاوه  تبیین رابطۀ ادب عامه و ادب رسمی  لاال و  است كه در 

نشان آثار وی،  در  قرآنی  تعالیم  و  از فرهن  اسلامی  نشثت گرفته  ادب حكم  آمیختگی  تاریخی  دهندۀ سیر 
است. عربی_اسلامی  فرهن   با  ایرانیان  نمونه   عامۀ  با  تشابه  ایرانیان  عامۀ  فرهن   در  رای   املاال  از  هایی 

مقفع طور كلی آثار ابن كند. به ل را اثبات میمقفع قدمت تاریخی این املااها و حكایات موجود در آثار ابن تملای 
بررسی  می و  از اسلام  بعد  ایران  رای  در فرهن   املاال و حكم  تاریخی  بررسی سیر  برای  مناسبی  مبدأ  تواند 

به مؤلفه زمینۀ  این  باشد.كارگیری  ارا.ۀ    ها  امكان  تاریخی  سیر  در  املاال  كاربرد  زمینۀ  بررسی  اینكه  خصوصا  
هایی را برای مطالعۀ ادبیات عامه  كند و به تعبیر داندس تكنیکینی از املاال را فراهم می های نو بندیدسته

 دهد.در اختیار ما قرار می 
مؤلفه آن هماهنگی  بر  در  علاوه  نیز  اسلامی  اساطیر  و  معتقدات  با  باستان  ایران  ادبی  و  فرهنگی  های 
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است. خدای  مشاهده  قاب   آثار وی  ابن اغلب  از  منقول  در  مقنامۀ  قدیمیالأرب  نهایةفع  احتمالا   ترین سند  ، 
است. بر این مبنا به نظر  آور دین الهی از اسكندر ارا.ه شده  روایی مكتوبی است كه در آن چهرۀ قدسی و پیام

های ادب عامۀ ایرانی از همان آغاز عهد اسلامی در خدمت تثیید نهادهای فرهن   رسد كاركردهای مؤلفهمی
 ست. جدید قرار گرفته ا

با سایر    ت جم  بلیله و دمنهویژه  مقفع و بهدیگر اینكه مقایسۀ تاریخ تحول هانر تعلیمی بر مبنای آثار ابن 
دهندۀ آن است كه رواج دو  های این هانر پس از دوران وی، مانند روایات منسوب به لقمان حكیم، نشاننمونه

مقفع، موجب تحول این هانر از طریق حضور اساطیر بن گونۀ فاب  و پاراب  در قامت مبلغان هانر تعلیمی پس از ا
 است. و یا معتقدات دین جدید شده 

های تغییر،  هایی در تبیین تاریخ ادبیات عامه بر مبنای منابع عربی و توجه به لحظه با وجود چنین  رفیت 
ریخ ادب عامه،  در كنار غفلت محققان پیشین حوزۀ فرهن  و ادب عامه از اهمیت منابع عربی در تدوین تا

پژوهش تكوین  ایرانی، مسئلۀ مهم و ضروری در  تاریخ ادب عامۀ  تدوین  به  و ادب اقدام  های حوزۀ فرهن  
 عامه است.  
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 چکیده
تحلی    و  نقد  نوین  نظام  پیش در  با  میان سوهه  به كشف روابط  وابسته  متن  معنای  و  ها، حافظهمتن آثار،  اثر  و آشكار  های مخفی 

دهد. در میان  مندی آن را شك  میمایه نظری و رو های بینامتنی، بنهای فرامتنی زایشگر آن است كه تحلی همچنین مولفه
این اجازهنظریه بارت به مخاطب  می  پردازان این شیوه، رولان  از برهمرا  های آثار در ضمیر و  ها و كشف لایهچینش متندهد كه 

خلاقه و  نو  معناهای  و  تفاسیر  به  یكدیگر،  و   اهر  اشتراكات  بر  علاوه  ادبیات،  و  تاریخ  میان  در  دیگر،  سویی  از  یابد.  دست  ای 
می تقاب یافت  نو هور  معانی  و  نهان  پیوندهای  نوعی  فلسفی،  از  های  یكی  كه  نظامشود  ارتباط  در  را  آن  میان  مصادیق  مند 

در  تاریخ جوینی  حماسه  جهانگشانگاری  در  و  فردوسی  جستمی  شاهنامهسرایی  رویكردی توان  با  پژوهش  این  لذا  كرد.  وجو 
با دارد.    شاهنامهمتن غالب خود یعنی  در ارتباط با پیش   جهانگشا   تاریخ تحلیلی سعی در كشف معنایی نو در چرایی خلق  -توصیفی

در شك  تثثیرپذیری  ابعاد  و  به وجوه  و توجه  مقولات هویتی  تحلی   و  ادبیت  تطبیقی وجه  تبیین  از عناصر ساختاری،  برخی  گیری 
تاریخانگیزشی متن نتیجه حاص  خواهد شد كه جوینی در  این  با یكدیگر،  ارتباط  ابیات  ها در  از واهگان و  متثثر  نگاری خود، صرفا  

و نوزاییِ حماسۀ ملی در سطح نلار داشته    شاهنامهو در یک نظام تقابلی سعی در بازآفرینیِ متنی در قامت  فردوسی نبوده    شاهنام 
  است.

 
 فردوسی  شاهنام جوینی،    جهانگشا نگاری،  بینامتنیت، رولان بارت، تاریخ  :هاواژه كلید

 

 
   M.houshangi@alzahra.ac.ir ران یدانشگاه الزهرا )س(، تهران، ا  ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اری. استاد1

 OrcID: 0000-0002-9942-8685  

10.48308/HLIT.2023.103505  

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication 
under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) 

license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).  
 

mailto:M.houshangi@alzahra.ac.ir
https://www.orcid.org/0000-0002-9942-8685
https://doi.org/10.48308/hlit.2023.103505
https://www.orcid.org/0000-0002-9942-8685
https://doi.org/10.48308/hlit.2023.103505
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 1402ان بهار و تابست، (1/87)پیاپی  1 مارۀ، ش16ورۀ د  تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ     80

 

 
Intertextual Study of the Implications of Recreating 

Ferdowsi's Shahnameh in Juvayni’s Historiography 
 

Majid Houshangi 1  
 

Abstract 

In the modern system of criticism and analysis of works, the meaning of the text 

depends on the discovery of the relationships between the subject and the pre-texts, 

the implicit and explicit memories of the work, as well as the metatextual 

components that give birth to it; intertextual analysis forms its theoretical basis and 

methodology. Among the theorists of this method, Roland Barthes allows the 

audience to get new and creative interpretations and meanings by the arrangement of 

the texts and the discovery of the overt and covert layers of the works in each other. 

On the other hand, between history and literature, in addition to commonalities and 

philosophical confrontations, there are hidden links and emerging meanings; one of 

the examples of which can be found in the systematic connection between Juvayni's 

historiography in Jahangushay and Ferdowsi's epic writing in Shahnameh. 

Therefore, adopting a descriptive-analytical approach, this research tries to discover 

a new meaning in why Jahangushay history was created in relation to its dominant 

pre-text, Shahnameh. Considering the relationships between aspects and dimensions 

of the influence in the formation of some structural elements, the comparative 

explanation of the literary perspective, and the analysis of the identity and 

motivational categories of the texts in relation to each other, one can conclude that 

in his historiography, not only was Juvayni influenced by Ferdowsi's technique and 

method, but in a confrontational system, he has tried to recreate a text on the level of 

the Shahnameh and revive a national epic in prose form. 
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  مقدمه . 1

های بینامتنی آنچه از اهمیت بالایی برخوردار اس ت، رس یدن ب ه نت ای  تحلیل ی و عین ی در كش ف در تحلی 
گاه دیگر آثار را بررسی میهای ارتباط میان آثار است؛ نتایجی كه چگونگی تجدید متون دنشانه كند و ر ناخودآ

نماید. از س ویی، در ج ذابیت ای ن دس ت ها در ضمیر مؤلف را ترسیم میمتنهای پیشهمچنین حضور نشانه
ها باید توجه داش ت ك ه س وهه بای د عم لا  خ ود م دعی اس تقلال و خلاقی ت باش د؛ ت ثثیر و ت ثثرات در تحلی 

 ها را خنلای خواهد كرد.وجه خلاقه و نوآورانه بودن این دست تحلی   ارتباطات مستقیم و اقتباسی متون،
تواند این رو  تحلی  را در مواجهه با سوهۀ پژوهش به چالش بكشد و در نهای ت اهمی ت ای كه مینكته

سال امیر مخصوص ارغون آقا، حاكم ك   ب لاد   15خود را نمایان كند، آنجاست كه عطاملک جوینی، قریب  
تان و آسیای صغیر از جانب مغول بود و پس از ورود هولاكو به ایران از خ واص امی ران هولاك و ایران و گرجس

پن  سال حاكم بغداد و سراسر عراق ش د؛ وگردید و بعد از آن از جانب هولاكو و پسرانش اباقا و تكودار، بیست
ن ک. رفیع ی و گلس تان، لذا خود، در اغلب وقایع مندرجه در ای ن كت اب، حاض ر و ش اهد عین ی ب وده اس ت )

ه ایی ك ه در اث ر من درج نگاریه ا و تاریخ( این مسئله دلالت بر آن دارد كه رد  پای روایت116تا  111:  1387
همچون  -هایی كه خود شاهد آن نبودهگردد و حتی او در بیان روایتاست بر مشاهدات خود عطاملک باز می
كن د ك ه پردازی میای روای تب ه گون ه -( 415ت ا  378 :1، ج1387ذكر صادرات افعال قاآن )نک. ج وینی، 

ای كه این مشاهدات تاریخی گویی تواتر در استماع روایت، همچون مشاهدۀ او صورت پذیرفته است. اما نكته
كند، ارتباطات بینامتنی است كه در این اثر به عنوان را از مقولۀ بازنمایی ارسطویی به بازنمایی ادبی متص  می

ها، ش واهد تلمیح ی و ش ک در پ رداز  روای ت تصویرس ازیای پیشامتنی بروز عینی یافته اس ت. بیهدلالت
رف، ب ه ی ک اث ر های توص یفی و ... هس ت ك ه توانس ته ای ن اث ر را از چه ارچوب ی ک تاریخبافت نگ اری ص ِ
گ اهای خود تب دی  كن د و ج وینی، ب ا برداش تمتنوگومند با پیشگفت گ اه و ناخودآ  شااهنام ه از های خودآ

های اقتباسی از ساختی و روساختی، واكنشی متفاوت نسبت به دیگر تثثیرپذیریهای هرففردوسی در ساحت
 شود.تعریف می شاهنامهخود بروز داده و حركت او به سمت نوعی بازآفرینی 

، جهانگشاا های موجود در م تنشود كه مسئلهلذا با ملاحظات پدیدارشناسی بارت، این امكان ایجاد می
وگویِ ن وینی خواه د از یک متن تاریخی به یک نوشتار پویا فراتر رود ك ه ماحص   آن، ب ه كش ف نظ ام گف ت

و   جهانگشااتك ه ك ردن م تن  نگاری جوینی، پس از تكهتوان گفت با قرا.ت بارتی از تاریخانجامید، زیرا كه می
ین،  هور خواهد كرد. حال با توجه به ای ن های پیشین در آن، معنی محتملی از میان متون پیشكشف دلالت

نگ اری عطامل ک توان طر  كرد كه چ ه نس بتی می ان ت اریخمقدمه، مسئله اصلی این پژوهش را اینگونه می
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توان مشاهده كرد؟ اینكه هر دو فردوسی می  شاهنام متن روایی قب  از خود یعنی  با پیش  جهانگشاجوینی در  
نمای د ام ا ت ثثیر ، ت ا ح دودی واض ح م ی1دان نگاری حركت نمودهاساس اص  تاریخمتن در ساخت روایی و بر  

 تااریخ جهانگشااگی ری باف ت و س اختار  تا چه میزان توانس ته اس ت در ش ك   شاهنامهادبیت و ساخت روایی  
س از آفرینی كند؟ البته این مسئله را نیز باید مد نظر داشت كه فردوسی بر اكلار شاعران و نویس ندگان پ نقش

ه ای نظ ام اندیش گانی، هن ر ش اعرانگی و ش یوۀ طور مس تقیم و غیرمس تقیم در ح وزههایی بهخود اثرگذاری
و   تااریخ جهانگشاات وان گف ت رواب ط بین امتنی  ( ام ا می422:  1381سخنوری داشته اس ت )ن ک: رزمج و،  

 داشته است. شاهنامهنوزاییِ متن و ، در فراسوی روابط نَسَبی، ریشه در بازتولید رو  جاری در پیششاهنامه

 مایۀ نظری. بن2

 نگاری و ادبیت. تاریخ 1 -2

، از نخستین كسانی بود كه دربارۀ ارتباط میان ادبیات و تاریخ سخن گفت و به جای تثكی د فن شع ارسطو در  
داند كدیگر میبر فرم، بر كاركرد شاعر و مورخ متمركز شد؛ او با توجه به اص  تقلید، هر دو حوزه را خویشاوند ی

آورد داند كه »یكی سخن از آنگونه ح وادث م یاما با نگاهی ضمنی به دگرگونی فرم، اص  تفاوت را در آن می
ك وب، كه در واقع روی داده است و آن دیگر سخنش در باب وقایعی است كه ممكن است روی بدهد« )زری ن

، رابط ۀ ای ن دو را عم وم و 2ه برخ ی مانن د ول کویژه اینك ( اما متنیت و نوشتاری بودن هر دو به128:  1357
( بیش تر ب ه تعمی ق پیون د 8: 1373داند )ولک، ها میخصوص مطلق دانسته و ادبیات را تاریخ نوشتاری ملت

گیرد كه ال ف( نگاری و ادبیات از آنجایی نشثت میاین دو ساحت خواهد انجامید. این پیوندیافتگی میان تاریخ
ای از روایت است؛ زیرا مورخ در قال ب ی ک راوی ب ه واقع ه شده در ادبیات، گونهن نوشتهتاریخ مانند دیگر متو 

تواند در نظام بازنمایی دهد. نظم از پیش طراحی شده در روایت، میشدن مینظم زمانی و ساختاری برای بیان
وت میان شعر و تاریخ متذكر در تبیین مبانی تفا بوطیقاقاب  شناسایی باشد. این پیوند را نخستین بار ارسطو در 

تر از تاریخ و مقامش بالاتر از آن است« )زرین شد. و از طر  این موضوع به این نتیجه رسید كه »ش عر فلسفی
آن  3(؛ ب( پیوند دیگر تاریخ و ادبیات در حقیقت بازنمایی واقعیت است، از نوعی ك ه ه ال128:  1357كوب،  

ساز بین عینیت و ذهنیت اس ت ك ه ای ن معناس ازی در قال ب ه تعام داند كرا »عملی ذهنی در معناسازی می
ای از حق ایق نگ اری مجموع ه(. بر ای ن مبن ا تاریخ15:  1386گیرد« )هال،  های تفسیری شك  میچارچوب

های عینی اس ت ك ه در پ س آن ای از بازنماییمعین و دارای ساخت منسجم با واقعیت نیست بلكه مجموعه
یات دارد. در نقطۀ مقاب  نیز ادبیات با توجه بر این فرض كه امری مخی   اس ت، و متعاقب ا  عناصر فراواقعی ح
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ت غیر واقعی دارد، در پس خود رگه هایی از حقیق ت را داراس ت؛ از س وی دیگ ر در روای ت، ص دای راوی ماهی 
ی و ص دای م ورخ از است كه وجه مهمی از نظام ساختاری است و از آنجا كه تاریخ، به روایت یک نگاه بیرون 

تر ش ده و ك انون پیون د مح وری می ان زاویۀ دید او با مخاط ب مواجه ه دارد، م تن ت اریخ ب ه ادبی ات نزدی ک
؛ ج( از منظ ر كن د، از مسیر تخی   و نگ اه راوی عب ور م یشود و واقعهنگاری ایجاد مینگاری و تاریخداستان

زد كه بر اس اس دو ق انون »انتخ اب« و »ح ذف« ص ورت ساساختاری نیز »هر شار  تاریخی روایتی زبانی می
گیری پ ردازی نی ز، انتخ اب و ح ذف نق ش كلی دی در ش ك (. در داس تان308: 1385گیرد« )نجومیان، می

نگ اری پردازی در ادبی ات و ت اریخت وان گف ت می ان روای تها میروایت داستانی دارد كه با توجه به این دلالت
ری وجود دارد. در نهایت رهایی از بار اید.ولوهی ق درت حاكم ه و همچن ین ادی ب وگویی فلسفی و ساختاگفت

به مرز مشترک می ان واقعی ت و  4بودن مورخان و تبحر آنان در شعر و نلار نویسی، اثر آنان را به قول هرمان اته
ر متن ادبی ب ر دو (. البته باید گفت كه با وجود این پیوندها، باز اص  د278:  1356ادبیات نزدیک كرده )اته،  

نگاری ای ن ام ر ت ا ح دودی ه دف ث انوی ق رار امر »بلاغت« و »تجربۀ زیستۀ گوینده« استوار است و در تاریخ
 توان روایتی عام و مبتنی بر واقعیت دانست كه سعی در ایجاد یک متن علمی داشته است. گیرد و آن را میمی

 . بینامتنیت بارت2 -2

مای ۀ ت وان از ب نه ای هن ری فردوس ی، م ینگاری جوینی و ش یوهمیان وجوه تاریخدر تبیین رابطۀ بینامتنی  
ش ناختی سوس ور، نظری رولان بارت در تحلی  مبانی بهره جست. زیرا در فرآیند قرا.ت متن، پ س از آراء زبان

 5ن بارتهای مدرن رولا توان قرا.تگذاری شد كه به طور حتم میجریانات جدیدی در عرصۀ فهم و تثوی  پایه
ای از این رویكردها قرار داد. بارت با برخورد جدید با زبان و همچنین تعری ف وی ژه از معن ای را در جایگاه ویژه

ای فیزیك ی اط لاق پ ردازد. از نظ ر او، اث ر ب ه مجموع های از متن و تفاوت آن با اثر میمتن، به برداشت تازه
زب ان اس ت ك ه مح یط ایج اد معناه ای متكلا ر اس ت )ب ارت، گیرد اما متن در  شود كه در مقدمه قرار میمی

(. بارت علاوه بر بیان تم ایز ب ین اث ر و م تن، ب ه تم ایز خوانن دگان نی ز قا.   اس ت و آن ان را ب ه 159:  1977
گیرند؛ خوانندۀ كننده و خوانندگان حقیقی جای میكند كه تحت تعابیر خوانندگان مصرفهایی تقسیم میگروه

كن د، ول ی خوانن دگان حقیق ی، چون ان ثر را برای رسیدن ب ه معن ایی واح د و ثاب ت قرا. ت میكننده، امصرف
كنند تا با قرا.ت جدیدی، نقشی در خصوص بازتولید متن ایفا نمایند كه بارت از این ن وع نویسندۀ اثر، سعی می

، ب ه خ وانش م تن (. تحلی  متن ی ب ارت ب ه ن وعی43: 1981كند )همو، خوانش به »تحلی  متنی« تعبیر می
های تواند بر تمام روایتدهند. او معتقد است كه این تحلی  میانجامد كه آن را »تحلی  ساختاری« نام میمی
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ه ای شدۀ بش ری از طر های ساختهبشری حاكم شود. این تحلی  بر این اص  استوار است كه تمامی روایت
وان یک كنش روایی توسط یک نظام روایی بی ان نم ود تگیرند كه آن روایت را میكلی و تحقیقی سرچشمه می

(. این حركت بارت، در یک رویكرد پدیدارشناسانه، استقلال م تن را زی ر س ؤال ب رد و آن را 81:  1977)همو،  
گذشته تلقی كرد. او معتقد است كه تحلی  ساختاری متن، به معرف ی   های زبانی در ادبیاتتكرارهایی از نظام

كند. ل ذا در پردازد كه معنای متن مورد خوانش را پرورده میای مینوشته شده و خوانده شدههای از پیش  دال
ش ود ت ا تبی ین ش ود ك ه ای ن اج زاء، ب ا س ابقۀ بندی میتحلی  ساختاری روایت، یک اثر به اجزای آن تقسیم

د اس ت اگ ر بخ واهیم ها و تعاملاتی دارد. او معتقتاریخی، فرهنگی، اجتماعی و ادبی ذهن راوی، چه آمیز 
های از پ یش نوش ته تنیده و از دلالتهای متن را تشریح كنیم، نهایتا  در خواهیم یافت كه یک نظام درهمواهه

آی د. است كه معنایش تنها از كشف رابطه با دیگر مت ون م ؤثر در آن ب ه دس ت می شده و از پیش خوانده شده
خواندنی )متونی كه قاب   فه م هس تند( و نوش تنی )آن دس ته   را به دو ساحت  متون  S/Zكتاب  البته بارت در  

ب افتن،  كند. لذا بارت این دسته از متون را حاص  در ه مشود درست خواندشان( تقسیم مینوشتاری كه نمی
داند ك ه هم واره در جری ان روای ت، عصر راوی میهای فرهنگی گذشته یا همها، ارجاعات و انعكاسقولنق 

ه ا ها و روایتقولپسری بین متون نیست. بلكه این نق  -البته این، در معنای كشف رابطۀ پدرسیال هستند.  
توانند اموری مجهول و بدون نشانِ نق  قول باشند )نک. همان، دهند، میو اشاراتی كه یک متن را شك  می

ن ب دون ف رض ق رار من دی در م ت (. او در خصوص منشث متن، با تثكید بر این اص  كه هیچ دلالت160و159
ها است، معتقد است ك ه قولای از نق متنی عملا  ممكن نخواهد بود و متن مجموعههای پیشدادن دلالت

ای هستند كه ما را در یک رابط ه چن د س ویه ب ا م تن، ب ه معن ایی ك ه ها خود نیز متون گستردهاین سرچشمه
ند. این خوانن ده اس ت ك ه گرانیگ اه ای ن چن دگانگی نمایافتد، هدایت میمتقدم است اما همواره به تعویق می

 یابد. است و در اینجاست كه سخن او در زایش خواننده از قِبَ  مر  مؤلف معنا می
كن د، مت ون وجو میهای خ ویش را در عص ر م درن جس تاز سویی بارت، علاوه بر آنكه محوریت روایی

پذیرد و معتق د اس ت ك ه از دی دگاه ناق د، كلاسیک را به عنوان یک »متن« با صلاحیت خوانش ساختاری می
سیک، متن به بندی آثار به مدرن و كلاسیک و محدود كردن متون صحیح نیست. چه بسا در اثری كلادسته

(. بارت در خصوص ای ن 156معنای كام  خود یافت شود و آثار ادبی مدرن، فاقد این  رفیت باشند )همان: 
ده د گیرد و آن را در برابر برخی اثرهای مدرن قرار میهای خواندنی را پیش مینوع آثار كلاسیک، تعبیر متن

ه ای كلاس یک، ب ه نق ش ر خواندنی بودن این متنشود. تثكید او بكه تحت عنوان آثار نوشتاری توصیف می
های فرهنگی اشاره دارد و همچن ین س یر او ب ه س مت دریاف ت خواننده، در كشف روابط اید.ولوهی و اسطوره
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داند ك ه كند و خوانندۀ آثار كلاسیک را چونان كاشفانی میمتنی را برجسته میهای دورنمعنی از میان نشانه
(. پ س از 41:  1974ون متن، در نهایت به پاسخ معنای متن، خواهن د رس ید )هم و،  های گوناگبا كشف لایه

س اخت و روس اخت و دید بارت در تحلی   س اختاری، معن ای ض منی در كن ار ش كافتن م تن ب ه عناص ر هرف
عص ر همچنین بررسی رد  پای آن ان در س ابقۀ فك ری، فرهنگ ی، مت ون مق دس و آث ار ادب ی پیش ین و ی ا هم

(. پس در حقیقت با نگر  بارت معناهای نوزای متن كلاسیک را 47:  1981شود )همو،  ص  مینویسنده حا
اندازی از یک معنای ضمنی در قالب ها، چشمهای آن كشف كرد. نتای  این تحلی متنتوان در ذی  پیشمی

 دهد.معنازدایی را در برابر خواننده قرار می

 . پیشینۀ پژوهش3

ه ایی ه ای پ س از خ ود، پ ژوهشها یا تثثیر او بر م تنمتنبا پیش جهانگشا تاریخی در موضوع رابطۀ بینامتن 
های مهم در ای ن زمین ه، توان به اهم  آنان در ذی  اشاراتی داشت: یكی از پژوهشصورت گرفته است كه می

 جهانگشاا  تااریخنق د ترامتن ی جل د اول ( تحت عن وان » 1399اثر مشترک شیرزاد طایفی و نعیمه موسوی )
، نفثةالمصادور، ودمنهبلیله« است كه این پژوهش به تثثیرپذیری جوینی در سبک نلار فنی و متكلف از جوینی

های ای ن های موجود پرداخته و به نسبتعصر خود و همچنین پیرامتندیگر آثار قب  و هم  حمیدی ومقامات  
توان از دو پ ژوهش متون با توجه به اصطلاحات برساختۀ هرار هنت متمركز شده است. باز در این خصوص می

جوینی و   هانگشا تاریخ جها یاد كرد؛ نخستین آنان »واكاوی بینامتنیت ضمنی در  شدۀ دیگر در همایشارا.ه
نوی در همایش نكوداشت شخصیت، افكار و آثار عطاملک ج وینی « اثر علی مظفر و اعظم قلعهتاریخ وصاف

ت قرآن  ی در ( و دیگ  ری مقال  ۀ » 1396) « نوش  تۀ خ  دابخش اس  داللهی و ج  وینی تاااریخ جهانگشااا بینامتنی   
( هستند. این دو مقاله، س وای تحلی   كیف ی، از 1396همكاران در ششمین همایش ملی نقد و نظریۀ ادبی )

 جهانگشاایی هستند كه تا حدودی طر  مسئلۀ ارتباط متن پنهان و متن حاضر را با محوریت هازمرۀ پژوهش
ت وان ی اد ك رد ك ه فردوسی از چن د پ ژوهش م ی شاهنامهبا  جهانگشااند. اما در خصوص رابطه بررسی نموده

رتض ی مقص ودی جوینی« اثر ابوالقاسم رادف ر و م  جهانگشا   تاریخدر    شاهنامهنخستین آنان، مقالۀ »بازتاب  
صورت موردی، به ابی ات ش اهنامه و مایۀ نظری خاص، و به( است؛ این مقاله بدون در نظر داشتن بن1390)

رف، م وردی ای از دادهتا حدودی برخی اشارات مبادرت ورزیده و مجموعه و ب ا نگرش ی  -ن ه ج امع –های ص ِ
پرداخته است. پژوهش دیگر در این راستا  اجهانگشدر متن  شاهنامهفرمی، را فراهم كرده و به تجلی  اهری 

ای تح ت عن وان ( ص ورت پذیرفت ه ك ه خروج ی آن مقال ه1396توسط فرشته محمدزاده در دانشگاه مشهد )

https://motounadabi.razi.ac.ir/article_1580_a8833250e00c062a336beb7ee0e2b903.pdf
https://motounadabi.razi.ac.ir/article_1580_a8833250e00c062a336beb7ee0e2b903.pdf
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fsearch.ricest.ac.ir%2FDL%2FDigitization%2FCheckDigitalTypes.aspx%3FDTC%3D36%26DC%3D235774&type=0&id=20977878
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ت هرار های سلسلهنوشتهدر تاریخ  شاهنامهینامتنی با  های بتحلی  چگونگی بازتاب گونه»  ای برمبنای بینامتنی 
های درباری پس از خود پرداخته كه یكی از ای از تاریخبا مجموعه شاهنامه« است كه به ارتباط بینامتنی هنت

است؛ این پژوهش علاوه بر تفاوت در بن مایۀ نظری كه تحلی  بینامتنی از منظر   جهانگشاها، كتاب  آن تاریخ
دلی  كلا  رت مت  ون درب  اری و هنت  ی را پ  یش روی داش  ته اس  ت، در بس  ط موض  وع و تمرك  ز ب  ر س  وهه، ب  ه

در انس جام متن ی   شااهنامهنمای د. پ ژوهش دیگ ر مقال ۀ »نق ش ابی ات  های محلی، ن اق  م ینگاریتاریخ
زاده، سلمان ساكت و عبدالله رادمرد اس ت ك ه در نگ اهی آم اری پ س از ر مشترک فرزانه علوی« كاشاهنامه

های پیوند آن از سه جنب ۀ و شیوه  شاهنامه، به بسامد و تثثیر ابیات  جهانگشابندی ابیات ك  شاعران در  دسته
در بداعت مب انی نظ ری،   معنایی، دستوری و ادبی پرداخته است. لذا با این توضیحات و با توجه به اص  مهم

ها در فرم و محتوا و همچن ین تجمی ع مندی این پژوهش با توجه به اص  بازآفرینی، وسعت دامنۀ دادهمسئله
 آید كه این پژوهش در نوع خود نوآورانه عم  كرده است.متنی، به نظر میهای پیشتمامی نشانه

 ها . بررسی و تحلیل داده4

، امری فراتر از ی ک شاهنامهنگاری با بدان اشاراتی شد، رابطۀ جوینی در تاریخگونه كه در بخش نظری همان
های محتوایی و اخذ شاكلۀ تاریخی اس ت؛ ب اور تثثیرپذیری ساده از متن مرجع و یا اقتباس فرمی در همسویی

اشاره دارد،  جهانگشادر متن   شاهنامهو آشكار    این پژوهش بر آن است كه این ارتباط نه تنها به صدای نهفته
عد هویتی آن و همچنین، رون د ب رهمشاهنامهبلكه وجه ادبیت   ه ای ه ا در س احتچینش گ زاره، مضاف بر ب 

 شااهنامهگفتمانی، ملی، ارجاعات و استشهادات هدفمند و ... همه دربردارندۀ نوعی زیست جدید و ن وآفرینی 
از  جهانگشاااست كه این امر دلالت ب ر عب ور م تن در بستر تاریخی جدید و با ساختاری دیگرگونه و از نوع نلار 

ه ای ت وان ب ه دلال تای جدی د دارد. در ای ن زمین ه، م ینگاری محض به سمت بازآفرینی حماس هیک تاریخ
رس ید ك ه ای ن بازتولی د م تن در  شاهنامهدهی یک نظام همسو و عینی با ، در شك جهانگشاضمنی و آشكار  

نزدی ک خواه د ش د. ل ذا در ای ن   «محاك ات و بازنم ایی» ب ه مرزه ای    های مذكور در ای ن پ ژوهش،شاخصه
 وگوی این دو متن پرداخته خواهد شد:های فراگیر در گفتپژوهش، به روند نشانه

 . گفتمان هویت1 -4

طبق تعاریف، حماس ه ی ک ش عر بلن د روای ی اس ت درب ارۀ رفت ار و ك ردار پهلوان ان و روی دادهای قهرم انی و 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1305624/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1305624/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA
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نیز اثری اس ت ك ه دربردارن دۀ س ند   شاهنامه(  27:  1379یات باستانی یک ملت. )مختاری،  افتخارآمیز در ح
نامۀ ایرانیان، و همچنین چكیدۀ افكار و عواطف آنان است، و در طی اعص ار تنه ا ب رای بی ان قومیت و نسب

ص فا، های ایش ان )فش انیه ا و جانوجوه عظمت ایشان به وجود آمده است و مشحون است ب ه ذك ر جن 
زمینۀ گرا، در میان مخاطبین مطر  شده است و این جایگاه در پسعنوان متنی هویت(. این متن به5: 1369

در س ه عرص ۀ سیاس ی، جغرافی ایی و یكپ ارچگی روای ات،  شاهنامههر خوانشی حضور دارد. مسئلۀ هویت در  
ه لح اظ سیاس ی و دین ی، در بس تری یابد و این ایدۀ درونی، پس از فردوس ی نی ز در آث ار دیگ ران ب تعمیم می

فرهنگی، ادبی و هنری استمرار یافته. از سویی، هیچ شاعری چون او نتوانسته است تمام آرزوهای هزار سالۀ 
جایگاه این مفهوم در اندیش ۀ فردوس ی،  .(563و  562: 1370ملتی را در میان سخنان خود بپردازد )نفیسی، 

توان به معن ای فردوسی را می شاهنام آید و ی معرف اثر او به شمار میناپذیر و حت صورت یک ویژگی جداییبه
نظر واقع می  جهانگشامدار تلقی نمود. در  كام  یک اثر هویت شود و جوینی از آنج ا ك ه در نیز این رویكرد، مد 

( 75 :1382زاده، ای پرداخته اس ت )حس نقسمت اعظم اثر خود، با الهام از فردوسی به رویكردهای اسطوره
 تواند در چنین جایگاهی مورد تحلی  قرار گیرد.می

، بحث خروج رهبریت جامعه از نژاد و فرهن  ایرانی اس ت شاهنامههای هویتی ترین دغدغهیكی از مهم
دوستی وی را برانگیخت تا در زنده ك ردن ن ام و نش ان از ی اد رفت ه بكوش د و رو  آزادمنش ی و كه روحیۀ ایران

( در زمان جوینی نیز، سلطۀ دنیایی اسلام 419: 1313خواهی برای ایرانیان را تقویت كند. )فلسفی، استقلال
سنی برافتاد. خلیفه كشته شد و عالم اسلام دستخو  تاز  مغول گش ت. ل ذا مح ور قدرتمن دی ب رای گ رد 

مسلمانان ایران و ع راق ع رب آوردن مسلمانان وجود نداشت. انتقال خلافت به مغول نیز وضع ناگواری برای 
اف  زود و ها میش  دت ب  ر ب  دگمانیه  ای سیاس  ی ایلخان  ان و ممالی  ک مص  ر، بهپدی  د آورده ب  ود، زی  را رقابت

ترین اتهامی، برای نابودی خاندان متهم كافی بود. در این وض عیت، ج وینی همچ ون س ایر ایرانی ان كوچک
های ت رین مؤلف هفت به ره گی رد زی را ای ن یك ی از مهمسعی دارد تا از نهاد سلطنت ایرانشهری، به جای خلا

بخشد و هم ایرانیان را از خط ر اته ام همدس تی ب ا بیگانگ ان هویتی ایرانی است كه هم به مغولان اعتبار می
كن د و ب ه ق درت سیاس ی وح دت های مغ ول احی ا میدارد و وج ود ای ران و ایران ی را زی ر ویران همحفوظ م ی

، ویژگی كلیدی و مهمی است كه آن را از جهانگشاخواهی در (. این هویت769: 1382 زاده،بخشد )حسنمی
 كند.ها متمایز مینگاریسایر تاریخ

ها موجبات بحران هویت دینی را فراهم كرد و جوینی مورخی است سقوط خلافت عباسی به دست مغول
 شااهنامهسوی گیری بهداند. اص  جهترفت از بحران هویت دینی را تمسک به هویت ایرانی میكه راه برون



 1402ان بهار و تابست، (1/87)پیاپی  1 مارۀ، ش16ورۀ د  تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ    88

 

ت و ملت است و ایجاد تشابه و پیوند میان دورۀ خود و ت اریخ هوی ت من د به ملاابۀ متنی كه نمود و نماد یک ملی 
ترین شگرد وی در احی اء هوی ت ایران ی تواند اساسیتصویرگری شده است، می  شاهنامهقاب  افتخاری كه در  

صالت دادن بر عناصری از جامعۀ انسانی یا امر تاریخی از طریق مقایس ه ب ا و تلقی شود. رو  جوینی همان ا
رفت از بحران هویت بهره گرفت ه و تشبیه به عناصر اصی  و قدیمی دیگر است. جوینی از این اص  برای برون
(. 87و88اس ت )هم ان:  جهانگشا  برآیند آن، حضور پررن  اساطیر ایرانی و اشعار حماسی فردوسی در تاریخ  

گرایان ه، س عی در ره ا ك ردن خویش تن ایران ی از جوینی در تاریخ خ ود، ب ا بازگش ت ب ه اس اطیر و نگ ر  قوم
جوی تش  ابهاتی چ  ون مقایس  ۀ وهای سیاس  ی و فرهنگ  ی مغ  ول نم  وده اس  ت. ای  ن مس  ئله در جس  تفتن  ه

( و 203ی )هم ان: ( و نژاده تلقی ك ردن و 213و    204:  2، ج1378الدین خوارزمشاه با رستم )جوینی،  جلال
و  178و  177و تلمیح ات فردوس ی )هم ان:  شاهنامهآوری و نبردهای او با استشهاد به ابیات توصیف جن 

ه ای ج وینی در ترس یم ح د فاص   دو ق وم س ازی( نمود یافته است. تثثیر خط فكری فردوسی بر روایت181
ك  اثر قاب  رؤیت است. البته این مس ئله پ س از ایرانی/ مغول با بازگشت به نبردهای ایران و توران كاملا  در 

كند و جوینی همین هویت را برای پادشاهان مغول نیز قا.  است. تا آنجا مر  خوارزمشاه چرخشی آشكار می
كن د جویی ب ا داس تان رس تم مقایس ه میكه حتی جلوس منكوقاآن و نبرد وی با اسماعیلیه را در فرآیند تش ابه

 . (142:  3، ج1378)همو،  
ه ای زدی بودن د، جوینی از القای چنین تفكری در مورد فرمانروایان تورانی كه فاقد هرگونه ویژگی ه ای ف ر 

های اهداف ابزارگرایانه در ایجاد مش روعیت ب رای ایلخان ان دارد. بای د گف ت ك ه در بیش تر م وارد، شخص یت
ود دارند، هر چند آنان از فرق س ر ای از قداست شهریاری در اطراف خمخلوق جوینی از مغولان، همگی هاله

ه ای فرهن   ایران ی و اندیش ه ایرانش هری »دیگ ری« محس وب ان د و ب ر اس اس چهارچوبتا ن وک پ ا هزل
(. اینجاس ت ك ه 162:  1380زاده،  شوند، اما او سعی در پوشاندن جامۀ ایران ی ب ر اندامش ان دارد )حس نمی

های س عی در احی ای مج دد حماس ه  جهانگشاان ی در ت اریخ  ای ن ژاد ایراجوینی با اقتباس از عناصر اسطوره
م داری نی ز تلق ی مداری، صاحب ویژگی قومی تتوان علاوه بر شریعتای ایران داشته است و او را میافسانه

به نوعی تهاجم توران زمین را شناس ایی ك رده و ب ه تص ویر كش یده اس ت. پ س نتیجت ا    جهانگشانمود؛ او در  
گاهانه تلا  فردوس ی در   شااهنام من د یعن ی  متن هویتكرده است كه در واكنشی دفاعی، از پیش  جوینی آ

ها، به دنبال چینش نشانهاقتباس تصاویر و نظام همسانی و تشبیهی دو برهۀ تاریخی بهره برده و در این برهم
های بست گزارهای همگرا میان كار همبستگی اجتماعی و احیای اندیشۀ ایرانی بوده است. این امر، در رابطه

مح ور، میس ر ش ده و او شااهنامهای های اس طورهملی چون عناصر و نشانههای فرهنگیدینی در كنار مؤلفه
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و تاریخ زمان خود، گسس ت و چن دپارگی   شاهنامهسعی كرده است با ایجاد شباهت میان دو گلوگاه هویتی در  
محور، س عی ه ای هوی تگیری از ای ن پارادایمكیستی و شكاف ملی را برطرف سازد. او از سوی دیگر، با بهره

ای اس ت ك ه در فردوسی را از این زاویۀ دید بازسازی كند. این اص  ، درس ت هم ان ویژگ ی  شاهنام كند  می
ها هستند كه از ها در این ساحتگیرد و متنر بارت، مورد نظر قرار میای یک متن از منظكاربست پس زمینه

 شوند. شك  ایستا، به یک امر پویا مبدل می

 . گفتمان ادبیت2 -4

ای اس ت و متنی تاریخی با تمركز بر مقولات ه ویتی/ملی و مآخ ذ اس طوره  شاهنامهگونه كه بیان شد،  همان
ترین ازمن ۀ پ  یش از ت اریخ ت ا تش كی  حكوم  ت و ن ی از ق دیممحت وای غال ب آن، سرگذش ت تم دن ق  وم ایرا

های پهل وانی حماس ی اس ت ك ه اس تاد ط وس ض من های آنان با دشمنان است و هم راه ب ا داس تانجن 
: 1381بازسازی و احیای آن، از نبوغ هنری و قدرت شاعری خود در پرداختن آن سود جسته اس ت )رزمج و، 

، همین بلاغت و فصاحت آن، را دلالت محكمی ب ر اح راز رتب ۀ شاهنامهاز  برخی از محققین این وجه    .(147
( و یا آنكه فردوسی را در این وجه ادبی، صاحب امتی از 283: 1369اند )صفا، نخستین اثر ادبی جهان دانسته

ی  ای ن ( اما ب ا تع د17: 1365برند. )زرین كوب، دانند و متن او را تا حد اعجاز پیش میبر دیگر گویندگان می
توان وج ه ادب ی آن را آنچن ان برجس ته دانس ت ك ه گ اه ، میشاهنامهنظریات و نگر  آماری به این جنبه از 

سازی ف رم نم ودار ك رده های مذكور اثر را كنار زده و خود را در قالب ادبیت محض و برجستهبرخی از  رفیت
نگاری با  یی شده است؛ یعنی آمیز  تاریخنیز بازنما  جهانگشا تاریخاست. این شگرد درست به همین شك  در 

متن مؤثر قلمداد شود. البت ه بای د توج ه داش ت ك ه ای ن غلب ۀ تواند یک نوع بازنمایی پیشوجه ادبیت، كه می
ت در متن   ت تاریخ  جهانگشاادبی  نگاری ایرانی است، پوششی مطمئن برای اب راز »علاوه بر اینكه پیروی از سن 

كن د و ه م بینی است كه هم مخالفت یا موافقت ب ا آراء و رفتاره ا را ممك ن میجهان نظر، القای اید.ولوهی و
خ را از عواقب احتمالی می ه ای رهاند... و كاربرد زبان ادبی برای گزار  تاریخ، ابزاری برای تسكین رن  مور 

عی در براب ر آلام و تواند باشد؛ زیرا هنر و خلاقیت هنری ن وعی مك انیزم دف ادرونی حاص  از فاجعۀ مغول می
ت وان كاربس ت (. با توجه به این نكت ه، ب از ه م م ی26:  1399های بشری هستند« )چهری و همكاران،  رن 

ت در متن جوینی و اقتباسات فنون بلاغ ی در  منتس ب دانس ت.  شااهنامهرا ب ه ام ر ب ازآفرینی  جهانگشااادبی 
كن د، ش ام  ود را از ح وزۀ نظ م خ ارج میبخش مهم فنون بلاغ ی ك ه فردوس ی ب ا اس تفاده از آن، م تن خ 

 شگردهای زیر است: 
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 . شگردهای بدیعی1 -2 -4

تثكید فردوسی در صنعت بدیع، بیشتر بر موارد مبالغه و غلو و اغراق متمركز است. زیرا از سویی صنعت ح اكم 
( و مشخصا  96و95: 1383در هانر حماسی و انواع ادبی دیگری كه قالب حماسی دارند اغراق است )شمیسا، 

( البت ه ح وزۀ 448:  1383ترین صورت خیال، اغ راق ش اعرانه اس ت« )ش فیعی ك دكنی،  وسیع  شاهنامه»در  
ت بدیعی او بر این شیوه تلابی ت ش ده اس ت.  كاربست فنون بلاغی فردوسی، بسیار گسترده است اما تثكید سن 

، كاربست این شگرد ادبی نیز با هم ین نگاری جوینیسرایی فردوسی و تاریخدر مطالعۀ بینامتنی میان حماسه
شود. آنچه بیش از همه چیز مفروض جوینی است، سعی تام او بر خروج اثر خود از بسامد و تكرار مشاهده می

دست به  -جز موسیقی شعر به  -سازی  نگاری صرف است. لذا در حوزۀ زبان ادبی و وجوه برجستهحیطۀ تاریخ
ز و متثثر از ادبیت فردوسی است. او با تمسک ب ه پرك اربردترین آن ان، و ب ا زند كه متمركآفرینش تصاویری می

و  شااهنامهای گیری از اغراق و غلو در خصوص قهرمانان تاریخی و حتی مقایسۀ آنان با قهرمان اسطورهبهره
، ج وینی در را دارد. به عنوان نمون ه شاهنامهها سعی در ایجاد فضای تشابه و حتی تفاخر با برتری دادن به آن

آورد: »و از آن جملت سمرقند را ب ه ص د ه زار م رد تخص ی  فرم ود، ... ك ه »ذكر استخلاص سمرقند« می
ای دیگر ندانستی« )ج وینی، تن اگر زخم تیر و گزارد سنان ایشان دیدی، جز عجز و امان حیلهاسفندیار رویین

ل تیمور ملک« آورده است: »و امی ر آن ( یا در باب »ذكر استخلاص فناكت و خجند و احوا292:  1، ج1387
( و یا ذكر نام رس تم در 267داری نكردی« )همان: تیمور ملک بود كه اگر رستم در زمان او بودی، جز غاشیه

( و ی ا 33: 2، ج 1387بیت »گر خصم تو ای شاه شود رستم گرد/ یک خر ز هزار اسب تو نتواند ب رد« )هم و، 
( و ی ا در 142: 3ای ب یش ندانس ته اس ت. )هم و، ، جنامۀ الم وت، افس انهتحروایت رستم دستان را در برابر ف

ش  ود. ای  ن ن  وع ( هم  ین رویك  رد مش  اهده می175و  212و  80: 2، ج 1387ه  ای دیگ  ری )هم  و، نمون  ه
تواند در بردارندۀ معنایی ضمنی در نوعی پهلو زدن و حت ی ، میجهانگشا  تاریخگیری از صنعت تفضی  در  بهره

 های دیگر، خود را بیشتر نمایان خواهد كرد. چینش دلالتباشد كه با برهم شاهنامهجویی نسبت به برتری

 . شگردهای بیانی2 -2 -4

انگیز تص اویر زی ر بیش تر از دیگ ر عناص ر در خصوص شگردهای بیانی فردوسی، تمركز آماری در بیان خی ال
انگیز می دان نب رد ب ا . توص یف خی ال3 . طل وع و غ روب خورش ید2. توصیف شخص یت  1شود:  مشاهده می

تمامی عناص ر موج ود ملا   ال ف( مفه وم زم ان )روز و ش ب( و مك ان )دش ت و ك وه(؛ ب( توص یف خی الی 
های پیش و پ س های موقعیتهای اصلی جن  ملا  ابزارآلات جنگی، مركب و…؛ ج( تصویرسازیشاخصه
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ها كه در مصادیق یادش ده از ( این تكنیک404ات392:  1381و هنگام نبرد؛ د( توصیف پهلوان )نک. رزمجو،  
به خ ود اختص اص  شاهنامهمیزان و تكرار و كیفیت بالاتری برخوردار هستند، بیشترین تمركز را در وجه ادبی 

. البته بای د گف ت 6اند، كه تمركز تحقیقات موجود با رویكردهای ادبی نیز بیشتر بر این موارد معطوف استداده
های متعددی چ ون اده از تصویر همراه با ایجاز بوده است و فردوسی از این تصاویر»به بهانهكه این تعدد استف

جویی بسیار تیغ كشیدن آفتاب و شب سیاه و برف و باران و بهار و زمستان و مجلس بزم و رامش و ... با صرفه
ا ك ه جنب ۀ تراهی ک و ۀ فردوس ی، روای اتی ر ( و ج وینی نی ز ب ه ش یو 23:  1347كن د« )ص ورتگر،  استفاده م ی

ه ای كن د. ای ن تص ویرگری ب ه بهان هاحساسی آن بیشتر باشد، با محاكات و الگوپذیری از تصاویر او آغ از می
ه ا و اذك ار، از ص نعت حس ن دهد؛ ی ا در آغ از سرفص  ویژه مسا.  فلكی و امور طبیعی روی میمتعددی به
اند در قالب انعكاس عینی تصویر فردوسی، ب ا اس تخدام تو كند. حال این تثثیرپذیری میبرداری میمطلع بهره

در این جایگاه باشد. ب ه عن وان نمون ه، در »ذك ر اس تخلاص فناك ت و خجن د و اح وال تیم ور   شاهنامهبیت  
سراید: »چو افكند خور سوی بالا كمند/ بر آم د لن «، تصویر روز چهارم دقیقا  بیتی از فردوسی است، كه می

ای دیگ ر در »ذك ر اس تخلاص س مرقند« و در ( و ی ا نمون ه267:  1، ج1387)ج وینی،    زمانه به چ رخ بلن د«
شود كه »چو خورشید تابان برآورد پر/ سیه زاغ پران فرو برد تكرار می  شاهنامهتوصیف شب، همین اقتباس از  

هم ی  /( و جوینی در همان فص  در توصیفی دیگر، از بیت »چو خورشید تابان ز برج بلن د297سر« )همان:  
( بهره برده است؛ ای ن كاربرده ا و دیگ ر ارجاع ات همانن د آن در 338خواست افكند رخشان كمند« )همان:  

در ذهن و حافظۀ جوینی و نوعی   شاهنامهدهندۀ پیشتازی نشان  شاهنامه( از ابیات  434و   362موارد )همان:  
ب رده اس ت، چ ون  ویر دیگر شاعران بهرهحضور معنادار در متن اوست. البته جوینی در برخی مواقع نیز از تصا

گوید: »چون نهان شد ز بهر سود زم ین/ آت ش آس مان ز دود زم ین« )هم ان: توصیف سنایی از شب كه می
( و یا در استخدام تصویر شب از  هیرالدین فاریابی: »چون سر زلف شب به شانه زدند/ رقم كفر بر زمانه 296

در ضمیر و آشكار متن او با قوت و بس امد   شاهنامههای  تیلای نشانه( اما اس141:  2، ج  1387زدند« )همو،  
 بالایی قاب  مشاهده است.

های خود نیز با قاطعیت، متثثر از فردوسی است. و این تثثیر را در فصول مكرر و اما جوینی در تصویرسازی
مندی در توص یف ن رو بخشد؛ ایبا بسامد بالایی، با اخذ توصیفات تشبیهی فردوسی از شب و روز شك  می

گرایان ۀ از آنجا قاب  مشاهده است ك ه فردوس ی هم واره در بی ان تص اویر خ ود از روز و ش ب، از عناص ر برون
ب ه هم ان س بک فردوس ی قاب   مش اهده اس ت؛   جهانگشاابرد كه این مسئله در  میحماسی و سپاهی بهره  

های تش چون آغاز نبرد یا فواص  زمانی اس تراحتوار، در فرازهای متفاوت روایجوینی نیز با گرایشی فردوسی
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پ ردازد ك ه ها، به تصویرس ازی متن وعی از روز و ش ب و طل وع و غ روب خورش ید میمیادین جن  یا پایان آن
گوی د: »و عنوان نمونه در »ذكر واقعۀ خوارزم« و توصیف روز میهای حماسی و رزمی است. بهسرشار از نشانه

( و ی ا در »ذك ر جل وس س لطان 304: 1، ج1387ن از مكمن افق س ر ب ر زد« )هم و، روز دیگر مه ترک تیغ ز
آورد: »تا روز دیگر كه علم آفتاب ب ر ب ارۀ اف ق بردن د و پ یش روان خورش ید از علاالدین نحند خوارزمشاه« می

ه ( و در »ذكر جلوس پادشاه هفت كش ور منكوق اآن...« ك 87:  2، ج1387ورای تتق مشرق بدمیدند« )همو،  
گوید: »تا روز دیگر كه س پاه س یاهپو  از طلای ع تباش یر ص با  روز پش ت ب ه هزیم ت داد و ...« )هم و، می

( همه گویای استخدام تصاویر متثثر از نظام حماسی است. البته جوینی در این شیوه تنها ب ه 56:  3، ج1387
ای تبیین امر زم انی رسد، به بهانهشب میها اكتفا نكرده و اساسا  هرگاه كه به مقولۀ تصویر روز و این كاربست

ه ایی چ ون »و روز دیگ ر را ك ه ص حرا از عك س ت وان ب ه گ زارهرا با تصویر گره زده است؛ به عنوان نمونه می
رشید طشتی نم ود پ ر از خ ون...« )هم و،   ( و »چ ون بام دادان دیگ ر، خس رو س یارگان، 280:  1، ج1387خ 

: 2( و )هم و، ، ج130و129: 3، ج1387ه ایی ك ه در )هم ان: و گزاره(  298زنان طلوع كردند« )همان:  تیغ
شود، همه بیانگر تثثیر از صورت عینی مشاهده می( به133و    128و    108:  3، ج1387( و )همو،  198و    181

م ورد تعبی ر كن ایی و  46»ب رای آفت اب  جهانگشا تاریخاین رو  فردوسی در تصویرگری است. در مجموع در 
ه از نوع تشخی ( از خورش ید   3استعاری ذكر شده است. همچنین در   مورد دیگر نیز با تعابیر استعاری )مكنی 

انگیز همراه ب ا تش بیه و اس تعاره و تش خی  و جملۀ مختلف خیال 21ها، جوینی یاد شده است. علاوه بر این
انگیز مختلف نیز برای غروب آن ارا.ه كرده است ... ع لاوه ب ر جملۀ خیال 41و كنایه برای طلوع آفتاب آورده 

 (.227: 1394بار نیز آفتاب را دستمایۀ تشبیهات خود قرار داده« )عسكری،  25این موارد، جوینی 
توصیف میادین جن   شاهنامهانگیزی در های دیگر خیالموقعیت گونه كه پیشتر نیز اشاره شد، ازهمان

كند. با فرض این محوریت، و ای برای تصویرآفرینی استفاده میرد است كه فردوسی از آن به عنوان بهانهو نب 
گیری از عناص ر بی انی در جوینی، توصیفات میدان جن  و عناصر پیرامون آن، با بهره توجه به منشث محاكات

شود. در این مشاهده می شاهنامهی ها ردپاشك  خواهد گرفت. در بسیاری از این تصویرسازی  تاریخ جهانگشا
ه ا جس ته اس ت؛ ب ه در توصیف میدان رزم و نب رد به ره  ا شاهنامهكارگیری شاهد ملاال  قسمت نیز گاه از به

آورد: »چه نیكوتر از نره شیر هی ان/ ب ه عنوان نمونه در »ذكر احوال كوچلک و توق تغان« در وصف میدان می
( و ی ا در »ذك ر عب ور چنگزخ ان ب ر معب ر ترم د و  243: 1، ج1387 پیش پ در ب ر، كم ر ب ر می ان« )ج وینی،

استخلاص بلخ« پیش از توصیف میدان، توصیف منطقه را با بیت »به بلخ گزین شد بدان نوبهار...« )هم ان: 
ت فردوس ی، ش ر  می دان جن   را آغ از م ی  شاهنامه( از  309 كن د؛ و آغاز كرده اس ت و پ س از آن ب ه س ن 
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،  1387نیز در »ذكر حركت سلطان به حرب سلطان روم« در پیش گرفته است. )هم ان،  همچنین شگردی را
فردوسی اس ت ك ه  شاهنام ( اما تمركز اصلی جوینی در ایجاد نسبت میان توصیف میدان جن  با 228:  2ج

ات او در توان مشاهده كرد؛ توصیفات و تشبیهدر نوع شیوه و رو ، روندی از تثثیرپذیری و ارتباط تثثری را می
( »ذك ر حرك ت 356(، »ذك ر واقع ۀ نیش ابور« )هم ان:  310و  307:  1، ج1387»ذكر واقعۀ خوارزم« )همو،  

( و )هم ان، 371های ادب ی از می دان جن   در )هم ان:  ( و دیگر گزار 369پادشاه جهان قاآن« )همان:  
ی ن وج ه از تثثیرپ ذیری ( همه گویای ا67و66: 3، ج 1387( و )همو،  222و  142-141و    110:  2، ج  1387

، این فرضیه شاهنامهبا مقایسۀ آن با  جهانگشااست. پس تكرار و تشابه در به كارگیری جایگاه و فرم تصویر در 
دارد و ب ه ن وعی  شاهنامهانگیزی متن نیز سعی در بازنمایی تصاویر كند كه جوینی در فرآیند خیالرا تقویت می

كمک خواهد نمود. البته بای د توج ه داش ت ك ه ای ن مس ئله معط وف ب ه   مهشاهنااین شگرد، او را در بازتولید  
ه  ا از موض وع و جایگ اه ایج اد تص ویر اس ت و دای  رۀ واهگ انی و ش گردهای س بكی در مح ور همنش ینی واهه

 نماید.ها در این بخش بدیهی میای است و تفاوتخصوصیات سبكی مخت  هر نویسنده

 . ارجاعات متنی3 -4

گی رد، جایگ اه ابی ات م ورد بررس ی ق رار می  شاهنامهات مهمی كه در خصوص تثثر جوینی از  یكی از موضوع
مق ام زب ان پارس ی اس ت و ت اریخ است. از آنجا ك ه ج وینی »خ ود از ادب ای عالیجهانگشا    تاریخدر    شاهنامه

ام ا در ( 134: 1375جهانگشا خود شاهد عدلی بر فض  و ادب و كلارت ذوق و قدرت قریحۀ اوس ت« )به ار، 
گیری وسیع و ج امع او از اش عار شود و در ازای آن، بهرها ، اثری از ذوق سرایش وی دیده نمیمتن تاریخی

 شود كه نشانگر تسلط وی بر آثار ادبی پیشین است.عربی و فارسی مشاهده می
ای ن  استش هاد اس ت. 268بی ت در قال ب  411مجموعا   جهانگشابر اساس نگاه آماری، ابیات عربی در  

بیت در  161استشهاد ب(  121بیت در قالب  179آمار به ترتیب در جلد اول و دوم و سوم برابر است با: الف( 
استشهاد است؛ كه بیانگر تسلط جوینی ب ر زب ان و ادبی ات عرب ی  50بیت در قالب  71استشهاد ج(    97قالب  

 71ش ود ك ه ی ات فارس ی مش اهده میاستش هاد ب ه اب  262،  جهانگشا  تاریخاست. جدای از ابیات عربی، در  
گیری بیت را در برگرفت ه اس ت. ای ن ج ای  76فردوسی است كه در مجموع    شاهنام استشهاد آن، مربوط به  

بیت. ك ه ب ا احتس اب نس بت  8بیت و جلد سوم  30بیت، جلد دوم  38آماری به ترتیب برابر است با: جلد اول 
گو، نسبت آم اری نزدی ک استشهاد به دیگر شاعران پارسی 191استشهاد به فردوسی در برابر   71حاكم یعنی  

 فردوسی است.  شاهنام ، مخت  به جهانگشا تاریخاستشهادات فارسی  %27به 
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، بیشتر از مجل د اول ت ا س وم شاهنامهای كه باید بر این موضوع افزود این است كه جوینی از ابیات  نكته
ه ای اس اطیری و پهل وانی اقتب اس ك رده اس ت و از یعن ی دوره ت ا پای ان داس تان داراب،  شااهنامهیعنی آغاز  

شود. نكتۀ حا.ز اهمیت دیگر این است كه برخی ابی ات مشاهده می  جهانگشاهای تاریخی كمتر بیتی در  دوره
ف با ذوق ادبی تغییر داده و ك م و زی اد ك رده  در مصراع یا بیت، تغییر و تبدی  یافته و حتی بعضی را خود مصن 

(. در این استشهادات به ابیات فردوسی   به جز دو مورد  یعنی ال ف( جل د اول، 242:  1357جادی،  است )س
ت جوینی است. همچن ین در   526و ب( جلد دوم، ص    21ص     به نام سرایندگان اشاره نشده است و این سن 

انوری در عزیم ت  این استشهادات به شعر شاعران مختلف   به جز مواردی چون »واقعۀ رشید الدین وطواط و
نمای د   در م وارد سلطان به خوارزم« كه سرایندۀ شعر در جریان روایت تاریخ حض ور دارد و ذك ر ن ام او لازم می

تواند دلالت بر آن داشته و ابیات آن می  شاهنامهدیگر، سند شعری مجهول است. اما استفادۀ مكرر از عناصر  
ای بیشتر است و حجم عظیم ی از به طور قطع از هر سراینده جهانگشا  تاریخباشد كه اثر انگشت فردوسی در  

ذهنیت ارجاعی ج وینی را ب ه خ ود اختص اص داده اس ت. توج ه ب ه ای ن نكت ه لازم اس ت ك ه در ذك ر تع داد 
ه ا استش هاد ب ه آن شااهنامههایش از پردازیجوینی در خلال روایت  هایی را كهاستشهادات یاد شده، مصرع

تواند در جایگ اه خ ود، مؤی د بح ث باش د؛ ب ه عن وان نمون ه ها نیز میشود، كه این مصرعكند، شام  نمیمی
ت آم اری اض افه ش ود، 158و    147:  2، ج  1387توان به )جوینی،  می ( اشاره داشت كه اگر این موارد به كلی  

های عینی و بررسی این آم ار ین پژوهش بیشتر مورد تثیید خواهد بود. حال با توجه به این حضور نشانهفرض ا
 تااریخم تن در ض میر س وهه یعن ی توان نتیجه گرفت كه حض ور ای ن پیشو با عطف توجه به نگر  بارت می

ت وان آمده است و م ی  ، از ساحت یک متن مخفی بیرون آمده و به شاكلۀ یک واحد معنایی جدید درجهانگشا
 نتای  آن را در بازسازی متنی توجیه كرد.

 . کاربست شخصیت4 -4

ش ود آن اس ت ك ه مش اهده م ی تااریخ جهانگشااها و اعلام در  هنری شخصیت  نكتۀ مهمی كه در كاربست
ای ن ، گ واه آن اس ت ك ه تااریخ جهانگشاا آرایه و بازی لفظی با اعلام ت اریخی و جغرافی ایی در   291»ایجاد  

ات سبكی این اثر محسوب كرد. این امر زمانی بیشتر نمود میویژگی را می یابد كه آن را با توان یكی از مختص 
(. ب ا 207: 1394آثار دیگری كه در همان دوره و همان موضوع تدوین شده است، مقایسه كنیم« )س المیان، 

ها و روای ات بیش ترین ت ثثیر را از شخص یتشود كه جوینی در این شیوۀ ادب ی، بررسی در ك  اثر، ملاحظه می
ش ود ك ه در ی ازده م ورد مش اهده می  ا شااهنامهاَع لامِ    تاریخ جهانگشافردوسی پذیرفته است. در    شاهنام 
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كه پهلوانان   ا شاهنامهاند. این اعلام به خود اختصاص داده  جهانگشابرخی از آنان، بسامد تكرار بالایی را در 
نگ اری ثب ت ش ده و گ اه در جری ان صورت مستقیم توسط جوینی در تاریخگیرد، گاه بهمی  و پادشاهان را در بر

ك ه در آث ار  ا شااهنامههای نق  قول و استشهاد به اشعار دیگران طر  شده. در بسیاری از موارد، شخصیت
گ اه ج وینی، در م تن دیگر شاعران حضور دارند، به انتخ اب و  جهانگشااواسطۀ استیلای فردوس ی در ناخودآ

گزین د ك ه اند، یعن ی ك ه ج وینی، ابی اتی را ب رای استش هاد از ش اعرانی غی ر از فردوس ی برمیجانشین ش ده
ت وان از شخص یت افراس یاب و بی ژن در بی ت »ب ر ها باشد. در این خصوص میوار در آنهای فردوسینشانه

( و ی ا شخص یت زال در 257: 1ج ،1387ایوانها نقش بیژن هنوز/ ب ه زن دان افراس یاب اندرس ت« )ج وینی،  
استشهاد به بیتی از سنایی كه »رشته چون یكتا بود از زور زالی بگسلد/ چون دو ت ا ش د ع اجز آی د از گسس تن 

: 1، ج1387( و اس كندر و دارا )هم ان، 33: 2، ج 1387( و یا رس تم )هم و، 82:  3، ج1387زال زر« )همو،  
 شود:مشاهده می جهانگشا تاریخدر  ا شاهنامهی در اعلامِ ( نام برد. اما در ك ، دو رویكرد اساس442

 . برداشت تاریخی1 -4 -4

ت تاریخی بازخوانی شده اس ت یعن ی وج ه اس اطیری گاه بخشی از این شخصیت ها با ذهنیت جوینی، به سن 
لالا  حض ور یافت ه اس ت م   تاریخ جهانگشااطور كام  حذف شده و شخصیت به ملاابۀ فردیتی واقعی در  آنان به

( یعنی افراس یاب 230: 1، ج1387كند )همو،  شخصیت بوقوخان را در نگر  عامه، همان افراسیاب یاد می
دهد؛ و یا در »ذكر صادرات افعال قاآن« از گنجی یاد كرده كه  را از بافت اساطیری به ساخت تاریخی تقلی  می

رس اند )هم و، ب الیغ را ب ه افراس یاب م ی( و در جایی دیگر نس بت امی رِ غر 388از آنِ افراسیاب است )همان: 
( و در خصوص شخصیت بیژن نیز چنین رویكردی مشاهده خواهد شد كه واقعۀ چاه بیژن 122:  2، ج  1387

( نكتۀ مهم در تمامی این موارد 230:  1، ج1387بخشد. )همو،  را با ترسیم موقعیت جغرافیایی وجه عینی می
بخش د و ه ر ، وجه تاریخی م یشاهنامههای اساطیری به شخصیتنگاری خود، آن است كه جوینی در تاریخ

 بر ذهنیت جوینی است. شاهنامهنوع مواجهۀ او با این موضوع، حاص  تثثیر 

 . استخدام بلاغی2 -4 -4

از دست داده و به سمت تقوی ت رون د  جهانگشامتنی خود را در ها كاركرد پیشدر بسیاری از مواقع، شخصیت
ت وان ب ه كاربس ت بلاغ ی شخص یت كنند، از جملۀ این موارد میروند و به آن كمک میادبیت متن پیش می

های بیانی بیش تر ب ه س مت ك اركرد و اضافه  جمشید در شاهنامه در این متن اشاره داشت كه در قالب تركیب
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وص ف عنوان نمونه جوینی در »ذكر حركت س لطان ب ه اخ لاط و ف تح آن« در است. به هنری سوق داده شده
( و در »ذك ر جل وس پادش اه هف ت   216:  2، ج  1387برد )هم و،  سلطان از تعبیر »جمشید افلاک« بهره می

 شود. ( این شگردها تكرار می128نامۀ الموت« )همان: ( و  »نسخۀ فتح65: 3، ج1387كشور...« )همان، 
(، 225(، س هراب )هم ان: 228: 2، ج 1387هایی نیز جوینی از افراس یاب و گ رگین )هم ان، در بخش

هایی در اشارات تملایلی به ره جس ته اس ت ( به عنوان شخصیت143شاه )همان:  اسكندر )همان( و كاووس
گاه ذه ن و ها در لایۀ نیمهدر جایگاه تملایلی نیز، حاكی از حضور فعال متن  ا شاهنامهكه این حضور اعلام   آ

خ واه او ها را متثثر از ادبیت فردوس ی و حاص   نگ ر  عظم تتوان باز هم این رو زبان جوینی است و می
گاه جوینی اثر گذاشته است.  دانست كه بر ناخودآ

 . نتیجه5

و ب ا توج ه  تاریخ جهانگشافردوسی در ضمیر و متن  شاهنام های بندی تمامی نشانهپس از استخراج و دسته
ه ا در دلِ یك دیگر و خل ق معن ا در خ لال رواب ط مایۀ نظری رولان ب ارت در تبی ین نظ ری ن وزایی م تننبه ب

متنی با پیشینۀ خود، این نتای  مقدماتی در راستای نی  به نتیجۀ غایی حاص  شده است؛ نخست، یك ی میان
گردد كه در عناص ری چ ون ز میاز مهمت رین وجوه ارتباط میان این دو اثر، به عنصر تثثیرپذیری و اقتباس با

ای و حماس  ی م  ذكور در آن و ه  ای اس  طورهكارگیری عناص  ر و شخص  یت، ب  هشاااهنامهاستش  هاد ب  ه ابی  ات 
صورت انعك اس لفظ ی و وار خواهد بود؛ این اقتباس گاه بههای متنی فردوسیگیری از پارادایمهمچنین بهره

راه است، كه این ارجاعات چه از نظر آم اری و چ ه از نظ ر گاه به صورت استخدام با رویكرد ادبی و بلاغی هم
ای و حماسی متن اسطورهكیفی بر دیگر اقتباسات جوینی برتری قاطع خواهد داشت. بدان معنا كه هیچ پیش

 در نگار  متنِ جوینی حضور عینی و فعال داشته باشد.  شاهنامهنتوانسته است به میزان 
شود؛ حضور بحران هوی ت و دغدغ ۀ انكس ار استشهادات و اشارات خلاصه نمیاین ارتباط تنها در حوزۀ  

ت در آن بازۀ تاریخی از دیگر گفت وگوهای درون متنی ای ن دو اث ر خواه د ب ود. همچن ین وج ود و تجل ی ملی 
نیز با اس تنادات یادش ده ب ه ق وت بخ ش قب   خواه د ب ود؛ وج وه ادبی ت   تاریخ جهانگشادر    شاهنامهادبیت  
، در ساخت بلاغی، چه در حوزۀ بدیع و بیان و چه در تشكی  نظام توص یفی ك املا  پررن   و اثرگ ذار هشاهنام

های فردوسی در استفاده از صنایع بدیعی چون اغراق و غلو و همچن ین خل ق است. جوینی با الهام از تكنیک
ی از تصاویر فردوسی در بخش گیر ها و بهرهویژه در بخش موقعیت و جایگاه تصویر و یكسانی مشبهتصویر، به
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توان مدعی شد ك ه بخ ش مهم ی از وج ه است؛ در اینجا نیز می  شاهنامهبه، كاملا  متثثر از نظام متنی  مشبه
 سرایی است.ادبی جوینی، در گرو ادبیت فردوسی در حماسه

یری های اساطهای تاریخی بر شخصیتهای مهم بینامتنی دیگر، جایگزینی و تفضی  شخصیتاز جنبه
ا ، نگ  اریكن  د. ج  وینی در تاریخاس  ت ك  ه ای  ن مفه  وم، هرچ  ه بیش  تر نتیج  ه و ف  رض غ  ایی را تقوی  ت می

كن  د و در مق  ام های متن  ی خ  ویش قرب  انی میرا ب  رای تقوی  ت شخص  یت شاااهنامههای اص  لی شخص  یت
برداری، بهره دارد. او با شاهنامههای روایتش بر پهلوانان اصلی جایگزینی، سعی در القای ارجحیت شخصیت

ا ، ب ه ن وعی س عی در ارا. ۀ استخدام و سپس نف ی قهرمان ان حماس ی در براب ر شخص یت روای ت ت اریخی
ای نو دارد. از سویی دیگر، در پرداز  شخصیت از نگاه راوی تاریخی، با روندی تكنیكال نسبت به نامهپهلوان

ریخش را ب ا توج ه ب ه ذهنی ت خ ود از ه ای ت اهای ادیبانه كرده، شخص یتفردوسی دخ  و تصرف  شاهنام 
 پذیرد.شاهنامه پرور  داده و در پرور  قهرمانان روایتش از آن الگو می

ساخت بینامتنی میان دو اثر و با های روساخت و هرفهای متنی یاد شده در ساحتحال با توجه به دلالت
ده د، متنی در پ یش روی ناق د ق رار میتوجه به زاویه دیدی كه بارت در جهت تفسیر چونی و چرایی روابط بینا

ی و ترس یب متن ی در م تن دیگ ر شاهنامهتوان نتیجه گرفت كه تثثر جوینی از  می ، علاوه بر آنكه نوعی از تجل 
 شااهنام ای جدید مبدل شده است؛ جایگاه و موقعیت مس لط است، به بازخوانش متن و بازتولید آن در شاكله

 شااهنام وینی تا بدانجاست ك ه ج وینی س عی در بازس ازی متن ی چ ون ج  جهانگشا فردوسی در وجه ادبی  
نگ اری، توان قاطعانه باور داشت كه با توجه به وجوه مشترک هر دو متن در محوری ت تاریخفردوسی دارد. می

پرداخت مشترک به موضوع شاهان، همچنین موقعیت مشترک هر دو هنرمند در گمگش تگی ه ویتی و مل ی 
ها خی متفاوت و نهایتا  پیوند هر دو متن با ساحت شعر و امر خیال، جوینی با بازگشت به ش یوههای تاریدر بازه

وار در بازآفرینی متنی   البته در س اختار و ش اكلۀ ی ک م تن منلا ور   در پ یِ ب از نم ایش فردوسی  و اصول فنی
 فردوسی بوده است. شاهنام مجدد 
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ت ا  113، ص 1، ش ماره 4، س ال خا د و بوشاش( »جمال طبیعت در شاهنامه فردوسی«، مجله 1351و رستگار فسایی ) 93ص  
و ص فا،  28، ص 143، ش ماره 15، س ال  ف هنگای  بیهاان( »طلوع و غروب شاهنامه«، مجله  1377ها، احمدرضا ). و پلمه118
و  231، نش ر امیركبی ر، ص سا ایی در ایا انحماسه( وصف جن  و لشكر كشی من ا ر و اوص اف ش اهنامه در  1369الله )ذبیح
260. 

 منابع 

 زاده، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.، ترجمه رضاشفقتاریخ ادبیات ای ان(  1356اته، هرمان ) -
ت قرآنی در ت اریخ جهانگش ای ج وینی )ب ا تثكی د ب ر ( »1396الهام خداپناهی )اسداللهی، خدابخش، پوراسكندر، مریم و   - بینامتنی 

 « ششمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی.تاریخ خوارزمشاهیان( 2  جلد
 ، تهران: امیركبیر.1، جشناسیسبک (  1375بهار، محمدتقی) -
 ، تصحیح احمد خاتمی، تهران: نشر علم.3تا  1، جلد  تاریخ جهانگشا  جوینی(  1387جوینی، عطاملک ) -
»تبیین گفتمان متناقض جاوینی مبتنای با  ردّ و قباول مغاول در جلاد اول تااریخ جهانگشاا«   (1399همكاران )چهری، طاهره و   -

 .29تا   1:ص  1،  11، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سجستارها  تاریخی
 100تا   69، ص 15 ،  4، س  مطالعات ملی،  هویت ای انی در تاریخ نگار  بیهقی و جوینی«( »1382زاده، اسماعی  )حسن -
 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.2، ج قلم و ادبیات حماسی(  1381رزمجو، حسین ) -
، ص  9،   3، دتااریخ، مجل ۀ علاالادین عطاملاک جاوینی و هولابوخاان مغاول«( »1387رفیعی، امیر تیمور و هانیه گلستان ) -

 .  121تا   105
 ، تهران: امیركبیر.باروان حلهبا (  1365كوب، عبدالحسین )زرین -
 ، تهران: امیر كبیر.ارسطو و فن شع (  1357كوب، عبدالحسین  )زرین -
، 4، د سبک شناسای نظام و نثا  )بهاار ادب(، شاهنامه«  ( »سبک تاریخ نگاری فردوسی در1390زمردی، حمیرا و خاور قربانی ) -

 .286تا   265ص 
شناسای سبک  «،ج وینیتااریخ جهانگشاا  ه ای س بكی علام، یكی از ویژگیهای لفظی با ا( »بازی1394سالمیان، غلامرضا ) -

 .208تا   191، ص3،  8، س  نظم و نث  فارسی
ته ران، شاهنامه«، شناسی، مجموعۀ گفتارهای نخستین مجمع علمی بحث دربارۀ شاهنامه»(  1357سجادی، سید ضیاءالدین ) -

 فردوسی.  شاهنام بیناد  
گه. صور خیال در شع  فارسی(  1383شفیعی كدكنی، محمد رضا ) -  ، تهران: آ
 ، تهران: میترا.نگاهی تازه به بدیع(  1383شمیسا، سیروس ) -
 ، تهران: امیركبیر.حماسه س ایی در ای ان(  1369صفا، ذبیح الله ) -
 ، تهران: ابن سینا.  ادبیات توصیفی ای ان(  1347صورتگر، لطفعلی ) -
متون ادبی دورۀ عراق ی، د تاریخ جهانگشا  جوینی«  پووهشنام  ( »نقد ترامتنی جلد اول 1399نعیمه موسوی ) طایفی، شیرزاد و -

 .66تا   47، ص  2،    1

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fsearch.ricest.ac.ir%2FDL%2FDigitization%2FCheckDigitalTypes.aspx%3FDTC%3D36%26DC%3D235774&type=0&id=20977878
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fsearch.ricest.ac.ir%2FDL%2FDigitization%2FCheckDigitalTypes.aspx%3FDTC%3D36%26DC%3D235774&type=0&id=20977878


 99     مجید هوشنگی     (  99-79 )ص   ینیجو ینگار خ یدر تار  یفردوس ۀشاهنام ینیبازآفر  یها دلالت ینامتنیب  یبررس

 
ی شاعرانۀ آفتاب در  1394عسكری، علی ) - الملل ی ه ای دهم ین هم ایش ب ین، مجموعه مقاله«جوینی  تاریخ جهانگشا ( »تجل 

 .228تا   223محقق اردبیلی، ص تروی  زبان و ادب فارسی دانشگاه 
«، جهانگشااا تاااریخدر انس  جام متن  ی  شاااهنامه( »نق  ش ابی  ات 1389زاده، فرزان  ه، س  اكت، س  لمان و عبدالل  ه رادم  رد )عل  وی -

 .108تا  67، ص  171،    3جستارهای ادبی، س 
 .424تا   409. ص 6و  5،   مه ماهپرستی فردوسی«   ( »وطن1313فلسفی، نصرالله ) -
های بین امتنی تحلی  چگونگی بازتاب گون ه»( 1396محمدزاده، فرشته و محمد جعفر یاحقی، بهمن نامور مطلق و جواد عباسی ) -

ت هرار هنتهای سلسلهدر تاریخ نوشته  شاهنامهبا   ت ا  137، ص 23،    13، س پووهشنام  ادب حماسی  «ای برمبنای بینامتنی 
161  . 

 ، تهران: توس.از و رم  ملیحماسه در ر (  1379مختاری، محمد ) -
( »واك اوی بینامتنی ت ض منی در ت اریخ جهانگش ای ج وینی و ت اریخ وص اف« هم ایش 1396مظفر، عل ی و اعظ م قلع ه ن ویی ) -

 نكوداشت شخصیت، افكار و آثار عطاملک جوینی )صاحب تاریخ جهانگشا (
،   2، س ناماه ادب پارسایبهن ج وینی«  هانگشا ج  تاریخدر    شاهنامه( »بازتاب  1390مقصودی، علیرضا و ابوالقاسم رادفر ) -

 .112تا   102، ص: (3)پیاپی  1
ش ش گفت ار، عل ی دهباش ی، ته ران، ومجموعۀ سی شاهنامه«،فردوسی و روحیات ایرانیان، فردوسی و »( 1370نفیسی، سعید ) -

ر.  مدب 
 .318-306،  ص  52«،  »تاریخ، زبان و روایت. پووهشنامه علوم انسانی(  1385نجومیان، امیرعلی ) -
 ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: علمی و فرهنگی.  ، ترجمۀنظ ی  ادبیات(  1373ولک، رنه و آوستین وارن ) -
گه.گفتمان قدرت،  (  1386هال، استورات ) -  ترجمۀ محمد متحد، تهران: نشر آ

- Barthes, Roland (1977) Image- Music- Text, Stephen Heath (trans), Fantana: London. 

- Barthes, Roland (1981) Theory of thnbne Text in Young (ed) London 

- Barthes, Roland (1974) S/Z, Richard Howard (Trans). Hill and Wang New York. 

- Barthes, Roland )1988) ‘The Death o f the Author, Modern Criticism and Theory, David Lodge (ed.), 

Longman, London, pp. 167-172. 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/30854/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1389-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-171
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/42082/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-23
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/34270/%DA%A9%D9%87%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1390-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-3-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/34270/%DA%A9%D9%87%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1390-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-3-




 دوفصلنامه تاریخ ادبیّات

 1402( بهار و تابستان 1/87، )پیاپی 1، شمارة 16دورة 

 ـ پژوهشی   مقالة علمی
 130تا   101 صفحة

 
 06/1402/ 29تاریخ پذیرش:  18/03/1402تاریخ دریافت:  

 داستان   یِ تبار اشکان ۀدربار   افتهینو  یو ادب یخیشواهد تار 
 ویس و رامین 

  2ی اله ضرون ، قدرت 1ی نادر  دیفرش

 چکیده
از دیرباز مباحث بسیاری مطر  شده است. برخی از پژوهشگران این داستان را متعلق به زمان و    ویس و رامیندربارۀ تبار داستان  

ندانسته كرده  مكان خاصی  یاد  از آن  با عنوان »تخیلی«  به و  را  آن  و خاستگاه  قا.  شده  تاریخی  برای آن هویت  دیگر  برخی  اند. 
مینورسكی، انتساب این داستان به عصر اشكانی   اند. بر مبنای پژوهشه روزگار ساسانیان، اشكانیان و دیگر ادوار تاریخی نسبت داد

هاست. در پژوهش حاضر تلا  شده است با واكاوی منابع تاریخی و ادبی از منظری نوین، افزون بر شواهد تر از دیگر دورهمحتم 
های او نین شواهد بیشتری در تثیید برخی دیدگاهمینورسكی، شواهد و استناداتی نویافته دربارۀ تبار اشكانی داستان ارا.ه شود. همچ

گویی و تلا  به منظور به دست دادن جز.یاتی شفاف و  به دست داده شده است. رو  مورد استفاده در این پژوهش پرهیز از كلی
این داستان ذها و نظریهمرتبط با تبارِ اشكانی داستان است. ابتدا پیشینه، فرضیه كر شده است؛ سپس با های مختلف دربارۀ تبار 

شود. در این راستا، شواهد  نشان داده می  ویس و رامینمطالعۀ تاریخ و منابع مربوط به روزگار اشكانیان، بازتاب وقایع این عصر در  
سنتنویافته جغرافیایی،  قلمرو  با  پیوند  در  اشكانی  دورۀ  از  آیینای  شفاهی،  و  و حماسی  داستانی  سرگرمیهای  و  ها،  ها،  بازیها 
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New Historical and Literary Evidence about the Parthian 

Origins of Weiss and Ramin Story 
 

Farshid Naderi 1, Ghodratollah Zarouni2 
 
Abstract 

There have been many discussions about the origins of the story of Weiss and Ramin 

for a long time. Some researchers do not believe that this story belongs to a specific 

time and place and refer to it as "fictional". Others have given it a historical identity 

and attributed its origin to the Sassanid, Parthian, or other historical periods. Based 

on Minorski's research, the attribution of this story to the Parthian era is more likely 

than other periods.  In the current research, an attempt has been made to present new 

evidence and references about the Parthian origin of the story by analyzing historical 

and literary sources from a new perspective, in addition to Minoruski’s evidence.  

Furthermore, more evidence has been provided in support of some of his views.  The 

method used in this research is to avoid generalization and try to get clear details 

related to the Parthian origins of the story.  First, the background, various 

hypotheses, and theories about the origins of this story are mentioned; then, by 

studying the history and sources related to the Parthian era, it is shown that the 

events of this era are reflected in Weiss and Ramin. In this regard, new evidence 

from the Parthian period in connection with the geographical territory, narrative, 

epic and oral traditions, rituals, entertainment and games, the importance of horses, 

riding and shooting, the structure of the army, and the like are examined and 

analyzed.  
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 مقدّمه.  1

های عاشقانۀ پس های مشهور زبان فارسی است كه سرمنشث بسیاری از داستانیكی از داستان  ویس و رامین
از خود بوده است. این داستان »از لحاظ قدمت سومین ملانوی موجود و نخستین منظومۀ عشقی است ك ه از 

ۀ محج وب: ، مقدم 1337تمامی به دست م ا رس یده اس ت« )گرگ انی،  های روزگار ایمن مانده و بهگزند فتنه
هشت(. همگام با شهرت بسیاری كه این داستان داشته، حواشی بسیاری نیز درب ارۀ آن ش ك  گرفت ه اس ت؛ 

پرواست كه ت ا ح دودی ب ا معیاره ای بخشی از این حواشی تحت تثثیر محتوای آن بوده كه روایتگر عشقی بی
هایی اس ت ك ه پیرام ون تب ارِ ز پرس شخوانی ندارد و بخشی از آن نیز ناشی ااخلاقی روزگاران پس از خود هم

هایی همچ  ون: ای  ن داس  تان متعل  ق ب  ه ك  دام دورۀ ت  اریخی اس  ت؟ داس  تان ش  ك  گرفت  ه اس  ت. پرس  ش
های مه م درب ارۀ تب ار ت اریخی ای ن داس تان، ف رض اند یا خیالی؟ از جملۀ فرض یههای آن حقیقیشخصیت

اند. مس ئلۀ بنی ادین م ا در ای ن پ ژوهش، ردهاشكانی بودن آن است كه برخی از پژوهشگران ب ر آن پ ای فش 
ای اف زون ب ر آزمایی این فرضیه از طریق بررسی شواهد تاریخی و ادبی، ارا.ۀ ش واهد نویافت هگذشته از راستی

ویاس دربارۀ تبار اشكانی داستان است. در این پژوهش تلا  شده است با بررسی مجدد    1شواهد مینورسكی
های محیط و زمانۀ اش كانیان در داس تان مایهها و بنط اساسیِ سرشت، شاخصهبازتاب و نفوذ خطو   و رامین،

ه ای هایی از تاریخ و فرهن  ایرانِ اشكانی و نكت هتواند گوشههای پژوهش كنونی، مینشان داده شود. یافته
 ای دربارۀ تبار اشكانی داستان را در معرض بحث و داوری بگذارد.تازه

 . پیشینۀ بحث2

ه ا وج ه ادب ی ی ا های بسیاری نوشته شده اس ت. برخ ی از ای ن پژوهشپژوهش  ویس و رامینربارۀ  تاكنون د
ت وان ها را میاند. نتای  این پژوهشاند. گروهی دیگر به تبار تاریخی داستان پرداختهساختار آن را بررسی كرده
س تانی »تخیل ی« ب ه ش مار هایی است ك ه آن را دابندی كرد. دستۀ نخست پژوهشذی  دو عنوان كلی دسته

ای دیگر برای این داستان تب ار ت اریخی در های تاریخی ایران انطباق ندارد. دستهیک از دورهآورده كه با هیچ
های های آن را تاریخی دانسته و محیط جغرافی ایی آن را ب ا قلم روی برخ ی سلس لهاند و شخصیتنظر گرفته

 ها اشاره خواهد شد.ترین این دیدگاهبه مهماند. در ادامه ایران قاب  تطبیق دانسته
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 . فرضیۀ خیالی بودن داستان1 -2

و نیز دشواری انطب اق كام     ویس و رامینهای  ها، رویدادها و شخصیتها، آیینبرخی ابهامات دربارۀ مكان
یت در این های تاریخی ایران، سبب شده برخی پژوهشگران، داستان را تخیلی بدانند. صادق هداها با دورهآن

 زمینه اعتقاد دارد كه 
س ازد نخس ت موض وع كت اب ه ای عاش قانۀ باس تان ممت از میآنچه ویس و رامین را از سایر رومان
های عشقی ق دیم ك ه عموم ا  از افس انه و ی ا اش خاص ت اریخی است، زیرا برخلاف پهلوانان داستان

ها به خوانن ده درس اخ لاق و دلاوری و سرا كوشیده كه از جزییات زندگی آناند و داستانگرفته شده
گذشت و غیره بیاموزد، موضوع ویس و رامین بسیار گستاخانه انتخاب ش ده و گوی ا ب ه هم ین عل ت 

 (.381: 1395دهد )هدایت، پهلوانان آن خیالی است و با افسانه و یا با تاریخ وفق نمی

 نوشته است  ها و قلمرو جغرافیایی داستانهدایت همچنین دربارۀ نام شخصیت
رساند كه شاعر این اسم را به علت ضرورت شعری جانشین ن ام دیگ ری نام پادشاه كه موبد است می
طور كنایه برگزیده، زیرا این عنوان كه متعلق به طبقۀ روحانیون زرتش تی كرده است و یا نام موبد را به

رافیایی نیز به شك  بعد از های جغطور یقین در زمان ساسانیان اسم خاص نبوده است. اسماست به
اسلام ضبط شده است و املای قدیمی و یا شهر گمنامی كه در زمان ساسانیان معروف بوده اس ت، 

 (.383كند )همان: ذكر نمی
نیز آن را تخی  محض دانسته است. به تعبیر وی این اثر ن ه از ت اریخ برآم ده و ن ه از   2سنآرتور كریسیتین

ای است كه از تخی  محض برخاسته است )ن ک: به تاریخ مربوط باشد، حماسه  رفته است كهآنچه تصور می
 (.422: 1395مینورسكی،  

كند، این است كه اساسا  در ادب روایی كلاس یک، نكتۀ مهمی كه فرضیۀ خیالی بودن داستان را نفی می
 اند.و فرهن  مردم داشتهها ریشه در تاریخ ایم؛ بلكه بیشتر این داستانهای تخیلی بودهكمتر شاهد داستان

 . فرضیۀ ساسانی بودن داستان2 -2

اَ( قص ۀ وی س و رام ین  -61آم ده اس ت: »ان در عه د ش اپور اردش یر: )  مجمل التواریخ و القصاصدر كتاب  
بودست، ]و[ موبد برادر ]ر[ امین صاحب طرفی بود از دست شاپور، ب ه م رو نشس تی و خراس ان و ماه ان ب ه 

ها از فرهن   دورۀ ساس انی در (. با وجود برخی نشانه94:  1383،  مجمل التواریخ و القصصفرمان او بود« )
 ، این دیدگاه طرفداران چندانی پیدا نكرده است. و رامینویس كتاب 
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ه  ا و ه  ای زی  ر نی  ز ب  ه برخ  ی ویژگیعنوان پیش  ینۀ بح  ث حاض  ر، گذش  ته از م  وارد یادش  ده، پژوهشب  ه
ویاس و راماین« در مقالۀ »سرچشمۀ فارسی   3اند؛ لازارهای فرهن  ایران باستان در داستان پرداختهشاخصه

ده د زبان اصلیِ منبع فخرالدین اسعد گرگانی در به نظم كشیدن داستان به دست میداری دربارۀ بحث دامنه
های باس تانی، ب ه اندیش ۀ تق دیرباوری و بازت اب آن در گذشته از یادكرد برخی نش انه  4(. رینگرِن1393)لازار،  

ان باس تان و های فرهن   ای ر (. واردی و عبدی در مقالۀ »جلوه1388ویس و رامین پرداخته است )رینگرِن،  
و رس وم اش كانیان ای از لغات مهجور پهلوی، آداب (، به شكلی مختصر پاره1389« )ویس و رامیناسلام در  

اند. اصلانی و غضنفری در مقال ۀ »تحلی   و و رسوم اسلامی در این منظومه را نشان دادهو ساسانیان و آداب 
ه بازت اب مناس ک زردش تی در ای ن منظوم ه ( ب 1397« )ویاس و راماینتفسیر مناسک زردش تی در منظوم ۀ  

 اند.پرداخته

 . فرضیۀ اشکانی بودن داستان3 -2

را مربوط به روزگار اشكانیان دانسته حمدالل ه مس توفی اس ت. وی در   ویس و رامین اهرا  نخستین كسی كه  
و بیست سال در  »ابن گودرز بن بلا  بن اشغ. بعد از پدر پادشاه شد  ذی  »نرسی« نوشته است:تاریخ گ یده،  

: 1387پادشاهی بود و نماند. ]موبد وی س و رام ین[ از قِب   او ح اكم خراس ان و مازن دران ب ود« )مس توفی، 
در زمان این  ویس و رامینذی  سلطنت »شاپور بن اشک« نوشته است كه  الصفاروضه(. میرخواند نیز در 101

و جسری آهنین كه تا زمان كسری بر سر دجله بود او  اند: »طر  مداین او را انداختپادشاه اشكانی پدید آمده
 (. 729: 1338ساخت و ویسه و رامین در زمان او  اهر شدند« )میرخواند، 

ترین پژوهش ی اس ت ك ه ( از مینورس كی، برجس ته1395داستان عاشقانه پ ارتی« ) ویس و رامینمقالۀ » 
های جغرافی ایی و ت اریخی م تن را است زمین هتاكنون دربارۀ تبار داستان نگاشته شده است. وی تلا  كرده 

(. بر مبنای دیدگاه وی: »طرز حكومت و اوضاع كلی و خاص ه 419:  1395مشخ  كند )نک: مینورسكی،  
ی ک از ادوار چن دهزار س الۀ ای ران ج ز دورۀ ك ه در وی س و رام ین توص یف ش ده ب ا هیچچنانجغرافیایی، آن
(. تلا  مینورسكی عمدتا  در 451اشكانی سازگار نیست« )همان: ها هنگام فرمانروایی سلسله حكومت پارت

های داستان متمركز گشته اس ت. م واردی مانن د س اختار اجتم اعی، بازشناسی زمینۀ جغرافیایی و شخصیت
های مشترک آثار ادبی ای ن مایههای حماسی، ادبی و زیرساخت و بنها و رسوم دورۀ اشكانی و نیز ویژگیآیین

 مورد توجه وی بوده است.  دوران كمتر
(، 1369ای بر ادبیات پارتی و ساسانی« )مطلق نیز در مقالۀ »بیژن و منیژه و ویس و رامین، مقدمهخالقی
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را  ویاس و راماینب ا  بیاون و منیاوهگذشته از واكاوی ادبیات پارتی، برخی اشتراكات ادبی و اجتماعی داستان 
ه ای ش اهنامه نی ز منش ث بلكه برخی دیگر از داس تان ویس و رامینبررسی كرده است. به اعتقاد وی، نه تنها  

 پارتی دارند: 
های ش اهنامه نی ز دارای اص   تنها ویس و رامین و بیژن و منیژه، بلكه تعداد دیگ ری از داس تاننه  

ه ا ك ه ح دود پانص د س ال ب ر س رزمین پارتاند، منتها از منش ثهای مختل ف. چ ون حكوم ت پارتی
ه ای پهناوری حكومت كردند، برخلاف ساسانیان فقط دارای یک مركزیت واحد نبود، بلك ه ب ه تیول

شد كه در برابر حكوم ت مرك زی از ن وعی اس تقلال داخل ی برخ وردار بودن د. ای ن چندی تقسیم می
و  ویاس و راماین ژۀ خود بودند. بررس یمستق  دارای رسوم و فرهن  و ادبیاتی ویهای نیمهحكومت
های پ ارتی از ویژه دو تا از تیولدهد كه بههای شاهنامه و دیگر آثار حماسی فارسی نشان میداستان

اند. یكی تیول گرگان و مرو كه در دست خاندان گ ودرز )گ ودرز دوم نظر ادبی اهمیت بیشتری داشته
ب ر طب ق ش اهنامه در دس ت خان دان زال ب ود.  میلادی( ب ود و دیگ ر تی ول سیس تان ك ه  51  –  39

های حماسی رفتن گی و ب ه تركس تان و های عاشقانۀ ویس و رامین و بیژن و منیژه و داستانداستان
 (. 286: 1369داستان رزم یازده رخ را باید جزو ادبیات تیول گرگان دانست )خالقی مطلق، 

پرداخته اس ت: »در دورۀ اش كانیان ك ه فرهن     به تثثیر فرهن  یونانی در خلق چنین داستانی  5دیویس
هلنی در ایران رواج داشته، اثری چون ویس و رامین تحت تثثیر فرهن  و ادبی ات یون انی خل ق ش ده اس ت« 

 (. 91: 1391شده در رویانی، ، نق 2002)دیویس، 
رۀ تبار زمان ای را كه درباترین عقیدهنویسد: »اگر صحیح، میویس و رامینمحجوب، یكی از مصححان  

: 1337داستان ا هار شده است بپذیریم، باید آن را مربوط به آداب و رسوم و روایات پارتی ب دانیم« )گرگ انی، 
73 .) 

ویس و را منتشر كرده گفته است: »منظومۀ دلاویز  ویس و رامینروشن نیز كه جدیدترین تصحیح از متن 
 (. 7: 1395آن به زبان پهلوی بوده« )گرگانی:  های روزگار اشكانیان است كه متناز داستان رامین

های كهن ایرانی« در ویس و رامین را معرف ی كن د. مایهكند برخی »بنای تلا  میشایگان نیز در مقاله
های اشكانی داستان، با تثكید بر اهمیت و جایگ اه كتیب ۀ مایهوی در بررسی خود، ضمن پذیر  آبشخور و بن

گیری های هخامنشی در شك ها و بنیانروایات شفاهی ناشی از آن، به تثثیر ریشه  های آن وبیستون، ترجمه
(. وجه تمایز پژوهش حاضر، ارا.ه و تحلی  برخی شواهدِ نویافته دربارۀ 1395داستان پرداخته است )شایگان،  

 اند.تبار اشكانی داستان است كه مینورسكی و دیگران به آنها نپرداخته
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 ت نویافته دربارة تبار اشکانی داستان . شواهد و مستندا3

ها و تردی دی وج ود ن دارد؛ بن ابراین در ای ن اث ر مشخص ه  ویاس و رامایندربارۀ آبشخور و خاس تگاه باس تانی  
های بسیاری از ادوار مختلف تاریخ ایران ق دیم وج ود دارد. از آنج ا ك ه بح ث م ا درب ارۀ تب ار اش كانی ویژگی

ها و الگوهایی را كه در پیوند با فرهن   ای ران باس تان خ  بحث، برخی نشانهداستان است، تنها به عنوان مد
ه ا از ترین ای ن نش انهرویم. برخی از مهمهای عصر اشكانی میشویم، سپس به سراغ نشانههستند یادآور می

می« ك ه ب ه مانند واهۀ »زَ  های كهن و اصی  اوستایی و پهلویها، واهگان و عبارتوجود تركیب.  1این قرارند:  
ش واهد متع ددی از اوس تا، پیوند دین و ش هریاری ك ه درب ارۀ آن . 2(؛ 20: 1395زمین دلالت دارد )گرگانی، 

های سلطنتی در دست است و در متونی مانن د دینك رد ب ر آن تثكی ده ش ده ها و كتیبهمتون پهلوی، اندرزنامه
نی ز ش اعر در ابی اتی اطاع ت از خداون د، پی امبر و ش اه را توص یه   ویس و راماین(؛ در  95:  1377،  6است )زنر

توص یه   .3(؛  25و    24:  1395كند كه یادآور پیوند عمیق دین و شهریاری در ایران باستان است )گرگ انی،  می
شاه ابوالفتح مظفر را به داد و عدالت و رعایت حال ،  ویس و رامینبه عدل و عدالت. گرگانی در برخی از ابیات  

س تایش . 4(. این ابیات با عهدنامۀ پادشاهان ساس انی ش باهت تم ام دارد؛ 32كند )همان:  رعیت توصیه می
های اساسی در میراث ایران باستان در بیشتر مت ون عنوان یكی از شاخصهو خردورزی و تثكید بر خرد به    خرد

های حِكم ی، مای هپهل وی ك ه بن  ترین مت وناوستایی و پهلوی همواره موردتوجه بوده است. یكی از برجس ته
جای این م تن ب ر : سیزده( است. در جای1364ای دارد »دادِستان مینوی خرد« )تفضلی، فلسفی و اندرزنامه

های ترین اندرزنام ه(. همچنین در یكی از برجس ته72اهمیت خرد و خردورزی تثكید ویژه شده است )همان:  
یكی از روح انیون و دانش مندان برجس تۀ زرتش تی در دورۀ ساس انی، ایرانی، یعنی اندرزهای آذربادمهرسپندان  

ت رین و بهت رین گ ویم ك ه در كاره ای مردم ان بزر چنین آم ده اس ت: »ای پس رم ب ه ت و میدربارۀ خرد این
دهنده خرد است، چه اگر خواستۀ كس بپراكند و تباه شود یا چهارپای انش بمی رد، خ رد بمان د« )عری ان، یاری

عنوان اص لی اساس ی دی ده نی ز س تایش خ رد ب ه ویس و رامین(. در داستان  106:  1377زنر،    ؛106:  1371
ت رین ادی انی ب ه عنوان یك ی از كهنكیش زروان ی ب ه  های زروانی:. اندیشه5(؛  29:  1395شود )گرگانی،  می

ك ه ای زد زم ان و  رود كه در ایران باستان پیروانی داشته است. بر اساس الهیات این ك یش، از زروانشمار می
ه ا« و »ش ک و ها و قربانیعنوان ثمرۀ »نیایشمكان است و ازلی و ابدی است، هرمزد و اهریمن به ترتیب به

عنوان موجودی »نَرماد« یاد شده است كه روشنایی و تاریكی و یا شوند. از این ایزد كهن بهتردید« وی زاده می
ك ران ب ه عنوان »زم ان كرانمن د« از زروان ی ا زم ان بیان بهخیر و شر از وی نشثت گرفته است. بخشی از زم

باره  ا ب  ه  ویااس و رامااین(. در داس  تان 15: 1398؛ آموزگ  ار، 1384آی  د. )درب  ارۀ زروان ن  ک: زن  ر، وج  ود می
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اعتق ادات،  اعتقادات و اساطیر زرتش تی:. 6(؛  20و    19:  1395های زروانی اشاره شده است )گرگانی،  اندیشه
خاطر اصالت این داس تان شود. این مسئله بهجای این منظومه دیده میطیر دین زرتشتی در جایباورها و اسا

و تعلق آن به روزگاران كهن است. گرگانی عناصر چهارگانۀ ]هوا[ باد، خ اک، آب، آذر ]آت ش[ ك ه آش كارا ب ه 
ر م تن داس تان ب ه ك ار ( را باره ا د1398؛ آموزگار،  57:  1396،  7گردد )نک: فولتساعتقادات زرتشتی بازمی

(.  21: 1395ده د )گرگ انی، ه ا نس بت میها را ب ه آن، پی دایش س ایر گون هویس و راماینبرده است. خالق  
خلقت گوهر، نبات ]گیاه[، حیوان و سپس انسان در اشعار شاعر انعكاس یافته است. این آم وزه ب ا پی دایش و 

های دیگ ر ؛ همچنین برای نمون ه22: 1395)گرگانی، گانه در اساطیر زرتشتی قرابت دارد  های ششآفرینش
 (.152، 41، 23های آیین زرتشتی نک: همان: از نشانه

گذارد. در این قسمت های فوق در داستان تردیدی برای انتساب آن به ایران باستان باقی نمیوجود نشانه
ه ا در محوره ای زی ر ب ه آنهای عصر اش كانی در داس تان اس ت ك ه  طور خاص بر حضور نشانهتمركز ما به

 خواهیم پرداخت.

 . گسترة جغرافیایی  1 -3

بنا به سرشت و ماهیت داستانی ویس و رامین، قاع دتا  نبای د انتظ ار تطبی ق دقی ق و كام   مرزه ا و قلم روی 
لای لاب هشده در داستان با گسترۀ جغرافیای عصر اشكانی را داشته باشیم، با ای ن ح ال س رایندۀ اث ر در ارا.ه

های خوبی یافت كه با ها نشانهتوان بر مبنای آنهایی اشاره كرده است كه میابیات و وقایع به حوادث و مكان
قلمرو اشكانیان تطبیق دارد. گرچه شواهد و مستندات چندانی دربارۀ گس ترۀ جغرافی ایی اش كانیان در دس ت 

ه ای ش ناختی و نی ز گزار های باستانخی داده(، با وجود این، بر مبنای بر 424:  1392،  8نیست )درویرس
توان به شك  تقریبی محدودۀ جغرافی ایی پادش اهی اش كانی را ب رآورد ك رد )ن ک: مورخان یونانی و رومی می

 (. 21تا17:  1386، 9شیپمان
اشارۀ فخرالدین اسعد به زبان پهلوی داستان در ابتدای كتاب، نشانگر این است كه شاعر نسخۀ مكتوبی 

(؛ بنابراین این اثر گرچه در قال ب 113: 1393؛ لازار، 37: 1395داستان را در اختیار داشته است )گرگانی، از  
ها و روایات سنت شفاهی در میان تودۀ مردم طرفدارانی داشته و به اعتراف خود شاعر آوازۀ زی ادی ب ه داستان

گون ه ان را ساخته و پرداخت ه و البت ه هماندست آورده، دارای نسخۀ مكتوبی نیز بوده و شاعر از روی آن داست 
(. بنابراین، توصیف مناطق جغرافیایی 37گوید در آن دخ  و تصرفاتی نیز روا داشته است )همان،  كه خود می

 توان تا حدودی به آن اعتماد كرد.ای مكتوب صورت گرفته و میداستان، بر اساس نسخه
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های روزگار ایران پس از ها و انگارهاستانی اثر و تثثیر اندیشهها كه ناشی از ماهیت دگذشته از برخی تفاوت
اند با گسترۀ جغرافی ایی فرم انروایی اش كانیان اسلام در داستان است، بسیاری از مناطقی كه در داستان آمده

؛ 147: 1390، 10قاب  انطب اق و س ازگاری اس ت )درب ارۀ جغرافی ای فرم انروایی اش كانیان ن ک: بروس یوس
 (1372، 12؛ پیگولوسكایا1390، 11؛ خاراكسی21تا17: 1386، شیپمان،  425تا423: 1392 درویرس،

 گرگانی در ابتدای منظومه سروده است:
 ول     یكن پهل     وی باش     د زب     انش         

              
 ندان    د ه    ر ك    ه برخوان    د بی    انش 

(37: 1395)گرگانی،                             
و« ی  ا  وَ« ی  ا پ  ارت اش  اره دارد )آموزگ  ار و واهه »پَهل  َ »پهل  وی« دقیق  ا  ب  ه س  رزمین اص  لی اش  كانیان »پَرث  َ

برد كه (. در ابیات زیر نیز از گرگان و دهستان نام می1394بیدی،  باغ؛ نک: رضایی829:  1379ماهیارنوابی،  
 روند:عنوان سرزمین اصلی و كانون قدرت خاندان اشكانی به شمار میاین مناطق به

 پیكرگرگ        ان آبن        وِ  م        اهز 
 ز ری دین  ار گ  یس و ه  م زری  ن گ  یس
 ز اصفهان دو ب ت چ ون م اه و خورش ید

 ه   ر دوان دخ   ت دبی   ران ب   ه گ   وهر
              

 همی    دون از دهس    تان ن    از دلب    ر 
 ز ب    ومِ ك    وه ش    یرین و ف    رنگیس
 خجس      ته آب ن      از و آب ناهی      د
 گ    لاب و یاس    من دخ    ت وزی    ران

(44: 1395نی، )گرگا                            
همچنین در بیت زیر در كنار خراسان، كهستان، شیراز و صفاهان، به دهستان )دربارۀ داهه   شك  كهن 

 كند:( اشاره می25:  1386دهستان   نک: شیپمان، 
      همی       دون از خراس       ان و كهس       تان       

              
 ز ش        یراز و ص        فهان و دهس        تان 

(42: 1395)گرگانی،                                        

به مرزهای پادشاهی موبد از قیروان تا چین اشاره شده كه تقریبا  ب ا مرزه ای دول ت اش كانی در ابیات زیر  
 :كندمطابقت می

 جه     ان از قی     روان ت     ا چ     ین داری                  
              

 ب  ه ه  ر ك  امی ك  ه خ  واهی كامك  اری 
(162)همان:                                           

( گ رد 56/  5و  6ای ك ه تخی   مح ض اس ت )نویسد: »نكتهداند و میمینورسكی این بیت را تخی  می
تر از اولی، ادعای فرم انروایی موب د ب ر مایهوجوی ویس به آباد و ویران، و نكتۀ كمگیتی گشتن موبد در جست

 (.439:  1395( است« )مینورسكی،  124/ 96، 70/  99، 6/58باختر ) قیروان و بربر در
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كن د، ذك ر ای ن قلم رو شاعر در ابیات آغازین منظومه، قلمرو طغرل را میان دجله و جیح ون معرف ی م ی
تواند ب ا قلم رو اش كانیان پیون دهایی داش ته باش د. رودخان ۀ ف رات و ن واحی پیرام ون آن در دورۀ اش كانی می

( و معم ولا  پ س از پای ان 191: 2013، 13ز غیر رسمی میان روم و ای ران پذیرفت ه ش ده ب ود )ادولعنوان مر به
ش دند های میان دو قدرت بزر  روم و ایران، نیروهای هر دو طرف در دو س وی م رز ف رات مس تقر میجن 

 (:157تا140: 1383، 15؛ ولسكی107تا133: 1396، 14؛ دوبواز424: 1392)نک: درویرس، 
 می   ان دجل   ه و جیح   ون جهانیس   ت

              
 ول   یكن ش   اه را چ   ون بوستانیس   ت 

(27: 1395)گرگانی،                             
آب اد اند كه تبار پارتی دارند. مقر اصلی این خان دان ماههای اصی  ایرانیها یكی از خاندانها یا قارنكارن

 آباد اشاره شده است:به سرزمین ماه ویس و رامینجای داستان )نهاوند( است. در جای
 ب   ه ش   وهر ب   ود ش   هرو را یك   ی ش   اه      

              
 ب     زر  و ن     امور از كش     ور م      اه 

(46)همان:                                           
 همچنین است »بوم ماه« در ابیات زیر:

 ب   ه ب   وم م   اه وی را نیس   ت دش   من
 ن    ه ق    ارن ك    رد ی    ارد روی ش    هرو

 
 اد آباه اهدخت از م  هرو م  و ش  چ

 
 

 ك   ه ی   ارد دش   منانی ك   رد ب   ا م   ن
 ن   ه آن مهت   ر پس   ر ك   ش ن   ام وی   رو

(58)همان:                                       
 چ        و آذربادگ        انی س        رو آزاد

(44)همان:                                       
آباد )نهاون د( آباد و تقاب  با ویرو، میهمانان ویرو كه برای عروسی در ماهدر ماجرای لشكركشی موبد به ماه

هایی، از ش هر و س رزمین خ ود س پاه طل ب كردن د: آذربایگ ان، ری، گ یلان، مقیم بودند نی ز ب ا ارس ال نام ه
ها( مقارب ت ها )كارنخوزستان، اصطخر و سپاهان. این شهرها عمدتا  نزدیک ایالت ماد هستند و با مقر قارن

تواند شك  تغییر یافتۀ ماد باشد. دربارۀ پیوند آباد نیز میو پیوستگی جغرافیایی و فرهنگی دارند. لغت ماه در ماه
ایرانی ماد در عربی ماه گردی ده و ب ه بعض ی از ش هرها   اند »نام قوملغوی ماد و ماه برخی از پژوهشگران گفته

: 1374نی ا، مانند ماه نهاوند، ماه بصره، ماه كوفه، م اهی دش ت و ج ز اینه ا اط لاق ش ده« )مش كور و رجب
آباد به عنوان مقر خاندان ق ارن )ك ارن(، نكت ۀ جال ب توج ه (. در ابیات زیر گذشته از یادكرد سرزمین ماه478

ها و ساختار ارتش اشكانی پیوس تگی دارد. در وسط فرمانروایان محلی است كه با برخی ویژگیفراخوان سپاه ت
های داخلی و خارجی، فراخوان نیرو و نیز وابس تگی ش اه دورۀ اشكانی، در مواقع بحرانی و بروز آشوب و جن 
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رفت ه یع ی ب ه ش مار میان د، ام ری طب های ن ژاده بودهبه سپاهیان محلی كه زیر نظر اشراف و بزرگان خاندان
 است:

گه   ی آم   د ب   ه وی   رو  چ   و از ش   اه آ
 ز ه    ر ش    هری و از ه    ر جایگ    اهی
 ب   دان زن خواس   تن م   ر چن   د مهت   ر
 ز آذربایگ          ان و ری  و گ          یلان
 هم    ه بودن    د مهم    ان ن    زد وی    رو
 در آن س  ور و عروس  ی پ  ن  ش  ش م  اه
گ   ه از موب   د منیك   ان  چ   و گش   تند آ
 ب   ه نام   ه ه   ر یك   ی لش   كر بخواندن   د

 ه  ر ج  ای چن  دان س  په گ  رد آم  د از
 ت   و گفت   ی ب   ود ب   ر دش   ت نهاون   د

 

 ك   ه ه   م زو كین   ه دارد ه   م ز ش   هرو 
 هم   ی آم   د ب   ه درگ   اهش س   پاهی
 گزین     ان و مه     ان چن     د كش     ور
 ز خوزس    تان و اص    طخر و س    پاهان
 زن و فرزندش     ان نزدی     ک ش     هرو
 نشس    ته ش    ادمان در كش    ور م    اه
 ك  ه لش  كر ران  د خواه  د س  وی ایش  ان
 بس   ی دیگ   ر ز ه   ر كش   ور براندن   د

ت و ك  وه تن    آم  د ب  ر ایش  انك  ه دش    
آوران ك    وه دماون    د                ز ب    س جن     

(62)همان:                       

ش ود. در ش هر ، اش اره میدر بیت زیر به گوراب جایی در سرزمین ماد كه ویس در آنجا اقام ت ك رده ب ود
در آنجاس ت، ای ن ده مرب وط ب ه  ملایر استان همدان، روستایی تاریخی به همین نام وجود دارد كه ده گ وراب

 روزگار اشكانیان بوده است:
 ب     ه گ     وراب آم     د و آورد لش     كر   

              
پیكرك    ه آنج    ا ب    ود وی    س م    اه   

(68)همان:                                        

 ها و مناطق تابعه نشین. ساختار پادشاهی اشکانیان: شاهک2 -3

ه ای م رتبط ب ا ش یوۀ تواند در ب ه دس ت دادن برخ ی ویژگیاستفادۀ شاعر از عنوان »سپهداری و شاهی« می
ها و قلمروهای ش اهی كوچ ک و ب زر  متع ددی در نشین«فرمانروایی اشكانیان شاهد خوبی باشد. »شاهک

؛ 148: 1390، ان  د )بروس  یوسكردهدورۀ اش  كانی تح  ت اش  راف و ه  دایت »شاهنش  اه«، كش  ور را اداره می
 (.185: 1385، 16ویسهوفر

 ز ه   ر ش   هری س   پهداری و ش   اهی        
 گزی   ده ه   ر چ   ه در ای   ران بزرگ   ان    

              

روی    ی و م    اهیز ه    ر م    رزی پری   
 از آذربایگ         ان وز ری و گرگ         ان

(42: 1395)گرگانی،                             
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گوید كه فرخ، »پهلوان« آذربایگان است، دربارۀ فرخ برادر  میدر بیت زیر، گ   كه رامین عاشق او شده 
های دورۀ اشكانی بوده ك ه ب ر است. در اینجا منظور از »پهلوان« فرمانروای آنجاست. احتمالا  فرخ از شاهک

 كرده است:منطقۀ آذربایجان فرمانروایی می
 م      را ف      رخ ب      رادر مرزبانس      ت

 
 ك       ه آذربادگ       ان را پهلوانس       ت 

(239)همان:                              
آباد، به عنوان قلمرو فرمانروایی ویرو در برابر شاهنشاه )موبد( نیز یك ی دیگ ر از نشین ماهموقعیت شاهک

آب اد اس ت، س روری و در ابیات زیر كه نشانگر ادعای شاهی ویرو در س رزمین ماههای قاب  تثم  است.  نشانه
شود. در اینجا بخشی از ساختار و مناسبات قدرت و مب انی رسمیت شناخته نمیتسلط موبد در این سرزمین به 

پادشاهی، كه بیانگر كشمكش اشراف با شاه و یا وج ود ی ک ش اه رقی ب ی ا غاص ب در بخش ی از فرم انروایی 
 اشكانیان است، قاب  ردیابی است:

 كج     ا ویروس     ت آنج     ا مهت     ر رزم
 لق    ب كردس    ت روح    ا خویش    تن را

 ك  س ش  اه خوانن  د ب  ه ن  ام او را هم  ه
 ش     مارندت     را ن     ز ش     هریاران می

 گروه   ی موب   دت خوانن   د و دس   تور
 

 ز ن    ادانی ب    ه زور خ    ویش در ب    زم 
 ب         ه دل در راه داده اه         رمن را
 ج    ز او ش    اه دگ    ر باش    د ندانن    د

ندارن  دگروه  ی خ  ود ب  ه م  ردت م  ی   
 چ    و خوانن    دت گروه    ی موب    د دور

(60)همان:                            

 كند:نیز، دایه مرتبه و مقام ویرو را با موبد مقایسه میدر این بیت 
 اگ   ر چ   ه ش   اه و شهزادس   ت وی   رو    

 
 ب  ه ج  اه و پادش  اهی نیس  ت چ  ون او 

(87)همان:                                 
یابد كه تثكید شاعر بر وسعت قلمرو موبد و تسلط و برتری وی ب ر این مسئله هنگامی اهمیت بیشتری می

 جای داستان مدنظر قرار دهیم. لایات دیگر را در جایشاهان و 

 های ایران و روم ویس و رامین و جنگ 3 -3

شویم كه با شهرها و ایالات مورد مناقشۀ اش كانیان ب ا هایی مواجه میدر ویس و رامین با نام و نشان سرزمین
رومیان قاب  تطبیق است. در تاریخ واقعی این روزگار، این مناطق بارها می ان ای ن دو ق درت دس ت ب ه دس ت 

م ]س وریه[ و ارم ن ]ارمنس تان[ (، ش ا90:  1372رودان شمالی[ )نک: پیگولوس كایا،  شد. موص  ]میانمی
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 اند:(، جزو این مناطق178: 1380، 17؛ بیوار159: 1383)نک: ولسكی، 
 كهس  تان را چن  ان ك  ردم ب  ه شمش  یر
 ز موص    ت  ا ب  ه ش  ام و ت  ا ب  ه ارم  ن

 

 ك   ه آه   و را هم   ی فرم   ان ب   رد ش   یر 
 شهنش   ه را نماندس   ت ای   چ دش   من

(344: 1395)گرگانی،                  
ان« را تص رف ك رده اس ت. ای ن دو شاه موبد در ج ن  با قیصر روم پی روز گش ته و من اطق »ارم ن« و »ار 

منطقه یعنی ارمنستان و آذربایجان از مناطق مورد نزاع دولت اشكانی و روم بود و بارها صحنۀ جن   ای ن دو 
 (:173: 1383ابر قدرت بود )ولسكی، 

 چ  و ش  اه ان  در س  فر پیروزگ  ر گش   ت
 هسراس       ر ارم       ن و اران گرفت       

 ش    هانش زیردس    ت و او زبردس    ت
 ز بخ    ت خ    ویش دی    ده روش    نایی
 ز ه   ر ش   اهی و ه   ر كش   ور خ   دایی
 ب    ه بن    د آورده ش    اهان جه    ان را

 

 ب   ه پی   روزی و ك   ام خ   ویش برگش   ت 
 چ   و ب   اه از قیص   ر و خاق   ان گرفت   ه
 هم از شاهی هم از شادی شده مست... 
 ز ش     اهان ب     رده گ     وی پادش     ایی
 ب    ه درگ    اهش س    پاهی ی    ا ن    وایی

پی  روزی ك  ه م  ن ش  اهم ش  هان راب  ه   
(193: 1395)گرگانی،                          

گوید كه رامین به قصد جن   ب ه ارم ن ]ارمنس تان[ خواه د در ابیاتی از ویس و رامین، دایه به ویس می
 های ایران و روم بر سر تسلط بر ارمنستان بود. این لشكركشی زم انی ق راررفت. در دورۀ اشكانی عمدۀ جن 

 بود انجام بگیرد كه شاه موبد و لشكریانش به همراه رامین در سرزمین ماد بودند، نزدیک ارمنستان:
 بیام   د دای   ه پنه   ان وی   س را گف   ت    

 ك  ه رام  ین رف  ت خواه  د س  وی ارم  ن    
            

 ب  ه چ  ونین روز ویس  ا چ  ون ت  وان خف  ت 
 ب   ه نخچی   ر ش   كار و جن     دش   من

(131)همان:                                     
 بارها به جن  ایران و روم اشاره شده است: ویس و رامیندر 

 ز روم آم    د س    پاهی س    وی ای    ران       
              

 بس      ی آب      اد را كردن      د وی      ران 
(68)همان:                            

 در پیوند با حماسه و ادبِ اشکانی ویس و رامین.  4 -3

واسطه، آثار ادبی بسیار محدودی از روزگ ار اش كانیان ب ه یادگ ار مان ده اس ت. بن ابراین به شك  مستقیم و بی
ا در همین آثار محدود هم گاه  را.فی وجود   ویس و رامینیافتن شباهت میان   با این آثار بسیار دشوار است ام 
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هایی دانیم ك ه داس تانهایی از اشتراک پیدا كرد. میتوان رگهمی  ویس و رامینان  ها و داست دارد كه میان آن
( ك ه ریش ۀ 1386)ن ک: ماهی ارنوابی،  درخات آساوریک( و 1387)ن ک: ماهی ارنوابی،  یادگاار زریا اننظی ر 

؛ 73: 1378اشكانی دارند نیز بیشتر به نلار شبیه هستند تا نظ م )ب رای ادبی ات دورۀ اش كانی ن ک: تفض لی، 
نی ز فخرال دین تلویح ا  اش اره   ویاس و راماین(، در داستان  177:  1388جامی،  ؛ موذن735:  1380،  18بویس

 كند كه این اثر پیشتر به نلار بوده و او متن داستان را از نلار به نظم در آورده است:می
 س   خن را چ   ون ب   ود وزن و ق   وافی                      

              
زانك     ه پیم     ودن گزاف     ینك     وتر    

(38: 1395)گرگانی،                          
آفرین ی توان به آن اشاره كرد نقشنكتۀ دیگری كه در پیوند با خاستگاه و تبار اشكانیِ »یادگار زریران« می

 شخصیتی به نام »زرد« است كه هم وزیر است و هم برادر شاه:
 س  ان اس  پ و س  از و جام  ه م  رد                بدین

 رس     ول ش     اه و دس     تور و ب     رادر
                                    

 چ     و نیل     وفر كب     ود و ن     ام او زرد 
پیكره    م او و ه    م نون    د  ك    وه  

(  54)همان:                      
ه م، زری ر ب رادر گشتاس ب  یادگاار زریا انشاید بتوان میان »زرد« و »زریر« ارتباطی برقرار كرد چرا ك ه در 

 (. 51، ص 23: بند 1387كند )ماهیارنوابی، ها میاست و در جن  با ارجاسب خیونی دلاوری
چیس تان بی ان  ، گوسانِ رامشگر، ح ال و روز موب د و وی س و رام ین را در قال ب كنای ه وویس و رامیندر  

كند. در اینجا رامشگر، موبد را به درختی تناور و بزر ، ویس را به چشمۀ روان و رامین را به گاو ج وانی ك ه می
كند. این نوع ادبی ]چیستان[ با ادبیات پارتی پیوستگی دارد. »اهمی ت نوشد تشبیه میپیاپی از چشمه آب می

ست كه موضوع اصلی آن پهل وان و زن دگی طبق ۀ اش راف ادبیات پارتی نخست در داستان حماسی و عشقی ا
 (:289: 1369است و سپس در تملای  و چیستان و منا ره« )خالقی، 

 ك   وه س   ر ب   ر دی   دم رس   ته درخت   ی
 سركش   یده ت   ا ب   ه كی   وان درخت   ی

 ب  ه زیب  ایی هم  ی مان  د ب  ه خورش  ید
 ب  ه زی  ر  س  خت روش  ن چش  مه آب

 كن    ار  لال    ه و گ      ب    ر ش    كفته
 ر كن    ا ب    ر چرن    ده گ    او گیل    ی

 همیش   ه آب ای   ن چش   مه روان ب   اد

ه    ا زدای    د زن      ان    دوهك    ه از دل   
 گرفت    ه زی    ر س    ایه ن    یم گیه    ان

ر  و ب  ار  بس  ته امی  دجه  ان در ب    
 ك  ه آب  ش ن  و  و ریگ  ش در خوش  اب
 و خی    ری و س    نب  رس    ته بنفش    ه
 گه   ی آب   ش خ   ورد گ   ه نوبه   ار 
 درخ   تش ب   ارور گ   او  ج   وان ب   اد
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 شهنش    ه گف    ت ب    ا گوس    ان ن    ایی
 رام   ین بدس   از ب   ر س   رودی گ   وی

 چ  و بش  نید ای  ن س  خن وی  س س  منبر
 به گوس ان داد و گف ت ای ن م ر ت را ب اد

 راس  ت پ  رده ب  ر س  رودی گ  وی ه  م
 چ   و ش   اهت راز م   ا فرم   ود گف   تن
 دگرب      اره ب      زد گوس      ان ن      وایی
 هم    ان پیش    ین س    رود نغ    ز را ب    از

 ه شهانس     تدرخ     ت ب     ارور ش     ا
 ب   ر  ع   ز اس   ت و ب   رگش نیكن   امی

 و ب  رگش امی  د اس  ت ب  ر جه  ان را در
 ب   ه زی   ر  وی   س ب   انو چش   مۀ آب

 رخ    انش لال    ه و گ      ب    ر ش    كفته
 كن   ار  ب   ر چ   و گیل   ی گ   او رام   ین

 بمان    اد ای    ن درخ    ت س    ایه گس    تر
 همیش    ه آب ای    ن چش    مه رون    ده

 

 زه     ی شایس     ته گوس     ان ن     وایی
 روی مه    ر  پ    رده راز ب    ر ب    ه در
 بكن    د از گیس    وان ص    د حلق    ه زر
 ب  ه ح  ال م  ن س  رودی نغ  ز ك  ن ی  اد
 ز روی مه      ر م      ا ب      ردار پ      رده

دیگ    ر ك    س چ    را بای    د نهف    تنز   
 رام     ین گ     وایی ب     ر ن     وایی ب     ود
 بگف       ت و آش       كارا ك       رد او راز

ا  نیم   ی جهانس   تك   ه زی   ر س   ایه  
 س  ر  جاهس  ت و ب  یخش ش  ادكامی
 می   ان ه   ر دو پی   داتر ز ش   ید اس   ت
ر  خوش   اب  لب   انش ن   و  و دن   دان د 
 و خی    ری و س    نب  رس    ته بنفش    ه
 گه   ی آب   ش خ   ورد گ   ه نوبه   ار 

ترز مین    و ب    اد وی را س    ایه خوش      
 همیش    ه گ    او گیل    ی زو چرن    ده...

(220: 1395)گرگانی،                    

ویاس و دانیم، داستان »بیژن و منیژه« تبار و خاستگاهی اشكانی دارد. بررسی داس تان طور كه میهمان
اند زی را دوراندهد كه این داستان نیز از لحاظ شباهاتی كه با بیژن و منیژه دارد محصول یک نشان می  رامین

 شود. ها تكرار میآثار یک دوران به ناگزیر دارای هستۀ مركزی و اندیشگانی هستند كه به نوعی در آن
هاس ت، محص ول ی ک اجتم اع و های عمیقی كه در بینش داس تانهر دو داستان به دلی  شباهت

ها به بیش از این شک داستان عشقی بیژن و منیژه در صورت اصلی خود خیلییک دورۀ واحدند. بی
های حماسی راه یافت ه اس ت، در كه به میان داستانویس و رامین نزدیک بوده است. ولی پس از آن

ویژه در اث ر تط ابق و ب ه  -اس ت  ویس و رامینهفتم  بیژن و منیژه حدود یک–تر شدن عموما   اثر كوتاه
ا از دست داده اس ت )خ القی یافتن با جهانِ حماسی، بسیاری از عناصر عشقی و غیر حماسی خود ر 

 (.286: 1369مطلق، 
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بندوبار اشرافی است كه در آن اند، یک اجتماع آزاد و بیاجتماعی كه این دو داستان در آن پدید آمده
ویژه زنان به آزادی نسبتا  بزرگی دست یافته بودند. این زن ان چ ه در درون ك اخ و چ ه در بی رون آن به

گس اری در ه در آن همه گون ه وس ای  ب ازی و نش اط و موس یقی و م یكردند كهایی برگزار میجشن
 (.285و  284اختیار داشتند )همان: 

ای خالقی مطلق دو تیول »سیستان« و تیول »گرگ ان و م رو« را در دوران اش كانیان دارای اهمی ت وی ژه
داند كه در دست خان دان میداند. وی بیژن و منیژه و ویس و رامین را مربوط به ادبیات تیول گرگان و مرو می

های ادب ی اش كانی و ساس انی ب از (. نكتۀ مهم دیگر به تفكیک و تمایز آش كار گون ه286گودرز بود ) همان:  
ویس و اند. ای است كه بدان پرداختههای عشقی در ادبیات پارتی ویژگی بارز و برجستهگردد. رواج داستانمی

هاست. »اهمیت ادبی ات پ ارتی ب یش از هم ه در داس تان حماس ی و اننمونۀ اعلایی از این گونه داست    رامین
كه در مركز ادبیات ساسانی روایات دینی، داستان تاریخی، آیین خسروان و اندرز داستان عشقی است؛ درحالی

های ادبیات اشكانیان و ساسانیان نشان (. مقایسه میان تفاوت292: 1369قرار گرفته است« )خالقی مطلق،  
ای مانند عص ر اش كانی اس ت ت ا م لالا  و فضای حاكم بر آن بیشتر محصول جامعه  ویس و رامینكه    دهدمی

 ساسانی. 
حكومت ساسانی یک نظام مركزی است با یک مذهب رسمی دولتی. در نتیج ه ادبی ات رس می ای ن 

وع نظام نیز در كنترل حكومت و مذهب، یعنی مبلغ این نظام است، یک چنین ادبیاتی كه تنها موض 
اصلی آن شاه و مذهب است، خواه ناخواه در داس تان ت اریخی و آی ین خس روان و روای ات م ذهبی و 

یابد. ولی حكومت پارتی یک نظام فئودالیسم است كه در آن قدرت دارای تری میاندرز قالب مناسب
ول ی در  ان د،مراكز متعددی است. در این نظام اگرچه شاه و مذهب باز   اهرا  در مرك ز دای رۀ ق درت

درون این دایرۀ بزر  دوایر قدرت متعددی است كه در مركز هر یک فرمانروایی با عنوان پهلوان ق رار 
دهند، بدون آنك ه گرفته است و این پهلوانان هستند كه در مجموع هستۀ اصلی قدرت را تشكی  می

ی   آیین ۀ ای ن نظ ام داستان حماسی و عش ق –ها دارای قدرتی مطلق باشند. ادبیات پارتی فرد فرد آن
سو موضوع آن زندگی پهلوان و ماجراهای پهلوانی و عشقی اوست، ول ی از س وی است، یعنی از یک

ده د ك ه در دیگر عدم مركزیت قدرت سیاسی و مذهبی در نظام پارتی، به ادبیات آن نیز امك ان م ی
انی در پیرام ون پادش اه ك ه در ادبی ات ساس كنار پهلوان اصلی به اشخاص دیگر نیز بپردازد؛ درحالی

 (.292: 1369خورد )خالقی مطلق، های روان به چشم نمیچیزی جز سایه
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 های نژادة اشکانی در ویس و رامین. خاندان5 -3

چ   ارچوب بنی   ادین داس   تان، دش   منی می   ان دو خان   دان ح   اكم پ   ارتی در غ   رب و ش   رق ای   ران اس   ت 
ها حضور دارن د ك ه ه ر ك دام برخی از شخصیت رامینویس و (. در داستان  93:  1394،  19كرتیس)سرخو 

شوهر شهرو، قارن بود. قارن یا  گردد. در این داستان نامهای نژادۀ این عصر بر میخاندانتبارشان به یكی از  
های نژادۀ ایرانی در عصر اش كانی و ساس انی اس ت ك ه مق ر و ك انون اص لی كارن نام و لقب یكی از خاندان

 (.2017ها نهاوند بود )پورشریعتی، قدرت و املاک آن
 ش       ده پی       ر و بیفس       رده ورا ت       ن                 

              
 ب     ه ن     ام نیك     یش خواندن     د ق     ارن 

(47: 1395)گرگانی،                        

اند. احتمالا  قارن ن ه ن ام بلك ه عن وان در متن داستان، شهرو و همسر  قارن )كارن( در همدان زیسته
ها نهاوند بوده است و به همدان بسیار نزدیک است. املاک اصلی این خاندان قارن یا كارن است كه مركز آن

 اند در نزدیكی نهاوند است:خاندان كه در دورۀ اشكانی و ساسانی بسیار در ساختار قدرت تثثیرگذار بوده
 ش    دند از راه س    وی وی    س ش    ادان        

              
د  ب    ه هم    دانز خ    وزان آوریدن       

(51)همان:   
در مت ون ت اریخی اس لامی، نم ود یافت ه اس ت.    ویاس و راماینداستان آر  و ماجرای پرت اب تی ر او در  

اند )برای گزار  ت اریخ اش كانیان در مت ون اس لامی ن ک: اشكانیان از نوادگان و از تبار آر  محسوب شده
 (. 1394خطیبی،  

                        از آن خوانن        د آر  را كم        انگیر         
              

 كه از س اری ب ه م رو ان داخت ی ک تی ر 
(270: 1395)گرگانی،   

 . القاب و عناوینِ اشکانیِ داستان 6 -3

ب رد. ب ه عن وان نمون ه، هایش از برخی القاب اشكانی بهره میاسعد برای معرفی برخی از شخصیتفخرالدین
پ یش از م یلاد( ب رای  138ت ا171اشكانی، نخستین بار در روزگ ار مه ردادیكم )شاهان« در دورۀ عنوان »شاهِ 

ب  سلجوقی از این عنوان اس تفاده اسعد در این منظومه چندین بار برای طغرلپادشاه به كار رفت. فخرالدین
 كند: می

 ابوطال       ب شهشنش       اه معظ       م    
 ب     آن خورش   ید هم   ت     مل   ک طغرل

 

 خداون        د خداون        دن ع        الم 
ه  ر ك  س زو رس  یده ع  ز و نعم  تب  ه   

(25)همان:                        
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های ش اهان ش اهان ك ه آش كارا كتیب ههمچنین است در ابیات زیر تشبیه طغرل به جمش ید و لق ب شاهِ 
 كند:باستانی را تداعی می

 پدی  د آم   د ز مش  رق همچ   و خورش   ید               
 

 به دولت شاه ش اهان ش د چ و جمش ید 
(25)همان:                        

گیرد. با عنایت به اینكه فرمانروایان سایر ای الات شاهان را به كار میِ در مواردی نیز برای موبد، عنوان شاه
شاهان برای موبد نشانگر اهمیت، موق ع و منص ب برت ر وی در نامیدند، عنوان شاهِ را در دورۀ اشكانی شاه می

كردن  د )درب  ارۀ ش  اهان تبعی  ت میِ های اش  كانی از شاهنش  ینمقایس  ه ب  ا س  ایر ش  اهان اس  ت. شاهک
 (. 109: 1397ها در برابر شاهنشاه نک: نادری، قی آنها و جایگاه حقو نشینشاهک

 چ  و وی  رو چی  ره ش  د ب  ر ش  اه ش  اهان
 

 بدی    د از بخ    ت ك    ام نیكخواه    ان 
(67: 1395)گرگانی،                       
از اهمی ت خاص ی برخ وردار  گذشته از عنوان سلطنتی شاهنشاه، استفاده از لقب »شهربانو« برای ش هرو

 (:60: 1396مرادی، رفته است )خانن اشكانی برای ملكه و شاهدختان به كار میاست. این لقب در دورا
 ب    ه پی    ری ب    ارور ش    د ش    هربانو      

 
 ت    و گفت    ی در ص    دف افت    اد لول    و  

(47: 1395)گرگانی،                      
ر شاهنش اه بانو ب ودن وی س در براب كند. در اینجا ش اهدر ابیات زیر، دایه، ویس را بانوی ایران خطاب می

 بودن شاه موبد مدنظر است: 
 ن   ه ت   و ام   روز وی   س خ   وب چه   ری
 ن    ه ای    ران را ت    ویی ب    انوی مهت    ر

 

 می    ان ماهروی    ان همچ    و مه    ری 
 ن    ه ت    وران را ت    ویی خ    اتون دلب    ر

(135)همان:                      

 ها و رسوم . آیین7 -3

ه ا در اند. گرچ ه برخ ی از ای ن آیینتكرار شده ویس و رامینها و مناسکِ اشكانی بارها در داستان  برخی آیین
ا در ای ن داس تان برجس تگی خاص ی پی دا كردهروزگاران قب  ه م پیش ینه داش ته ان د، مانن د پیون دهای اند ام  

ناش ویی خ واهر و ب رادر. ای ن گون ه خونی و در این داستان به ش ك  مش خ  پیون د ز خویشاوندی از گونۀ هم
وَدثه« گویند و در زبان ویژه در میان خاندان شاهی سابقه دارد. در اوستا به آن »خو.تپیوندها در تاریخ ایران به

ت ا(. در دوران اش كانی نی ز ب ه ای ن گون ه پهلوی »خویدودس یا خویدوده« )برای معنای واهه نک: وامق ی، بی
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پیش از میلاد ت ا  2خوریم. پیوند زناشویی فرهادک یا همان فرهاد پنجم )شاهی برمیپیوندها در میان خاندان  
میلادی( با مادر  ملكه موزا از بارزترین این پیوندهاست. همچنین در داستان یادگار زریران كه دربارۀ تب ار   4

خوریم. دهایی برمیای حاص  شده، به نمونۀ دیگری از چنین پیونداستانی ویژهاشكانی آن میان محققان هم
نبشتۀ اورامان و متون میخی بابلی نیز به دو نمونۀ دیگر از سخن بر سر ازدواج گشتاسپ و آتوسا است. در چرم

های گاهشماری، این دو گ زار  را بایس تی چنین پیوندهایی در دورۀ اشكانی اشاره شده است. بر مبنای داده
رد یك م ) 87تا87124به ترتیب به دوران فرمانروایی مهرداد دوم ) پ یش از م یلاد(  75ت ا81پ یش ازم یلاد( و ا 

 (. 311: 1399؛ برای بررسی جز.یات نک: نادری، 127: 1395نسبت داد )بویس، 
خونی و در اینجا میان ویرو و ویس به عنوان خواهر و برادر تنی مورد در ابیات زیر پیوند زناشویی از نوع هم

 گیرد:تاكید قرار می
 س  ت جفت  ی ب  ا ت  و همس  ردر ای  ران نی 

 ت    و او را جف    ت ب    ا  و دوده بف    روز                                
ود شایس     ته خ     واهر   زن وی     رو ب      

             

 مگ   ر وی   رو ك   ه هس   تت خ   ود ب   رادر 
خ ك    ن م    را روز   وزی    ن پیون    د ف    ر 
وَد بایس    ته دخت    ر   ع    روس م    ن ب     

(52: 1395)گرگانی،                          

نی ز  ویس و رامینای داشت. در داستان ها بود، رونق ویژهدر عهد اشكانی پرستش مهر كه نا ر بر پیمان
 بارها شاهد حضور این آیین در متن داستان هستیم:
 چ  و ش  هرو خ  ورد پ  یش ش  اه س  وگند       
 س  خن گفتن   د از ای   ن پیم   ان ف   راوان       

 

 ب  دین پیم  ان دل ش  ه گش  ت خرس  ند 
و دس  ت پیم  انب  ه ه  م دادن  د ه  ر د  

(47)همان:                                        

در بیت زیر نیز بیش از هرچیز گواهی مهر بر پیوند و پیمان ازدواج ویس و ویرو اهمیت دارد چ را ك ه مه ر 
 ها بوده است:ایزد پیمان

 گوات       ان ب       س ب       ود دادار داور       
 

 س  رو  و م  اه و مه  ر و چ  رخ و اخت  ر 
(53)همان:                                    

داشته است عهد و پیمان اس ت. ب ا عنای ت ب ه پیوس تگی  ویس و رامینآیین دیگری كه بازتاب زیادی در  
: 1395»میلاره« یا همان مهر با مفهوم »پیمان« و تشخ  وی به عنوان »اقنوم وفاداری به پیمان« )ب ویس، 

( و نیز گس تر  ب یش از پ یش پرس تش میلا ره در دورۀ 53:  1383:  20ر ؛ نک: نیب 65:  1396؛ فولتس،  33
تواند در تثیید تبار اشكانی آن مورد میویس و رامین (، بازتاب چنین مفاهیمی در 71:  1396اشكانی )فولتس، 
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و س وگند خ وردن ب ه ی زدان، م اه روش ن، تابن ده  ویاس و رامایناستفاده قرار گیرد. در ابیات زیر پیمان بستن 
دان از اهمی ت رشید، فرخ مشتری، پاک ناهید )آناهیتا(، نان و نم ک، دی ن ی زدان و آت ش و ج انِ س خنخو 

 ای برخوردار است:ویژه
 پس آنگه ویس و رام ین ه ر دو ب ا ه م
 نخس   ت آزاده رام   ین خ   ورد س   وگند

 و تابن   ده خورش   ید روش   نب   ه م   اه 
 ب  ه ن  ان و ب  ا نم  ک ب  ا دی  ن ی  زدان
 ك   ه ت   ا ب   ادی وزد ب   ر كوهس    اران

 مان    د ب    ا ش     ب تی    ره س     یاهیب
 رو  دارد س      تاره آس      مان ب      ر
 نگ    ردد ب    ر وف    ا رام    ین پش    یمان
 ن   ه ج   ز ب   ر روی ویس   ه مه   ر بن   دد
 چ  و رام  ین ب  ر وف  ا س  وگندها خ  ورد
 پ  س آنگ  ه وی  س ب  ا وی خ  ورد س  وگند
 ب   ه رام   ین داد ی   ک دس   ته بنفش   ه
 كج   ا بین   ی بنفش    ه ت   ازه ب   ر ب    ار
 چن    ین ب    ادا كب    ود و ك    وه ب    الا 

 در گلس  تانك  ه م  ن چ  ون گ    ببی  نم 
 چ  و گ    ی  ک روزه ب  ادا ج  ان آن ك  س
 چو زین سان ه ر دوان س وگند خوردن د

 

 ببس     تند از وف     ا پیم     ان محك     م 
 ب  ه ی  زدان كاوس  ت گیت  ی را خداون  د
 ب    ه ف    رخ مش    تری و پ    اک ناهی    د
 ب   ه روش   ن آت   ش و ج   ان س   خن دان
 وی      ا آب      ی رود ب      ر رودب      اران
 بپوس      د در درون ج      وی م      اهی
 همی  دون مه  ر دارد ت  ن ب  ه ج  ان ب  ر

ه هرگ  ز بش  كند ب  ا دوس  ت پیم  انن    
 ن  ه ك  س را دوس  ت گی  رد ن  ه پس  ندد

ه   ا ك   ردب   ه مه   ر و دوس   تی پیم   ان  
 ك   ه هرگ   ز نش   كند ب   ا دوس   ت پیون   د
 ب    ه ی    ادم دار گفت    ا ای    ن همیش    ه
 ازی   ن پیم   ان و ای   ن س   وگند ی   اد آر
 ه   ر آن ك   او بش   كند پیم   انش از م   ا
 ب   ه ی   اد ارم ازی   ن س   وگند و پیم   ان
 ك  ه از م  ا بش  كند پیم  ان ازی  ن پ  س
 ب   ه مه   ر و دوس   تی پیم   ان بكردن   د

(128 – 129: 1395)گرگانی،             

مه ر ك ه در خراس ان )ح والی نیش ابور( واق ع ب وده و احتم الا  در دورۀ اش كانی اشاره به آتشكدۀ آذربرزین
 (:88: 1377؛ موله، 128: 1375مركزیت دینی داشته است )گیمن، 

 ب     دان زادس     ت پن     داری ز م     ادر
 ب    دبخت رام    ینبخاص    ه زی    ن دل 

 

 ك   ه آت   ش بركش   د از هف   ت كش   ور 
 ك   ه آتش   گاه خ   رداد اس   ت و ب   رزین

(34: 1395)گرگانی،                     
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ها بر روی مهره ای نس ا و های پارتیان كه تصویر آندر نزد اشكانیان اسب اهمیت بسیار زیادی داشت. اسب
ها نقش شده است، همیشه به خاطر زیبایی و ان دام خ ود تحس ین های ساسانیان متقدم و سكهبرجستهنقش

: 1385دادن د )ویس هوفر، علاقۀ اص لی زن دگی پارتی ان را تش كی  می  شدند و به نوشتۀ تروگوس/یوستینمی
 دربارۀ اهمیت اسب نزد اشكانیان نوشته است:  21(. ویسهوفر به نق  از هوستین190

ها، در ه ر موقعی ت عم ومی و ه ا و چ ه در جش نرانند؛ چه در جن ها در هر موقعیتی اسب میآن
پردازند. چه در حال حركت و چه ایستاده، چه در خرید و فرو  و چه هنگ ام خصوصی به سواری می

 گیرد )همان(.وگو، همه چیز بر پشت اسب انجام میگفت
ه ا های خاص از آن، در این دوران برای محافظ ت از آنبتبه خاطر توجه و اهمیت به اسب و لزوم مراق

موبد، سواره و بر پش ت نیز زرد، برادر  ویس و رامین(. در 58:  1347نع  یا كفشک اسب اختراع شد )مشكور،  
توان د ی ادآور گوید و توصیۀ شاه به او مبنی بر خ وردن و خوابی دن ب ر پش ت اس ب، میاسب با شهرو سخن می

 عصر اشكانیان باشد:اهمیت اسب در 
 چ    و زرد آم    د س    وی درگ    اه وی    رو
 نم  از  ب  رد و پ  وز  خواس  ت بس  یار
 كج    ا فرم    ان شاهنش    ه چنینس    ت
 م    را فرم    ان چن    ان آم    د ز خس    رو
 ب   ه راه ان   در ش   تاب ت   و چن   ان ب   اد
 چن   ان بای   د ك   ه ران   ی ب   اره بش   تاب

 

 ب  ه پش  ت اس  پ ش  د ت  ا پ  یش ش  هرو 
 ك   ه پیش   ت آم   دم ب   ر پش   ت ره   وار

همت    ای دینس    تم    را فرم    ان او   
 ك   ه روز و ش   ب میاس   ای و هم   ی رو
 ك   ه گ   ردت را نیاب   د در جه   ان ب   اد
 به پشت باره ج ویی خ وردن و خ واب...

(54: 1395)گرگانی،                   

گرچه ابیات فوق با توجه به عجلۀ زرد، معنای كنایی دارند، اما  در جاهای دیگ ر ص راحتا  ارز  و اهمی ت 
شود. هنگامی ك ه رام ین پ س از ماجراه ای ازدواج ب ا گ   و دوری از وی س، ن میاسب در این منظومه نمایا
گردد، ویس كه از یک طرف مشتاق دیدار رامین است و از طرفی دیگر غرور  اج ازه مجدد به نزد ویس برمی

گوی د ك ه ت و را همت ای گوید. وی خطاب به اسب م یدهد با او مستقیم سخن گوید، با اسبش سخن مینمی
 دانستم و استامت را از زر ساختم و افسارت را از ابریشم و...:د میفرزن

 س  خن ب  ا رخ  شِ رام  ین گف  ت یكس  ر
 ت    را م    ن داش    تم همت    ای فرزن    د

 ب   دو گف   ت ای س    مندِ ك   وه پیك    ر 
 چ   را ببری   دی از م   ن مه   ر و پیون   د
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 ن    ه از زر س    اختم اس    تام و تنگ    ت
ر خام   ت ك   ردم آخ      ن   ه از س   یم و ر 
ر م    ن ب    ر گرفت    ی  چ    را دل ز آخ     

 

 وز ابریش      م فس      ار و پالهنگ      ت
ر  هم   ه س   اله ز كنج   ت داش   تم پ    
ر دیگ     ر گرفت     ی...  برفت     ی آخ      

(304)همان:                              

ش ود و گردد؛ اما پس از چند لحظه مجدد دلتن  رامین م یوگو ویس به شبستان باز میپس از این گفت
گوی د و  رامین سخن بگوی د و مج دد ب ا اس ب او س خن م یدهد كه با آید؛ اما باز غرور  اجازه نمیبیرون می

 كند:افروز خطاب میاسب را فرزند دل
 انج    ام        دگ    ر ره گف    ت ب    ا رخ    ش ره
 اف    روز        م    را هس    تی چ    و فرزن    د دل

س   تی و ب   دخواه         چ   را هم   راه ب   د ج 
 اگ   ر ب   ا ت   و ن   ه ای   ن ب   درای ب   ودی        

 

 نه  ی رخش  ا هم  ی ب  ر چش  م م  ن گ  ام 
 ب  ه ت  و نپس  ندم ای  ن س  ختی ب  دین روز
 ت  و نش  نیدی ك  ه همراهس  ت و پ  س راه
 ت  را ب  ر چش  م م  ن ب  ر ج  ای ب  ودی

(311و  310)همان:                        

 ویس و رامینها در های عصر اشکانی و بازتاب آنها و بازی. سرگرمی9 -3

اجتم اعی اش كانیان هس تیم. در شاهد حضور برخ ی از عناص ر زن دگی    ویس و رامینهای  در برخی از بخش
كرات ها، مشغولیات و تفریحات درباری اشاره شده است كه در منابع یونانی و روم ی، ب هابیات زیر به سرگرمی

س واری، چوگ ان، ه ایی مانن د: اسبها و بازیدر مورد شاهان و اشراف اشكانی به كار رفت ه اس ت. س رگرمی
 گساری:شكار، می

 اس   ب ت   ازمن   ه ب   ا ی   اران ب   ه می   دان 
 ن   ه ی   وزان را س   وی گ   وران دوان   م
 ن  ه م  ی گی  رم ك  ه ب  ا خوب  ان نش  ینم

 

 ن   ه چوگ   ان گی   رم و ن   ه گ   وی ب   ازم 
 ن   ه ب   ازان را س   وی كبگ   ان پ   رانم
 ن  ه ج  ز وی در جه  ان ك  س را گ  زینم

(100)همان:                                      

رفیدا یار موبد بود و ارغش و ش روین نی ز ی ار  در بیت زیر نیز كه به بازی چوگان اشاره دارد، شخصی به نام
 ویرو:

 رفی    دا ی    ار موب    د ب    ود و رام    ین    
 

 چ  و ارغ   ش ی   ار وی  رو ب   ود و ش   روین 
(134)همان:                              
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 آرایی در عصر اشکانی. خنیاگری و بزم10 -3

خنیاگری با جل وه و ج لال خاص ی نم ود یافت ه آرایی و های مربوط به بزمسنتویس و رامین در متن داستان  
ه د ك ه در آن ادوار خنی اگری و رامش گری رواج بس یاری داست. مطالعۀ فرهن  عصر اشكانی نیز نشان می

 داشته است 
های بلندپایگان پارتی گفته یا به های پهلوانی، عشقی و پر ماجرا كه در دربار اشكانیان یا خاندانقصه

در متونی كه از اشعار فارسی نو قرن یازدهم )قرن پنجم خورشیدی( و نلار گرج ی شد،  آواز خوانده می
 (. 175: 1385قرن دوازدهم بازتاب یافته به دست ما رسیده است )ویسهوفر، 

ه ای های اش كانی، خنی اگران[ از ویژگیحضور پر رن  سنت شفاهی، رامشگری و خنی اگری ]گوس ان
 (.740: 1380های اشكانی نک: بویس، گوسان رود )دربارۀدورۀ اشكانی به شمار می

شود. این محیط آرایی و سرودخوانی و خنیاگری اشاره میدر بند زیر و دیگر بندهای داستان، مرتب به بزم
ان دازد و آن فض ای پهل وانی، حماس ی و های پ ارتی میداستان ما را سراسر به یاد محیط خنیاگری و گوس ان

 كند:ی میخنیاگری عهد اشكانی را تداع
 چو شاه و ویس و رامین هر س ه ب ا ه م
 گن     اه رفت     ه را پ     وز  نمودن     د
 ش   ه ش   اهان ب   ه پی   روزی یك   ی روز
 بل    ورین ج    ام را ب    ر ك    ف نه    اده
 بخوان     د آزاده رام     ین را و بنش     اند
 نص  یب گ  و  ب  ود  چن    رام  ین

 گهی بن  واختی چن   چ  و رام  ین گ  ه
 ب  ه ح  ال خ  ود س  رود خ  و  بگفت  ی

 

غمب     یدگرب     اره ش     دند از مه     ر    
 ب    ه پ    وز  كین    ه را از دل زدودن    د

اف    روزنشس    ته ش    اد ب    ا وی    س دل  
 چ    و روی وی    س در وی لع      ب    اده
 ب   ه روی ه   ر دو ك   ام دل هم   ی ران   د
 نص     یب چش     م رخس     ار نگ     ارین
 ز ش   ادی ب   ر س   ر آب آم   دی س   ن 
 ك   ه روی وی   س ملا     گ     ش   كفتی

(165: 1395)گرگانی،                        

 اشاره به واهۀ گوسان:
 گف    ت گوس    ان ن    وآیینس    رودی 

 

 در او پوش   ید ح    ال وی    س و رام    ین 
(220)همان:                    

كه به اواخ ر دورۀ  بارنام  اردشی  بابکاندر  .  ای داشته استتنبورنوازی نیز در عصر اشكانی رواج گسترده
اشكانی و آغاز دورۀ ساسانی تعلق دارد، آمده است اردشیر كه در دربار اردوان اشكانی زندانی بود، در برخ ی از 
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نیز رامین كه از فراق وی س من زوی گش ته، هم دمش فق ط تنب ور  ویس و رامینكرد. در اوقات تنبورنوازی می
 است:

 همیش    ه مونس    ش طنب    ور ب    ودی
 

عاش    ق مهج    ور ب    ودین    دیمش    
(95)همان:                     

گاه می ویس و رامینهمچنین در  كند كه شود، ویرو را سرزنش میهنگامی كه موبد از كار ویس و رامین آ
برد تا او جای میكند. ویرو در این هنگام ویس را به خلوتیا ویس را رام كند یا او خود شخصا  ویس را تنبیه می

كن د ك ه رام ین پرسد و بیان میرا می ویس به رامینرز دهد. در اینجا ویرو با شگفتی دلی  دلباختن را پند و اند
 جز چنگی و طنبوری، چیزی در بساط ندارد:

 چو بش نید ای ن س خن وی رو ز خ واهر
 ای ب   ردبرف   ت و وی   س را در خان   ه

 ك  ه ت  و در پ  یش م  ن ب  ا ش  اه ك  ردی
 ت   را از ش   اه و از م   ن ش   رم نای   د

 از رام  ین چ  ه دی  دینگ  ویی ت  ا ت  و 
 ب  ه گ  نجش در چ  ه دارد م  رد گنج  ور
 هم   ین دان   د ك   ه طنب   وری بس   ازد

 

 ب    رو آن ح    ال ش    د از م    ر  ب    دتر 
ای خ   ردب   دو گف   ت ای   ن نب   د پتی   اره  

 ه   م آب خ   ود ه   م آب م   ن بب   ردی
 ك    ه رام    ین بای    دت موب    د نبای    د
 چ   را او را ز ه   ر ك   س ب   ر گزی   دی
 بج   ز رود و س   رود و چن     و طنب   ور

ن     وازد.. ب     ر او راه     ی و دس     تانی  
(134و  133: 1395)گرگانی،                

 . ساختار ارتشِ اشکانی و نمود آن در داستان11 -3

در منابع تاریخی آمده است كه اشكانیان دارای ارتش ی م نظم و دا.م ی نبودن د و در مواق ع جن   ه ر ایال ت 
نی ز  ویس و رامین( در داستان 41:  1347مو ف به اعزام بخشی از سپاهیان خود بوده است )نک: مشكور،  

ختل ف درخواس ت نی رو های مهای پیش رویش از ایالتدهد شاه برای جن مواردی وجود دارد كه نشان می
آب اد )وی رو و پ در  ق ارن(، آین د، ش اه موب د ب رای جن   ب ا ماههایی كه در ادامه میكرده است. در بیتمی

خواستار آن است كه شهریار هر شهری برای وی نیرو بفرستد؛ همچنین در این ابیات واهگان ش هریار و ش هر 
های نژاده در عصر اش كانی اس ت. در راف و خاندانمستق  اشبه معنای شاه هر كشور، نشانگر حكومت نیمه

ها طل ب ی اری ك رده آم ده اس ت. ای ن مح یط این ابیات همچنین نام شهرها و كشورها كه موبد با نامه از آن
جغرافیایی بیشتر با پارت و سرزمین اصلی اشكانیان قاب  انطباق اس ت. ش هرهایی مانن د طبرس تان، گرگ ان، 
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 دهستان، سند، تبت، چین، سغد، توران، ماچین: كهستان، خوارزم، خراسان،
 چ   و شاهنش   ه زم   انی ب   ود پیچ   ان
 دبی  ر  را همانگ  ه پ  یش خ  ود خوان  د
 فرس   تاد  ب   ه ه   ر راه   ی س   واری
 ز ش   هرو ب   ا هم   ه ش   اهان گل   ه ك   رد
گه     ی داد  یكای     ک را ب     ه نام     ه آ
 ازیش   ان خوان   د به   ری را ب   ه ی   اری
 ز طبرس    تان و گرگ    ان و كهس    تان

 و چ   ینز ب   وم س   ند و هن   د و تب   ت 
 چن   ان ش   د در گه   ش ز انب   وه لش   كر

 

 دل ان     در آت     ش اندیش     ه س     وزان 
های چ  و زه  ر از دل ب  ر افش  اندس  خن  

 ب  ه ه  ر ش  هری ك  ه ب  ود  ش  هریاری
دین چون شد و زنهار چ ون خ وردكه بی  

 ك   ه خ   واهم ش   د ب   ه ب   وم م   اه آب   اد
 ز به    ری خواس    ت م    رد ك    ارزاری
 ز خ     وارزم و خراس     ان و دهس     تان

م   اچین ز س   غد و ح   د  ت   وران ت   ا ب   ه  
 كه دشت مرو شد چون دشت محش ر...

(62و  61)همان:                    

در قسمتی دیگر از داستان، ماجرای پیمان شكستن قیصر روم و لشكركشی وی به ایران، آمده است ك ه 
نمایانگر ]احتمالی[ تهاجم رومیان به مرزهای ایران ]گاهی تصرف تختگاه... تیسفون[ در عهد اشكانی است. 

ر این بخش نیز مجدد شاهد درخواست شاه موبد از شهرهای گوناگون به منظور اعزام نیروهای جنگی ]نبود د
 های كوچک ایالات مستق  و یا نیمه مستق [ هستیم. ارتش دا.می در دورۀ اشكانی و اتكای شاه به ارتش

 شهنش   ه موب   د از قیص   ر خب   ر یاف   ت
 ه   ای ك   رده بشكس   تهم   ه پیمان

 وی ای    رانز روم آم    د س    پاهی س    
 نفی    ر آم    د ب    ه درگ    اه شهنش    اه
 خروش     ان سربس     ر فریادخواه     ان
 شهنش    ه رای زد رف    تن ب    ه پیگ    ار

 ها ك   ردب   ه ش   اهان و بزرگ   ان نام   ه
 س   په گ   رد آم   د ان   در م   رو چن   دان

 

 ك   ه قیص   ر دل ز راه مه   ر برتاف   ت... 
ه  ای موب  د را ف  رو بس  تبس  ی ك  س  

 بس      ی آب      اد را كردن      د وی      ران
 ب   ه ت   ارک برفش   انان خ   اک درگ   اه

بی       داد زمان       ه داد خواه       انز   
 ز ب   اغ مل   ک ب   ر كن   دن هم   ه خ   ار
 ز ه   ر ش   هری یك   ی لش   كر بی   اورد
 ك  ه دش  ت م  رو تن    آم  د بریش  ان...

(   176)همان:                    

در جایی دیگر از داستان، میهمانان ویرو كه برای عروسی در ماه آباد )نهاوند( مق یم بودن د نی ز ب ا نام ه از 
شهر و ایالت خود سپاه طلب كردند. آذربایگان، ری، گیلان، خوزستان، اصطخر و سپاهان. این شهرها عمدتا  
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 یایی و فرهنگی دارند:ها مقاربت و پیوستگی جغرافنزدیک ایالت ماد هستند و با مقر كارن
گه   ی آم   د ب   ه وی   رو  چ   و از ش   اه آ
 ز ه    ر ش    هری و از ه    ر جایگ    اهی
 ب   دان زن خواس   تن م   ر چن   د مهت   ر
 ز آذربایگ         ان و ری  و گ          یلان
 هم    ه بودن    د مهم    ان ن    زد وی    رو
 در آن س  ور و عروس  ی پ  ن  ش  ش م  اه
گ   ه از موب   د منیك   ان  چ   و گش   تند آ
 ب  ه نام  ه ه  ر یك  ی لش  كر بخواندن  د

 ج  ای چن  دانس  په گ  رد آم  د از ه  ر 
 

 ك   ه ه   م زو كین   ه دارد ه   م ز ش   هرو 
 هم   ی آم   د ب   ه درگ   اهش س   پاهی
 گزین     ان و مه     ان چن     د كش     ور
 ز خوزس    تان و اص    طخر و س    پاهان
 زن و فرزندش     ان نزدی     ک ش     هرو
 نشس    ته ش    ادمان در كش    ور م    اه
 ك  ه لش  كر ران  د خواه  د س  وی ایش  ان
 بس   ی دیگ   ر ز ه   ر كش   ور براندن   د
 ك ه دش ت و ك وه تن   آم د برایش  ان...

(62)همان:                               

 گیری.  نتیجه4

های عاشقانه در زبان فارسی است كه از لحاظ ساختار و محتوا الگویی برای  از نخستین داستان ویس و رامین
ها و ریشۀ كه ن داس تان نش ان های پس از خود بوده است. تصریح فخرالدین اسعد به بنیانبرخی از داستان

داس تانی عاش قانه اس ت و طبیعت ا  ویاس و راماین رسد. گرچ ه تبار داستان به روزگاران باستان میدهد كه  می
ا نش انه ه ای موج ود در م تن نش ان انتظار انطباق كام  آن با وقایع تاریخی و جغرافیایی غیرمعقول اس ت ام  

ت ر شكانیان به واقعیت نزدی کاند، عصر ادهد كه از میان ادوار تاریخی كه برای تبار این داستان ذكر كردهمی
است. در این پژوهش تلا  شد شواهدی نویافته دربارۀ تبار اش كانی داس تان بررس ی و تحلی   ش ود. وج ود 
اشارات تاریخی و شباهت به گسترۀ جغرافیاییِ قلمرو اشكانیان در داستان، زیرساخت مشابه داستان ب ا دیگ ر 

ه ا و مناس ک دین ی عص ر اش كانی در اب اش كانی، بازت اب آی ینآثار ادبیِ اشكانی، وجود برخی عناوین و الق
ه ای های ن ژاده و اش راف و ویژگیداستان، ساختار سیاسی و مناسبات قدرت و نیز روابط شاهنشاه با خاندان

هایِ تابع شاهنشاه و نمود آن در داستان، از نشینخاص ارتش اشكانی در فراخوان و گردآوری سپاه از شاهک
دهن د. تثكی د وی ژه ب ر نق ش خان دان هس تند ك ه تب ار اش كانی داس تان را م ورد تثیی د ق رار می  جملۀ م واری

، ای است كه شایان توجه بیشتری است. ماجراجویینژادِ كارن در متن داستان از دیگر نكات برجستهاشكانی
امع ۀ پهل وانی س ازگاری ها در مناسبات انسانی كه با س اختار ی ک جپرواییآرایی، اهمیت شكار و برخی بیبزم
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های همیش گی و فرس ایندۀ می ان ده د. كش اكشهای اشكانیِ داستان را نش ان میمایهبیشتری دارد نیز بن
های بارز دورۀ اشكانی است، بیش از های اشرافی كه از ویژگیتر آن شاهنشاه و خانداندربار یا به تعبیر درست

های داس تانی و حماس ی، بیش ترین ی، رامش گری و س نتكن د. خنی اگر همه در متن داستان خودنمایی می
ده د. برخ ی ش واهد داس تان، ی ادآور روی ارویی روم و ای ران در گس ترۀ سازگاری را ب ا دورۀ اش كانی نش ان می

هایی مانند ارمنستان، آذربایجان و ماد در این جغرافیایی واقعی نبردهای دورۀ اشكانی است. تثكید بر سرزمین
و دیگر آثار ادب ی دورۀ   ویس و رامینهای ادبی مشترک میان  ها و زیرساختصی دارند. بنیانزمینه اهمیت خا

باره بایستی به آثاری نظیر بیژن و منیژه و یادگار زریران اش اره ك رد. ای است. در ایناشكانی حا.ز اهمیت ویژه
ورسكی مورد غفلت واقع ش ده در این پژوهش تلا  شد برخی شواهد و مستنداتی را كه در مقالۀ ارزشمند مین 

بندی بودند برجسته كنیم. همچنین شواهد بیشتری در تثكید و تثیید برخی نكات مدنظر وی گرداوری و دس ته
 گردید.
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 چکیده
ن ام مانن د رف ت ای ن نام اسفندیار، پسر گشتاسپ، در فارسی نو از نظر آواشناسی تاریخی این زبان خلاف قاعده است زیرا انتظ ار م ی

ا  به شك  اسپندیاد به فارسی نو برسد، اما چنین صورتی در متون فارسی نو رای  نیس ت و فق ط در آث ار عرب ی صورت فارسی میانه
غربی منطقۀ آذربایج ان های ایرانی شمالای از زبانواههدهیم كه نام اسفندیار در فارسی نو وامشود. در این مقاله نشان میدیده می
ای در زبان آن منطقه امری رای   اس ت. ای ن پهل وان در آن واكهای و میاندر موضع پساواكه rایرانی باستان به  t*را تحول است، زی

ه ای ارمن ی و ایران ی ای كه مناطقی ب ه او منس وب بودن د و برخ ی خان دانگونهخطه و نواحی قفقاز شهرت فراوانی داشته است، به
نامه و پیكرۀ اص لی رساندند. همچنین، راه ورود صورت آذربایجانی این نام به تحریرهای خدایمی  حاكم در آنجا نسب خود را به وی
دهیم كه این نام به واسطۀ خاندان پارتی مهران كه در آذربایج ان و ن واحی قفق از كنیم و نشان میحماسۀ ملی ایران را مشخ  می

اند به منابع اصلی حماسۀ ملی ایران راه یافته است. در روایات ای ن خان دان تهدانساند و خود را از اخلاف اسفندیار میحكومت داشته
میان سرگذشت اسفندیار و بهرام چوبین كه یكی از مهرانیان برجسته بود، شباهتی برقرار شده است. در آخرین مرحلۀ نف وذ ای ن ن ام 

ان د. ان د ای ن ن ام را در خراس ان و ش رق ای ران رواج دادهندهرس ادر فارسی نو، احتمالا  سامانیان كه نسب خود را به بهرام چوبین م ی
 تدری  این صورت آذری صورت برآمده از فارسی میانه را كنار زده و به همین شك  به متون فارسی نو رسیده است.به
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The Origin of the Name “Isfandiyar” 

 

Leila Varahram1 

 

Abstract 

According to the phonological rules of New Persian, the name "Isfandiyar," which 

belonged to Gushtasp’s brave son, is an irregular word. This name is derived from 

Old Iranian "*Spanta.dāta-", and should be pronounced in New Persian as 

"Ispandiād", as in Middle Persian. However, there is no attestation of this 

pronunciation in Persian books. This article argues that the proper name "Isfandiyar" 

is actually a loanword in New Persian, originating from the Azari dialects. A 

phonological peculiarity of Azari is changing Old Iranian */t/ to /r/ in postvocalic or 

intervocalic positions. Furthermore, we provide evidence that the Parthian house of 

Mihran, who claimed that Isfandiyār was one of their ancestors, was the primary 

source of stories about this hero. As rulers of the Caucasus and Azerbaijan, they 

delivered the Azari form of his name to the central and eastern Iranian regions in 

two stages. During the rebellion of Bahram Chobin, they made prominent 

resemblances between the stories of Isfandiyar and Bahram, which helped to spread 

the Azari form of his name. In the second stage, the rulers of the Samanid dynasty, 

who claimed to have descended from Bahram Chobin, extended the Mihranī version 

of the heroic exploits of Isfandiyar to Khorasan and eastern Iranian regions. As a 

result, the Azari form of the name became more prevalent, and other forms of this 

proper name were forgotten, as evidenced by the works of contemporary poets and 

authors in other regions of Iran. 

 

Keywords: Isfandiyar, Azari language, Azerbaijan, House of Mihran, Bahram 

Chobin 

  

 
1. Assistant Professor, Department of Ancient Culture and Languages, University of    Tehran, Tehran, 

Iran, email: Leili.varahram@ut.ac.ir   

OrcID: 0009-0001-2832-6614 
 

10.48308/HLIT.2023.103766  

 
Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication 

under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) 
license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).  

 

mailto:Leili.varahram@ut.ac.ir
https://www.orcid.org/0009-0001-2832-6614
https://doi.org/10.48308/hlit.2023.103766
https://www.orcid.org/0009-0001-2832-6614
https://doi.org/10.48308/hlit.2023.103766
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 133     لیلا ورهرام     (   152-131 )ص   اریاسفندمنشث نام 

 مقدمه. 1

های ایرانی میانه های زباناسفندیار از معدود پهلوانان حماسۀ ملی ایران است كه نامش هم در اوستا و نوشته
منی و عربی به او اشاره شده است. اما توجیه صورت رای  های غیرایرانی مانند ارو نو آمده و هم در متون زبان

رس د ك ه ای ن ش ك  مش هور هایی دارد. به نظر میفارسی نو این نام كه مختوم به صامت / ر/ است دشواری
میان ه ی ا ن و ب ه ه ای ایران ی یافتۀ صورت فارسی میانۀ نام مذكور نیست و احتمالا  از سایر زبانمستقیما  تحول

 راه یافته است. فارسی نو 
است به معن ی آفری دۀ س پند مین و و ب ر ای ن اس اس  -Spǝntō.δāta نام این پهلوان در اوستای متثخر

بازسازی كرد. این نام در چندین متن فارسی  -OIr.* Spanta.dātaصورت ایرانی باستان آن را باید به شك  
آمده است. مص وت پای انی اس م ایران ی باس تان طب ق قاع ده ب ه س بب Spandyād میانۀ زردشتی به شك  

ایرانی باستان نی ز مط ابق قاع ده  /t/*واک تكیه بودن در ایرانی میانۀ غربی افتاده است. واج انسدادی بیبی
در ایرانی میانۀ غربی بدل شده كه ای ن نی ز تح ولی طبیع ی و   /d/واكدار خود  ای به جفت  واكهدر جایگاه پسا

 (: 189: 1895، 1مطابق قاعده است )هوبشمان
t > d / V- 

رفت كه این نام در فارسی نو هم مطابق قاعده به صورت اسفندیاد یا براساس قاعدۀ دال معجم انتظار می
در متون فارسی نو شاهدی ندارند و فقط در تعدادی از متون عربی به شك  اسفندیاذ درآید، اما این دو صورت  

 ها مواجه هستیم: بینیم. به این ترتیب، با این پرسشاسفندیاذ را می
های ایرانی است یا تحت تثثیر فراین دهای شده در زبان. صورت »اسفندیار« حاص  یک تحول آوایی شناخته1

 ه است؟شناختی مانند قیاس به وجود آمدغیر واج
توان شده است آیا میشناختی رخ داده كه حداق  در یک زبان ایرانی شناخته. اگر در این نام یک تحول واج2

 منشث آن را مشخ  كرد و تعیین نمود كه از چه زبانی به فارسی نو راه یافته است؟
 . چرا صورت دخی  »اسفندیار« به جای »اسفندیاد« در فارسی نو فراگیر شده است؟ 3

ان د و ب رای فراگی ر ش دن ص ورت محققان پیشین دربارۀ این نام عموما  به دو پرسش نخست توجه داشته
ه ای گویش ی در زب ان واههاند. اما پرسش اخیر ع لاوه ب ر مس ا.  مرب وط ب ه وام»اسفندیار« دلیلی ارا.ه نداده

های گوناگون آن نی ز چگونگی رواج داستانفارسی با عوام  مؤثر بر تدوین صورت نهایی حماسۀ ملی ایران و  
كوش یم براس اس پاس خ سر و كار دارد و به همین دلی  از دو جنبه دارای اهمیت است. در نوشتۀ حاض ر، م ی

پرسش دوم به سومین پرسش نیز پاسخ دهیم و مشخ  كنیم كه شك  فعلی این نام چط ور ب ه پیك رۀ م تن 
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 شود.های اسفندیار دیده میهای مختلف از داستانحماسۀ ملی ایران راه یافته و در روایت

 . پیشینۀ پژوهش2

 /rباستان به / ایرانی  /t*تعدادی از محققان از اوای  سدۀ بیستم تاكنون، صورت اسفندیار را حاص  تحول /
ش ناختی قا.   ش ده و در اسفندیار ت وجیهی واج  /rنخستین كسی است كه برای واج /  2اند. ماركوارتدانسته

شده فرض نكرده است. به نظر وی این ص ورت ن ضبط را كه در منبع كهنی چون تاریخ طبری آمده تحریفای
ش ود آم ده اس ت. او تبدی  می /rایرانی باستان پس از واكه به / /t*از یک گویش آذربایجانی كه در آن واج /

كن د و ن ام اس فندیار بی ان م ی م. منتشر شده است این فرضیه را درب ارۀ1938، كه در رود و ارنگوهدر كتاب  
های واههآورده بود و نیز واماللغه ای انی اسا  فقهدر كتاب  3برای تبدی  واجی مذكور به شواهد تاتی كه گایگر

شاناختی ریشاه ف هناگدوست نیز در مقدمۀ (. حسن175: 1399كند )ماركوارت، ایرانی در ارمنی استناد می
ایرانی باس تان ب ه   /t*/ های تحول واجی های هیرمند و پاریز از نمونههمراه با واهه، اسفندیار را زبان فارسی

/r/  صد و سه(، اما دربارۀ اینكه این تح ول دقیق ا  : یک1، ج1393دوست،  گیرد )حسندر فارسی در نظر می
فع   در گ ویش  ای درب ارۀگوی د. م ولایی در مقال هده د چی زی نم یهای ایرانی رخ م یدر كدام یک از زبان
ای ایران ی واك همی ان /t*غربی رای  در ش رق آذربایج ان، ب ه تح ول /های ایرانی شمالكلاسوری، از گویش

های ایرانی در های دخی  از زبانكند و واهههای تاتی و هرزنی اشاره میو گویش  در آن گویش  /rباستان به /
زند ك ه ب ه ترتی ب ب ه معن ی ، را ملاال می-OIr. *xaudaاز  -xoirو  -OIr. *baudaاز  -boirزبان ارمنی 

زند كه صورت اسفندیار در فارسی ن و نی ز از آذری باس تان ب ه بوی و دستار هستند. بر این اساس او حدس می
ه ای (، اما دربارۀ راه ورود این نام به سایر زبان49: 1395های ایرانی گستر  یافته باشد )مولایی، سایر زبان
 گوید. اجش چیزی نمیایرانی و رو 

سنجد و معتقد است ك ه ج زء ها میهای دیگری مانند ماهیار و بختیار و مانند آنباقری اسفندیار را با نام
: 1380( تبدی  شده اس ت. )ب اقری،  yār-یار« )-هایی مانند شهریار و كامیار به » ها در قیاس با واههدوم آن

ه ای ای زدان هرم ز و مه ر و بهم ن و نیست. این اسامی از تركیب نامای صحیح (. چنین مقایسه123و    122
ان د و حاص   تركی ب ن ام ای زدان و واهۀ هایی در فارسی میانه نیز رواج داشتهناماند. چنین  واهۀ یار ساخته شده

 دهد كه جزء( نشان می75: 1399مرد بهرامان، )فرخ  Wāyayārاند. مواردی ملا   بوده  ayārفارسی میانۀ  
ترین ایزدان یا مفاهیم ملابت ی چ ون بخ ت و ك ام نب وده اس ت. در ها لزوما  نام امشاسپندان یا محبوباول آن
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ی ار« تب دی  -طبق تحول رای  از فارسی میانه به فارسی نو ب ه »   ayār-های فارسی میانۀ مذكور جزء دوم  نام
هایی را ك ه ب ا نابراین دلیلی وجود ندارد نامبینیم. بشده است، صورتی كه آن را خارج از این نوع تركیب نیز می

 داد« یكی بدانیم. -اند با اسامی حاص  تركیب نام ایزد و جزء دوم » یار« ساخته شده-نام ایزد و جزء دوم » 

 های ایرانی باستان و میانه. شواهد نام اسفندیار در زبان3

 103در بن د   -Spǝntō.δātaان را آوردی م.  میان ۀ ن ام ای ن پهل و های اوستایی و فارس یدر آغاز مقاله صورت
و  4های پش وتن و بس تور و كوارس منهای اصحاب زردشت در كنار فروشی، در فهرست فروشییشتف وردین

ه ای (. این نام در نوش ته69:  1382،  یشتف وردین  ب رسیو چند تن دیگر آمده است )  5جاماسپ و فرشوشتر
در شر  به سلطنت رس یدن داری و  ب زر  و م اجرای   6است، اما كتسیاسباستان ذكر نشده  موجود فارسی  

كند كه به جای پسر كورو  بر تخ ت ش اهی یاد می  Σφενδαδάτηςكمبوجیه و برادر  از مغی به نام  
در فارس ی    .taād  *Spanta(. نام این مغ باید برابر  308:  1895،  7؛ یوستی178:  2010كتسیاس،  نشست )

: 1953،  8دهد كه نام مذكور اص التا  فارس ی باس تان نب وده )كن تنشان می  /spوجود خوشۀ /باستان باشد.  
  dātaه  ای اوس  تایی ی  ا م  ادی اس  ت. گرچ  ه ص  ورت م  ادی واهه نی  ز بای  د ( و دخی    از یك  ی از زب  ان34

*Spanta.باستان   های مادی باستان و فارسیباشد اما به سبب جنبۀ مذهبی آن، احتمالا  از اوستایی به زبان
 وارد شده است.  

 /tه ای مش ابه آن ك ه همگ ی مخت وم ب ه نویس ۀ /و صورت  spndy᾽tمیانه این نام با املای  در فارسی  
 دینکا د( و كت اب هش تم 398:  1384،  بندهشان)  بندهش(،  16و15،  9و8:  1897)یادگار زری ان  هستند در  

( بدون ذكر نام پدر ، به عنوان یكی 112:  1897)درخت آسور   گشتاسپ و در  ( برای پسر كی59:  1399)
شود. این نام در آوانویسی می-Spandyād جا به صورت از پهلوانان، در كنار نام رستم، ذكر شده است و همه

( آم  ده اس  ت و در بلخ  ی ب  ه ص  ورت 10: 2010، 9)لوری  ه ᾽t᾽spndو  ᾽spndtاس  ناد س  غدی ب  ه ام  لای 
σπανδολαδοA  ( 2010، 10س یمزویلیامزشاهد دارد كه نام صاحب دو اثر مهر ب ه زب ان بلخ ی اس ت :

36 .) 

 های غیر ایرانی. شواهد نام اسفندیار در زبان4

ه ایی به یونانی باستان آورده است. یكی از ن ام  Σφενδαδάτηςگفتیم كه كتسیاس این نام را به صورت  
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(. ای ن 166: 1381است )آیوازیان،  Spandaratاند  ر مربوط دانستهكه در منابع ارمنی آمده و آن را با اسفندیا
، مورخ ارمنی س دۀ پ نجم م. ك ه آخ رین تحری ر آن از س دۀ هش تم م. اس ت 11نام در كتاب موسی خورناتسی

)بیزانس ی( دیگ ر م ورخ س دۀ پ نجم م. ب ه ای ن  12( و فاستوس بوزان د342-288:  1980)موسی خورناتسی،  
قیصری كه  14منسوب به سبئوس 13تاریخ ارمنیان(. در 139: 1985توس بوزاند، شك  ضبط شده است )فاس

ت وان در ( و همین ضبط را می163تا  156:  1999آمده )  Spandiatدر اواخر سدۀ هفتم م. نوشته شده ضبط  
اس ت ، ك ه احتم الا  از س دۀ ده م م. 15از ی ک م ورخ ارمن ی دیگ ر، داسخورانتس ی ها  قفقازتاریخ آلبانیایی

  Spandiarنویسندۀ ارمنی سدۀ یازدهم نام حریف رس تم   16های گریگور ماگیستروسمشاهده كرد. در نوشته
(. ماگیستروس همچنین از سپندیاری كه ساكن كوه س بلان اس ت ی اد 28:  1386مطلق،  آمده است )خالقی

 (. 29كند )همان: می
 

 Spandarat سدۀ پنجم م. موسی خورناتسی 
 Spandarat سدۀ پنجم م. بوزاندفاستوس 

 Spandiat اواخر سدۀ هفتم م.  سبئوس قیصری 
 Spandiat سدۀ دهم م. موسی داسخورانتسی
 Spandiar سدۀ یازدهم م.  گریگور ماگیستروس

 Spandiar سدۀ دوازدهم م. جوانشیر 
 

ان د ك ه او كه در نوشتۀ گریگور ماگیستروس آمده دور از انتظ ار اس ت و احتم ال داده  Spandiarصورت  
را به  Spandiatتحت تثثیر منابع فارسی نام را به این شك  ضبط كرده باشد یا اینكه كاتبان در اثر نفوذ فارسی 

Spandiar  توان دربارۀ تبدی  كرده باشند. همین امر را میSpandiar  جوانشیر ك ه در نگار  گ جی وقایعدر
(. ت ثثیر من ابع 234: 1898،   آ  17اش تاكلبر ست )ف ونسدۀ دوازدهم م. به ارمنی نوشته شده است صادق دان

ه ای فارس ی و عرب ی را ب ه خ وبی ه ا در نوش تۀ گریگ ور نامحتم   نیس ت، زی را او زب انفارسی بر ضبط ن ام
های شعر عربی مانند قافی ه و وزن را ب رای اش عار ارمن ی ب ه ك ار دانسته و نخستین كسی است كه ویژگیمی
 (31و  26: 1386مطلق، برد )خالقیمی

دان د و ایرانی باس تان م ی  -Spanta.dāta*ارمنی و برگرفته از       را صورتی پارتی  Spandaratماركوارت  
س نجد ك ه م ثخوذ از در اس م خان دان ب اگراتونی م ی -Bagrātمی انی آن را ب ا ن ام ارمن ی   /rبرای توجی ه /
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*Baga.dāta    ،ان ب ه اینك ه ای ن ن ام ممك ن اس ت (. هوبش م639:  1895ایرانی باس تان اس ت )م اركوارت
ب ه ارمن ی رس یده باش د  Spandaδāt*فارسی باستان باشد و به واس طۀ ص ورت پ ارتی   -Spanta.δāta*از

  -Spantarāta* دهد و آن را برگرفته از  ارا.ه می  Spandaratشناسی دیگری نیز برای  كند اما ریشهاشاره می
* ایرانی -Bagarātaنیز با ماركوارت موافق نیست و آن را از  -Bagrātداند. او در اشتقاق فارسی باستان می
(. اشتقاق پیشنهادی هوبشمان با وجود اشكالاتش، برخلاف 74:  1897گیرد )هوبشمان،  باستان در نظر می

 كند.را ح   در منابع ارمنی Spandiatبا  Spandaratتواند مشك  تقاب  اشتقاق مورد نظر ماركوارت می
گی رد، ب ه دلای   دیگ ری شناس ی هوبش مان نم یای بر ریشهشناسانهبا وجود آنكه اشكال زبان  18بویس

های كیانیان اس ت و های بزرگان ارمنی كه برگرفته از نامكوشد براساس نامموافق نظر ماركوارت است. او می
ه ای كیانی ان مده تاریخی تقریبی از رواج داس تاندر تاریخ موسی خورناتسی و سایر تواریخ مربوط به ارمنیان آ

ك ه و  šavaršanدهد. بویس ضمن اذع ان ب ه دش واری چن ین ك اری، براس اس اس م نزد ارمنیان به دست  
كه منسوب به این اسم است، تاریخ ورود داستان سیاو  به ارمنس تان   šavaršakanیا    šavaršanمنطقۀ  

داند. استدلال او مبتنی بر شك  این نام خاص در زب ان ارمن ی اس ت را پس از به قدرت رسیدن اشكانیان می
تبدی  شده است. از نظر وی  šاوستایی به  siiāvaršanایرانی باستان در موضع آغارین در نام  sy*كه در آن  

ن ژاد، ك ه های ایرانی شرقی است و از تثثیرات زبان قوم پرنی سكاییدر آغاز واهه ویژگی زبان š  *sy <حول ت
(. ای  ن اس  تدلال 472: 1955ان  د، ب  ر زب  ان پ  ارتی اش  كانیان اس  ت )ب  ویس، نیاك  ان ش  اهان اش  كانی ب  وده

و ختن ی وج ود دارد و ب ه شناختی بویس چندان محكم نیست. گرچه تحول آوایی م وردنظر او در س غدی زبان
داند، اما در اینكه ای ن تح ول شرقی میهای شمالهای زبانهم آن را یكی از ویژگی  19همین دلی  بنونیست

آن را ب ه ی ک گ ویش ایران ی  21و گرش ویچ 20های شرقی باشد، تردیدهایی وجود دارد. هنین منحصر به زبان
های معمول زبانی اس ت ك ه ادام ۀ تحول از دگرگونی  دهند. حتی به زعم گرشویچ اینجنوب غربی نسبت می

این تحول را به زب ان م ادی میان ه نس بت   22آید. در مقاب ، پریخانیانهای هخامنشی به شمار میزبان كتیبه
عقیده دارد كه ممك ن اس ت تح ول م ذكور در چن دین زب ان ایران ی اتف اق افت اده باش د   23دهد. زوندرمانمی

های شرقی ندانیم، دیگر دلیلی وج ود ن دارد (. اگر تحول مزبور را مخت  زبان180:  1، ج1386)زوندرمان،  
توانیم تاریخ این انتقال را حداق  تا زمان كه اشكانیان را واسطۀ انتقال نام اوستایی به زبان ارمنی بدانیم و می

 هخامنشیان و زردشتی شدن غرب ایران عقب ببریم.
های اسفندیار، پسر گشتاسپ، به ارمنی ان تردی د بیش تری دارد و اگ ر بویس دربارۀ تاریخ رسیدن داستان 

 Spandaratداند، به این دلی  است كه های سیاو  زمان اشكانیان میها را نیز مانند داستانزمان ورود آن
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اشكانی در های كیانیان از دوران فرض كه داستاندارد. بویس با این پیش  šavaršanباگراتونی پسری به نام  
ب اگراتونی نی ز ن ام یك ی دیگ ر از  šavaršanگیرد كه بعید نیست پدر ای ن ارمنستان رواج یافته بود نتیجه می

را برگرفته از صورت پهلوی اشكانی ای ن ن ام و  Spandaratكیانیان، یعنی اسفندیار، را بر خود داشته باشد. او 
Spandiat  خ ود ب ویس ب ه ض عف ای ن  .(473: 1955اند )ب ویس، درا برگرفته از صورت فارسی میانۀ آن می

گاه است و اذعان دارد كه اشارۀ كتسیاس به مغی مادی ب ه ن ام اس پنتداتس در س دۀ شش م پ.م.  استدلال آ
 تر از دورۀ اشكانیان است)همان(.دهد كه سابقۀ این نام در غرب ایران و قلمرو ماد بسیار كهننشان می

كه بویس گمان كرده این دو صورت از دو زبان ایران ی مختل ف ب ه ارمن ی وارد گونه  رسد همانبه نظر می
احتم الا   Spandaratاز فارسی میانه به ارمنی رسیده است، ول ی   Spandiatتوان فرض كرد كه  اند. میشده

ده ه ای آذری، وارد ارمن ی ش ان د، یعن ی یك ی از گ ویشش دهتبدی  می  /rدر آن به /  /dیا /  /tاز زبانی كه /
 است. 

ارمنی، اسفندیار فارسی نو را نیز دخی  از آذری   Spandaratماركوارت چندین سال پس از تعیین اشتقاق  
  ارمن ی و ن ه آذری  م. این نام ارمنی را صورتی پارتی 1895داند. شاید یكی از دلایلی كه او در به فارسی نو می

تبدی   /rایرانی باستان به / -Spanta.dāta*ء دوم نام در جز /tگیرد این باشد كه در نام فارسی /در نظر می
به  /d/تحول یافته است. هنین  این تحول در آذری را   /rدر جزء دوم به /  /dشده است، اما در نام ارمنی /

/r/  داند و میان آن و تحول /میt/  / بهr/  گ ذارد ه ای نزدی ک ب ه آن تف اوت م یدر زب ان هرزن ی و گ ویش
رس د ك ه ای ن دو (. شواهد ارمنی نیز  اهرا  مؤید حدس هنین  است. اما به نظ ر م ی173:  1954)هنین ،  

و س پس ب ه  /dای نخس ت ب ه /ایرانی باستان در جایگاه پس اواكه * /tتحول در اص  یكی باشند. در آذری /
/r/  /  تبدی  شده است و سپس به تبدی*d/ / ایرانی باس تان ب هr/در ارمن ی ه م ه ای دخی   ، ك ه در واهه

 بینیم، گستر  یافته است. می

 . شواهد نام اسفندیار در منابع دورة اسلامی5

چون شواهد فارسی نو از اكلار منابع مهم عربی دورۀ اسلامی جدیدتر هستند، ش واهد دورۀ اس لامی، اع م از 
ان د نش ان م را آوردهایم. بررس ی من ابعی ك ه در دورۀ اس لامی ای ن ن اجا بررسی كرده  فارسی نو و عربی را یک

های عربی است و گاه ب ه س ندباد نی ز های اسفنداد، اسبندیاذ و اسفندیاذ منحصر به كتابدهد كه صورتمی
های عربی متقدم صورتِ مختوم به / ر/ نام پس ر (. در میان كتاب308:  1895تصحیف شده است )یوستی،  
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؛ 149: 1، ج2005)مسعودی،  24الذهبم وج به بعد( و 562: 1، ج1969)طبری،    تاریخ طب  گشتاسپ در  
اسحاق، دینوری و حمزۀ اصفهانی )در نسخۀ لیدن( ن ام او شود. طبق بررسی نولدكه ابنبه بعد( دیده می173

 تاریخ طب  كند كه شاید صورت اسفندیار در بر این اساس، او گمان می  25اند.را به صورت اسبندیاذ نق  كرده
صحیح نباشد، اما  تاریخ طب  (. شاید این گفتۀ نولدكه دربارۀ 7: 1895، 26دستبرد كاتبان بعدی باشد )نولدكه

های عربی نیز چندان قاب  اعتماد نیست و این امكان وجود دارد كه كتاب  در هر صورت باید پذیرفت كه ضبط
ه ای آث ار ده باشد. همچنین در نسخههای موجود فعلی نرسی ضبط اصلی آن متون به هیچ یک از نسخه بدل

ن ام پس ر  التنبیاه و الاشا افه ای مختلف یک نویسنده نیز این نام ضبط واحدی ندارد. برای ملاال در نس خه
گشتاسپ ب ه ش ك  اس فندیار و اس بندیاذ و اس ندیاذ آم ده اس ت و مص حح ض بط اس بندیاذ را انتخ اب ك رده 

 این نام مختوم به / ر/ ضبط شده است. هبالذم وجكه در (، درحالی94: 1893)مسعودی،  
غا ر ترین شواهد در اختلاف ضبط این نام میان مت ون فارس ی و عرب ی ص ورت اس فندیاذ در یكی از مهم

ها ضبط ثعالبی یا با طب ری همخ وانی دارد، ی ا او به بعد( در سایر نام  275:  1900ثعالبی است )ثعالبی،  اخبار  
ه ای م ورد نظ ر در و یا در ص ورت اخ تلاف ب ا طب ری مع رب ض بط ن ام  72كندخود به ضبط طبری اشاره می

 شاهنامه . اینكه او صورت مختوم به /ر/ را كه هم مطابق تاریخ طبری و هم مطابق 28فردوسی است  شاهنام 
های موجود تاریخ طبری ضبط اصی  این نام را ندارند است كنار گذاشته، اندكی ذهن را به سوی اینكه نسخه

 .29كنداور متقدمان نیز اسفندیاذ معرب اسفندیار بوده است متمای  مییا در ب
شود. طبری نام پسر گشتاسپ را ك ه ب ه در متون عربی دوگانگی جالب دیگری در ضبط این نام دیده می 

اند، به صورت ، اما اسامی اشخاص دیگری را كه دارای این نام بودهشود اسفندیار آوردهدست رستم كشته می
شناس یم اس فندیاذ ب رادر رس تم ترین شخص ی ك ه ب ه ای ن ن ام م یاست. مهماسفندیاد/اسفندیاذ ضبط كرده

( است. چون این دو نفر، پسر گشتاسپ 154: 4، ج  1969؛ طبری،  3360:  5: ج  1893هرمزد )طبری،  فرخ
ندگان دورۀ ش وند ممك ن اس ت نویس هرمزد، در مواضع مختل فِ ت واریخ دورۀ اس لامی   اهر م یو پسر فرخ

ها را از منابع جداگانه نق  كرده باشند. به همین دلی ، یا ض بط ن ام اسلامی یا منابع مستقیمشان، این بخش
اند در این منابع مختلف ناهمسان بوده است یا اینكه تشتت شاهزادۀ كیانی و افراد دیگری كه این نام را داشته
ه است. اگر حدس اخیر بپذیریم، از دوگانگی در چند موضع در ضبط این نام در یک منبع واحد نیز وجود داشت 

ت وان نتیج ه گرف ت ك ه تح ول آوای ی ها ب ا ص ورت فارس ی میان ه م یبستگی یكی از این ضبطمختلف و هم
ه ا متعل ق ب ه های پسر گشتاسپ وجود داشته و احتم الا  آن روای تهایی از داستانموردنظر ما فقط در روایت

یابیم كه حداق  مقارن ورود اسلام، برخلاف ادوار بع د، اند. همچنین درمینی خاص بودهیک زبان یا گونۀ زبا
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اند تثثیر نگذاشته بوده این ضبط خاص هنوز كاملا  فراگیر نشده و بر ضبط اسامی دیگرانی كه این نام را داشته
ه ای خاص ی از ق روای تاست. به مرور زمان این تبدی  واجی در نام شاهزادۀ كیانی و فراگیر ش دنش از طری 

های او در جایگزین شدن اسپندیاد/ذ با اسفندیار مؤثر بوده است. نكت ۀ مه م دیگ ر ای ن اس ت ك ه از داستان
ت رین ی ا منحص ر ب ه ثع البی مفص   غ راخباارمس عودی و  الاذهبم وج، تاریخ طب  های عربی  میان كتاب

و در دو كتاب نخست نام این پهلوان ب ا /ر/ آم ده و  اندها از سرگذشت پسر گشتاسپ را آوردهروایت  30فردترین
با صورت اسفندیار آش نا ب وده، گرچ ه آن را در كت اب   ابومنصور   شاهنام ثعالبی نیز به احتمال زیاد از طریق  

 خود نیاورده است. 
تااریخ ( و 603: 1386)بلعم ی،  تااریخ بلعمای  در منابع فارسی ن و متق دم، ع لاوه ب ر آث ار منلا وری چ ون  

(، همۀ شعرای دربار غزنوی و شاعران ادوار بعدی نام این پهلوان را به صورت اس فندیار 73:  1381)  سیستان
اند. مواردی ملا  این بیت از قصیدۀ داغگاه فرخی كه نام مذكور در جایگاه قافیه آم ده تردی دی در ض بط آورده

 گذارد:آن با / ر/ باقی نمی
 خم در دشت چون اسفندیاربا كمند شصت    ذار    اگ ارۀ دری ر ب ر ب ی س رخ ف رو  س خ

 ( 177: 1380)فرخی،    
ایرانی باستان به  /t*اند، حاص  تبدی  /دوست و مولایی گفتهگونه كه حسنصورت مختوم به / ر/ همان

/r/ تاریخ طب  های ایرانی میانه یا ایرانی نو است. با توجه به ضبط صورت مختوم به / ر/ در در یكی از زبان 
ه ای ایران ی میان ه رخ داده این احتمال وجود دارد كه تبدی  آوایی موردنظر ما در یكی از زب ان  الذهبم وجو  

افتد. اتفاق می 31به نام روتاسیسمباشد و از آنجا به فارسی نو و عربی رسیده باشد. این تبدی  آوایی در فرایندی 
شوند. این تبدی  می /rدر محیط آوایی مشخصی به / /nو / /z//،d//،lهای /در روتاسیسم یكی از صامت

های های هندواروپایی چون سنسكریت و لاتین و زبانها، از جمله برخی زبانتحول آوایی در بسیاری از زبان
درس تی زب ان مب دأ (. م اركوارت و س پس م ولایی به178: 2001،  32دش ود )كتف ور اسلاوی و هرمنی دیده می

ها از آذری باستان، دورۀ باستان این زب ان ایران ی، مانن د دانند. مقصود آنصورت اسپندیار را آذری باستان می
فارسی باستان، نیس ت، بلك ه ب ه دورۀ پ یش از ورود اس لام اش اره دارن د. ش اهدی از ن ام اس پندیار در ان دک 

هایی كه از این زبان در خ لال مت ون های باقیمانده از زبان آذری نیست، اما فرایند روتاسیسم در نوشتهشتهنو 
ه ای ش اخ  ای ن زب ان اس ت ك ه آن را از س ایر خورد و یكی از ویژگیفارسی باقی مانده فراوان به چشم می

 (. 283: 1401مقامی، سازد )قا.مهای منطقۀ فهله متمایز میها و گویشزبان
برای اثبات این نكته كه منشث صورت اسفندیار زبان آذری است باید به سراغ شواهد فرازب انی نی ز رف ت و 
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توانسته در سایر تنها از لحاظ آوایی بلكه به دلای  تاریخی هم صورت آذری این نام است كه مینشان داد كه نه
ر شود كه صورت فارسی میان ه آن را كن ار زن د. در واق ع، بای د نش ان ای فراگی مناطق ایران رواج یابد و به گونه

اند و مشخ  كنیم كه چگون ه از های اسفندیار در مناطق تحت نفوذ زبان آذری رواج داشتهدهیم كه داستان
 اند. راه یافته شاهنامهویژه به منابع آنجا به سایر نواحی ایران و به

 . اسفندیار در آذربایجان و قفقاز6

شاه و خاندانش در بل خ پیوند میان اسفندیار و آذربایجان دور از ذهن نیست. گرچه در سنت زردشتی گشتاسپ 
كن د ام ا ه ا ب ه دی ن از زادگ اهش، آذربایج ان، ب ه آنج ا س فر م یاند و زردشت پیامبر ب رای دع وت آنساكن

هایی دربارۀ حض ور یست كه داستانترین مراكز دینی زردشتیان است و بعید نآذربایجان همچنان یكی از مهم
ه ای غی ر ایران ی نش ان حامیان زردشت در آذربایجان به وجود آمده باشد. ضمن شواهد نام اسفندیار در زب ان

هایی نیز دربارۀ حض ور  در آذربایج ان و دادیم كه نام اسفندیار در ارمنستان و قفقاز شهرتی داشته و داستان
آرا  ناصا   انجماناز فرهن      33اشتاكلبر  به نق  از زالم اناست. فون  منطقۀ سبلان به وجود آمده بوده

است از پیغمبران قدیم و نام كوهی اس ت ب ه  آورد كه »سولان به فتح اول و ثانی نام پیغمبریاین مطلب را می
بدان سوگند اند كه دانستهسه فرسنگی اردبی  كه مقام اولیاست... مغان یزدانی آنجا را چنان شریف و پاک می

خوردند. گویند بر بالای آن كوه آبگیری است هرف كه در زمستان مملوست از یخ و برف و در میان آن آبگیر می
ان د و آن را هم ان پیغمب ر م ذكور هیكلی قوی ش بیه ب ه جس د آدم ی ك ه خفت ه اس ت تخی   و تص ور نم وده

مب ر و ش خ  خفت ه در آبگی ر هم ان (. ممك ن اس ت ای ن پیغ232: 1898اش تاكلبر  آ، اند.« )ف وندانسته
ب رد. موس ی داسخورانتس ی نی ز ح دود اسپندیاری باشد كه به گفتۀ گریگور ماگیستروس در سبلان به سر می

نام د در ها را هون م ییک سده پیش از ماگیستروس از پرستش »غولی بزر  و وحشی« توسط اقوامی كه آن
دانس تند و پارس یان ی ا ایرانی ان وی را خدای تنگری خان میها او را  كند. طبق گزار  وی هونقفقاز یاد می

(. داسخورانتس ی در ج ای دیگ ری ب رای ای ن اس پندیات 156:  1961نامیدند )داسخورانتسی،  اسپندیات می
فردوسی است. در ابتدا   شاهنام ( كه یادآور گروه وصفی »ی  اسفندیار« در 161آورد )همان: صفت شجاع می

این اسپندیات همان اسفندیار گشتاسپان باشد، زیرا ج ز اش تراک در ن ام و ص فات ب زر  و آید كه  به نظر نمی
تواند مناسب پهلوانی چون اسفندیار باشد، »وحشی« و شجاع كه داسخورانتسی به اسپندیات نسبت داده و می

ار نیس ت. كیشی زردشتی س ازگاین دو مشابهت دیگری ندارند و آداب پرستش این »غول وحشی« نیز با راست
به صورتی مشابه، در گزار  گریگور ماگیستروس هم اقامت اسپندیار در سبلان با حضور بیوراسپ در دماوند 
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دانس ته اس ت. ب رای ای ن نگ اه مقایسه شده است و چه بسا او هم اسپندیار را شخصیتی مشابه بیوراس پ م ی
، داسخوراناتسی مس یحی از زب ان اس قفی قازها  قفتاریخ آلبانیاییمنفی به اسفندیار توجیهی وجود دارد؛ در  

(. گریگور ماگیس تروس نی ز 163تا   156كند )همان:  ها را برای پرستش اسپندیات سرزنش میمسیحی هون
ه ا و ه ا ب ه اس پندیات ه ونمسیحی است. دور نیست كه اعتقادات مسیحی این دو تن سبب نگاه منف ی آن

پیغمبری خفت ه در آبگی ر   آرا  ناص  انجمنه به قول صاحب  كسی كاسپندیار ساكن سبلان شده باشد و آن
 قلۀ كوه سبلان بوده، در نظر ماگیستروس موجودی شیطانی چون بیوراسپ نموده باشد.

ه ای اس فندیار ب ا الان ان در ب ه جن    الاذهبم وجپیش از داسخورناتسی و ماگیستروس، مسعودی در  
: 1، ج  2005ب رد )مس عودی، یار در س رزمین الان ن ام م یكند و از دهی منس وب ب ه اس فندقفقاز اشاره می

148 .) 
ه ایی در ب اب ت اریخ و حماس ۀ ای ران« ش واهد ماركوارت در بخشی از مقال ۀ مفص   و ارزش مند »بررس ی

(. به هم ان ان دازه ك ه 639: 1895دهد )ماركوارت، متعددی از آشنایی مردمان قفقاز با اسفندیار به دست می
احتمال داد نام این شاهزادۀ كیانی توسط بزرگ ان پ ارتی مس تقیما  از من اطق ش رقی ای ران ب ه قفق از توان  می

ه ای ای ن پهل وان ب ه رسیده باشد، این احتمال نیز وجود دارد كه ناحیۀ آذربایجان واسطۀ انتقال نام و داستان
تایی به قفقاز شواهد زبانی اس ت. ترین مدرک برای یافتن راه نفوذ نام این شخصیت اوسقفقاز بوده است. مهم

ه ای منطق ۀ ه ای ارمن ی ردپ ایی از زب انت ر گفت یم، ض بط اس پندرت در برخ ی نوش تهگونه ك ه پ یشهمان
آذربایجان را با خود دارد. از این رو، شاید بتوان شواهد شهرت اسفندیار در قفقاز را تا حدی مؤی د ش هرت او در 

ویژه گفتۀ موسی داسخورانتسی، قا.  ب ه وج ود آی ین اس این روایات، بهآذربایجان نیز دانست. ماركوارت براس
(. با وج ود آنك ه ب ویس ای ن نظ ر م اركوارت را 639:  1895پرستش اسفندیار در غرب ایران است )ماركوارت،  

(، اما شواهد م ورد اس تناد م اركوارت همچن ان 473:  1955كند )بویس،  داند و با آن مخالفت میافراطی می
گوید كه ب ا های قفقاز میگونه كه داسخورانتسی از اسپندیات هونثم  هستند. باید توجه داشت همانمح  ت
شد، لابد پرستش اسفندیار در غرب ایران در قالب یك ی انگاش تن او ب ا خ دایان خان یكسان فرض میتنگری

 مقام خدایی رسیده است.گرفته نه به عنوان یكی از نزدیكان زردشت پیامبر كه به غیر زردشتی انجام می

 . رواج صورت اسفندیار از آذربایجان به سایر نواحی7

پاسخ داد كه چرا این صورت  اگر بپذیریم اسفندیار نام پسر گشتاسپ در گویش آذری است، باید به این پرسش
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بع عرب ی، ب ا میانه و فارسی نو و پارتی نام موردنظر ما غلبه كرده اس ت. از بررس ی من ا  بر اشكال اصی  فارسی
ت وان ها، به ای ن نتیج ه رس یدیم ك ه م ینویسوجود در نظر گرفتن قاب  اعتماد نبودن ضبط این نام در دست

و  تااریخ طبا  گفت در من ابع عرب ی اس فندیاذ ب ر اس فندیار غلب ه دارد و از می ان من ابع متق دم عرب ی فق ط  
بط را باید اختلاف منابع آث ار ی اد ش ده دانس ت. اند. دلی  این اختلاف ضصورت اسفندیار را آورده  الذهبم وج

نامه و یا من ابع دیگ ری ك ه طب ری و مس عودی و آث ار های خدایاین احتمال وجود دارد كه در یكی از ترجمه
ان د، ض بط اس فندیار ب ه ج ای اس فندیاد و اس فندیاذ وارد ش ده باش د. براس اس ها استفاده ك ردهفارسی از آن

ت وان ح دس زد ك ه ش اید منش ث ص ورت آذری ف ای ن ن ام در من ابع عرب ی م یه ای مختل پراكندگی ص ورت
نامه نبوده و این نام از كتابی دیگر به مت ون ت اریخ داس تانی و حماس ۀ مل ی ای ران تحریرهای مختلف، خدای
مقف ع ب ه عرب ی ترجم ه ك رده و ش ر  كن د ك ه اب ناز كت ابی ی اد م ی  الذهبم وجرسیده است. مسعودی در  

 الاذهبجم وهای های اسفندیار، از جمله نبردهای او با الانان، در آن آمده بود. نام این كتاب در نسخهجن 
( و ماركوارت آن را به »پیك ار« تص حیح 149:  2005به صورت »بنكش« آمده كه مخدو  است )مسعودی،  

ای (. از آنجا كه اطلاعات مسعودی دربارۀ حضور اسفندیار در قفقاز سابقه639:  1895كرده است )ماركوارت،  
 م ذكور منب ع اص لی او درب ارۀ ت وان ف رض ك رد ك ه كت اب پیك ارِ در سایر تواریخ اس لامی متق دم ن دارد، م ی

های اسفندیار با الانان در قفقاز باشد و با توجه به اطلاعاتی كه درب ارۀ حض ور اس فندیار در قفق از دارد، جن 
دانیم آیا منابع طبری این كتاب نیز ارتباطی با مناطق آذربایجان و قفقاز داشته باشد. مشك  اینجاست كه نمی

درب ارۀ   الاذهبما وجان د ی ا خی ر، ام ا چ ون مطل ب مس عودی در  اس تفاده ك ردهو فردوسی از كتاب »پیكار«  
ان د و ب ه هم ین دلی   ان د، احتم الا  از كت اب »پیك ار« اس تفاده نك ردههای اسفندیار در قفقاز را نیاوردهجن 

ضبط این  حال، نباید فرض اختلاف شود این كتاب را تنها منشث رواج گونۀ آذری اسفندیار دانست. در عیننمی
نام ه را نی ز ك املا  از نظ ر دور داش ت. یك ی از دلای   اخ تلاف تحریره ای نام در تحریرهای مختل ف خ دای

های بزر  اشرافی به تحریرهای متعدد های مختلفی بوده كه به سود و زیان خاندانگوناگون این كتاب روایت
های مهم ای كهن اوستایی بودند كه خاندانهها شخصیتروایت  یافته. گاهی قهرمانان آننامه راه میخدای

(. یك ی از 41و   40:  1384های متثخرتر حماسۀ ملی )نولدك ه،  رساندند نه شخصیتها مینسب خود را به آن
ای واح د وج ود دارد ی ا دلای  اینكه در جریان تدوین روای ات مل ی ای ران، در م واردی چن دین روای ت از واقع ه

چگونگی واقعۀ مورد نظ ر   دی نسبت داده شده است این است كه هر خاندانهای متعدای به شخصیتواقعه
های دوست و دش من را از منظ ر خ ویش روای ت آورده است، اعمال نیاكان خود و خاندانرا از دیدگاه خود می

ها منسوب به كرده است. چون بیشتر خاندانكرده و وقایع گذشته را تحت تثثیر وضعیت زمانۀ خود ثبت میمی
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منطقۀ جغرافیایی خاصی بودند یا مناطق خاص ی در ح وزۀ نف وذ آن ان ق رار داش ت، گ اهی بازت اب اختلاف ات 
یافت و روایات منتسب به یک خاندان با منطقۀ جغرافیایی خاص ها در روایات ملی صبغۀ محلی نیز میخاندان

 ی خاندان پهلوانان سیستان است. هاخوردند. بهترین نمونۀ چنین روایاتی داستاننیز پیوند می
ه ا رواج ه ای مختل ف ی ک داس تان، یك ی از آنآمد كه در ط ی زم ان، از می ان روای تفراوان پیش می

ش وند و در من ابع كنن د و س ایر روای ات ب ه حاش یه ران ده یاب د و پ س از م دتی اكلا ر من ابع آن را نق   بیشتری  
ه ا دخی   بودن د ك ه نف وذ ج یک روایت و غلبۀ آن بر سایر روای تتری بیایند. عوام  مختلفی در رواشماریكم

هاس ت. مش ابه چن ین وض عیتی را ت رین آنه ا یك ی از اص لیها یا اشخاص مروج و حامی آن روای تخاندان
رسد ك ه در مت ون های مختلف اسامی خاص نیز در نظر گرفت. برای ملاال، به نظر میتوان دربارۀ صورتمی

بینیم ب ر فردوسی می شاهنام پنجم ه.ق به بعد، به تدری  آن صورتی از اسامی خاص كه در فارسی نو از سدۀ  
ی ا كت اب حم زۀ اص فهانی آم ده غلب ه  تاریخ طب  های عربی، مانند ها كه در كتابهای این نامسایر صورت

وایات ملی ایران به عنوان منبع اصلی ر   شاهنامهكرده است. بخشی از این فرآیند در نتیجۀ جایگاهی است كه  
بین یم. ای ن ام ر نش ان عصر فردوس ی نی ز م ییابد، اما بعضی از این اسامی را در دیگر منابع فارسی نو هممی
های خاص پیش از فردوسی آغاز ش ده و ب ا گس تر  فارس ی معی ار در س ایر ن واحی دهد رواج این صورتمی

ه ای ای ن اس امی در فارس ی ن و دی ده خ ی ص ورتها را كن ار زده اس ت. اینك ه بر ایران به تدری  دیگر صورت
های ایرانی تعلق دارند ك ه آن را ب ا ن ام ای از زبانها اصالتا  به شاخهشود، لزوما  به این معنی نیست كه آنمی

میانه و شناسیم، بلكه ممكن است از زبان ایرانی دیگری به فارسی راه یافته باشند و در فارسی زبان فارسی می
 فارسی نو دخی  باشند. 

های آن های اوستایی اهمیت داستانترین دلای  رواج نام غیر فارسی میانه و نوی شخصیتیكی از مهم 
ه ای وی ن امش و چ ه بس ا اص لی داس تانای خاص اس ت ك ه س بب ش ده مروج ان ها در منطقهشخصیت

ای هایش را به زبان آن منطقه منتق  كنند. رواج و غلبۀ صورتی از ن ام ی ک شخص یت ك ه ب ه منطق هداستان
دهد كه احتمالا  روایت آن منطقه دربارۀ شخصیت مذكور بر سایر روایات برتری خاص منتسب است، نشان می

های این نام، بای د نتیج ه گرف ت ك ه نۀ آذری نام اسفندیار بر دیگر گونهیافته است. با توجه به برتری نهایی گو 
ان د اند و به تدوین نهایی منابع و مثخذ آث اری راه یافت هها غلبه كردههای محلی آن منطقه بر دیگر روایتروایت

دارد ای ن دهن د. اش كالی ك ه وج ود كه شواهد عمدۀ این نام و سرگذشت اسفندیار در فارسی نو را تشكی  م ی
های اس فندیار های اسفندیار در قفقاز، سایر منابع متقدمی كه داستانجز اشارۀ مسعودی به جن است كه به

اند ذكری از آذربایجان و قفقاز ندارند و فقط منابع قفقازی مانند گفتار گریگور ماگیس تروس ب ه حض ور را آورده
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آم ده پ س از آنك ه اس فندیار   السی حبیبمنابع جدیدتر مانند  اند. البته در  این پهلوان در آن مناطق اشاره كرده
( ام ا 202:  1، ج  1380ارجاسپ را شكست داد از سوی پدر مثمور تصرف آذربایجان و ارمنیه شد )خوان دمیر،  

 آید.این نكته در چنین منبع متثخری به كار ما نمی
واحی آذربایج ان و قفق از را نق ض فقدان ذكر آذربایجان، مطال ب پیش ین درب ارۀ ش هرت اس فندیار در ن  
دهد كه  اهرا  به جای روایت محلی فقط با گونۀ محلی نام پهلوان س ر و ك ار داری م. كند، بلكه نشان مینمی

اند مانند صورت های اسفندیار در قفقاز و آذربایجان نتوانستهآید كه چرا داستاناكنون این پرسش به وجود می
 ایران رواج یابند؟ آذری نام وی در سایر مناطق 

جز خاندان شاهی كه از طری ق آید كه در اواخر حكومت آن سلسله، بهاز منابع تاریخ ساسانی چنین بر می
رساندند، دو گ روه دیگ ر نی ز اس فندیار را نی ای نسب خود را به اسفندیار و خاندان كیان می  ساسان پسر بهمن

 تاریخ ارمنیاانهای خسروپرویز بودند كه به گفتۀ سبئوس در داییدانستند: یک گروه بسطام و بندوی خود می
ب  ه خان  دان اس  پاهبدان تعل  ق داش  تند )تئوفیلاكت  وس  34( و گ  زار  تئوفیلاكت  وس س  یموكاتا14:1999)

؛ دین  وری، 14رس  اندند )هم  ان: ( و نس  ب خ  ود را از طری  ق دارا ب  ه اس  فندیار م  ی5.3.4: 1986س  یموكاتا، 
ای از خاندان مهران بودند كه گرچه   اهرا  ب ه ص راحت ادع ای انتس اب ب ه ر شاخه(. گروه دیگ102:  1960

؛ 637: 1895ان  د )م  اركوارت، ان  د، ام  ا طب  ق قرا.ن  ی ك  ه محقق  ان پیش  ین دریافت  هاس  فندیار را نداش  ته
ب ر توان فرض كرد كه علاوه اند. پس میشمرده(، اسفندیار را از نیاكان خود می856: 1898اشتاكلبر ،  فون

های دینی زردشتیان از سرگذشت اسفندیار آمده بود، خاندان ساسانی و دو آنچه در اوستا و تفاسیر آن و نوشته
ان د. ای ن دانس تهاند و او را نیای خود میهایی دربارۀ این پهلوان داشتهمهران و اسپهبدان نیز داستان  خاندان

 بع دورۀ اسلامی نیز رسیده باشند. ها به منااحتمال وجود دارد كه برخی از این داستان
اند. به گفتۀ س بئوس در هم خاندان مهران و هم بسطام و بندوی با نواحی آذربایجان و قفقاز پیوند داشته

(. در حوادث اواخ ر پادش اهی 14، 11: 1999برد )، پدر بسطام و بندوی در ارمنستان به سر میتاریخ ارمنیان
خوانن د و در آن ه ا در آذربایج ان هواخواه ان خس رو را گ رد خ ود م یآنهرمز چهارم و شور  بهرام چوبین  

( در 128و  127:  2008،  35هنگام در آذربایجان ارمنس تان اكلا ر بزرگ ان ه وادار خس رو هس تند )پورش ریعتی
های حكومت ساسانیان نیز آذربایجان در دست فرخ هرمزد و پسرانش، رستم و اس فندیاذ اس ت واپسین سال

(. حتی مس عودی 157-155ن اسپاهبدان و احتمالا  از خویشان بندوی و بسطام هستند )همان:  كه از خاندا
 (. 103: 1893خواند )مسعودی، هرمزد، را رستم آذری می ، رستم، پسر فرخالتنبیه والاش افدر 

خاندان مهران نیز با دو منطقۀ جغرافیایی پیوند داشت: یكی قفقاز و ارمنستان و آذربایجان و دیگ ری ری 
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، 36( نیز به آن اشاره شده است )هویزهKZŠها بود و در كتیبۀ كعبۀ زردشت شاپور اول )كه خاستگاه اصلی آن
راد خان دان مه ران س پاهبدان ناحی ۀ (. از زمان خسرو انوشیروان تا اواخ ر دورۀ ساس انی، اف 62:  1، ج1999

: 2008داد )پورش ریعتی، شمال )كوست اباختر( بودند كه آذربایجان و قفقاز بخش مهمی از آن را تشكی  می
 (. 104تا  101

ان د در ادامۀ این نوشته نشان خواهیم داد كه از میان این دو خاندان، خاندان مهران این امكان را داش ته
ستان اسفندیار را به منابع بعدی حماسۀ ملی ایران برسانند و صورت آذری نام این پهلوان را كه روایت خود از دا

به سایر نواحی ایران ببرند. علاوه بر این، نام اسبندیاذ فرخ هرمزد، برادر فرخ هرم زد، از خان دان اس پاهبدان 
ت آذری ن ام م ذكور در می ان تر نیز به آن اشاره كردیم، شاهدی بر این اس ت ك ه ص ور كه طبری آورده و پیش

گ ذارد، نش ان هرمزد نام دو پس ر  را رس تم و اس فندیاذ م یاعضای این خاندان رواج نیافته بود. اینكه فرخ  
گذاری به شاهزادۀ كیانی و هماورد  رستم توج ه داش ته اس ت. در مقاب  ، خان دان دهد كه او در این ناممی

ترین فرد خاندان او و اسفندیار آشكار است. بهرام چوبین، معروفمهران پهلوانی دارد كه شباهت میان اعمال  
خواند. به مهران در حماسۀ ملی است كه سبئوس قیصری او را بهرام مهروندک و امیر مناطق شرقی ایران می

یزۀ كه به قول بربرها اسفندیار دلیر ن 37رود از جایی به نام كزبیونگفتۀ وی متصرفات بهرام در شرق از كرانۀ وه
(. سخنی كه متض من مقایس ۀ به رام و اس فندیار و برت ر 15: 1999خود را در آنجا نهاده بود نیز گذشته بوده )

دانستن اولی بر دومی نیز هست. ماركوارت ضمن اشاره به شباهت میان برخی اعمال اس فندیار در راه تص رف 
( او را نیز همچون اسفندیار فاتح ده 174:    1399های بهرام در جن  با تركان )ماركوارت،  ده رویین و پهلوانی

رود )جیح ون( از سرگذش ت س وی وههای آنده و سرزمینداند و حتی معتقد است كه تصرف رویینرویین می
گیرد. همچنین او در ده را همان كزبیون میبهرام چوبین به داستان اسفندیار اضافه شده است و مكان رویین

گوزبن )درخت گردو( است و به همان درخت گردویی اشاره دارد ك ه تی ر آر    یابد كه نام كزبیون مصحفمی
(. استدلال ماركوارت بر این اس اس اس ت ك ه 185:  1373؛ همو،  175:  1399بر تنۀ آن نشست )ماركوارت،  

آم ده ك ه تی ر ای ن پهل وان در مك انی ب ه ن ام ك وزین  غ راخبااردر كنار روایت تیر آر  بر تنۀ درخت گ ردو، در 
(. سخن ماركوارت دربارۀ نام كزبیون و اینكه در اص  134:  1900صحف كوزبن( بر زمین نشست )ثعالبی، )م

از داستان تیر انداختن آر  به سرگذشت بهرام چوبین و اسفندیار وارد شده است مورد قبول سایر پژوهشگران 
گی  رد، منتق  دانی دارد. م  ی ق  رار گرفت  ه، ام  ا اینك  ه او ده روی  ین را مك  انی حقیق  ی در ش  رق ای  ران در نظ  ر

نام ه ب وده اس ت مواف ق اس ت، ام ا اشتاكلبر  با این نظر ماركوارت كه مثخذ روایت سبئوس بهرام چوبینفون
داند كه برای حف ظ خ اطرۀ تیران دازی آر  ب ه سرگذش ت به رام راه یافت ه و ای میده را مكانی اسطورهرویین
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اند تا میان او آر  نسبتی برق رار كنن د ر  زردشتی، اسفندیار، آوردهموبدان نیز آن را در شمار اعمال پهلوان بز
 (. 856:  1898اشتاكلبر  ب، )فون

ارتباط بهرام چوبین مهرانی با آر  مسج  است، زیرا او یكی از نیاكان خاندان مهران است و در داستان 
ای از همچن ین گفت یم ك ه ش اخه(.  178:  2، ج1969رس د )طب ری،  بهرام آمده ك ه نس ب وی ب ه آر  م ی

رساندند. بنابراین اسفندیار هم با آر  نسبتی داشت. در روایتی منفرد مهرانیان نیز نسب خود را به اسفندیار می
( نس ب گشتاس پ پ در 856:  1898اشتاكلبر  ب،  اشتاكلبر  به آن اشاره كرده است )فوناز طبری كه فون

 (. 571: 1، ج 1969ید )طبری، رسآر  پسر كیقباد میاسفندیار به كی
اند كه او یا پ در  اه   آذربایج ان و ها بهرام چوبین اه  ری است اما بعضی منابع آوردهدر برخی روایت

زمان با آذربایجان و ری و مناطق شرقی ایران پیوند داش ت، در اند. مانند بهرام چوبین كه همبوده38ارمنستان
دارای اهمی ت هس تند. درب ارۀ ارتب اط اس فندیار و آذربایج ان و قفق از   سرگذشت اسفندیار نیز این سه منطق ه

ه ای طبری پس از نق   پهل وانی تاریخ الامم و الملوکتر گفتیم. در انتهای شر  پادشاهی گشتاسپ در پیش
ای بزر  عطا كرد و بزر  آن ان شدنش به دست رستم آمده كه »گشتاسپ به هفت نفر مرتبهاسفندیار و كشته 

، ج 1969هند بود و مكانش دهستان از زمین جرجان و ... اس فندیار فهل وی و مس كنش ری« )طب ری، بهكا
(. نام ای ن اس فندیار فهل وی ج ز در هم ین قس مت از ت اریخ طب ری در ج ای دیگ ری نیام ده اس ت. 565:  1

ای ن ت وان ب ا اطمین ان گف ت ك ه كند. گرچه نمیمشخ  نیست كه طبری این مطلب را از چه كسی نق  می
ان د، اسفندیار فهلوی حتما  پسر گشتاسپ است اما اگر چنین فرضی را بپذیریم، چنانكه عموم محققان پذیرفته

ه ای مه م ه ای طب ری درب ارۀ خان داندهندۀ ارتباط او با دو مكان اصلی خاندان مه ران اس ت. گفت هنشان
گ ر ب ه ن ام خان دان اس پندیار ك ه ساسانی سبب شده بود كه در آغاز سدۀ بیستم م. ب ه وج ود ی ک خان دان دی

(، ام ا چن ین خان دانی وج ود ن دارد و خان دان اس فندیار 465:  1378قلمروشان ری بود قا.  ش وند )نولدك ه،  
 فهلوی همان خاندان مهران است. 

ای به منطقۀ آذربایجان و قفقاز ، اشارهالذهبم وجپاسخ این پرسش كه چرا در سرگذشت اسفندیار جز در 
های او و بهرام چوبین نهفته است. برخی مورخان مس لمان ب ه اینك ه به رام باهت میان پهلوانینیست، در ش

وی،  اند اما در آثار آنان اعمال مهم پهلوانیاه  آذربایجان بود یا پدر  در آن نواحی امارتی داشت اشاره كرده
دان د. ب ه نظ ر مناطق شرقی ای ران م یافتد و حتی سبئوس او را امیر  مانند اسفندیار، در شرق ایران اتفاق می

نامه« باشند و در آن كتاب نیز حضور بهرام  رسد همۀ این آثار براساس كتاب مفقود موسوم به »بهرام چوبینمی
نادی ده گرفت ه ش ده باش د. دلی   ح ذف آذربایج ان و قفق از از  39های مناطق غرب ی قلم رو ساس انیدر جن 
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ه ایی از ش مال های بهرام چوبین این است كه در زمان شور  وی بیش تر ن واحی خراس ان و بخ شداستان
آم د از او حمای ت كردن د، ام ا در مقاب   ایران كه به ری پیوسته بود و قسمتی از كوس ت اب اختر ب ه ش مار م ی

ان كانون هواداران خسرو دوم بود كه بهرام و بندوی آنان را گرد آورده بودن د )پورش ریعتی، آذربایجان و ارمنست 
بینیم كه حكومت آذربایجان كه از زم ان خس رو های پایانی حكومت ساسانیان نیز می(. در سال101:  2008

(. ب ا اهمی ت 150 افت د )هم ان:اول تا هرمز چهارم از آن خاندان مهران بود به دست خاندان اسپاهبدان می
های اسفندیار نیز كه از نیاكان خاندان مهران به یافتن نواحی شرقی ایران در سرگذشت بهرام چوبین، پهلوانی

آمد، در روایات این خاندان، در راستای شباهت با اعمال بهرام چوبین كاملا  ب ه ش رق ای ران منتق   شمار می
عنوان یک پهلوان اوستایی، احتمالا  در نواحی شرقی ایران   شود. نكته اینجاست كه سرگذشت اسفندیار بهمی

های اوستایی، در اص  از شرق ایران  های او، مانند سایر شخصیتهای استواری داشته. در واقع داستانریشه
غربی رفته بود، گرچه در آن نواحی رواج و گستر  فراوان یافته و چه بسا دس تخو  به نواحی غربی و شمال

هایی به آن اضافه شده بود. با توجه به برجای ماندن صورت آذری ن ام اس فندیار ب ه نظ ر ه یا قسمتتغییر گشت 
های ارتباط او با آذربایجان و قفقاز از روایت خاندان مهران زدوده نشده و حداق  نام این رسد كه همۀ نشانهمی

ای از گونه ك ه در بیش تر روای ات خ اطرهپهلوان به گونۀ آذری در روایات این خاندان برجای مانده باشد، همان
 حكومت بهرام چوبین و پدرانش در ناحیه آذربایجان و پیوند او با این مناطق حفظ شد. 

با این حال، گونۀ آذری مختوم به / ر/ كه در روایات خاندان مهران از اسفندیار بود، ب ه هم ۀ تحریره ای 
ه ا ك ه منب ع آث ار نویس ندگان ورۀ ساس انی، ب ه وی ژه آنه ای ت اریخی و داس تانی دو س ایر كت اب  نامهخدای
نویس دورۀ اسلامی، مانند دینوری و حمزۀ اصفهانی، بودند نرسید. اما احتمالا  طبری در تاریخش روایت عربی

خاندان مهران را در دست داشت و به همین سبب نام شاهزادۀ كیانی را به این شك  آورد. اشارۀ منفرد طبری 
فهلوی در ری نیز مؤید همین مطلب است. ممكن است مطالب منحصر به فرد مس عودی درب ارۀ   به اسفندیار

آمده، از روایات خاندان مهران نباشد و مس تقیما  از روای ات آذربایج انی و  الذهبم وجاسفندیار در قفقاز كه در 
ی ن كت اب اس ت ك ه ب ه قفقازی سرگذشت این پهلوان سرچشمه گرفته باشد. زیرا می ان آث ار متق دم فق ط در ا

 شود.های اسفندیار در قفقاز و بناهای او در آن منطقه اشاره میجن 
های رود كه در آخرین مرحلۀ گستر  گونۀ آذری نام اسفندیار، روایت خاندان مهران از داستانگمان می 
، 320: 1363)گردی زی، رس اندند واسطۀ امرای سامانی كه نسب خ ود را ب ه به رام چ وبین مهران ی م یاو به

ترین منابع فارسی ن و، ك ه آث ار نویس ندگان و ش اعران یابد و به كهن( در خراسان رواج می41:  1391میلامی،  
رسد. گستر  آثار آن ان در س ایر من اطق ای ران، در نهای ت ب ه غلب ۀ ص ورت دورۀ سامانی و غزنوی است، می
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 اسفندیار بر اسفندیاد انجامیده است. 

 ریگی. نتیجه8

تب دی  ش ده اس ت  /r/ای به ایرانی باستان در جایگاه پساواكه /t/*اسپندیار كه در آن تحت تثثیر روتاسیسم 
ن ام ای  ن ش  اهزادۀ كی انی در گ  ویش آذری اس  ت. ای  ن ن ام توس  ط خان  دان مه ران ك  ه وی را از نیاك  ان خ  ود 

اختر )منطق ۀ ش مال( در تقس یمات ها اسپهبدان آذربایجان و نواحی قفقاز، یعنی كوست ابدانستند و مدتمی
یاب د. اول ین ش اهدی ك ه از ارتب اط خان دان مه ران ب ا جغرافیایی دورۀ ساسانی بودند ب ه روای ات مل ی راه م ی

آذربایجان داریم از اواخر سدۀ ششم م. و زمان سلطنت خسروانوشیروان است كه منص ب س پاهبدی كوس ت 
رس د توجه به شهرت اسفندیار در قفقاز و آذربایجان، به نظر نمی  سپارند. بااباختر را به اعضای این خاندان می

های او را به آنجا برده باشند. بالعكس، ای ن احتم ال وج ود دارد ك ه از كه نخستین بار خاندان مهران داستان
ه ای های اوستا در مناطق غربی ایران، یا حداكلار در دورۀ اشكانی كه بسیاری داستانزمان گستر  داستان

ه ای اس فندیار آش نا ش ده باش ند. اسی شرق ایران به منابع ارمنی راه یافت، مردمان آن نواحی با داس تانحم
رساندند ی ا اینك ه تح ت اینكه خاندان مهران پیش از رسیدن به سپاهبدی شمال نسب خود را به اسفندیار می

درستی روشن نیس ت، ام ا اینك ه تثثیر شهرت آن پهلوان در نواحی مذكور چنین نسبی برای خود قا.  شدند به
كند نام این پهل وان ب ا / در روایت منفردی كه اسفندیار را به مقر اصلی خاندان مهران، یعنی ری، منسوب می

آورد كه او پس از آنكه افراد خاندان مهران منصب سپاهبدی شمال ر/ آمده است، این احتمال را به وجود می
ها آمد. پس از شور  بهرام چوبین مهرانی و تدوین سرگذشت او، روایتی آن را بر عهده گرفتند در شمار نیاكان

ه  ای اس  فندیار و از سرگذش  ت اس  فندیار توس  ط خان  دان مه  ران ب  ه وج  ود آم  د ك  ه ش  باهتی می  ان پهل  وانی
كرد و تمركز اصلی آن بر فتوحات ای ن دو ت ن در ن واحی ش رقی ای ران ب ود، زی را های بهرام برقرار میداستان

رسد ك ه ای ن روای ت مهران ی از سرگذش ت اس فندیار در اران اصلی بهرام در این مناطق بودند. به نظر میهواد
ه ا نامهراه نیافته است زیرا اكلار منابع عربی مبتنی بر خدای نامهاواخر دورۀ ساسانی به همۀ تحریرهای خدای

رساندند مروجان اصلی را به بهرام چوبین میاند. امرای سامانی كه نسب خود این نام را بدون / ر/ ضبط كرده
های اسفندیار و صورت آذربایجانی نام او در خراسان و شرق ای ران بودن د. ش اعران و روایت مهرانی از داستان

نویسندگان دورۀ سامانی و غزنوی نیز این صورت را در آثار خود به كار بردند و با رواج آثار آن ان در س ایر ن واحی 
 ورت بر اسفندیاد كه صورت اصی  فارسی میانه و فارسی نوی این نام بود غلبه یافت. ایران این ص
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 چکیده
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ای سیاسی داشته است و مسئلهز اختلاف دینی و آیینی نیز بخشی از همین جدال قدرت است، ب دین معن ی ك ه اگ ر گشتاسپ ریشه
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 ویژه داستان رستم و اسفندیار بازتاب یافته است. های مهمی از حماسهز ملی بههایی باشد كه جدال آنها در بخشخاندان

 
 خاندان سام، رستم، سیستان، تاریخ، اسطوره:  هادواژه یكل

 
 
 
 
 
 
 

 
   M-musharraf@sbu.ac.ir .رانیتهران، ا  ،یبهشت  دیدانشگاه شه ،یفارس اتیاستاد زبان و ادب. 1

 OrcID: 0000-0002-5933-0878 
 

10.48308/HLIT.2023.233159.1254  

 

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication 
under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) 

license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).  
 

mailto:M-musharraf@sbu.ac.ir
https://www.orcid.org/0000-0002-5933-0878
https://doi.org/10.48308/hlit.2023.233159.1254
https://www.orcid.org/0000-0002-5933-0878
https://doi.org/10.48308/hlit.2023.233159.1254
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 1402ان بهار و تابست، (1/87)پیاپی  1 مارۀ، ش16ورۀ د  تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ    154

 

 
Sām Dynasty between Legend and Reality 

 

Maryam Musharraf1 

 
Abstract 

This article studies the roots of the dispute between the Sām dynasty and the central 

Kayanian government in Balkh (the old mythical reign of Persia). Although in 

Shahnameh, the Sām dynasty is presented as hostile to the Zoroastrian beliefs, and 

their opposition to Gushtāsp’s rule appears to be due to religious motives, the 

existence of political unrest in the Sistān region suggests that the conflict between 

the Sām family and the house of Gushtāsp is rooted in political issues, and the 

religious conflict is also a part of this political conflict. This means that if the 

demand for political independence and power had not been raised in the emirate of 

Sistān, religious differences could not have caused the marshaling of the two 

dynasties, whose conflict is reflected in significant parts of the national epic, 

especially in the story of Rostam and Esfandiyar. 
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ف میمر      (   164-153 )ص تیافسانه و واقع ان یخاندان سام در م  155     مشر 

 مقدمه .1

آلود ادوار پ یش از ت اریخ ش ناور اس ت از ه ای م ههای آنها در تیرگیای كه لبههای اسطورهیابی داستانریشه
گیرد، دش وارتر اس ت. ت ا ویژه در مورد خاندان سام كه زال و رستم را در بر میبهدشوارترین امور است. این امر  

های خان دان پژوهی حكم قطعی  و نه ایی در م ورد  ریش هز داس تانكنون هیچ یک از محققان عرصهز اسطوره
نی های ط ولا ان د و آنچ ه ب ا استقص ای ت ام و ك او  گس ترده در ط ول س الو كلام نه ایی نگفته  سام نداده

رود. با این هم ه پژوهش گران  وجو در منابع كهن به دست آمده است، از مرتبهز حدس و گمان فراتر نمیجست
ها نومی  د ای داس  تانهای ت  اریخی و اس  طورهاند و از بازجس  ت ریش  هاز واك  اوی من  ابع كه  ن دس  ت نكش  یده

زال و رستم  كه بخ ش مهم ی از آن های  ویژه داستانهای شاهنامه و بهاسطورهاند. پژوهش در حوزۀ  نگشته
ه ای بیش تر در ای ن بخش كاو انگی زد ك ه انگی زههایی را بر میدهد همواره پرسشدر دورهز كیانیان رخ می

ای تاریخی برای رستم فرض ك رد و شود كه آیا ممكن است چهرهزمینه است. از جمله این پرسش مطر  می
می  دانست كه ردپایی تاریخی از آنان در منطقۀ زرن  یا سیستان به جا آمیز حكاتوان او را تصویر افسانهآیا می

های مختلفی كوشد تا سویهمانده است؟ این پژوهش نیز داعیهز پاسخی نهایی برای این پرسش ندارد، ولی می
 از این معما را به بحث بگذارد.

 . بحث 2

 انی باره ا م نی س رزم نی . اكنن دیرا ب ازگو م  رانی ا  خیتار   یهابی در دل خود فراز و نش  شاهنامه  یهاداستان
را  انی ساس ان خیكه تار  شاهنامه یخیبخش تار   انی م  نیها دست به دست شده است. در اها و خاندانحكومت

اطلاعات  شاهنامهدر  انی انی و ك انیشدادی تر است. اما از خاندان پملموس یخیما از لحاظ تار  یبرا  دیگو یبازم
از پادشاهان   یشمار   ربازیامر باعث شده كه از د  نی. استی ما چندان روشن ن  یآنان برا  تی و ماه میدار   یكمتر 

است، مل وک  دهی بدانند. بنا بر آنچه از اسناد كهن به مارس  قی قاب  تطب   یاز شاهان هخامنش  یرا با بعض  یانی ك
شاهان باب    یخیكه جدول تار  وسی بطلم  وسیكهن كلود خیاز تار   ری اند. غكردهیبر باب  حكومت م  یهخامنش

انطب اق داده  یو هخامنش  یو ب ابل یرا با شاهان آشور  یانی پادشاهان ك  زی ن  یرونی ب  حانیو آشور را نوشته، ابور 
 اهرا   یول استرفته  نی وجود داشته كه اكنون از ب یانیو سر   یونانیباب  در آثار كهن     یپادشاه  ۀن ی شی است. پ

 ن،ی ؛ به نق  از مع 1924) انی انی و ب انی هخامنشدر كتاب  ،یاست. هرت  آلمانداشته  یبه آنها دسترس  یرونی ب
نظر را مط ر  ك رد  نیا ،یاول هخامنش  و یپدر دار   شتاسپ،یبودن نام گشتاسپ با و  یكی( با توجه به  1324

 نی هستند. محمد مع  یكی یاز شاهان هخامنش  یدو بهمن، با تعدا  اریگشتاسپ، اسفند  ،یانی كه پادشاهان ك
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اعتق اد  نی را ذكر كرده اس ت ك ه ب ر هم  سندگانیاز نو   یشمار   یو هخامنش  یانی شاهان ك  رامونی پ  قی در تحق
 یك ی و ی را ب ا ك ور ، و دارا را ب ا دار   اری، بهمن پسر اس فندو الاش اف  هی التنبدر    یاند از جمله مسعودرفته

 ۀشاهان سلس ل نیفقط در مورد چند تن از آخر   سهیمقا  نیا  نی (. به اعتقاد مع23:  1324  ن،ی دانسته است )مع
و بخش اول از شاهان   یشدادی پ  یاافسانه  ارانیتوان شهر   ینم یدرست است، ول  یو دودمان هخامنش  یانی ك
همچ ون   یاز ش اهان داس تان  یداد، چرا كه بعض  قی كاملا  تطب   یو هخامنش  یماد  یخیرا با شاهان تار   یانی ك

قب   از آن هس تند. ب ه  دیش ا یو حت  یران یهند و ا ۀو متعلق به دور  یباستان اری بس  خسروی كاوس و ك  د،ی جمش
و ش اهنامه نق   ش ده ص ورت   نام هیخدا  ران،یا  یمل  یهاكه در داستان  یب ی به ترت  یانی ك  ۀسلسل  نی مع  قی تحق

 یخیصورت تار  انی وجود دارد م  یوتاست كه تفا نیا دیآیر مب نی (. آنچه از كلام مع27ندارد )همان:    یخیتار 
و  رانی شمال ش رق ا یدر نواح یامطلب اص  وجود سلسله  نیدرمورد آن. اما ا  یداستان  اتیسلسله با روا  نیا

كهن  یخیآن بر ما مبهم است. آنچه مسلم است منابع تار   یخیتار   تی فی . هر چند  ككندینم  یافغانستان را نف
 ان،ی انی ك ان،یش دادی دارن د: پ حیاز اس لام تص ر  شی پ  یران یا ۀسلس ل اربه وجود چه  زی ن  یطبر   خیهمچون تار 

نهفته اس ت.  یمل خیاز تار  یكیتار  یایزوا شاهنامه یو پهلوان یادر بخش اسطوره  ی. حت انی و ساسان  انی اشكان
اس ت. ن ام  یانی و ك یشدادی پادشاهان كهن پ ۀ هور زال و رستم قهرمانان محبوب شاهنامه، همزمان با دور 

. ام ا خس روی ك او ،ی س  یك اووس، ك  یك  قب اد،ی آم ده اس ت: ك  اوستادر كتاب    یانی از پادشاهان ك  یر شما
كه  ه ور زال و رس تم در   یانی و ك  یشدادی پادشاهان پ  یخیتار   تیهنوز هو   ار،ی بس  قی كنكا  و تحق  رغمیعل

 ام دهی ن اوساتادر  یم. از زال و رس تم ن اس تی خاندان سام، بر م ا روش ن ن  تی ماه  جه،ی عهد آنان بوده، و در نت 
م ردم ش هرت   انی م  اریكه داستان رستم و اس فند  می دانیم  یكهن عرب  یهااست، هرچند بنابر گزار  كتاب

از بازرگانان عرب به نام نضربن حارث در مكه   یكیاسلام    امبری داشته است. به گزار  »الفهرست« در زمان پ
در  اری(. داس تان رس تم و اس فند207: 2535 س ن، س تنیكر )اس ت  كردهیاعراب نق  م  یداستان را برا  نیا

ب ه گ زار   نی ترجم ه ش د. همچن  یعرب  ب ه زب ان ات«یبه ن ام »روس تخم س پند یپهلو  یاز كتاب  یادوار بعد 
سران« )سران سكاها( آمده ب وده ك ه   یبه نام »سگ  یخاندان رستم در كتاب  یهااز داستان  یتعداد  یمسعود

 (.204برگردانده بوده است )همان: یبه عرب گرید ارآث یار ی مقفع  آن را همچون بسابن 
دانیم كه خاندان سام یعنی نریمان، س ام، زال، رس تم و س هراب هم واره در انتق ال آرام ق درت می ان می
اند. از جمله،  پس از زَوِ طهماسب كه كشور دچار آشفتگی بود آن ان كیقب اد های پادشاهی نقش داشتهسلسله

ترین ش اهان ش اهنامه و خوش نام  ترینرا به تخت نشاندند. خاندان سام از دوران منوچهر كهنسال كه از قدیم
است، به نوعی در قدرت سیاسی سهیم شدند زیرا در این دوران بود كه به موجب حكمی از طرف منوچهرشاه، 
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حكمرانی سرزمین سیستان به خاندان سام سپرده شد. حتی پیش از منوچهر نیز نقش خاندان س ام در ف راز و 
از پادشاهی منوچهر، سام ، پ دربزر  رس تم، حض ور باس تانی فرود سیاسی ایران برجسته بوده است. در سرآغ

 كند:خود را در عرصهز تاج و تخت یادآوری می
 داور داد و راست  یگفت كا  نی چن     خاست یجهان پهلوان سام بر پا 

 ی  ن گار م ر ن ب یی  ت ك خ  ه ت  ب   ی  ن  م ار ادگ    یان   ت اس  از ب و   ت
 (96: 1، ج1393  ،ی)فردوس

ای بسیار مهم و كلیدی در ایران قدیم به ها نیز بود كه حكومت سیستان كه ناحیهبه پاس همین فداكاری
كنن د. ب ه گ زار  طب ری در دوران رفت به این خاندان داده شد. منابع كهن نیز این نكته را تثیید میشمار می

نواحی ش رقی ف لات ای ران و م اوراءالنهر ب ه وج ود آوردن د، كیانیان كه  شاهان كیانی حكومت مقتدری را در  
، 1375اند )طب ری، خاندان رستم بر ناحیۀ سیستان )سكستان( كه جایگاه ق وم س كا ب وده، حكوم ت داش ته

 (.425: 2ج
ابن بلخی  نیز كیكاوس ب ه پ اس خ دمات رس تم در جن   ب ا شورش یان یم ن و آزاد   فارسنامهبه گزار   

سازی كیكاوس از اسارت مالک یمن، ملک سیستان و زابلس تان را ب ه رس تم بخش ید و او را از بن دگی درآورد 
اس اس مندرج است. از سوی دیگر بر  فارسنامه(. مطلبی نیز با نام »آزادنامۀ رستم« در 43:  1384بلخی،  )ابن

سیستان )سكستان( مركز فرمانروایی كیانیان دانسته شده است: در زامیاد یشت اوس تا آم ده اس ت ك ه اوستا  
»فر]كیانی[ كسی راست كه شهریاری وی از آنجا كه رود هلمند )هیرمند( و دریای  كیانسی )هامون( را  پدید 

است كه دریای كیانس ی در سیس تان اس ت. (. این بر ما مسلم  66آورد، برخاسته باشد« )زامیاد یشت، بند  می
كنن ده ف ر كی انی اگر به موجب آنچه در اوستا آمده حكومت سیستان تا ای ن ان دازه اهمی ت داش ته ك ه تعیین

اند؟ با توجه به اینكه این خاندان است، چطور در منابع تاریخی امارت سیستان را بر عهدۀ خاندان سام دانسته
 برانگیز است.این مطلب  اهرا  پرسشدارای »فر  كیانی« نبودند، 

نیامده اما بر اهمیت سیستان تثكید شده و آن را مرك ز ثب ات سیاس ی   اوستااگرچه نام رستم و سهراب در  
توان رد پایی از خاندان سام در سیستان به دست آورد؟ یكی از متون مهم جغرافیایی اند. آیا میكیانیان دانسته

دانش مند و  1رۀ جغرافیای ایران نوشته شده، جغرافی ای ت اریخی موس ی خ ورنیكه در قرن پنجم میلادی دربا
پژوهشگر ارمنی دوران باستان است. در این كتاب اطلاعات مهم و دقیقی از جغرافیای ت اریخی ای ران ق دیم 

 كند.شهرت دارد تقسیمات كشوری ایران پیش از اسلام را معرفی می ای انشه آمده است. كتاب خورنی كه به  
 در متن موسی خورنی ایران دارای چهار منطقهز جغرافیایی )استان اصلی( یا »كوست« است. 
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 .كوست خوربران یعنی ناحیه غرب كه خود دارای نه استان است.1
.كوست نیمروج ی ا نیم روز  یعن ی ناحی ه جن وب  ب ا ن وزده اس تان ك ه ش ام  پ ارس و اس پهبان و كرم ان  و 2

 ان )خوزستان( كورمان )كرمان( و تعدادی دیگر استسكستان، زابلستان، خوهه رست 
 استان است. 26. كوست خوراسان ناحیهز شرق كه شام  3
. كوست كپكوه كه در نواحی كوه قفقاز است و دارای سیزده استان است. از جمله اتروپاتكان، ارم، دمباون د، 4

 (.36: 1373تپرستان، رون )رویان( ام  )آم ( و تعدادی دیگر )ماركوارت، 
شود كه  در آثار جغرافیای تاریخی قدیم، سكستان و زاب  دو استان از مجموع ن وزده اس تان  ملاحظه می

 اند.جغرافیایی نیمروج یا نیمروز در جنوب ایران دانسته شده -كوست یا منطقۀ سیاسی
شد. ای ن  سكستان در آغاز پادشاهی ساسانی امیرنشین مستقلی بود كه به  دست شاهان محلی اداره می

گرفت و در جنوب ت ا س اح  رود س ند و اقی انوس استان كه از سمت شرق و شمال پنجاب و كاب  را در بر می
ه ای امپراط وری ساس انی ب ود. در دوران ت رین ایالتای بس یار وس یع و از مهمیاف ت، منطق ههند امتداد می

شدند، ولی ب ه س بب ق درت و ث روت ای ن ساسانی سكانشاهان از میان با نفوذترین رجال ساسانی انتخاب می
م یلادی یك ی از پس ران  242كردند. ش اپور اول در س ال منطقه اغلب داعیۀ استقلال داشتند و نافرمانی می

های دریا« منصوب كرد و به او لق ب سكانش اه خود به نام نرسی را به حكومت استان »سكستان، هند تا كرانه
ه ایی ب ود. در دورۀ حكوم ت به رام دوم، پنجم ین ش اه ها و ناآرامی داد اما این منطقه همچنان دچار ش ور 

ساسانی، برادر وی هرمزد كه  حاكم سكستان بود از در نافرمانی درآم د ت ا حكوم ت مس تقلی تثس یس كن د و 
حاجی، و موس وی 29: 1386ك وب، ؛ زرین82كردند )همان: اقوام محلی نیز او را در این  شور  حمایت می

 های سیاسی از این دست در ادوار پیش از ساسانیان نیز وجود داشته است. . ناآرامی(110: 1389
های بعدی است و از وض عیت نیم روز  و با اینكه كه اطلاعات ما از دوران اشكانی بسیار محدودتر از دوره
لس تان پ یش از دانیم ك ه سكس تان و زابسیستان در ادوار پیشین اخبار دقیقی در اختی ار ن داریم، ای ن را  م ی

نشین وسیع در های محلی بود. در دورۀ سلوكیه ناحیۀ شرقی این امارتساسانیان نیز همواره مح  نزاع قدرت
ها درآمد ولی همچنان مستق  از حكومت مركزی ایران بود. ( به تصرف پارتZarankaاستان ساحلی ززنک )

گوستوس روم ی ت اریخ می، كه در زمان  2به گزار  مورخ معروف رومی، ایزودور خاركسی نوش ت و امپراطور آ
نیز بر اساس گزار  موسی خورنی، سكستان در آغ از ق رن اول م یلادی نی ز حك ومتی مس تق  داش ت ك ه 

ه )پادشاه سكاها بر آن حكومت می ( Gudupharaكرد. در نیمۀ اول ق رن اول م یلادی تح ت فرم ان گن دفر 
ایران ی، –( پایتخت این پادشاهی هن دی 101و81: 1373، ؛ ماركوارت819:  1، ج1375پارتی درآمد. )طبری،  
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(. بلوش ه 604: 1، ج1375ان د )طب ری، گنجک یا غزنه ن ام داش ت ك ه بن ای آن را ب ه رس تم منس وب كرده
كنن د. بنیانگذار غزنه را رستم پادشاه سكستان دانسته و منابع كهن نیز امارت رس تم ب ر سكس تان را تثیی د می

كانی، سكاها را كه پیوسته در ایران تاخت و تاز می كردند در ناحی ۀ زرن   اس كان داد. مهرداد دوم پادشاه اش
تدری  از بندگی شاه بزر  سرتافتند و برای خ ود سلس لۀ سران سكاها نخست باجگذار اشكانیان بودند ولی  به
ن ساسانی استان شد و بعدها در دوراهایی از هند هم میمستقلی تثسیس كردند كه شام  افعانستان، و بخش

های دریا« نامیده شد. اگر باز هم به عقب برویم خ واهیم دی د ك ه در دوران پ یش از »سكستان و هند تا كرانه
 هجوم اسكندر نیز این منطقه داعیۀ استقلال داشته است.

آمیز و غیردقی ق ه ای وی افس انهكتزیاس در شر  زندگی كورو  كبیر )كه البته همچون دیگ ر گزار 
گوی د ك ه از لح اظ س اختاری بازت اب ده د و داس تانی میاز جن  كورو  كبیر علیه س كاها خب ر میاست(  
 های سیستان و درگیری حكومت مركزی با آن ناحیه است:ناآرامی

به گزار  كتزیاس سیستان در دوران كورو  كبیر در تحت سلطه سكاها بود ك ه در براب ر ك ورو  
دند. پادشاه سكاها در آن هنگام آمورگس ن ام داش ت. س یروس داكبیر نافرمانی و سركشی نشان می

)كورو ( آمورگس، شاه سكاها را زندانی كرد. همس ر آم ورگس، اس پارترا پ س از اس ارت ش وهر  
هزار زن جنگی فراهم آورد و به جن  كورو  رفت و او را شكست   200هزار مرد و    300لشكری از  

ت. در ش مار اس یران جنگ ی ك ه ب ه دس ت س كاها افتادن د داد و بسیاری از لشكریان او را اسیر گرف
شدند. سكاها در ازای آزادی آنه ا پادش اه خ ود را پارمیسِس، برادر زن كورو  و سه پسر  دیده می

 3پس گرفتند.
اینكه تا چه اندازه این واقعه از لحاظ تاریخی صحت داشته باشد نیازمند تحقیق بیش تر اس ت ول ی اینك ه 

اند نشان می دهد كه تسلط بر منطقه سیستان تا چ ه ان دازه مردمان باستان بدان باور داشته و آن را نق  كرده
ه دردس ر م ی كش یدند. بن ابر برای پادشاهان هخامنشی اهمیت داشته و چق در ب رای مطی ع ك ردن آن ناحی 

ه ای دانیم، همواره جدالی میان حكومتمجموعۀ آنچه از فراز و نشیب این منطقۀ زرخیز و ممتاز باستانی می
 مركزی ایران و حكومت سیستان وجود داشته است. 

از ب ا ها در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی داستانی بازت اب دارد. در اس طوره، خان دان س ام از آغ این تنش
ای بزرگ ان را گ رد گیری از سلطنت در جلسهپادشاهی لهراسب كیانی مخالف بودند. كیخسرو در هنگام كناره

آورد و به هر یک از پهلوانان، منشور حكومت سرزمینی را بخشید و در پایان لهراسب را خواست و سلطنت را به 
پادشاهی لهراسب اعلام ك رد، زی را وی را ف رد  او واگذار كرد. زال پدر رستم حضور داشت و مخالفت خود را با
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 نالایقی به شمار می آورد:
 خواند!  ستی اه با هراسپ را ش ه ل ك د  مان ب یگفت  در ش یس ر ك ه یم ه
 بگفت آنچه بود  به دل راهِ راست  ت اس  خ ی ر پا زال ب لان ی شی   پ ز

 مند!   ارجاک را  خ ین   ر ك زد گ س لند  ب ار یهر   ش یفت كا  گ نی ن  چ
 اد،    ب اک یر    اک ت     روان ورا خ اک باد س پر از خ خت آن ك ب ر  س
 ! اد ی م یر ی گ س ن  رك  ه داد  ی  ز ب  اه خواند به داد! پ را ش هراس ل ه ك
 ور! اج كس ت دی  شن  ونه ن گ نیبر ا  ر  ه   گ دم   ید ن م  ن  ی ب ن ژاد    ن

 جفت  یشدند انجمن با سخن گو   ها بگفت سخن  ن یدستان سام ا چو 
 !انی شاها م میبند س ن پ ن یكه ز   ان   ی  ران ید ز ا   رآم ب ی  روش     خ

 به بعد(2930: ب1، ج1393 ،ی)فردوس
زال عاقبت به اكراه تسلیم شد و به  اهر به پادشاهی لهراسب گردن نهاد، ولی در باطن ناراض ی ب ود. از 
همان زمان میان خاندان سام كه در سیستان حكومت می كردن د و حكوم ت مرك زی ای ران در بل خ ك دورتی 

ر ش د و آن وجود داشت. هنگامی كه گشتاسب به جای لهراسب ب ه تخ ت نشس ت ای ن س رمای رواب ط بیش ت 
كرنش و اطاعت و فرس تادن ب اج و ه دایای مرس وم ك ه هم واره از س وی خان دان س ام مرس وم ب ود و انج ام 

 گرفت قطع گردید.  می
ویژه دست بسته آوردن رستم به از این رو گشتاسپ اسفندیار را برای مطیع و منقاد كردن خاندان سام و به

خش مهمی از حماسۀ ملی یعنی داس تان رس تم و اس فندیار نی ز پیشگاه پادشاه، روانهز سیستان كرد. موضوع ب
شناسی، های فكری و فرهنگی و فواید اخلاقی و روانهمین است. این داستان علاوه بر بسیاری زوایا و سویه

دارد و ای ن آرزوی در بن مایهز خود جدال و مبارزه میان حكومت سیستان و حكومت مركزی ای ران را بی ان م ی
دهد ك ه ب ا ف تح سیس تان »هم ه كش ور ایرانی ان را گذارد و وعده مییز كه با مادر خود در میان میاسفندیار ن

( نشان از همین است كه سیستان در ادواری از تاریخ ، خود را جزو ایران 29: ب2، ج1393دهم« )فردوسی،  
رستم این است كه می ت وانم  گوید فایدۀ فتح سیستان و اسارتآورده است. از این رو اسفندیار میبه شمار نمی

 های حكومت مركزی یكپارچه را در سیستان محكم كنم. داعیه استقلال را در آنجا از بین ببرم و پایه
های تاریخی به هویت رستم، این چهرۀ برجستۀ  حماسۀ ملی ها و گزار توان از خلال افسانهاما آیا می 

هایش از بن دگی آزاد ستانی به شمار آوریم ك ه ب ر اث ر ف داكاریایم كه رستم را پهلوانی سی پی برد؟ عادت كرده
راس تی هوی ت ك دام ی ک ممك ن گشت و امارت سیستان را یافت ولی از میان پادشاهان باستانی سیس تان به
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دهد كه پانصد س ال پ یش از است با رستم یكی باشد یا دست كم ما را به رستم رهنمون شود؟ طبری خبر می
، 1375پارتی در سیستان بزر  به حكومت رسید و حكومت مستقلی اع لام ك رد )طب ری، اسلام یک پادشاه  

ه« ن  ام داش  ت ك  ه درح  دود ق  رن اول 101و81: 1373؛ م  اركوارت، 819: 1ج ن  دفر  (. ای  ن پادش  اه ایران  ی »گ 
میلادی در سیستان به حكومت رسید و داعیۀ استقلال از حكومت مركزی داشت. گندفره شهر گنجک را بنا 

د و آن را پایتخت خود قرار داد. این شهر بعدها غزنه نامیده شد. دیگر مورخانی هم هستند كه بنای غزن ه را كر 
اند و گذار غزنه را رس تم پادش اه سكس تان دانس ته(.  بنیان604:  1، ج1375)طبری،    اندبه رستم نسبت داده

: 1381؛ هرتس فلد،  87و86:  1373ت،  كنن د )م اركوار منابع كهن نیز ام ارت رس تم ب ر سكس تان را تایی د می
(. انطباق مرزهای قلمرو گندفره پادشاه مقتدر سكستان در ق رن اول م یلادی ب ا قلم رو حكوم ت رس تم 279

ه یك ی ب ه ش مار آورن د و بس یاری از  ندفر  موجب شده كه شماری از خاورشناسان  رستم را از لحاظ تاریخی با گ 
ه را به رستم پهلوان ندفر  ه پادش اه ب ا رس تم پهل وان   وقایع عصر گ  ن دفر  منسوب كنند. نه تنه ا چه رۀ ت اریخی گ 

تدری  یكی شده، بلكه اساطیر گرشاسپی كه از دیرباز در منطقۀ نیم روز رواج داش ته، در س دۀ اول م یلادی به
ه ت اریخی دگرگ ونی یافت ه و ب ا روای ات مرب وط ب ه وق ایع ت اریخی آن عص ر  ن دفر  تحت تثثیر شكوه و احتشام گ 

ه درآمده است.-های رستمدرآمیخته و در  جامۀ نو به صورت پهلوانی  گندفر 
نكتۀ دیگر مسئلۀ مغایرت دینی خاندان سام با خاندان كیانی در شاهنامه است. مغایرت دینی فرمانروای ان 

  ب ه گ زار   4ای است كه باید بیشتر به آن توج ه ش ود.ناحیۀ زرن  یا سكستان با حكومت مركزی ایران نكته
( سكستان در دوران امپراط وری اش كانی از ام ارات 38و21: ص  1375موسی خورنی  )به نق  از ماركوارت،  

ه ای مس یحی ن ام های ایران سكستان در ش مار ایالتنشین )مسیحی( ایران بود. در كتاب شهرستاناسقف
ه سازگاری برده شده است. اشكانیان به آیین دیگری بودند و از لحاظ دینی با فرمانروای وق ندفر  ت سیستان، گ 

نداشتند. بر طبق اخبار مسیحی، بر اثر سفر یكی از حواریون مس یح  ب ه ن ام توم اس ق دیس ك ه م ثمور تبلی غ 
و از آن زمان دین او نی ز ب ا دی ن پادش اه   5مسیحیت در هند بود پادشاه سكستان، گندفره به آیین مسیح گروید

ی می ان حكمران ان سكس تان و حكوم ت مرك زی  در ش اهنامه ب ا ایران مغایرت پی دا ك رد. ای ن مغ ایرت دین 
هایی در داستان انعكاس یافته است و در جدال رستم و اس فندیار ب ر ای ن ام ر تثكی د م ی ش ود ك ه دگردیسی

اند. گ و اینك ه گرشاس پ در س فری ك ه ب ه ن زد آن ان خاندان سام آیین بهی را كه همانا زرتشتی باشد نپذیرفته
و رستم را به پذیر  دین زرتشتی دعوت كرده ب ود ام ا آن ان همچن ان دی ن خ ود را پی روی   داشت شخصا  زال

ه پ ارتی ب ا قص هكردند. این نكته میمی ن دفر  های تواند فرض پیشین یعنی انطباق بعضی روای ات مرب وط ب ا گ 
 رستم در شاهنامه و اسطوره را تثیید كند. 
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خاندان سام با همه محب وبیتی ك ه دارن د دارای ف ر ای زدی  قهرمانان ملی شاهنامهاز سوی دیگر به تثیید 
اند . مجموع ۀ ص فات اف راد منسوب نگش ته شاهنامههای پادشاهی ایران در یک از خانداننیستند و به هیچ  

زال و رس  تم از مثخ  ذی غی  ر  ده  د.خان  دان رس  تم، آن  ان را در طبق  ۀ متف  اوتی از پادش  اهان ای  ران ق  رار می
توان حدس زد كه چرا نامی از زال و رستم  و سهراب در اوستا اند. بنابراین میاهنامه راه یافتهبه ش  نامهازخدا 
زیرا به موجب آیین پادشاهان ایرانی، پادشاه باید حتما دارای فر  ایزدی باشد. حال آنكه خان دان س ام   6نیست.

نامۀ رستم به یران جدا بوده است. نسبهای دارای پادشاهی در اچنین نبودند. دیگر اینكه دین آنان از خاندان
(. اكنون شاید بتوانیم به پرسش ی ك ه در ابت دا پ یش كش یدیم 27:  2537گرشاسپ نیز صحت ندارد )نولدكه،  

های محل ی اس ت ها و ق درتای همۀ پادشاهیپاسخی ولو احتیاط آمیز بدهیم: خاندان سام نمایندۀ اسطوره
اند. ای  ن ان زرن    ی  ا  سكس  تانِ نیم  روج ادع  ای اس  تقلال داش  تهك  ه در ط  ول ت  اریخ ای  ران هم  واره در اس  ت 

ها ب ا ت ثمین س پاه و نی روی انس انی و های محلی اغلب خراجگزار حكومت مركزی بودند  و در جن حكومت
شتافتند. در عین حال در بعضی ادوار، به كلی از حكومت مركزی سرپیچی كردند  و مالی به یاری حكومت می

ای، ولایت سیستان تیول رستم و خاندان س ام دانس ته ند. از این رو هرچند در تاریخ اسطورهكوس استقلال زد
پ ذیرد. از ای ن رو در كه در حقیقت مرامنامۀ اید.ولوهیک حكومت ساسانی اس ت ای ن ادع ا را نم ی  اوستاشده،  
ان د ك ه تثكی د كرده وساتااكنن دگان نه تنها نامی از داعیان استقلال سیستان نیام ده بلك ه تدوین  اوستاكتاب  

كوش یدند  ت ا دریاچه كیانسی و رود هلمند مقر  پادشاهی كسانی است كه فر  ایزدی دارند. آنان بدین ترتیب می
های سیاسی این استان را   كه همواره موجب نگران ی حكوم ت مرك زی ب ود و عاقب ت در دورۀ آرامیخاطرۀ نا

نطقه به اطاعت از حكومت ساسانی تن درداد   از ذه ن ت اریخی بهرام دوم با سركوب قیام هرمز و سكاهای م
مۀ فردوسی و در دل اسطوره همچنان به حیات خ ود شاهنابزدایند، اما این فراز و فرودها در    اوستاخوانندگان  

 ادامه داده است.

 نتیجه گیری. 3

های ت ابع نش ینداستان رستم و اسفندیار بازتاب اختلافی بنیادین میان حكومت مركزی ایران و یكی از امارت
گردد و نام ه ب ازمیایران در سیستان است. ریشهز این اخ تلاف ب ه عص ری قب   از ساس انیان و ت دوین خدای

نش ین سیس تان در ای ن دوران تح ت های  سیاسی اواخر دوران اش كانی اس ت. امارتاحتمالا  بازتاب ناآرامی
حكوم  ت ف  ردی ب  ه ن  ام »گن  دفره« داعی  هز اس  تقلال داش  ت. گن  دفره ع  لاوه ب  ر داعی  هز اس  تقلال سیاس  ی و 
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ت دری   ب ر طلبی، با گرو  به دین مسیحی نیز میان خود و حكومت مرزی ایران خط فاص  كشید و بهجدایی
و اسناد تاریخی مربوط به دورۀ اشكانی و شخ  گندفره شكوه و جلال خود افزود. اگرچه به دلی  قلت منابع 

باره ا هار نظر كرد، اما با توجه به قرارگی ری ق وم س كا در سیس تان، ای ن توان به طور قطع و یقین در ایننمی
های س كایی رس تم فرض مطر  است كه بخشی از ماجراهای مرب وط ب ه ای ن پادش اه ب ه ت دری  ب ا داس تان

، در دورهز ساسانی به شك  جدال خاندان سام  و خاندان لهراسب یک سلسله دگردیسیآمیختگی یافته و طی  
های بس یار  ها در حی ات ت اریخی خ ود دگردیس یها و اس طورهبر سر دین زرتشتی نم ود یافت ه باش د. داس تان

احتم ال   ای پهل وانی دور ازیابند و قرار گرفتن بعضی از خاطرات مربوط به یک شخصیت تاریخی بر چهرهمی
 نیست. 

 هانوشتپی
1. Movses Khorenatsi 

2. Isidorus Characenus 

 آمده است: یسیبه زبان انگل  ریز  گاهیدر پا  اسیكام  كتس  یها. گزار 3 
 http://www.livius.org/ct-cz/ctesias/photius_persica.html 

 .103(، ص 1376چند دربارهز شاهنامه« )  یمهرداد بهار، در »سخن  حاتی.  رجوع شود به توض4

 :ریز   وندیدر پ ی. دسترسکایتانیب  در دا.رة المعارف    سیبه مقالهز توماس قد. رجوع شود 5
https://www.britannica.com/biography/Saint-Thomas 

 یول  شناختندیم  یعنوان پهلوان ملرستم را به اوستا كنندگاننیو تدو سندگانیتصور كرده، نو گ یگونه كه اشپممكن است آن  ای. آ6
باش د  حیصح تواندینم فرض نیباشند؟ از نظر نولدكه ا اوردهین اوستاخاندان سام نام رستم را در    نیبا د  یزرتشت  نید  رتیبه سبب مغا

 (.114و   32، 30:  2537كه نام آنها را محو كند )نک: نولدكه،  ستین  نیو چن بردینام م  یو خطاكاران به بد   دكاراناز ب  اوستا رایز 

 منابع 

( تصحیح و تحشیۀ لستران ، رنولد آلن نیكلسن، ته ران: انتش ارات اس اطیر )ای ن كت اب  در آغ از در 1384) فارسنامه،  ابن بلخی، -
 میلادی در مجموعه اوقاف گیب در انتشارات دانشگاه كمبری  چاپ شده است(.  1921سال 

 ران: مروارید.( جلی  دوستخواه از گزار  استاد ابراهیم پورداود، ته1366)  اوستا، نامهٔ مینو  آیین زرتشت -
 انتشارات فرهن  روز.  ، تهران:جستار  چند در ف هنگ ای ان«،  شاهنامه( »سخنی چند دربارهز  1376بهار، مهرداد ) -
 ، تهران: سمت( تاریخ سیاسی ای انیان4تاریخ ای ان باستان، )(  1386كوب، عبدالحسین و عبدالحسین روزبه )زرین -
 اساطیر.    ، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران:تاریخ ال سل و الملوکتاریخ طب   یا (  1375طبری، محمد جریر ) -
 جلال خالقی مطلق، تهران: سخن.  تصحیح،  شاهنامه  (1393فردوسی ) -

http://www.livius.org/ct-cz/ctesias/photius_persica.html
https://www.britannica.com/biography/Saint-Thomas
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 ، ترجمهز ذبیح الله صفا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.ای انشناسی مجموع (  2535)  بیانیانكریستن سن،  -
، ترجمۀ م ریم میراحم دی، ته ران: اطلاع ات )ای ن كت اب ای انشه  ب  مبنا  جغ افیا  موسی خورنی(  1373ماركوارت، یوزف، ) -

 م. در برلین به چاپ رسیده است(  1901اولین بار در سال  
 .  52تا23، ص  10تا8،   15، س آموزش و پ ورش( »شاهان كیانی و هخامنشی در آثار الباقیه«،  1324معین، محمد ) -
(  »پیروزی بهرام دوم بر شاه سكستان هند تا كرانه های  دریا با استناد به ی ک نق ش برجس تۀ 1389موسوی حاجی، سید رسول ) -

 122تا101، تابستان، ص  3،  2، سمطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستانساسانی«، 
 دمۀ سعید نفیسی، تهران: مركز نشر سپهر، ترجمۀ بزر  علوی و مقحماس  ملی ای ان(  2537نولدكه، تئودور ) -
ترجمۀ صنعتی زادۀ كرمانی، تهران: چاپ پژوهشگاه عل وم انس انی و كرم ان: دانش گاه  ای ان در ش ق باستان،( 1381هرتسفلد ) -

 شهید با هنر.



 دوفصلنامه تاریخ ادبیّات

 1402( بهار و تابستان 1/87، )پیاپی 1، شمارة 16دورة 

 ـ پژوهشی   مقالة علمی
 189تا   165صفحة 

 
 06/1402/ 29تاریخ پذیرش:  23/02/1402تاریخ دریافت:  

نقد   و ی فارس یهاتطوّر مفهوم »فرهنگ« در فرهنگ 
 بهار عجم تا  گریکدیاز  سانینوفرهنگ 

  2عبدالله رادمرد  ،1سعید خسروپور 

 چکیده
فی فرهن   ر مفهوم »فرهن « و نقد فرهن  های فارسی و فرهن  در این پژوهش كه پس از معر  نویس ان از نویسان شاخ ، به تطو 

   عجام بهاارت ا لغات فا     براس اسِ ب ازۀ زم انی ت ثلیف   ازوسه فرهن   های فارسی به فارسی پرداخته، بیستیكدیگر در فرهن  
ر مفه  وم »فرهن   «، ب  ه  بررس ی ش  دند و دلایل  ی از ك اربرد واهۀ »فرهن   « در معن  ی »كت اب لغ  ت« بی  ان ش د؛ نتیج  ه اینك  ه تط و 

های یس از هایِ »نی اوردن م دخ  فرهن  «، »آوردن م دخ  فرهن   ب ا مع انی گون اگون از جمل ه كت اب لغ ت« و »مدخ صورت
ر »نقد كردن« نیز در فرهن   های فارسی به فارسی از ساختار به محتوا و به عب ارتی گوناگون از این واهه و معانی آن« بوده است. تطو 

نویس از یك دیگر هاست و شام  نقد دوازده فرهن  از صورت به معنا بوده است؛ در این بررسی كه براساس بازۀ زمانی تثلیف فرهن  
ها و كم  و ها و فص نویسان پس از پرداختن به مواردی مانند شیوۀ تنظیم واهگان، شیوۀ تنظیم بابشد كه فرهن   شود مشخ  می

یكیف شواهد شعری، به درس تی ی ا نادرس تی واهگ ان و در مرحل ۀ نه ایی ب ه درس تی ی ا نادرس تی معن ا پرداخته گ ویی ب ه ان د و از كل 
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The Evolution of the Concept of “Farhang” in Persian 

Dictionaries and Lexicographers’ Criticisms of each other’s 

Method from the Compilation of Fors to Bahar-e Ajam 

 

Saeed Khosropour1, Abdollah Radmard2 
 

Abstract 

This study introduced Persian dictionaries and prominent lexicographers and 

explored the evolution of the concept of “farhang” and lexicographers’ criticism of 

each other in Persian-Persian dictionaries. It examined chronologically twenty-three 

dictionaries from Fors to Bahar-e Ajam and clarified some of the reasons why the 

words “farhang” (literally meaning culture, but here meaning dictionary) and 

“loghat” (meaning vocabulary) – juxtaposedly meaning dictionary – have been 

applied. Exploring the changes of the word “farhang” showed this trajectory of 

change: a) not dedicating an entry for the word “farhang” (meaning dictionary), b) 

including one entry for “farhang” including its various meanings like “dictionary”, 

and c) dedicating one entry for each meaning of the word. Criticisms have also 

shifted in Persian-Persian dictionaries from structure to content (i.e., from form to 

meaning). Exploring the works of the lexicographers in the studied period, including 

criticisms of twelve lexicographers on the works of each other, showed that they 

have dealt at first with ordering words, ordering entries and chapters, and the quality 

and number of poetry examples, and then have dealt with the correctness and 

falseness of words, and finally the correctness of meaning. That is, they have gone 

from focusing on general issues to details. The most prominent critic and 

lexicographer is Lala Tek Chand Bahar, the compiler of Bahar-e Ajam. He adopted 

methods like “including his own criticizing ideas”, “mentioning others’ criticizing 

ideas without mentioning his own judgment”, and “mentioning others’ criticizing 

ideas and simultaneously including his own critical ideas”. Dealing more than 

anyone with criticism, he shows that his works are in line with other criticism 

methods of India in the 12th century AH. 
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 مقدمه. 1

نویس ی در زم ان نشان از تكام  نسبی ف ن     فرهن   پهلویگ( و oīm ēwak)ایوَک اوئیمدو فرهن   وجود
ه ای س وم و چه ارم هج ری   یعن ی زم انی ك ه ساسانیان است؛ هرچند به احتمال زیاد این دو كتاب در قرن

(. در اواخ ر 66: 1391اند )جعف ری دهق ی، اند   نوشته شدهدرک روشنی از این زبان نداشته  اوستاخوانندگان  
نویس د )ص ادقی، قرن چهارم هجری عبدالله نیشابوری نخستین فرهن  فارسی دری ب ه فارس ی دری را م ی

فانه به 383:  1393 ا می( كه متثس  ف هنگ دانیم تا قرن یازدهم موجود بوده و صاحب دورۀ ما نرسیده است، ام 
، 1351اند )نک. انجو شیرازی، های خود از آن استفاده كردهبرای نوشتن فرهن   الف  مجمعو    جهانگی  

نی ز در ق رن چه ارم   ف هنگ اباوحفص ساغد (. به احتمال فراوان  2:  1، ج1338؛ سروری كاشانی،    5:  1ج
ری نوشته شده است؛ هرچند كه دبیرسیاقی از روی احتیاط زمان تثلیف آن را زم انی ب ین م ر  خس روی هج

 الفا  مجماعه ( كه شعر  مورد اس تناد اب وحف  ب وده، ت ا زم ان ت ثلیف 383سرخسی )درگذشته پیش از  
 (.8: 1368كند )دبیرسیاقی، برد تعیین میبار از این فرهن  نام می سروری كه برای نخستین

ب رد و یك ی از دلای   خود از كتاب لغت قط ران تبری زی ن ام م ی  لغت ف  پس از آن، اسدی طوسی در  
دان د )اس دی نوشتن كتاب خود را آش نایی درس ت نداش تن ش اعران و از جمل ه قط ران، از لغ ات پارس ی م ی

م بر تثلیف اسد   ف هنگ قط ان(؛ بنابراین  1:  1319طوسی،   ی طوسی بوده اس ت. كه به دورۀ ما نرسیده، مقد 
شود تا اینكه نیاز ب ه نوش تن فرهن   ب ه خ اطر حمل ۀ پس از كار اسدی، فرهن  دیگری در ایران نوشته نمی

د ب ن هندوش اه مغول و قطع ارتباط با زمان پیش از آن احساس می شود. در ابتدای قرن هشتم هجری، محم 
ه اغلب، الفاظ لغرا می  الف  صحاحنخجوانی   كند و ش واهدی ت ازه ب ر ت فرس اسدی را نق  مینویسد و البت 

معیاار (. شمس فخری اصفهانی ش انزده س ال بع د، در كت اب 16و15:  1355افزاید )نک. نخجوانی،  آن می
ه ك ار  تم ایزی نس بت ب ه فارسی اختصاص می هایبخشی را به واهه جمالی و مفتاح ابواسحاقی دهد و البت 

ای نخس تین ب ار ق انون س رودن ش اهدهای ش عری را ب رای فرهن   الگوهای پیش ین ن دارد، ج ز اینك ه ب ر 
سراید و ذی  م دخ  عنوان شاهد میگذارد؛ یعنی خود  بیت یا ابیاتی را كه شام  واهۀ مورد نظر است، بهمی
ای ب رای نوش تن (. ناگفته نماند كه این دو ك ار اخی ر، خ ود زمین ه2:  1337آورد )نک. فخری اصفهانی،  می

اس دی ب رای  لغت فا  دهند كه محور قرار دادن نویسان نشان میشوند و به فرهن دیگر میهای  فرهن 
ها درست نیست و اینكه باید هماهن  با پیشروی زمان حركت كرد؛ هرچند كه لغ ت ف رس اس دی همۀ زمان

ه خاطر اضافه كند و این نه به دلی  نخستین بودن آن، بلكه بنویسی حفظ میتثثیر خود را در ك   دورۀ فرهن 
مۀ شاگرد اسدی بر كتاب ها و پیش  شدن مدخ  معل وم  لغت فا  آمدن آن با زمان است و این سخن از مقد 
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گوید: »... و هرچه را استشهاد نبود در هر بابی، مفرد نبشتم و جای شعر  رها ك ردم ت ا شود؛ آنجا كه میمی
فتد آن بیت را كه آ ن لغت در  بود، به جایش برنبیسد، باشد كه این كت اب هركه را به دیوان شاعران مطالعه ا 

ه افزودگی5:  1365بر این صفت تمام شود...« )اسدی طوسی،   های دیگران بر این فرهن  به ش اهد ( و البت 
هایی از لغات فارسی دری بر این كت اب اف زوده نویسی مدخ ماند و در طول تاریخِ فرهن شعری محدود نمی

(. پ س از 28: 1368؛ دبیرسیاقی، 3تا  1: 1319كند )همان، شك  نخستینِ تثلیف دور میشود و آن را از می
گوید كه از ك ار هندوش اه نویسد و خود میشمس فخری، در اوای  قرن دهم حسین وفایی فرهن  خود را می

انی با (. در قرن یازدهم، سروری كاش3:  1374نخجوانی و شمس فخری استفادۀ فراوانی كرده است )وفایی،  
(. اس تفاده از 3ت ا  2: 1، ج1338نویسد )نک. سروری كاش انی،  را می  الف  مجمعاستفاده از شانزده كتاب،  

نویس ی فارس ی در آن مك ان ب وده اند، خود نشان از رش د فرهن  قارهشانزده كتاب كه بیشترشان تثلیف شبه
نجاس ت. پ س از ای ن، در ای ران ت ا ق رن نویسی ای ران از ق رن هف تم ب ه آاست و این به خاطر انتقال فرهن 

نقط ۀ خ تم  الفا  مجماع(؛ ب ه نظ ر، 21: 1341ش ود )نق وی، دوازدهم فرهن  شایستۀ ذكری نوشته نم ی
خ ان ه دایت در ق رن ی رض اقلیآراانجمانشده در ایران پ یش از ت ثلیف فرهن   های فارسی تثلیففرهن 

نویس ی فارس ی را وارد مس یر دیگ ری زدهم فرهن  قاره است كه از ق رن ی اسیزدهم هجری است و این شبه
 كند. می

اس غزن وی، ش ده در ش بهنخستین فرهن  فارسی به فارسی تثلیف  ف هنگ قوّا  ق اره اس ت )ن ک. ق و 
ا ای ن ش دن فرهن    ( این كتاب زمینۀ نوشته32:  1368؛ دبیرسیاقی،  1:  1353 ه ای دیگ ر ب وده اس ت؛ ام  

ه چندانی قرار نگرفته است: یكی به دلی  شیوۀ تنظ یم، و دیگ ر ب ه دلی   وج ود فرهن  به دو دلی  مورد   توج 
ه فرهن های فارسی تثلیففرهن  ش ده اس ت. ه ا م یق اره ب ه آننویسان ش بهشده در ایران كه موجب توج 

ف، واهه بندی ها را به صورت موضوعی و نه الفبایی دس تهشیوۀ تنظیم این كتاب »دستگاهی« است؛ یعنی مؤل 
ه ای پ یش از خ ود، است؛ امتیاز این فرهن   نس بت ب ه فرهن    ش فنام  منی  كرده است. فرهن  دیگر  

آوردن مطالبی دربارۀ حروف و دستور زبان فارسی ذی  عنوان »ب اب الح روف المع انی و الفوای د« اس ت )ق وام 
ت ای ن كت اب از  عبدالمؤمن جاروتی الف  مجموعة(. كتاب دیگر 19تا   10:  1، ج1385فاروقی،   ی  است. اهم 

ف، الفاظ ناتمام و ناق  رتیب آن جهت است كه بنا بر گفتۀ مؤل  اس دی طوس ی را كام   ك رده و  لغت ف  الت 
 (.2تا  1: 1356ترتیب داده است )جاروتی، 
س  ازترین كت  اب ح  وزۀ اس  دی طوس  ی جری  ان لغاات فاا  ب  دون اغ  راق بع  د از  ف هنااگ جهااانگی  

ی اس ت ك ه داع یای ن جری ان نویس ی ب وده اس ت.فرهن   ف س ازی در ح  د  الإس لام اعتق اد دارد ك ه »مؤل   
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جهانگیری فرهن  شعری فارسی را به تكمی  رسانید و بعد از او هرچه نوشته شد تقلید یا تخریب كار او ب ود« 
ا آن (. منابع او برای نوشتن این فرهن  بیش از پنجاه كتاب بوده است كه ت24:  5، ج  1318الإسلام،  )داعی

، ج 1351نویسی سابقه نداشته است )ن ک. انج و ش یرازی، زمان استفاده از این تعداد منبع، در حوزۀ فرهن 
 گوید:هاست؛ او میهای پیشین و تصحیح آنترین كار او تحقیق در لغات فرهن (. مهم7تا  5: 1

بودن د تص حیح  كردهها مسامحت ها لغات بسیار كه صاحب فرهنگان در تحقیق آناز این كتاب
یافت و بسیاری از لغات كه در هیچ فرهنگ ی نش انی از آن نب ود ب ه ه م رس ید، ح    آن را چ اره ج ز 

ن داشته نیافتم؛ ملالا  لغاتی كه از  ف یا نا م از آنجا بوده یا توط   حدیقاهتفح   از اه  دیاری كه مصن 
حك  یم  دیااوانودم و آنچ ه از حك  یم س نایی یافت  ه ش  د از م ردم غزن  ی و كاب   پ  ژوهش نم   دیاوانو 

 (. 10او  اهر گردید از خراسانیان و بدخشیان تفح   كردم )همان:  سف نام ناصرخسرو و 
نی ز آن  الشّع امصطلحاتو   بهار عجمگذاری رو  درست تحقیق لغت، كه بعدها صاحب  این یعنی بنیان

 ف هناگ جهاانگی  ق اره  در ش به  اس دی طوس ی و  لغات فا  توان گفت كه در ای ران  برند. میرا به كار می
ه یک ایراد اساسی  ها بودهسازترین فرهن جریان راحتی وج ود دارد: لغ ات ب ه  در ف هنگ جهانگی  اند. البت 

 ها است. خاطر تنظیم بد مدخ شوند كه بهپیدا نمی
خل ف  خاطر رو  تنظیم خوب آن همواره مورد استفاده ب وده اس ت. ب ا اینك ه حس ین ب نبه ب هان قاطع

: د( و ب ه بی ان 1،ج 1357تبریزی برای نوشتن این كتاب، تنها از چهار منب ع اس تفاده ك رده )ن ک. تبری زی،
ا یك  ی از جری  ان ه  ا در ح  وزۀ س  ازترین كت  ابخ  ود  ش  واهد ش  عری و زوای  د را ح  ذف ك  رده )هم  ان(؛ ام   

 نویسی را نوشته است. فرهن 
س از اس ت؛ ای ن كت اب در انتق اد ب ه فرهن   جه انگیری و های جریاناز دیگر فرهن   ف هنگ رشید 

نوشتۀ خ ان آرزو هس تند.  هدایت چ اغو  اللغةس اجفرهن  سروری نوشته شده است. دو فرهن  مهم دیگر، 
شود تا منتقدانِ نویسد و این موجب میساز نقد فرهن  است؛ او بر برهان قاطع نقد میخود جریان  اللغةس اج

برهان قاطع وارد ای ن عرص ۀ نق د ش وند. و ای ن نق دها ت ا زم ان غال ب دهل وی و پی روان و طرفدار یا مخالف  
، »در چا اغ هادایت(؛ كت اب دوم، 55:  1339مخالفان برهان قاطع ادامه داشته اس ت )عب دالحكیم ح اكم،  

رین فارسی... كه داخ  ه یچ كت اب لغ ت ملا   فرهن   جه انگیری و  بیان الفاظ و اصطلاحات شعرای متثخ 
از آن بهار عجام حجمی، صاحب ( است و با وجود كم1:  1338وری و برهان قاطع و غیرها نیست« )آرزو،  سر 

 استفادۀ فراوانی كرده است. 
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ع ا مصاطلحاته   .ق(  1152) بهار عجمترین فرهن  به تثلیف نهایی  نزدیک وارس تۀ س یالَكوتی  الشاّ
ه س ال وق ت گذاش ته اس ت )وارس تۀ س یالكوتی، نوشته و برای ای ن ك ار پ انزد  1149است كه آن را در سال  

قاره برای تحقیق محاورات است )همان(. و (. امتیاز كار وارسته رجوع به زباندانان ایرانی ساكن شبه1:  1364
چن د به ار ك ه ب ه دلی   اعتب ار  از لح اظ لغ ات، اص طلاحات، نوشتۀ لاله تیک  بهار عجمبالأخره فرهن   

( و در 43: 5، ج1318الإس لام، بار چاپ شده است )داعیچند هفت لاله تیک كنایات و املاال، در زمان خود
 ا  نیز آمده است.هایی از نظرات منتقدانههای نقد و نمونهاین پژوهش رو 

 . روش پژوهش2

نامۀ »ارزیابی و نقد فرهن   به ار عج م« نوش تۀ س عید خس روپور و ب ه راهنم ایی این پژوهش برگرفته از پایان
در ش ش بخ ش، هم راه ب ا تحلی   و بهاار عجام  نام ه، س اختار  عبدالله رادمرد است كه در فصلی از آن پایان

وس ه بندی ارزیابی و نقد شده است. پژوهش حاضر، مدخ  »فرهن  « و مع انی آن را ب ر اس اس بیستدسته
ر مفهوم فرهن « آمده، بررس ی ك رده اس  ت و همچن ین ب ه فرهن  فارسی به فارسی، كه نامشان ذی  »تطو 

های آن ام ری ض روری اس ت، نویسان فارسی از مقولۀ نقد فرهن  و ش یوهدلی  اینكه دانستن درک فرهن 
ن  ویس را بررس  ی و س  پس ذی    س  ه بخ  ش، هج  ده نظ  ر منتقدان  ه از دیگ  ر نظ  ر منتقدان  ۀ دوازده فرهن   

 ق  كرده است. ن بهار عجمچند را در فرهن  تیکنویسان، منتقدان ادبی و خود لالهفرهن 

 . پیشینۀ پژوهش3

ر مفهوم فرهن  یا نقد فرهن   ه ای فرهن   لغ ت نویس ان از یك دیگر در كت ابتاكنون پژوهشی دربارۀ تطو 
نویسی )نک. نقوی، نویسی مربوط به بررسی سیر فرهن های حوزۀ فرهن انجام نشده است. بیشتر پژوهش

فی 1393؛ صادقی،  1379؛ دزفولیان،  1339 ی كتاب(، معر  های فرهن  لغت )نک. رادفر و رض ایی، یا نقد كل 
ی یا جز.ی ساختار كت اب1398؛ صادقی و خطیبی، 1393؛ رادفر و رضایی، 1385 ه ای فرهن   (، بررسی كل 

( یا بررسی ی ک ی ا چن د واهه و 1401؛ رادمرد و همكاران،  1391؛ جعفری دهقی،  1386لغت )نک. سلطانی،  
( 1398؛ طباطب ایی، 1390؛ آی دنلو،  1390هاست )نک. منصوری،در این كتاب  شدهشده یا فوتتركیب ضبط

 بنابراین این پژوهش نخستین كار در این حوزه است. 
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 . تطوّر مفهوم فرهنگ4

)كش یدن( ب ا  -Øangاز ریش ۀ  -fra-Øangaو در ایران ی باس تان   frahangواهۀ فرهن ، در فارسی میانه
ازی، 2031:  3، ج  1393دوس ت،  به معنی »بركشیدن و بالا كشیدن« اس ت )حسن  fraپیشوند   (. از نظ ر ك ز 

ستاک واهۀ فرهن  »هن  است به معنی كشیدن كه در هخ تن پهل وی ب ا ب ن اكن ون ه ن  و در آهنجی دن 
ازی،   ( آمده است. 247: 1، ج 1379پارسی مانده است، نیز در آهن  به معنی خواست و قصد« )كز 

گاهی نویس ان از ای ن دادن درک فرهن ه ای فارس ی، ع لاوه ب ر نش ان از مفهوم فرهن   در فرهن   آ
ر آن نیز آشنا می ر این مفهوم، گفتن این نكت ه ض روری اس ت مفهوم، ما را با تطو  كند. پیش از پرداختن به تطو 

ش ود؛ ه ای لغ ت میت ابشدن« در زبان و رواج آن در بین گویش وران آن، وارد ككه یک واهه پس از »واهگانی
هایی ك ه ای ن بنابراین طبیعی است كه واهۀ »فرهن « در معنی كتاب لغت، پیش از تثلیف فرهن  یا فرهن 

نویسان، ض بط اند، در بین گویشوران زبان فارسی رای  بوده و سپس فرهن كردهواهه را در چنین معنایی ثبت  
ز رواج واهۀ فرهن  در بین شاعران كلاسیک   و مخاطبان ای ن اند. نی این واهه را در فرهن  خود لازم دانسته

 شعرهای زیر مشخ   است:اشعار   از نمونه
 ی  ک نظ  ر افگ  ن ب  ر آن رخ وز غ  زل دی  وان ب  رآر

 
 یک سخن بش نو از آن ل ب وز لغ ت فرهن   س از 

 (.200:  1340)نظیری نیشابوری، 
 رس  م چ  ه ت  وانب  ه ش  عر خ  اص ت  و س  نجر نمی

 
 لغ   ت غری   ب و م   را احتی   اج فرهن     اس   ت  

 (.155: 1387)سنجر كاشانی،  
  خ ود نش ان از  ف هناگ وفااییو   ف هناگ فخا  قاوّا ها   مانند  از طرفی دیگر عنوان برخی از فرهن 

ها به این معنی ثبت نشده اس ت. كاربرد این واهه در معنای كتاب لغت است؛ هرچند كه در بسیاری از فرهن 
نویسان كهن از اص طلا  »لغ ت« ب ه ج ای »كت اب لغ ت« اس تفاده گر اینكه بسیاری از فرهن نكتۀ مهم دی

، و برداشتشان از مفهوم »فرهن « ب ا برداش ت ام روزی م ا از آن ب ه حلیمی  لغتو    لغت ف  اند؛ مانند  كرده
 هایی داشته است. تفاوت Dictionary عنوان مصداق

فارس  ی، م  دخ  »فرهن   « نیام  ده اس  ت و بس  یاری از ه  ای بای  د دانس  ت ك  ه در بس  یاری از فرهن 
ب ر آم دن اند و در چند فرهن   ع لاوهای غیر از »فرهن  لغت« آوردهنویسان ذی  این مدخ ، معانیفرهن 

ر به مدخ  های گوناگون از سازیمعانی گوناگون این مدخ ، معنی فرهن  لغت نیز آمده و در نهایت این تطو 
 یده است.این واهه و معانی آن رس
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ف بین    لغت ف   اس اقبال )465تا    458اسدی طوسی)مؤلَّ د دبیرس یاقی 1319( به تصحیح عب  ( و محم 
( مدخ  فرهن  را ندارد و ممكن است این مدخ  بعدها به نسخۀ اصلی اسدی طوس ی اف زوده ش ده 1336)

د تر دان ( این مدخ  چنین آمده است: »دانش بود و هرك ه نی ک1365باشد. در تصحیح مجتبایی و صادقی )
 (.168: 1365در علم و در چیزها كه مردم بدان فخر كنند گویند فرهنگی مردیست« )اسدی طوسی، 

ف  الفُ  صحاح  (: »فرهن : ادب باشد« )نخجوانی: ذی  فرهن (.728)مؤلَّ
ف پیش از  ف هنگ فخ  قوّا   (: مدخ  فرهن  را ندارد. 743)مؤلَّ

ف  الفضایلدستورالأفاضل فی لغات  ین كتاب باب فا و به تبع آن مدخ  فرهن  را ندارد. (: ا743)مؤلَّ
ف    معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی (: »فرهن : عق  باشد« )فخری اصفهانی: ذی  فرهن ( 744)مؤلَّ

 و در ذی  فرهن  آورده است: »فرهن : ادب و عق  باشد« )همان: ذی  فرهن (.
ل یا دوم قرن هشتم(: »  الف  مجموعة ف نیمۀ او   فرهن : دانش باشد« )جاروتی: ذی  فرهن (.)مؤلَّ

ف  زفان گویا و جهان پویا  (: مدخ  فرهن  را ندارد. 837)مؤلَّ
ف  بح الفضایل  (: مدخ  فرهن  را ندارد. 837)مؤلَّ

ف  ش فنام  منی    : ذی  فرهن (.1386(: »فرهن : ادب و دانش و بزرگی« )قوام فاروقی، 878)مؤلَّ
ف   مؤیّدالفضلاء  )لاد: ذی  فرهن (.  ف   لغت(: عینا  مانند 925)مؤلَّ

ف  الأحبابتحفة  (: »فرهن : ادب و عق  بود« )اوبهی هروی: ذی  فرهن (.933)مؤلَّ
ف   ف هنگ حسین وفایی (: »فرهن : ادب و حكمت باشد« )وفایی: ذی  فرهن  (. »ف رهن : 933)مؤلَّ

 عق  و ادب بود« )همان: ذی  فرهن (. 
ف هسالار  ف هنگ فارسی مدرس  سپ   ف   لغت(: عینا  مانند 933تا  744)منسوب به قطران تبریزی، مؤلَّ

 )قطران تبریزی )؟(: ذی  فرهن (. 
ف  مدارالأفاضل (: »بزرگی و ادب و دانش و نیز كتابی در لغت پارسی« )فیضی سرهندی: ذی  1001)مؤلَّ

 فرهن (. 
ف    س م  سلیمانی و عق  و صنعت است« )اوحدی بلی انی:  (: »فرهن : ادب و علم1015تا    1009)مؤلَّ

 ذی  فرهن (.
ف  ف هنگ جهانگی    (: 1017)مؤلَّ

ل دانش باشد، دوم  ل مفتو  به ثانی زده و های مفتو  به نون زده، شش معنی دارد: او  فرهن : با او 
، چهارم كتابی را خوانند كه مشـتمل باشـد در لغـات پارسـیادب بود، سیوم عق  را نامند،  
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پنجم نام مادر كیكاووس است، ششم شاخ درخت ی را گوین د ك ه آن را بخوابانن د و خ اک ب ر زب ر آن 
 ریزند تا بیخ بگیرد و بعد از آن، آن را كنده به جای دیگر نهال كنند )انجو شیرازی: ذی  فرهن (.ب

ف  الفُ  مجمع  (: 1028)مؤلَّ
فرهن  ادب و حكمت باشد و هر كه را در علوم و صنایع مهارتی باشد گویند فرهنگ ی اس ت... و ب ه 

نند و خاک بر آن ریزن د و س ر  را از ج ای معنی عق  نیز آمده و نیز به معنی شاخ درختی كه بخوابا
شاخ درختی باشد كه آن را بخوابانند و خ اک ب ر آن ریزن د ت ا ب یخ   ف هنگدیگر برآورند نیز آمده و در  

كتـابی را كـه مشـتمل بـر تحقیقـات لغـات بگیرد و بعد از آن بكنند و جای دیگر نهان كنن د و  
 ذی  فرهن (. :1341)سروری كاشانی،  فرس باشد نیز فرهنگ گویند

ف    ف هنگ جعف   (: »فرهن : حكمت و ادب و عق  ، و ش اخ درخت ی ب ود ك ه بخوابانن د و 1040)مؤلَّ
 خاک بر آن ریزند« )تویسركانی: ذی  فرهن (. 

ف ب هان قاطع  (: 1062 )مؤلَّ
فرهن : با كاف فارس ی ب ر وزن و معن ی ف رهن  اس ت ك ه عل م و دان ش و عق   و ادب و بزرگ ی و 

و نام مادر كیك اووس باش د و ش اخ درخت ی را نی ز گوین د ك ه در   و كتاب لغات فارسیسنجیدگی  
گویند اند چه دهن فرهن  جایی را میزمین خوابانیده از جای دیگر سر برآورند و كاریز آب را نیز گفته

 : ذی  فرهن (.3، ج1357از كاریز كه آب بر روی زمین آید )تبریزی، 
ف   ف هنگ رشید  . (: »ادب و اندازه و حد  هر چیزی« )مدنی تتوی: ذی   ف رهن  و فرهن  (1064)مؤلَّ

مۀ این كتاب، در تعریف  :چنین آمده است فرهنگ نیز در مقد 
داشتن حد  ه ر عرب، و ادب به معنی نگاه، مرادف ادب است در لغت  لغت ف  بدان كه فرهن  در  

اللغ ه و نح و و ص رف و اش تقاق و غی ر آن را عل وم ادبی ه از آن چیزی است و علوم عربیت ملا   متن
ۀ اش تقاق و هیئ ت الف اظ و گویند كه بدان نگاه داش ته می ش ود ح د  اِع راب و حرك ات و ض بط م اد 

ۀ مف ردات و ش ود حرك ات لغ نگاه داشته می  كتب لغت فرسهمچنین به   ات ف رس و ض بط م اد 
بات )مدنی تتوی،   (.45: 1، ج 1337صیغۀ مرك 

ف پس از  چ اغ هدایت  (: مدخ  فرهن  را ندارد.1147)مؤلَّ
ف  الشّع امصطلحات  (: مدخ  فرهن  را ندارد. 1149)مؤلَّ

ف    بهار عجم سـاختن  فرهنـگدر معن ای كن ایی  بسـتن فرهنـگ (: در این كتاب مدخ  1152)مؤلَّ
ه به شاهد شعری:  آمده و با توج 
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 »از كتاب عشق، درسم فقرۀ دیوانگی است
 

دانم كدامین عاق  این فرهن  بست«  من نمی 
 بستن(چند: ذی  فرهن  )تیک 

نویسی از آن اراده شده است. در این فرهن ، با اینكه مدخ    رسد كه معنایی جز فرهن  لغتبه نظر می
نیز آمده ولی معنایی برایش ان ذك ر نش ده اس ت )هم ان: ذی     نویسساز و لغتدان و لغتلغتتركیبی  

 نویس(.ساز و لغتدان و لغتلغت
حی به آن نویسان از مفهوم فرهن  كه فقط از نظر لغوی و نه اصطلااز این ترتیب تاریخی، درک فرهن 

ه ا را ترین تعریفشده در ایران یا این تعری ف را ندارن د ی ا س ادههای تثلیفشود. فرهن اند نمایان میپرداخته
در   فرهنگقاره راه یافته است. مدخ   شده در شبههای تثلیفها به بسیاری از فرهن دارند كه همین تعریف

لین بار    كتاب لغت فارسیمعنای   گوی د كت بِ اس ت؛ هرچن د ك ه او خ ود می آمده نگی  ف هنگ جهادر  او 
( بنابراین انتساب پیشاهنگی به 2: 1، ج1351اند )انجو شیرازی،  خواندهلغتِ فارسیِ پیش از او را فرهن  می

ص حیح نیس ت )ن ک. دبیرس یاقی،   كتـاب لغـتب ه معن ی    فرهنـگدر كاربرد واهۀ    ف هنگ قوّا صاحب  
ت نادرستی این سخ33:  1368 م ۀ ف رهنگش اس ت (. عل  اس غزنوی در مقد  ن ، درک اشتباه از سخن فخر قو 
 گوید:كه می

هاست، پیش آوردم و از سر تا پا به خان ه فروخوان دم. آنچ ه از س خن را كه شاهِ نامه  شاهنامهنخست  
های دیگر كه آن نامهفرهن پهلوی بود، همه را جداگانه بر كاغذی بنوشتم؛ پس آنگاه او را بنوشتم. 

یگ ان در اند، در زبان تازی و پارسی ترجمان كرده، هم ه را فرونگریس تم و یگاننبشته  نامهفرهن را  
اس غزنوی،   (. 3: 1353خانۀ كاغذ نگار آوردم )قو 

هی نداشته اس هیچ توج  نامه اند و تنها با دیدن واهۀ فرهن باورمندان به این پیشاهنگی، به سخن فخر قو 
رود. غاف  از اینكه فخر ه برای نخستین بار است كه در معنای كتاب لغت به كار میاند كه این كلمگمان كرده
اس می « مطالع  ه ك  رده اس  ت؛ یعن  ی اندنام  ه نبش  تهفرهن های دیگ  ر ك  ه آن را نام  هگوی  د »فرهن ق  و 

اق  دیگران ای ن ن اگفتهمی  نامهفرهنگهای فرهن  لغت،  نویسان پیش از او به كتابفرهن  م را اند یا حد 
 اند. بردههایی به كار میبرای چنین كتاب

پس از انجو شیرازی، سروری كاشانی   به احتمال زیاد در تثلیف دوم فرهن  خود   این معنا را ب ا داش تن 
نیز ای ن تعری ف را دارد و ب ه احتم ال  ب هان قاطعبه كتاب خود افزوده است.   ف هنگ جهانگی  ای از  نسخه

از دیگ ران  ف هنگ رشاید رونویسی كرده است. تعریف صاحب   ف هنگ جهانگی  ز  زیاد مدخ  فرهن  را ا



ر مفهوم »فرهن « در فرهن   175     و همكار سعید خسروپور     (  189-165 )ص تا بهار عجم گریكد یاز  سانینوو نقد فرهن  یفارس یهاتطو 

ه ای رسد همین تعریف دقیق موجب ساختاردِهی بهتر فرهنگش نسبت به فرهن تر است و به نظر میدقیق
 پیشین است.

لین بار واهه  بهار عجمدر فرهن    ا اند و ب م دخ  ش ده نویسلغت  و  سازدان، لغتلغت  هایبرای او 
ه به »  اس ت؛  نویس« به ك ار رفت هنویس« در معنی »فرهن « بودن مدخ ، به احتمال زیاد »لغتمعروفتوج 

 بهار عجمبودنِ فرهن ، موجب ساختاردهی متفاوت  ساختنـی ساز«ی و درواقعشاید همین اعتقاد به »لغت
ف در های تركیبی از اش عار در تنظ یم م دخ بندیكِشی واهگانی و مدخ   یعنی توان ررن   مؤل   ها و حض ور پ 

نویسان فارسی به فارس ی ب ه ها و نقد مطالب   شده است؛ بنابراین فرهن قولهای تعریف مدخ ، نق بخش
مدخ  فرهن  با چنین دلالت ی را در شان  اند؛ هرچند كه بسیاریدلالت واهۀ فرهن  بر كتاب لغت واقف بوده

 اند. كتاب خود نیاورده

 های فارسی نویسان از یکدیگر در فرهنگ. نقد فرهنگ5

ط فرهن ها و رد و قبول مطالب آنتنظیم فرهن  ای ب وده نویسان بر اساس قوانین نوشته ی ا نانوش تهها توس 
قوانین نانوشته باشد بلكه باید با مطالع ۀ دقی ق  تواند بر اساسكه در میانشان وجود داشته است. قضاوت نمی

ها را استخراج و تنظ یم ك رد ت ا ب ه درک یافته در فرهن ها بر اساس بازۀ زمانی تثلیف، قوانین بازتابفرهن 
ر نق د فرهن   نویس ان از درستی از مقولۀ نقد رسید؛ به هر حال پیش از دانستن ای ن ق وانین و چگ ونگی تط و 

نویسی در ایران، ابتدا باید دید كه چه عواملی موجب نوشتن فرهن   و ظر داشتن سیر فرهن یكدیگر، با در ن
 قاره شده است:پیشرفت نقد فرهن  در شبه

های زبان فارسی در سرزمین هند و فهم معارف اسلامی و مت ون ادب ی و شدن ریشهبه دنبال عمیق  
یاز حیاتی شد تا جایی كه بس اط درس و حیات اجتماعی، دانستن زبان فارسی در سرزمین هند یک ن

ت رین های مختل ف فارس ی از مه مهای دستور زبان فارسی و تدوین فرهن یادگیری و تثلیف كتاب
وی ژه حی درآباد و ق اره ب هه ای لغ ت در سراس ر ش بهرو نوش تن فرهن آمد؛ از این كارها به شمار می

 (. 57: 1393بعضی ایالات دیگر رونق گرفت )رادفر و رضایی، 
ه بیش تری ب ه زب ان و ادب ویژه پس از مساعدتدر زمان بابریان هند و به های صفویان به هم ایون، توج  

نوشتند و به ش اعران و سرودند، كتاب میكه خود این پادشاهان به زبان فارسی شعر  میطوری فارسی شد، به
(. نكت ۀ مه م اینك ه در زم ان 43:  1355دادن د )س دارنگانی،  بهایی م یهای گراننویسندگان صلات و انعام

های حكومتی، در كنار زبان بومی هن د، ب ه زب ان فارس ی یافتن زبان فارسی، تمام گزار اكبرشاه با رسمیت  
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شد؛ امری كه موجب تشویق   هرچند اجباری   بومیان هند به مطالع ه و تحقی ق در ای ن زب ان ش د نوشته می
ه هن دی42:  1372)سلیمی،   م است این حكم و توج  ه ا و ه ا ب ه زب ان فارس ی موج ب ایج اد مدرس ه(. مسل 

ك رده هایی را به زب ان فارس ی ایج اب م یهایی برای آموز  بوده و این خود ضرورت نوشتن   فرهن مكتب
س میاست. ناگفته نماند كه هندی این زبان ب ه  اند و این به خاطر ورود اسلام بادانستهها زبان فارسی را مقد 

هایی به این زبان بوده است ویژه فرهن قاره است كه خود عام  مهم دیگری برای رشد و نوشتن آثار و بهشبه
اسی،   هی حكومت بابریان در زمان اورن (. به خاطر كم122:  1394)عب  بع توج  ات و ب الت  زی ب ب ه هن ر و ادبی  

ت ر و هم ین ام ر موج ب ا ب ا ایرانی ان و زب ان فارس ی ك مه قاره، پیوند هندیكاهش مهاجرت ایرانیان به شبه
ع لاوه دبی ران (، به255:  1373الإسلام،  شود )ریاضاختلاف در كاربردِ كلمات عمومی روزمره و یا جدید می

دعبدالله،  بردهها را چنان كه بایست به كار نمیغیر ماهر هندی، واهه ( كه این امر ب ر 94و    93:  1371اند )سی 
گذاشته است. حملات نادرشاه افشار به هندوستان و بعدها نفوذ فهم مردم از زبان فارسی اثر منفی میزبان و  

ین ( نی ز باع ث ب دبینی و 364ت ا    357:  1337؛ حكم ت،  65:  1378احم د،  انگلیس در آنجا )ن ک.  هورال د 
هی به زبان فارسی میكم ه دگرگونی رو  و سیستم قدیمیِ حاكم بر  توج  ه ای ق اره، در زمین هش بهشود و البت 

ی و اساسی به وجود می  (. 395: 1350آورد )نهرو، مختلف تفاوتی كل 
ه تم  ام ای  ن عوام    ب  رای فرهن    اس  یت البت    نویس  ی فارس  ی خوش  ایند ب  وده اس  ت؛ زی  را موج  ب حس 

ه بیشترشان به كلمات و تعبیرات جدید و روزانه و محاورات و  فرهن  اصطلاحات، موجب حف ظ نویسان و توج 
قاره، شده است و های بومی شبههای انگلیسی و زبانزبان فارسی در مقاب  دو حریف اصلی خود، یعنی زبان

نویسی ش ده های فرهن دانان ایرانی برای تحقیق و بررسیِ دادهچنین باعث كمک گرفتن مؤلفان از زبانهم
آوری صرف لغات و رونویس ی، ب ه نق د نویسان، از جمعبسیاری از فرهن كه در آن بازۀ زمانی،  طوریاست؛ به
آورند. پس گزاف نیس ت ك ه ای ن دوره ب ه »دورۀ انتق ادی« موس وم اس ت )ن ک. های پیشین روی میفرهن 
دعبدالله،  22:  1341نقوی،   ر نقدنویسی فرهن 115:  1371؛ سی  نویسان فارسی از یكدیگر ارا. ه (. اینک تطو 

 شود:می
دبنخستین نقد در حوزۀ فرهن ن ف  نویسی، ایراد محم  لغات ، ب ه  الف  صاحاحهندوشاه نخجوانی، مؤل  
كه: »او در كتاب خود رعایت ابواب بیش نكرد و از تقسیم ابواب به فص ول ك ه اسدی طوسی است؛ این  ف  

( و ب ه 8: 1355در این فن ضرورالوجود است ذاه  شد تا ب ه رعای ت اوس اط كلم ات چ ه رس د« )نخج وانی، 
ر واقع می آمد و به س بب آنك ه ترتیب ی شد و اختلاف نسخ بازدید میهمین خاطر بود كه در كتابش »لغات مكر 

 ماند« )همان(.مانست و مطالب ضروری مهم  میجامع نبود، لغات بسیار در می



ر مفهوم »فرهن « در فرهن   177     و همكار سعید خسروپور     (  189-165 )ص تا بهار عجم گریكد یاز  سانینوو نقد فرهن  یفارس یهاتطو 

، فرهن   است و نشان از این است ك ه پ س از ك ار اس دی  لغت ف  این نقد معطوف به ساختار تنظیم  
ر مییاب دیگر پاسخقافیه اند؛ ش دهگوی نیاز مراجعان نبوده است. نكتۀ دیگر اینكه در این ساختار، لغ ات مك ر 

 اند.شدهای، بسیاری از لغات ثبت نمیهمچنین به خاطر این تنظیم قافیه
ت و اس  كمّیـت حركـاتو  كیفیـت حـروفمعطوف به  معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی،نقد نویسندۀ 

د ش ود، التب اس و اخ تلاف در ح روف و  ر و قوافی متعد  عقیده دارد »اگر به جای یک شاهد شعری ابیات متكر 
ت(. همین نقد موجب می2: 1337شود« )فخری اصفهانی، حركات مرتفع می شاهد سروده  شود كه او سن 

تی كه پی در قالب قصیده و قطعه را در حوزۀ فرهن   یابد. روان چندانی نمینویسی بنیان بگذارد، سن 
رتیب« ب ودن آن دس ت میاسدی بر »ناتمام و ناق   لغت ف  در نقد    الف  مجموعةصاحب   گ ذارد؛ الت 

ن، هم در آن بیت لفظی دیگر  ناتمام »از آن جهت كه در ابیاتی كه خود به استشهاد آورده بود جهت لفظی معی 
رتیب »از آن جهت كه اواخ ر معنی آن نگفته بود«؛ ناق   از پارسی بود كه آن لفظ را در كتاب خود نیاورده و الت 

ب در آن باب نوشته« )جاروتی،  ( درواقع جاروتی 2: 1356حروف را رعایت كرده بود و باب ساخته و الفاظ نامرت 
ه ا عقیده دارد كه واهگان شاهد مدخ  نیز باید در صورت نیاز، مدخ  و معنی شوند و همچنین تنظ یم م دخ 

ویژه در  ب ه  ه اس از نق د و تنظ یم بهت ر س اختار فرهن  رای نظم و ترتیب واحد باشد. این عقیده، زمینهباید دا
 شود.قاره میشبه

دبن هندوشاه نخجوانی خرده می، بهف هنگ وفاییحسین وفایی در  گیرد كه چرا طور غیرمستقیم بر محم 
(. گف تن 4: 1374اهد اكتفا نكرده است )وف ایی، در تثیید معنی لغات از چند شاهد استفاده نموده و به یک ش

ی ایجاز یا اطناب مطالب، امری سلیقه یت شواهد و حت   ای بوده است.این نكته ضروری است كه نقد بر كم 
گی رد و عص ران خ رده می، بر اطن اب و ایج از كاره ای پیش ینیان و همس م  سلیمانیاوحدی بلیانی در  

عی می  (. 2: 1364ها بری است )اوحدی بلیانی، ین عیبشود كه كتاب خود  از امد 
نویس ان »در تحقی ق و تنق یح لغ ات و انجو شیرازی فرهن  خود را به این دلی  نوشته اس ت ك ه فرهن 

اصطلاحات خبط بسیار نموده، میان لغت پارسی و عربی تفرقه نكرده بودند« و از این راه »مقصود ب ه حص ول 
(. نقد او بیشتر معطوف به رو  2: 1، ج1351ماند« )انجو شیرازی،  میپیوست و مطالب ضروری مهم   نمی
ك ه بای د یابی و درستی یا نادرستی واهه برای ثبت یا رد است. ناگفته نماند كه انجو شیرازی خود نی ز چنانلغت

 (.12و11: 1، ج1337»میان لغت پارسی و عربی تفرقه نكرده است« )مدنی تتوی، 
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فِ   نویسان، آوردن لغات عربی در می ان ف رس و مخل وط بر فرهن   الف  مجمعنقد سروری كاشانی مؤل 
( در صورتی ك ه ای ن نق د ب ر خ ود او نی ز وارد اس ت 3:  1، ج1338ها با هم است )سروری كاشانی،  كردن آن

 (. 12و11: 1، ج1337)نک. مدنی تتوی، 
لوی و دری و یونانی و سریانی و روم ی و بعض ی از لغ ات با آوردن »لغات فارسی و په  ب هان قاطعصاحب  

ه« و همچن ین ب ا ح ذف »ش واهد و زوای د« 
 

ق  عربی و لغات زند و پازن د و لغ ات مش تركه و لغ ات غربی ه و متفر 
نویسان پیشین مبنی بر جداسازی یا نیاوردن لغات غیرفارسی و ب ه : د( نقدهای فرهن 1، ج  1357)تبریزی،  

هی نمیرهن  از نظر ایجاز و اطناب را نادیده میرسیدن فاعتدال   كن د. خ ان آرزو، گیرد و به این معیارها ت وج 
ان د و غالب دهلوی و پیروانش همگی از منتقدان او هستند و هر یک با رو  خود به نقد او و كتابش پرداخت ه

ه ه عد  و آوردن لغات و تركیبات تازه دفاع  ای نیز از او و كتابش به خاطر جامعیت لغات، تنظیم دقیق الفباییالبت 
 (. 148تا  142: 1368اند )نک. دبیرسیاقی، كرده

 پردازد:می س ور و  ف هنگ جهانگی  با چهار معیار به نقد  ف هنگ رشید صاحب 
فان این دو فرهن  در ح   لغات اطناب كرده ل آنكه مؤل  رۀ بی»او  حاص   و ان د ب ه ای راد عب ارت مك ر 

رۀ   لاطا.  ، دوم آنك ه در بعض ی لغ ات تص حیح حف ظ و توض یح اع راب و تنق یح مع انی اشعار متكلا 
ان د و تنبی ه كه بعضی لغات عربی و ترك ی در می ان ف رس درج كردهاند، سیوم آنكه باید نكردهچنان

ده پنداش ته ننموده اند كه فرس نیست، چهارم آنكه بعضی لغات به تص حیفات خوان ده و لغ ات متع د 
 (. 11: 1، ج1337اند« )مدنی تتوی، ردهچند جا ذكر ك
صی را برای بار است كه یک نفر در تاریخ فرهن این نخستین   نویسی فارسی به فارسی، معیارهای مشخ 
ی دربارۀ شیوۀ تنظیم مدخ نقد فرهن  برمی كن د؛ ها وارد مرحلۀ عم  میشمارد و نقد را از ا هارنظرهای كل 

گ ذار نویسی است، هرچند كه شهریار نق وی او را »بنی انی« در حوزۀ فرهن بنابراین رشیدی پیشرو »نقد عمل
 های او آمده است:(.  در ادامه دو نمونه از نقد160و  130: 1341داند )نقوی، ها« مینقد فرهن 

: با تای فوقانی مفتو  و شین منقوطۀ مكسوره و یای معروف و زای منقوطه و های مختفی، ب ه آتشیزه •
ل   ب از آت ش و هه م رادف چ ه، ك ه اف ادۀ معنی او  آتشک است و صحیح آتشیژه است به زایِ فارسی مرك  

ك ه »س امانی« چه مشكیچه را مشكیژه گویند و معن ی تركیب ی آن آتش ک باش د، چنانتصغیر كند؛ چنان
به زایِ ت ازی ب دل زای عجم ی آورده و آن وهمیس ت از وی« )هم ان: ذی     جهانگی  گفته. و صاحب  

 .آتشیزه(
 ساله، سوزنی گوید:: به فتح اول و ضم  دوم، بز یکچپش •
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 میش و ب ره و بخت ه و ش اک و چ پش ت و 
 

 بگرف      ت بیاب      ان ز درازا و ز پهن      ا 
 و پوربها گوید:  

 لای   ق كش   تن اس   ت چ   ون شیش   اک
 

 س    ر ببای    د بری    دنش چ    و چ    پش 
 
 
 
 

و سروری به سكون باء آورده و در این بیت به جای لفظ چو، چون خوانده، و این غلط است، چه این بی ت 
 كه: ای است كه قوافی آن مبنی بر ضم  ماقب  شین است، چناناز قطعه

 آی     دها ش     د ك     ه بن     ده میس     ال
 

 ده       د چ       او ب       ر در و ره نمی 
 )همان: ذی  چپش( 

: 1، ج1383هزار لغ ت اس ت« )آرزو، بی ان لغ ات قدیمی ۀ فارس ی قری ب چه  كه »در اللغة  س اجآرزو در  
فانه ای ن كت اب می  ب هاان قااطع  ( بیشتر به نق د فرهن  55:  1339؛ عبدالحكیم حاكم،  189 پ ردازد. متثس  

ا از مطالب نق  ت ا  33: 5، ج1318الإس لام، )نک. داعی ف هنگ نظامشدۀ آن در تاكنون چاپ نشده است ام 
توان به قدرت نقدپردازی ( می114و113:  1341)نک. نقوی،    نویسی در هند و پابستانف هنگاب  ( و كت 42

 شود: خوب او پی برد. در ادامه چند نمونه از انتقادهای او كه همراه با شاهد و دلی  است ارا.ه می
نیست،  اهرا  از البرهان، و چون در هیچ فرهن  معتبر به وزن بَدنام به معنی جسم و تن كذا فیابدام:   •

 (.34: 5، ج1318الإسلام، لفظ اندام كه به معنی بدن آمده تصحیف كرده )داعی
ا افكندنی و به ب هان«: به قاف به وزن پامال، در » آقال • كارنیامدنی، و این خطاست و تصحیف اس ت، ام  

س ت ك ه كه قاف در فارسی نیامده و تصحیف بدان س بب ك ه آخ ال ب ه خ ای معجم ه اخطا از جهت آن
 (.113: 1341گذشت )نقوی، 

ل و لام، در »برهان« سخنان شیرین و لطیف، و این غلط است چ ه ب دین معن ی ب ه ذال بزله • : به فتح او 
هاست بلكه خود نیز در فص  ذال معجمه آورده و ای ن از عجای ب كه در عامۀ فرهن معجمه است چنان

 است )همان(.
نده و عقیم، و در »برهان« به معنی شاخ گاو و گوسفند و س رین : به كسر در »سامی« به معنی نازایستاغ •

ان د، و كف  باشد نیز آورده، و این تصحیف است، چرا كه »سترون« ب ه فوق انی را ك ه در معن ی آن نوش ته
، 1318الإس لام،  »سرون« بدون فوقانی خوانده و »سرون« را »س رین« ب ه معن ی »كف  « گرفت ه )داعی

 (. 38تا  37:  5ج
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حیا نیز، و  اهرا  جیوه را كه معنی سیماب است ب ه تص حیف : معروف، و در »برهان« خیره و بیسیماب •
 (.114: 1341خیره خوانده )نقوی، 

ۀ مرغ خانگی كذا فیفرغ • ف گوی د   اهرا  »ف رخ« ب ه : به فتح و غین معجمه، جوجه و بچ  البرهان. مؤل  
 (.38: 5، ج1318الإسلام، نی مذكور  )داعیخای معجمه را به غین خوانده و آن لفظ عربی است به مع

ع امصطلحاتوارس  تۀ س  یالكوتی در  ه نی  ز نق  دهایی ب  ر فرهن  الشااّ ه  ای پیش  ین و همزم  ان دارد و البت   
ین آرزوس ت نقدهایش بسیار ابتدایی و در حد رد و تثیی د اس ت و در بس یاری از م وارد تثثیرپذیرفت ه از س راج ال د 

گرای ی و خاطر ای رانآب شیراز و شیرازی؛ باجی(. ناگفت ه نمان د ك ه وارس ته ب ه)نک. وارستۀ سیالكوتی: ذی   
اسیت زب ان از جمل ه خ ان آرزو، ب رای نویسی، از شاهدهای ش عری ش اعران هن دی فارس یهای فرهن حس 

دعبدالله،  د نویس انی انتق اكار از فرهن ( و درواقع با این 131: 1371نوشتن فرهن  خود استفاده نكرده )سی 
 اند. ای استفاده كردهكند كه از چنین شاهدهای شعریمی

 . انواع نقد در فرهنگ بهار عجم6

آورد و در بس یاری از مواق ع نظ رات ها تنه ا نظ رات منتقدان ۀ خ ود را م یچند ذی  بسیاری از مدخ تیکلاله  
ه ا گفت ه نمان د ك ه ای ن نق دپردازیپ ردازد. نا كند و گاهی به تثیید یا رد این نظرات میدیگران را صرفا  نق  می

عد فرهن منحصر به دیدگاه فرهن  پژوه ی نیس ت و مع انی ش عر، ای راد ش عری و نویسی و لغ تنویسان در ب 
نویس ان دیگ ر از ق درت نق دپردازی برخ وردار چند بیش از فرهن شود. لاله تیکتصحیح آن را نیز شام  می

ر بودهنقد آن روزهای ش بهاست؛ شاگردی آرزو و تثثیرپذیری از جریان  ان د )ن ک. ش فیعی قاره در ای ن ام ر م ؤث 
(. این نكته را هم در نظر بگیرید كه او 398تا  311: 1385؛ فتوحی، 378تا  118و   66تا   21:  1375كدكنی،  

بیش تر معناگرایان ه و  بهار عجمعصران خود نیز است. نقدهای موجود در های نقد پیشینیان و هموامدار شیوه
 با ذكر نمونه: بهار عجمهای نقد در فرهن  ر مواقعی تجویزی است. اینک شیوهد

 . آوردن آرای منتقدانۀ خود 1 -6

ابه در آن ك رده و ب هخشت • س وی دش من : ترجمۀ آجر، و نیزۀ كوچک كه در وسط آن حلق ه باش د و س ب 
 اندازند...
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ر ش  د یاز ك  اهل ن  تشی ك  ه ط یكس    مخم   
 

 ك  ار ننش  یندچ  و خش  ت ت  ا نزنن  د  ب  ه 
 »محسن تثثیر«              

ا خشت را در كار عم ارت ص رف  و احتمال دارد كه زدن خشت در اینجا عبارت باشد از آن زدن كه چون بن 
 چند: ذی  خشت(.زند تا محكم بود ... )تیکكند و در گ  بنشاند، به تیشۀ خود می

دراز؛ پس شب دیریاز به معنی شب دراز باشد و معن ی : به تحتانی و به الف كشیده، كنایه از زمان  دیریاز •
ءالحركت بود؛ چه »یاز« حرك ت را گوین د و »دیرب از« ب ه ِبایِدموح ده ب ه ج ای ِی ایِد تركیبی آن بطی

 كه شهرت گرفته غلط محض بلكه خطای فاحش است:تحتانی دوم، چنان
 زودیفراموش    ت ك    نم گفت    ی ب    ه

 
 م   را از دیری   از ای   ن نكت   ه ی   اد اس   ت  

 »كمال خجند«          
 اوحدی از دیریاز، فتنۀ توست آن غ زال

 
 ت ا نش  ود ناامی د زو بنی  و  ای ن غ  زل...  

 »شیخ اوحدی« )همان: ذی  دیریاز(.
هم ان: ذی   ): كنایه از تیرگی هوا و اغلب كه بدین معنی زن  هوا به زای تازی باشد، فتثم   . رنگ هوا •

 رن  هوا(
 اندامی است. بیت:وزنی و شاید كه تحریف سبک: كنایه از سبكی و كمآرامیسبک •

 تا به خود وزن نهادی چو گه ر محبوس ی
 

 هاآرامیخ  س دود ب  ر س  ر آب از س  بک 
.آرامی(»میرزا طاهر وحید« )همان: ذی  سبک    

د و مرجان؛ زی را ك ه در دسنگ شجری • س  روی د ... و از اینج ا ری ا مانن د درخ ت م ی: به شین معجمه، ب 
ل شود كه سن  شجری غیر عقیق شجری است كه نقش اشجار بر آن میمستفاد می باشد و به معنی او 

  اهرا  تحریف سن  بحری است. )همان: ذی  سن  شجری(.
 است.: به جیم فارسی به وزن زنجیر، شكار كردن و شكارگاه و شكار، و این هر دو مجاز نخچیر •

 ت   ذروی ك   ه ب   ر وی س   ر آم   د زم   ان
 

 ب   ه نخچی    ر ش    اهیش افت    د گم    ان 
 »خواجه نظامی« 

رود و ب ه یعنی او را به طرف شكارگاه پادشاهی خیال افتد كه بای د رف ت، پ س ب ه موج ب تق دیر آنج ا م ی
توان گفت كه شاهین به نون است كه مضاف شده به ط رف ش ین ك ه ب ه گردد، و میسرپنجۀ قضا گرفتار می

رس د، س ببش ای ن یمعنی او را است و نخچیر به معنی شكار كردن، یعنی چون زمان حیات تذروی به آخ ر م
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گ ردد، در آید كه شاهین را شكار باید ك رد و ب ا ای ن اراده چ ون دچ ار ش اهین میشود كه در خیال وی میمی
 شود )همان: ذی  نخچیر(.پنجۀ وی اسیر می

 . آوردن آرای منتقدانۀ دیگران بدون داوری خود2 -6

گوی د و تنه ا در لی در تثیید یا رد آن سخنی نمیآورد و چند نظر دیگران را ذی  مدخ  میدر این نوع، لاله تیک
هایی مانند »مح   تثم   است«، »در صحت این لفظ تثم   است« و »والله برخی از مواقع، تردید خود را با جمله

 كند:الحال« بیان میاعلم بحقیقة
قین در شر  این بیت خواجهسپاسبی •

 
 ورده: نظامی كه در حق  سرهنگان دارا آ: جناب خیرالمدق

 قی   اسب   ه ج   ای ش   ما ه   ر یك   ی بی
 

 س          پاسیرود ب هاینوازش          گر  
بر مش تقات و  نامرتفع شود، چه، لفظ   بینوشته كه بهتر آن است كه ناسپاس به نون باشد تا تكرار كلمۀ   

ك ه آی د، چنانب ر اس مای غیرص فت درمی بیكه گویی نابالغ و نامسموع، و لف ظ گردد چنانصفات داخ  می
ا در بعضی مواضع، عكس این نیز آمده؛ چنانزر و بیبی كه اسم غیرمشتق اس ت ب ر او لف ظ  توانچه هنر، ام 
 سپاس(.نتهی )همان: ذی  بیتوان مستعم  نیست، اگویند و بیمی ناتوان، داخ  ساخته نا
 ریختن.  : به معنی خونخون درانداختن  •

 خن     دۀ ج     ام غ     م مگ     ر بای     د
 

 گری      ۀ شیش      ه خ      ون دران      دازد 
د عرفی«  دی محم   »سی 

قین در شر  همین بیت نوشته ب ا س یالات و مایع ات ب ه نظ ر   انـداختن   اند ك ه اس تعمالبعضی از محق 
 نیامده و این مح   تثم   است )همان: ذی  خون درانداختن(.

 :دفتر پارین را گاو خورد  •
 ... آن ب    وی نمان    د س    نب  پ    رچین را
 امس  ال حس  اب گ  او ت  ازی دگ  ر اس  ت

 

 در ب   اغ گل   ی نیس   ت م   ر آن گلچ   ین را 
 گ    او آم    د و خ    ورد دفت    ر پ    ارین را 

ین  هوری«.   »نورالد 
 

قین میسراج فرمایند كه: تحقیق آن است كه مَلَا  مشهور، »آن دفتر را گاو خ ورده« اس ت و چ ون المحق 
صورت اشاره به معنی  لفظِ »آن« اشاره به بعید است،  هوری لفظ »پارین« را برای موزونی به كار برده؛ در این
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ندانان است. فافهم و تثم  . )همان: ذی  دفت ر مَلَا  باشد نه آوردن مَلَا ، و دلی  ما رسالۀ املاال و محاورات زبا
  خورد(.پارین را گاو 

: كنایه از امداد و معونت، و این ترجمه هندی است؛ چه در هندوستان رسم است كه م ردم دادندوش   •
ت را بر دو  برداشته، می ها مانده شود، دیگری بر خود بگی رد و آن را در برند تا چون یكی از آنجنازۀ می 

 دادن گویند و  اهرا  به معنی مسطور این بیت:یشان دو  عرف ا
 وض  ع تمك  ین خ  رد مح  رم ای  ن راز نب  ود

 
 لغ  ز  پ  ا م  ددی ك  رد ك  ه دوش  م دادن  د  

 ناصرعلی«»میان     
ین در شر  این بیت نوشته كه: دو  شرفو میان ا ب ه الد  دادن مشتبه است در ه ر دو معن ی م ذكور، ام  

قین میدادن. و جناب سراجنماید و صحیح، شانه معنی دوم ترجمۀ هندی می معن ی  فرمایند كه: ب دینالمحق 
 دو  دادن. به هر تقدیر در صحت این لفظ تثم   اس ت ... . )هم ان: ذی  پهلو دادن و محاوره است نه شانه  

 دادن(. 
 : با لفظ سخن و مضمون و معنی و نكته، به معنی مغلق و دشوار ...سربست، سربسته •

 هن       دۀ ح       الِ سربس       تِ م       نپژو
 

 نه   د تهم   تِ نیس   ت ب   ر هس   تِ م   ن 
 »خواجه نظامی« 

و بعضی در این بیت، »خاکِ« سربست به خای معجمه و كاف تازی خوانده و از آن »گور« اراده ك رده ك ه 
الح ال. )هم ان: ذی   سربس ت، ترجمۀ قبر است و بر این تقدیر در احدهما تحریف باشد. والله اعل م بحقیق ة

 سربسته(. 
: معروف. صفات، جمع. و فارسیان صیغۀ جمع را گاهی به جای مفرد نیز استعمال كنن د چنانچ ه صفت •

 همین لفظ در این بیت:
 همچ  و راه  ی ك  ه ج  دا گش  ته از او راه  ی چن  د یک صفات است كه موصوف به چندین صفت است

 »سالک قزوینی« 
فرمایند: این   اهرا  س هوالقلم اس ت و ص حیح: هس ت ی ک ذات ك ه موص وف ... و جناب خان آرزو می

 )همان: ذی  صفت(. 
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قین می: جناب سراجبال در سر كشیدن • فرمایند: صحیح ب ال ب ر س ر كش یدن اس ت؛ زی را ك ه المحق 
ف گوید لفظ  درحفظ سر در صورت مذكور است؛ پس لفظ  نی ز آم ده.  بربه معنی  درغلط كاتب. فقیر مؤل 

گذش ت، پ س غل ط كات ب را در آن دخل ی  ازعهده برآمـدن«چنانچه در »از عهده« درآمدن به معنی » 
 نبود.

 چ   ون تی   غ ك   ین بركش   ددلی   ری ك   ه 
 

 ز ب   یمش مل   ک ب   ال در س   ر كش   د 
 .»باقر كاشی« )همان: ذی  بال در سر كشیدن(  

 
 : مقاب  بند بستن. بند گشادن •

 روحانندارد طاقت بند گ ران ب ال س بک
 

 بر آن اندام نازک، رحم كن، بند قبا بگش ا 
 »میرزا صا.ب«   

 ك   ه آم   د پس   ندچ   و خوردن   د چندان
 

 ص     راحی گش     ادند بن     دز ج     ام و  
 »خواجه نظامی«   

قین می
 
فرمایند: بند از صراحی گشادن خود آن است كه پنبه از سر آن برگیرند یا سر  را جناب خیرالمدق

ا از جام گشادن آن باشد كه كار جام گردیدن است در مجلس و چون این كار از  كه مهر كرده باشند بردارند؛ ام 
توان گفت كه بند از جام گشادن به تمامه است كه اتباعا  با د و اسیر گشته باشد و میاو سر نزند گو.یا در بند بو 

شود كه هرگاه شراب خ اطرخواه خوردن د لفظ صراحی مذكور شده، انتهی. و بر این تقدیر معنی بیت چنین می
ص راحی و ج ام از جام و صراحی بند بگشادند و این هیچ ربط ندارد، چه، بعد خوردن خاطرخواه، گش ادن بن د 

اهر. )همان: ذی  بند گشادن(.  چه معنی دارد؟ مگر آنكه گوییم: »به جام و صراحی نهادند بند« و هذا هو الظ 
 : پیوسته و متعاقب.دمادم •

 ای حك      م ت      و را قض      ا پی      اپی
 

 وی ام       ر ت       و را ق       در دم       ادم  
ین انوری«   »اوحدالد 

سروری كه بدین معنی، »رمارم« به هر دو رای مهمله نیز آورده، و این تحریف است و بی ت  و عجب از ملا 
 ناصرخسرو مستند او، و هو هذا: 
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 بس       یار بگ       وی هرچ       ه ی       ابی
 

 ب     ا خ     ار م     دار گ       رم     ارم. 
 )همان: ذی  دمادم(. 

كنن ده مس تفاد قه ر و حمل هزنن ده ب ه : در اص  جوشنده، لیكن از مواقع استعمال به معن ی بان  دمان •
جاس ت؛ شود این تخص ی  ب یاند كه جز در صفت پی ، دمان مستعم  نمیشود و آنچه بعضی گفتهمی

 زیرا كه در صفت شیر و نهن  و دریا و سی  نیز آمده:
 ز می   دان ك   ین پ   ای بنه   اده پ   س

 
 ك    ه س    ی  دم    ان رو نتاب    د ز ك    س  

 »ملا  عبدالله هاتفی«                         
 چ   ون ش   ود بح   ر آتش   ین از تی   غ

 
 ب       ا نهن         دم       ان درآوی       زد  
ین خاقانی«... . )همان: ذی  دمان(.»افض     الد 

 العارفین كه: : ... و بر این بیت شیخسومنات •
 اشد« و ب   هلای ت   شم ش   راب چ   خ  ظم دل       ومنات اع    واد س     »س

قین نوشته ا سومنات اعظم و اصغر، گو آنچه بعضی از محق  زدن ی اند كه سواد اعظم خود شهرت دارد ام 
 باید.انتهی.همه، سومنات چرا خراب چشم معشوق گردد بلكه كعبه و مسجد و املاال آن میاست، با این

ظم، بر قیاس »پسران وزیر بر متثم   پوشیده نیست كه مراد، سواد اعظم سومنات دل است نه سومنات اع
 عق  وزیر است. )همان: ذی  سومنات(. عق « كه مراد، پسران ناق ناق 

غزال، بالفتح؛ آهوبره و فارسیان به معنی آهو استعمال كنند، و لهذا اضافت شاخ ب ه ط رف  شاخ غزال: •
 غزال درست شده. 

 ب  از ش  ودچن  ان نتافت  ه ب  ر یك  دگر ك  ه   زبان ز شرم نگاه تواَم چو شاخ غزال
 »میرزا طاهر وحید«                 

 اند:و عجب آنكه شاخ آهو پیچ و خم دارد و گره ندارد و اساتذه پرگره نیز بسته
 عق    دۀ ح    رص از م    رور زن    دگی گ    ردد زی    اد

 
 شاخ آهو پرگره از كلارت سال خ ود اس ت 

 »میرزا صا.ب« 
دزمان راسخ بر این شعر  ناصرعلی كه غزال، آهوبره اس ت و آه وبره میانپس دفع شد اعتراض میرزا محم 

 شاخ ندارد:
 تر ز م وی س ر كن د ش اخ غ زالان راپریشان  حالان راغمت آنجا كه دارد ماتم شوریده

 )همان: ذی  شاخ غزال(.                     
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ه ای نق د ش عری زم ان خ ود شدن با جریانامتیاز كار لاله در مقولۀ نقد، نسبت به كار پیشینیان، همراه  
ف یا است؛ درواقع او برخلاف فرهن  نویسان پیشین كه نقد خود را معطوف به تنظیم ساختار فرهن  و مصحَّ

نویس ان و منتق دان پیش ین و كردند، از فرهن  های پیش از خود و همزمان میبودن واهه در فرهن درست  
ه ا را كند و در بسیاری از مواقع با ا هار نظرهای خود درس تی ی ا نادرس تی آرای آنقول میعصرِ خود نق هم

ه ایی ك ه قولاند« در نق گفته  /اندرسد یكی از دلای  آوردن جملۀ »بعضی آوردهكند. به نظر میمشخ   می
ه ای منتقدان ه بیش تر از قولنق  بهار عجمشخ  و حفظ آبروی اوست. در  بودن آن  كند زنده  ها را رد میآن

قین، خیرسراج قین و فراهانی است كه به ترتی ب علیالمحق 
 
اكبرخ ان آرزو، اب والخیر وف ایی و ابوالحس ن المدق

 فراهانی هستند. 

 گیری. نتیجه7

گاهی فرهن  آن با درک امروزی ما از فرهن  با نویسان فارسی از مفهوم »فرهن « در معنای لغوی هرچند آ
تا حدودی متفاوت بوده ولی دلالت واهۀ »فرهن « بر »كت اب لغ ت«، خ ود دلیل ی ب ر   Dictionaryمصداق  

گاهی درستشان از این مفهوم بوده است؛ واهۀ »فرهن « پس از رواج در بین مردم و سخنوران، در برخ ی از  آ
ی م دخ كتاب گ اهی نش دنش در برخ ی از كت اب  ه ای فرهن  ، م دخ  ش ده اس ت و حت   ه ا دلیل ی ب ر ناآ

ه ای نویسان از دلالت آن بر »كت اب لغ ت« نیس ت؛ زی را عن وانِ »فرهن  « ب ر س ر بعض ی از كت ابفرهن 
ر مفه وم »فرهن  «   از م دخ   گاهی است؛ دانستن ای ن نك ات، در تط و  نش دن در فرهن ، خود دلیلی بر آ

 سازی از این واهه و معانی گوناگون آن   ضروری است. های فرهن  تا مدخ كتاب
ه ا ب وده اس ت ك ه ش ام  های فارسی بیش تر معط وف ب ه تنظ یم س اختار فرهن نقد كردن در فرهن 

شده. پرداختن به درستی یا نادرستی واهه بیشتر در بندی و آوردن یا نیاوردن شواهد شعری میی، فص بند باب
پ ردازد می  س ور و    جهانگی    هایشود. رشیدی با معیارهای چهارگانۀ خود به نقد فرهن قاره رای  میشبه

ی یابد؛ این ر به سوی محتوا گرایش میكند. پس از آن، نقد بیشت نگری معطوف میگویی به جز.یو نقد را از كل 
های حاص   از ق اره و نتیج ۀ تص حیفنویس ان      ش بهنب ودن بس یاری از فرهن نوع نقدها به دلی  ایران ی  

چن د ب رخلاف بیش تر تیکاس ت؛ لال ه  بهاار عجام  هاست. اوج نق د محت وایی، در فرهن    رونویسی فرهن 
پردازد و با سه رو  »آوردن آرای اند، بیشتر به نقد معنا میداختهنویسان پیشین كه به نقد ساختارها پر فرهن 

منتقدانۀ خود«، »آوردن آرای منتقدانۀ دیگران بدون داوری خ ود« و »آوردن آرای منتقدان ۀ دیگ ران ب ا داوری 
ده د ها را نشان میقاره و تثثیرپذیری خود از آنهای نقد شعری آن روزهای شبهخود« همراهی خود با جریان



ر مفهوم »فرهن « در فرهن   187     و همكار سعید خسروپور     (  189-165 )ص تا بهار عجم گریكد یاز  سانینوو نقد فرهن  یفارس یهاتطو 

ان د   ه ای پیش ین ك ه رونویس ی ص رف بودهبودن فرهن  خود را   برخلاف برخی از فرهن   و با این كار زنده
های فارسی از ساختار به محت وا و ب ه عب ارتی از ص ورت ب ه معن ا ب وده دهد؛ بنابراین نقد در فرهن نشان می

 است.
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 ما یاشعار ن ش یسرا خیتار  ۀمسئل
  1ان یمحمدسامان جواهر

انیام، دكتر شهرام آزاددرگذشته استاد تازه ادیبه      

 چکیده
های های گذش ته ج دلرسد ام ا در ده هشده به نظر میتلابیتعنوان پدر شعر نو فارسی جایگاه نیما یوشی  به  1402اكنون در سال  

ها درازدامنی بر سر مسئلۀ تحول شعر فارسی و اینكه چه كسی پیشوا و پیشرو این تحول بوده، جریان داشته است. یكی از ای ن ج دل
های اخی ر مج ددا  بود و در سالشود كه در زمان حیات نیما آغاز شده به ادعای دستكاری نیما در تاریخ سرایش اشعار  مربوط می

ان د: نخس ت كس انی ك ه در مطر  شد و هیاهوی زیادی برپا كرد. شاعران و منتقدانی از دو جبهۀ مختلف این ادع ا را مط ر  كرده
ح د  شمردند و دوم كسانی كه نیما را ب یش ازگر میگسست از سنت از نیما تندروتر بودند و نیما را نه شاعری انقلابی كه یک اصلا 

پردازیم و ق وت تر بودند. در این نوشته به تاریخچۀ این ادعا میروانهكارتر یا میانهشمردند و خود هوادار نوعی تجدد محافظهتندرو می
بریم. نیما گ اهی ط ر  اولی ۀ گذاری اشعار نیما پی میكنیم. در جریان این بررسی به نكتۀ مهمی دربارۀ تاریخشواهد آن را بررسی می

گذاشته و بعد از بازنویسی شعر به صورت منظ وم نی ز ت اریخ اص لی را پ ای ش عر نوشته و پای آن تاریخ میرا به صورت منلاور میشعر  
ای نتیجه بگیرند نیما تاریخ شعر »غراب« را جع   ك رده اس ت. در نهای ت كرده است. احتمالا  همین امر باعث شده كه عدهحفظ می

 اند پیامد مهمی برای تاریخ شعر نو ندارند.كاری تاریخ اشعار نیما مطر  شدهاهایی كه دربارۀ دستیک از ادعگیریم هیچنتیجه می

 
 تاریخ شعر نو، شعر آزاد، نیما یوشی ، تندركیا، پرویز نات  خانلریها:  كلیدواژه 

  

 
   S.javaherian@ut.ac.ir رانیتهران، ا  ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان  ،یفارس اتیزبان و ادب یدكتر  ۀآموخت. دانش1

 OrcID: 0009-0001-8593-5360 
 

10.48308/hlit.2023.103746 

 

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication 
under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) 

license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).  
 

mailto:S.javaherian@ut.ac.ir
https://www.orcid.org/0009-0001-8593-5360
https://doi.org/10.48308/hlit.2023.103746
https://www.orcid.org/0009-0001-8593-5360
https://doi.org/10.48308/hlit.2023.103746
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 1402ان بهار و تابست، (1/87)پیاپی  1 مارۀ، ش16ورۀ د  تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ    192

 

 

The Question of the Dates of Nima's Poems 

 
Mohammadsaman Javaherian1 

 

Abstract 

Nima Youshij's position as the father of modern Persian poetry is widely recognized 

nowadays, but in the past decades, there have been long debates on the issue of the 

modernization of Persian poetry and its leadership. One of these controversies 

concerns the claim that Nima fabricated the dates of his poems. The claim was made 

during Nima's lifetime and has been raised again in recent years and caused 

considerable debate. Poets and critics from two opposing fronts have made this 

claim: first, those who were more radical than Nima in breaking away from tradition 

and considered Nima a reformer rather than a revolutionary poet, and secondly those 

who considered Nima too radical and were in favor of a more conservative or 

moderate type of modernism. In this article, we examine the history of this 

controversy and assess the robustness of the evidence presented to support it. 

Through this analysis, an intriguing observation is made concerning the dating of 

Nima's poems. It is revealed that Nima sometimes initially composed his poems in 

prose, dating them at the end, and subsequently transformed them into verse while 

retaining the original date. This practice has likely led some researchers to suspect 

Nima of falsifying the date of the poem “Qorab” (The Raven). Ultimately, the article 

concludes that the allegations of fabrication in the dating of Nima's poems do not 

have substantial implications for the history of modern Persian poetry. 
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 مقدمه. 1

ای نسبتا  جدید در شعر فارسی است. یكی از عل  رواج این امر این اس ت ك ه در ثبت تاریخ سرایش شعر پدیده
ی س روده ت دهند كه شعر در چه بافدورۀ معاصر هم شاعر و هم خوانندگان شعر اهمیت بیشتری به این امر می

مرداد( یا تجربۀ فردی )ملالا   ه ور   28توان آن را به یک رویداد تاریخی )ملالا  كودتای  شده است. ملالا  آیا می
عشقی تازه در زندگی شاعر( مرتبط دانست؟ جایگاه شعر در سیر كار شاعر چیست و چه نسبتی با س ایر اش عار 

یدی از سوی شاعر ب رای تغیی ر باف ت م تن باش د. م لالا  تواند تمهكاری تاریخ شعر میاو دارد؟ از این رو دست
مرداد سروده باشد ام ا ب رای ف رار از سانس ور و امك ان انتش ار  28ممكن است شاعری شعری دربارۀ كودتای  

تر پای آن بگذارد. یا ممكن است تاریخ یكسانی پای دو شعر بگذارد تا خوانندگان را به شعر ، تاریخی قدیمی
( و ش مس لنگ رودی 25: 1377ای از محقق ین مانن د پورنام داریان )هم س وق ده د. دس تهها با  مقایسۀ آن

اند. اما آنچه موض وع ای ن مقال ه هایی در شعر نیما اشاره كردهكاری( به امكان چنین دست65و    62:  1396)
خود  در   كاری نیما در تاریخ اشعار  به قصد متقدم نشان دادناست نه چنین تغییراتی، بلكه ادعای دست

ان د. نخس ت ب ه ادع ای محمدرض ا تجدد شعری نسبت به شاعران دیگر است. این ادعا را دو نفر مطر  كرده
ای طور خلاصه او مدعی بود كه نیما چهارپارهپردازیم كه سر و صدای بیشتری بر پا كرد. بهشفیعی كدكنی می

ا  را پنهان كن د. بع د از ر پای آن نهاده تا اثرپذیریترا با الهام از پرویز نات  خانلری سروده اما تاریخی قدیمی
پردازیم كه شواهد قاب  اعتناتری دارد. او م دعی ب ود نیم ا نخس تین اش عار آزاد  را آن به ادعای تندركیا می

همگی جعلی اس ت. بررس ی م ا بیش تر جنب ۀ  1318سروده و تاریخ اشعار آزاد پیش از   1شاهین  پس از انتشار  
خطی از نیما( اس ت ك ه دارد و مبتنی بر شواهد تاریخی و خصوصا  بررسی دقیق یک سند )دست  تاریخ ادبیاتی

 آید. ای تازه از آن به دست مینتیجه

 . ادعای محمدرضا شفیعی کدکنی2

های فراوانی را برانگیخت، ادعای محمدرضا ش فیعی ك دكنی ادعایی كه چند سال پیش مطر  شد و واكنش
مدعی شد كه نیما یكی از اشعار  را تح ت ت ثثیر ش عری از  با چ اغ و آینههای كتاب  شبود. او در یكی از بخ

ا ، تاریخی پیش از تاریخ سرایش شعر خانلری پ ای ش عر خانلری سروده و بعد برای پنهان كردن تثثیرپذیری
ن را مط ر  ك رده گذاشته است. گرچه احتمالا  این ادعا ابتكار شفیعی كدكنی نبوده و اولین بار خود خ انلری آ

گوی د: »ی ک وگویی ب ا چن د ت ن از ش اعران معاص ر میاست. محمود مشرف تهرانی )م. آزاد( در میان ۀ گف ت
گوی د نیم ا ام برایتان بگویم و آن تز آقای خانلری هست كه میای را كه پس از مطالعۀ دقیق متوجه شدهنكته
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وگو توض یح (. مشرف تهرانی در آن گفت44:  1384كرده« )اخوان ثالث و دیگران،  تاریخ شعر  را عوض می
های خ انلری ب ه ای ن نتیج ه رس یده اس ت. از دانیم كه او از كدام نوشته ی ا نوش تهدهد و ما نمیبیشتری نمی

اند چن ین ادع ایی منتش ر ش ده هفتااد ساخنهای خانلری در مورد شعر معاصر ك ه در جل د اول كت اب نوشته
ین گفتۀ آزاد قاب  توجه است و احتمالا  شفیعی ك دكنی ك ه ب ا خ انلری ارتب اط شود. با این حال ابرداشت نمی

 ها بعد در پی اثبات آن برآمده است.  نزدیكی داشته این ادعا را از او شنیده و سال

كند. این رابطه فراز و فرود زی ادی داش ت. دانستن نوع رابطۀ خانلری با نیما به درک این جدال كمک می
تر بود و با نیما رابطۀ خویش اوندی داش ت )م ادر خ انلری دخترخال ۀ سال از نیما كوچک خانلری حدود شانزده

)گ ردآوری  منتخبات آثاارنه« در كتاب هایی از »افسانیما بود(. خانلری در ابتدای نوجوانی، پس از آنكه بخش
وآمد خانلری ب ه محمدضیاء هشترودی( چاپ شد، به دیدار نیما رفت. نیما هم از او استقبال گرمی كرد و رفت
ك رد و گ اهی از خانۀ نیما و ارادت او به نیما تا چند سال ادامه یافت. نیما خانلری را در مورد شعر راهنمایی می

رفت ه (. اما رفته450تا  447: 1370نویس كند )خانلری و دیگران،  هایش را پاکویسنخواست كه چرکاو می
تر شد و ب ه دانش گاه ته ران رف ت و تحص ی  در رش تۀ ادبی ات را ت ا رابطۀ این دو نفر تغییر كرد. خانلری بزر 

ر  پیدا كرد. او ای پرو گرایانها  هم به شك  كمابیش سنتگرفتن درجۀ دكتری ادامه داد. شاید سلیقۀ ادبی
یاف ت. خ انلری را بسیار پسندیده بود، اشعار آزاد نیما را مط ابق ذوق ش نمی  هایی از »افسانه«كه زمانی بخش

كاری چون فری دون ت وللی ب ود و كه نشردهندۀ اشعار نوگرایان محافظه سخنها در جایگاه سردبیر مجلۀ سال
د و باع ث غری ب مان دن آن ش د. ش فیعی ك دكنی ك ه ب ه توجهی ك ر خوانندگان بسیار داشت، به شعر نیما بی

 گوید:در مشهد می 30خانلری هم ارادت زیادی دارد دربارۀ فضای ادبی دهۀ 
شعر نو اگر مطر  بود فقط نادرپور و توللی مطر  بودن د و آنه ایی ك ه ت وی مجل ۀ س خن شعراش ون 

فرهن   ای ران و خ ارج ملا     شد كه خب یک آدم مقتدر و اتوریتۀ زب ان فارس ی و آش نا ب هچاپ می
گفت كه غالب ا  های سخن از یک نوع تجدد خیلی خیلی ملایمی سخن میخانلری هم توی سرمقاله

شد. یعنی ب دون اینك ه اس می از نیم ا بب رد ی ک ج وری انتق اد به نیش و كنایه به نیما هم منجر می
نی نیم ا ب ه خ انلری دش م -شود گف ت حت یمی-كرد كه این خیلی در حقیقت سبب افسردگی و می

ای ب ا ای ن تی راه و ب ا شد... خب یک آدم به هر حال عزیز و  ریفی ملا  او وقتی كه ببیند یک مجله
زن د ك ه عم لا  ح ق او رفتۀ خانلری جوری حرف میهای فصیح واقعا  شستهاین ابهت با این سرمقاله

 (.28: 1382)شفیعی كدكنی،  شود...دیگر پامال می
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گرف ت و حت ی وقت ی خانلری مقام نیما را تقریبا  نادی ده می 1330و  1320های ا در دههپیش از مر  نیم
منتشر شدند  سخندر    1320شد، به شعرهای گلچین گیلانی كه در دهۀ  سخن از نخستین شعرهای آزاد می

ایگ اه ، زمانی ك ه دیگ ر ج1350و  1340(. او بعدها در دهۀ 243و  221: 1، ج1377كرد )خانلری، اشاره می
 تر داوری كرد. برای ملاال نوشت:نیما تا حدی تلابیت شده بود، دربارۀ نیما و نقش او در تحول شعر نو منصفانه

ترین ش یوه بی ان ش عری اس ت نتیج ۀ ت ثثیر توان گفت قالب شعر آزاد كه امروز میان جوانان رای می
ش مردن ت ثثیر او در ش عر معاص ر نیماست. اینكه بعضی از ادیبان برای تخطئۀ ك ار نیم ا ی ا كوچ ک 

جویند تا ثابت كنند كه پیش از او نیز فلان دختر تبریزی یا جوشقانی ش عر فارسی قرا.ن شواهدی می
قافیه گفته است كاری عبث است. شاید چند قرن پ یش از ای ن نی ز نظی ر ای ن ك ار را نامتساوی یا بی

 264شعر فارسی تثثیری نداشته است )همان: كسانی كرده باشند ]...[ اما این كارها در تحول قالب  
 (.265و 

ش مارد. او در خ لال یك ی از كرد كه نیما را شاعر خ وبی نمیها نیز پنهان نمیاگرچه حتی در همان سال
 با صدرالدین الهی انجام داده، گفته است: 1346و  1345های وگوهایی كه در سالگفت

پردازی ده بود شاعر متوسطی بود بعد از آن به صورت نظری هكه مدعی ابداع وزن تازه نش نیما تا وقتی
ا  عاجز بود. در حالی كه بعضی از شاعران كه دنبال راه درآمد كه خود از تحقق بخشیدن به فرضیه

تر از آب درآمدن د )اله ی، او رفتند به علت احاطۀ  بیشتری كه به وزن شعر فارسی داشتند از او موف ق
1379 :824.) 
باا ه ای كت اب ها پس از مر  خانلری محمدرضا شفیعی ك دكنی در یك ی از بخشفتیم، سالكه گچنان

توان آن را سرقت ادبی نیما از خانلری نامید. او در این نوشته ابتدا نام خ انلری، ادعایی كرد كه می  چ اغ و آینه
ز نخستین شاعرانی ب ه ش مار آورد ها را »باید اآورد به این عنوان كه آننیما و گلچین گیلانی را در كنار هم می

كه مفهوم تجدد در شعر را عملا  ادراک كردن د و ب رای ب ه س امان رس اندن آن كوش یدند« )ش فیعی ك دكنی، 
 1301داند نیما »افس انه« را در (. البته این گزاره برای مخاطب آشنا به تاریخ شعر معاصر كه می490:  1390

نماید. شاید برای همین شفیعی كدكنی از دو شعر خانلری یب میچاپ كرده است، عج 1318و »غراب« را در 
(. البت ه 1312( و »س تارۀ ص بح« )1316كن د: »م اه در م رداب« )ها را ذكر میبرد و تاریخ سرایش آننام می

كند تا معلوم شود كه چه نوآوری قاب  ت وجهی دارن د و ب ه چ ه اعتب ار اهمی ت ت اریخی خود شعرها را نق  نمی
های كاملا  برابر دارند، چیزی سنتی با مصرعهایی نیمهبینیم كه هر دو قالببا مراجعه به این شعرها میدارند. 

 ها قب  آزموده بودند. برای ملاال دو بند اول شعر »ستارۀ صبح« چنین است:كه شاعران مشروطه از سال
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 وه چه رخسارۀ زیبا داری!  پیكر! ای اختر صبح ای پری 
 ثوا داری ر م اع در دل ش  ود  ت نب  درنگزم  رچه در ب  گ

   
 حر آویخته است بین س ز ج ك  هر اک گ یست ناهید؟ یكی پ  چ

 در غم رحلت شب ریخته است   یا سرشكی است كه از چشم قمر
 حر   ید س ت كه ام روغی اس  یا ف

 
 در دل تیره شب انگیخته است 

 ( 697: 1312)خانلری،     
چند بیت پیداست، زبان شعر هم ك املا  س نتی اس ت. البت ه ن وعی نگ اه رمانتی ک ب ه كه از همین  چنان

كند. جالب اینكه خود نیما نیز دربارۀ شعر »ستارۀ ص بح« نوش ته اس ت: طبیعت در این دو شعر جلب توجه می
حف ظ  »در بین شعرهای خانلری )نات ( در حالتی كه نجابت الفاظ و ارز  كلاسیک آن به منزلۀ سد و م انعی

(. اما نباید فرامو  كنیم كه 66:  1368شده است قطعۀ ستارۀ صبح دلچسب و حساس است« )یوشی ،  نمی
( و »س ه ت ابلو م ریم« 1301ها پیشتر در شعرهایی ملا  »افسانه« و »ای شب« نیما )نگاه تازه به طبیعت سال

 ( نمود پیدا كرده بود.1303عشقی )
كن د ك ه رود. او دو چهارپ اره از نیم ا و خ انلری نق   میخود م یدر ادامه شفیعی به سراغ مدعای اصلی  

ان د. ب ا شباهت قاب  توجهی به هم دارند. هر دو دربارۀ غروب هستند و هر دو از مضمون غارت اس تفاده كرده
زن د و در ش عر نیم ا روز در ح ال رف تن رسد و دست ب ه غ ارت میاین تفاوت كه در شعر خانلری شب از راه می

 نویسد:برد. شفیعی كدكنی میكند و با خود میهمه چیز را غارت میاست و 
و  11ش مارۀ  سخنكنم كه نیما یوشی  شعر »با غروبش« را پس از خواندن شعر خانلری در تصور می

  زیر شعر گذاشته است و 1323تری   فروردین سروده است و تاریخ قدیمی  1323، به تاریخ مرداد  12
ها بع د از نش ر ش عر خ انلری ب وده اس ت )ش فیعی تاریخ نش ر آن ش عر نیم ا س الدانم  تا آنجا كه می

 (.492: 1390كدكنی، 

نویسد: »ممك ن اس ت البته برای این ادعا دلیلی بیش از این شباهت لازم است. شفیعی كدكنی خود می
رس یده ی میبگویید این دو شعر كه مضمون چندان استلانایی و نادری ندارد. چنین توصیفی به ذه ن ه ر كس 

(. اما ش فیعی ك دكنی 494است. من هم با شما موافقم اما از طر  كردن پرسش خود پروایی ندارم« )همان: 
های روزان ۀ نیم ا اس تناد كن د و شناسی پنه ان« در یادداش تدلی  دیگری در دست ندارد و جز آنكه به »روان

ورزانه دیگران ا  تا بدان حد غرضی خصوصیهاتقوایی« نیما را دلی  سرقتش بداند: »كسی كه در نامه»بی
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تواند داشته باشد كه تاریخ شعر را ب ا چرخان دن س ر قلم ی، ب ه كند، چه مقدار تقوای هنری میمال میرا لجن
 مدتی قب  نبرد؟« )همان(.

ت وان ج ز ش باهت در مض مون و تر ب ا ه م مقایس ه كن یم ت ا ببین یم آی ا میتوانیم این دو شعر را دقیقمی
رسد ای ن ك ار تقوایی نیما دلی  دیگری برای تثثیرپذیری شعر نیما از شعر خانلری یافت یا نه. اما به نظر نمیبی

، 1323ض رورتی داش ته باش د. ی  ک ب ار دیگ ر ادع  ا را در ی ک خ ط م رور كن  یم: احتم ال دارد نیم ا در س  ال 
از اشعار خانلری بوده باش د. س ال   ای در وصف غروب گفته باشد و این شعر به نوعی اقتباس از یكیچهارپاره

یعنی بیست و دو سال پس از چاپ »افسانه« و »ای شب«. نیما بیش از دو دهه قب  شعری گفت ه ب ود   1323
كه از نظر قالب و زبان و تصویرپردازی و نگاه به طبیعت از شعر خانلری پیش روتر ب ود. گذش ته از آن، در س ال 

 كرد.ا  را صرف سرودن اشعار آزاد میز آن توان اصلی»غراب« را چاپ كرده بود و پس ا 1318
توانیم این سؤال را مطر  كنیم كه بیش از دو دهه پ س شناسی« استناد كنیم، میاگر بخواهیم به »روان

ای در ها پس از آغاز ب ه س رودن اش عار آزاد، چ را نیم ا بای د چهارپ ارهاز انتشار »افسانه« و »ای شب«، و سال
دون ذكر نام خانلری از او اقتباس یا »سرقت« كند؟ اما پرسش اساسی این است حتی با ای ن وصف غروب را ب

فرض كه نیما بی هیچ دلی  منطقی این كار را كرده باشد، این مسئله چ ه چی زی را در ت اریخ ش عر ن و ع وض 
لا ر او، م لاک كند؟ منتهای ادعا شفیعی كدكنی این است كه »در مورد آثار نیما یوش ی ، چ ه نظ م و چ ه نمی

(. بسیار خ ب، اگ ر ت اریخ 491اعتبار تاریخ نشر آنهاست نه تاریخی كه در پای آنها نهاده شده است« )همان: 
( را ملاک بگیریم، چگونه خ انلری و گلچ ین گیلان ی در كن ار او از 1318( و »غراب« )1301نشر »افسانه« )

ت وان تق وایی میشناسی پنه ان و بیاستناد به رواناولین كسانی هستند كه مفهوم تجدد را درک كردند؟ آیا با  
 تاریخ چاپ »افسانه« و »غراب« را هم تغییر داد؟

 . ادعای تندرکیا3

آهسته شروع شد و دوران سلطنت رضاشاه پهلوی به سرودن ش عر تحول در قالب شعر از دورۀ مشروطه آهسته
شاب، راز نیمهور منتشر كرد. اولین كت اب سه كتاب شعر منلا   1314و    1313بدون وزن رسید. محمد مقدم در  

)ش مس لنگ رودی، بازگشات باه الماوت و س ومی  باناگ خا و نام داشت و دومی   راهی چند بی ون از پ ده
ش ده پ یش از ای ن نی ز س ابقه البته چاپ اشعار منلاور در نشریات به تقلید از اش عار ترجمه  .(188:  1، ج1377

كرد، چند سال بعد شروع به انتش ار هایش استفاده میتندركیا در نوشتهالدین كیا كه از نام داشت. دكتر شمس
چ اپ شااهین ه ایش را ب ا ن ام ای از كلام موزون و ن اموزون بودن د. او هم ۀ كتابهایی كرد كه آمیختهكتاب
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آمادۀ چاپ بود اما وزی ر فرهن   اج ازۀ  1319در اواخر  2شاهین   چاپ شد.  1318در آبان    1شاهین  كرد.  می
ها ب ه تعداد ش اهین 1322چاپ شد و تا  1320در آذر   3شاهین  مدتی بعد به همراه    2شاهین  ر آن را نداد.  نش

 (.209و  206، 194رسید و بعدها باز هم ادامه یافت )همان:  25عدد  
)به قول خود تندركیا چن د  1318شدۀ نیما در قالب آزاد، شعر »غراب« است كه در آذر نخستین شعر چاپ

است. گذشته از آن، نیما شعر دیگری  1317( منتشر شد اما تاریخ سرایش آن مهر 1شاهین  از انتشار  روز پس  
اس ت. تن دركیا  1316منتشر شده و ت اریخ س رایش آن  1319به نام »ققنوس« هم در همین قالب دارد كه در 

ودن ش عر آزاد افت اده ام ا به فكر س ر   1شاهین  ها جعلی هستند. یعنی نیما بعد از خواندن  مدعی بود این تاریخ
ای با عنوان »مرحوم نیم ا قید كرده است. پس از مر  نیما، نوشته  1318دروغ پیش از  تاریخ این دو شعر را به

بدون نام نویسنده منتشر شد. در بالای نوشته آمده بود: »سطور   اندیشه و هن یوشی  چه كاره بود؟« در مجلۀ  
د و پیشگام در شعر نو كه نق ش برجس تۀ نیم ا را در ش عر معاص ر فارس ی ای است هواخواه تجدزیر از نویسنده

توان مطمئن بود كه این »پیشگام شعر نو« كسی جز تندركیا نبوده اس ت. او در ج ایی انكار كرده است...«. می
 نویسد:از این مطلب می

هم شكست، چند  وقتی شاهین تندركیا منتشر شد و آن هو و جنجال را راه انداخت و قالب شعر را در
روز بعد  دیدم مرحوم نیما در مجلۀ موسیقی این شعر شكسته را نوشته ]...[ از همان تاریخ بود ك ه 

هایش را مرحوم نیما یوشی  سبک قدیم خود را ول كرد و سبک ش اهین را قاپی د و بع د از آن مص رع
 (.630: 1339نام، تر نمود... )بیهی درازتر و كوتاه

ها در كار نیما چقدر شبیه ب ه ك ار پردازیم كه این كوتاهی و بلندی مصرعفعلا  به بررسی این موضوع نمی
را بخواند، از آن الهام  1شاهین و »غراب« كافی بوده تا نیما  1شاهین تندركیا بوده اما آیا فاصلۀ چندروزه میان 

پ برساند؟ ای ن ام ر كم ی دور از ذه ن ب ه نظ ر به چا موسیقیبگیرد، شعری در قالب جدید بسراید و در مجلۀ 
 1317و  1316ش ود ك ه اگ ر نیم ا واقع ا  ای ن دو ش عر را در  رسد. اما از سوی دیگر این پرسش مط ر  میمی

 یک را منتشر نكرد؟هیچ 1318سروده بود، چرا تا پیش از 

 . دلیل تأخیر نیما در چاپ اشعارش1 -3

گرایی ب ر فض ای ش عر ای ن پاسخ پرسش بالا این است كه محدودیت مطبوعات در دوران رضاشاه، غلبۀ سنت
داد. در دورۀ رضاشاه بسیاری از دوره و عدم اقبال به اشعار نیما فرصت چندانی برای انتشار اشعار  به او نمی

گرف ت. ب ه ش كلی ك ه ب ه می مطبوعات تعطی  شدند و بر فعالیت مطبوعات فعال نیز نظارت شدیدی ص ورت
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س ال( فق ط ی ک مجل ۀ  16( »در تم ام دوران رضاش اه )در ع رض 182:  1، ج1377گفتۀ شمس لنگرودی )
ای اس ت ك ه انتش ار  از هم ان مجل ه موسایقیشد. مجلۀ « منتشر میموسیقیمعتبر و نوپرداز به نام مجلۀ 

ج ا چ اپ ك رد. بن ابراین نیم ا در نخس تین آغاز شد و نیما »غراب« و »ققنوس« و چن د ش عر دیگ ر را آن  1318
 فرصتی كه به دست آورد اشعار آزاد  را به چاپ رساند.

ها ب ه ه یچ وج ه راه دیگر چاپ كتاب بود اما این كار به سرمایه نیاز داشت و وضع مالی نیما در این س ال
به صاحب كتابخانۀ خیام موج ود  ای از نیماهای نیما یافت. نامهتوان در نامهمساعد نبود. گواه این نكته را می

فرو  خوبی نداشته و كتابخانۀ خیام به این سبب متضرر ش ده و   خانوادۀ س بازدهد كتاب  است كه نشان می
ه ای ش عر نیم ا اس تقبالی (. ازآنجاك ه از كتاب397:  1393نیما در پی جبران ضرر مالی ناشر است )یوشی ،  

شود مگر از این طری ق كم ی از مش كلات هایش میر چاپ داستانهایی به خانلری پیگی شود، او در نامهنمی
نویسد: »از نداشتن س رمایه هیچك دام ب ه ای به برادر  می( و در نامه411، 372ا  كم شود )همان: مالی

 (.114ها انتشار بیابند« )همان: ها هم آشنایی و رابطه ندارم كه در آناند. با روزنامهچاپ نرسیده
 كند:های پرویز نات  خانلری هم تثیید میوشتهاین نكته را ن

ای های ت ازهانباشت و تنها و منزوی راههای شعر خود را بر روی هم مینیما یوشی  كه سالها مسوده
برای انتشار بعضی از آثار خود مجالی  1319و  1318های كرد در سالبرای شعر فارسی جستجو می

او ف راهم ك رد ك ه از ط رف ادارۀ موس یقی كش ور منتش ر   ب رای  موسایقییافت. این مجال را مجل ۀ  
 (.274: 1، ج1377شد. )خانلری، می

گاه بود زیرا نیما تا مدتهای نیما و سالخوبی از این مسودهخانلری به ها به او های تنهایی و انزوای نیما آ
ها دا كند اما در فضای آن س الها پی فرستاد تا ناشری برای آناعتماد داشت و بسیاری از آثار  را برای او می

ه ا پی دا كن د )خ انلری و توانس ت ناش ری ب رای آنتر نیما هم خریداری نداشت و خانلری نمیحتی آثار سنتی
 (.454: 1370دیگران، 

 ها دربارة ادعای تندرکیا. داوری2 -3

های ل بعض ی در س الادعای تندركیا عموما  به خاطر كیفیت اشعار  چندان جدی گرفته نشده بود با این حا
های دكتر تندركیا را ای از شاهیندل كه گزیدهاند؛ از جمله سنب اخیر دوباره این ادعا را مورد بررسی قرار داده

 نویسد:ای بر آن نوشت. او در این مقدمه میآوری و چاپ كرد و مقدمهجمع
ری موارد قاب  رؤیت است. نگ اه كرد در بسیاالبته این مسئله كه نیما حق تقدم دیگران را رعایت نمی
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وگوی پدرمآبان ۀ او ب ا ش اعران كنید به ادعای نیما مبنی بر اثرپذیری عشقی از »افسانه« یا طرز گفت
 (.23: 1395دل، كه خود شاعری جوان است« )سنب هایش درحالیجوان و دیگران در نامه

. نیما و عشقی دو شاعر پیش رو بودن د ك ه كنندكند ادعای او را تثیید نمیدل ذكر میدو شاهدی كه سنب 
آل( عش قی را مت ثثر از »افس انه« تقریبا  همس ن و ب ا ه م دوس ت بودن د. نیم ا ش عر »س ه ت ابلو م ریم« )ای ده

 نویسد:ای میدانست. او در نامهمی
د ك ر اولین بار كه افسانۀ خود را به روزنامۀ جوان معروفی دادم، او آن را به دست گرفت ه ب ود فك ر می

آل خ ود را س اخت و ب رای م ن ای. بع دها ای دهفهمید. به من گفت: خوب راهی پی دا ك ردهولی می
 (.236: 1393)یوشی ،  خواند. این به طرز آثار من نزدیک بود

هایی از »افسانه« را دو سال قب  از چاپ »سه ت ابلو م ریم« در روزنام ۀ ولی عشقی با اینكه خود  بخش
 نویسد:گیرد و میك  نادیده میود، در مقدمۀ »سه تابلو مریم« شعر مهم نیما را بهمنتشر كرده ب ق ن بیستم

اند ت ا كن ون نتیج ۀ كنم آنچه معاصرین برای انقلاب شعری زبان فارسی كوشش كردهمن گمان می
كنم كه در تابلو اول و دوم این منظوم ه س راینده موف ق مطلوبی به دست نیامده است و نیز خیال می

جاد یک طرز نو و مرغوبی در اشعار زبان فارسی شده است چه اگر خوانن دگان ب ه دق ت مطالع ه به ای
فرمایند تصدیق خواهند فرمود كه طرز فكر كردن و به كار انداختن قریحه در پرور  افكار ش اعرانه، 
 به كلی با طرز فكر كردن سایر شعرای متقدم و ی ا معاص ر زب ان فارس ی تف اوت كل ی دارد. )عش قی،

1344 :171.) 

بینیم ك  ه عش  قی و نیم  ا ه  ر دو س  ر پرش  وری داش  تند و هری  ک خ  ود را پیش  رو تح  ول ش  عر فارس  ی م  ی
راستی تحت تثثیر افس انه ب وده اس ت ی ا ن ه نظره ای مختلف ی هس ت، )ن ک. دانست. در اینكه عشقی بهمی

چاپ شده متثثر  1303( اما مشخ  نیست این حرف نیما كه شعر عشقی كه در 103تا  100:  1385مسرت،  
تواند نشان بده د نیم ا »ح ق تق دم« عش قی را رعای ت انتشار پیدا كرده، چطور می 1301از شعر اوست كه در  

 نكرده است.
دل احتمالا  به نامۀ نیما به شین پرتو است. او گرچه اختلاف سنی چندانی با نیم ا اشارۀ دوم و مبهم سنب 

)یعنی بیش از دو دهه پس از انتشار افسانه( چاپ ك رد. ای ن   1325ا  را در  نداشت، اما نخستین آثار شعری
. این سه كتاب در زمان سمندرو    دریا  دخت ،  ژینو های  آثار سه مجموعه شعر منلاور )یا نلار ادبی( بودند به نام

( »از هر نظ ر )وزن 342: 1، ج1377ای برای فارسی نداشتند و به قول شمس لنگرودی )انتشار پیشنهاد تازه
گرای دوران رضاشاه« بودند. خ ود ش ین پرت و نی ز در و ریتم، طر ، مضمون، واهگان،...( ادامۀ شعر نو باستان
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 جواب نامۀ نیما نوشته:
كنم شایس تگی كه خ ود گم ان نم یاید درحالیر انداخت. شما مرا شاعر خواندهنوشتۀ شما مرا به فك

چنین مقامی را داشته باشم... شما نیما خان م ن، پیش وای ش عر ن و م ا هس تید. كوش ش پیوس ته و 
وار شما بیشتر از یک ربع ق رن ب رای ایج اد و شناس اندن ش عر آزاد، ناپذیر و دلبستگی دیوانهخستگی

های یكنواختی بیرون آورده... شعر نو فارسی از حیث اساس ز حالت خمودگی و تیرگیشعر فارسی را ا
 (. 81تا  79: 1329شود )یوشی  و پرتو، با شما آغاز می

 توان نشانۀ رعایت نكردن »حق تقدم« شین پرتو دانست؟در چنین وضعی چطور لحن نیما را می
كند كه چون در بخش پیش ین آن كدكنی استناد می  ای از شفیعیدل به گفتهپس از این دو دلی ، سنب  

نش ینی دل در ادامه از این ادع ای تن دركیا كم ی عقبپردازیم. البته سنب را بررسی كردیم در اینجا به آن نمی
 نویسد:كند و میمی

حالا حتی اگر ما آنقدر تند نباشیم كه بگوییم نیما از روی دست تندركیا چی زی نوش ته اس ت، لااق   
آم د نیم ا توانیم متوجه این دقیقه باشیم كه شاید اگر هیاهوی پس از انتشار شاهین به وجود نمیمی

پیمود. به عبارت دیگر این تندركیا بود ك ه ب ا روند ترقی شعر  را به سمت شعر نو به این سرعت نمی
و   23:  1395دل،  ای نیما ب از ك رد )س نب عملیاتی انتحاری و انقلابی فضا را برای اصلاحات ریشه

24.) 
ای ارا.ه داد. رضوانی كه در فرهنگس تان زب ان و شاهد قاب  توجه را برای ادعای تندركیا رضوانی در مقاله

های نیما دسترسی داشت و دو كتاب از ش عرهای ت ا آن زم ان منتشرنش دۀ نوشتهادب فارسی به بعضی دست
كاری ت اریخ ش عر »غ راب« را تثیی د ادعای دسترسید  نیما را تصحیح و چاپ كرد، سندی یافت كه به نظر می

نویس شعر دیگری است به نام »كشتگاه شاعر«. در زیر شعر تاریخ آن ب ه ای ن ص ورت كند. این سند دستمی
كه از بدو   1317«. رضوانی نتیجه گرفت: »بدین قرار، تاریخ مهر  1318قید شده است: »بتاریخ/ شعر غراب/  

 1318ب نهاده شده نادرست است و این شعر، به خلاف ادع ای نیم ا، ب ه س ال انتشار هماره در پای شعر غرا
(. البته در مورد این سند نكت ۀ مبهم ی وج ود دارد ك ه قاع دتا  ارز  49: 1397سروده شده است« )رضوانی، 

اشعار ذكر داشته اما رضوانی متذكر آن نشده است. اما پیش از ذكر این نكته باید به مسئلۀ تاریخ یكی دیگر از 
 رغم اهمیت تا كنون به آن توجه شایانی نشده است.نیما بپردازیم كه علی
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 قو«. تاریخ شعر »قوقولی3 -3

یاب در ( شعری تازه1397ترین چاپ مجموعه اشعار نیما )به كوشش شراگیم یوشی ، انتشارات رشدیه، در تازه
(. این شعری است ط ولانی و غی ر از 462تا  448:  1397قو« )یوشی ،  شود به نام »قوقولیقالب آزاد دیده می
را پ ای خ ود  1313است. ش عر ت اریخ قو« چاپ شده خواند« كه آن هم بعضا  به نام »قوقولیشعر »خروس می

ترین شعر آزاد نیمایی ش عر »ققن وس« ش ناخته تواند بسیار مهم باشد چراكه تاكنون قدیمیاین تاریخ میدارد.  
»در است. نكتۀ عجیب توضیحی است ك ه در پ انویس ش عر آم ده اس ت:   1316شد كه تاریخ سرایش آن  می

رودن شعر آورده است: به تاریخ تحریر حاجی كنگ ر، ول ی ش عر آزاد نویس، نیما با اشاره به تاریخ سپایان دست
آید كه چگونه پای شعری در قالب آزاد نوشته ش ده »در آن ام«. طبیعتا  این پرسش پیش میدر آن تاریخ نگفته

 ام«. آیا این گواه دیگری بر دست بردن نیما در تاریخ اشعار  است؟تاریخ شعر آزاد نگفته
توان در سخنان میلام سالخورد یافت كه همك ار ش راگیم یوش ی  در انتش ار چ اپ ا میپاسخ این پرسش ر 

اخیر اشعار نیما بوده است. سالخورد در ضمن پاسخی به نقد رضوانی، متقابلا  انتقادهایی را متوجه كار او كرد. 
زن چاپ كرده و مدعی دو قطعۀ بدون و  نوا  بارواناز جمله نكات مورد انتقاد او این بود كه رضوانی در كتاب 

ه ایی ب رای ا  ب ر اهمی ت وزن، تلا رغم تثكی د همیش گیدهد ك ه نیم ا عل یشده این دو شعر نشان می
 نویسد:وزن هم كرده بوده. او میسرودن شعر بی

یاب د ك ه نیم ا در اكلا ر م وارد، هر آنكه در میان اوراق اشعار نیما اندک وقتی صرف كرده باش د، درمی
صورت نظ م و در كرده و سپس آن را بهرا به صورت طرحی منلاور یادداشت می  نخست مضمون شعر
ای نظرانی ك ه وجه هسروده است. ش اید ای ن س خن ب ه م ذاق برخ ی ص احبقالب شعر نیمایی می

های نیم ا ب ه اتوده ای نوش تهشهودی برای سبک كار نیما قا.  هستند، خو  نیای د، ام ا در دست
شكلی منلاور زیر هم نوشته شده و در بیشتر م وارد، نیم ا ها بهنها، مصرعخوریم كه در آبسیاری برمی

 (.9: 1398تاریخ و امضایش را هم پای آن نهاده است )سالخورد، 
 1313گون ه ح   ك رد: نیم ا در قو« را اینتوان مسئلۀ تاریخ شعر »قوقولیدر پرتو این توضیح سالخورد می

ه بوده و بعدها آن را در قالب آزاد بازنویسی كرده اس ت. ب رای هم ین طر  این شعر یا صورت منلاور آن را نوشت 
 است اما آن تحریر اولیه در این قالب نبوده است. 1313در پانویس یادآور شده كه تاریخ تحریر اولیۀ شعر 

 . حدسی دربارة تاریخ شعر »غراب«4-3

« پ ای ش عر »كش تگاه 1318غ راب/ طور كه گفتیم رضوانی با استناد ب ه ای ن عب ارت: »بت اریخ/ ش عر همان
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كرد   طور كه تندركیا ادعا می  همان 1317سروده و تاریخ  1318گیرد كه نیما »غراب« را در شاعر« نتیجه می
گ ذارد ای ن اس ت ك ه در ت اریخ ش عر »كش تگاه ش اعر« جعلی است. اما نكتۀ مهم ی ك ه رض وانی ناگفت ه می

یس را ك ه ی ک ب ار ب ه پیوس ت مقال ۀ رض وانی و ب ار دیگ ر در نو شود )تصویر ای ن دس تخوردگی دیده میخط
توانید در پیوست همین مقاله ببینید(. چاپ انتشارات رشدیه منتشر شده است، می  مجموعه اشعار نیما یوشیج

بوده است. این نكته جای دقت دارد زیرا اگر نیم ا  7رسد ، رقم دیگری خط خورده كه به نظر می8در كنار رقم  
كرد، نه برعكس   هرچند ممك ن اس ت می 1317را تبدی  به   1318دیگران را داشت، قاعدتا  باید    قصد فریب

 گیری رضوانی همچنان درست باشد.القلم باشد و نتیجهخوردگی ناشی از سهو كه خط
نویس كند. در تص ویری ك ه از دس تتوجه به كاغذ شعر »كشتگاه شاعر« نكتۀ جالب دیگری را آشكار می

چاپ شده است، در پایین صفحه سایۀ نوشتۀ روی دیگر برگه مشخ  است. این نوشته یک سربر    این شعر
شود. این است كه در آن كلمات »سازمان...« و زیر آن »كمیسیون موسیقی« و زیر آن »یادداشت« خوانده می

هایی با سربر  سربر  متعلق به »سازمان پرور  افكار« است كه برخی از شعرهای دیگر نیما هم روی كاغذ
گرایان ه تثس یس ش د و های ملیب رای گس تر  ای ده 1317آن نوشته شده است. »سازمان پرور  افكار« در 

ك رد. را منتشر می  موسیقیها كمیسیون موسیقی بود كه مجلۀ  شش كمیسیون داشت. یكی از این كمیسیون
 آن به چاپ رسید. شروع به انتشار كرد و »غراب« هم در 1318ای كه از یعنی همان مجله

توان ح دس زد ك ه م اجرا از ای ن قو« میگذاری شعر »قوقولیبا تكیه این دو نكته و با توجه به نحوۀ تاریخ
آن را در قال ب آزاد   1318نویس د. در  می  1317قرار است: نیم ا ص ورت منلا ور ی ا ط ر  اولی ۀ »غ راب« را در  

سراید   و آن را روی ، وقتی شعر »كشتگاه شاعر« را میكند. پس از آنمنتشر می موسیقیبازنویسی و در مجلۀ  
نویسد »به تاریخ شعر غ راب« و اش تباها  نویسد   موقع ثبت تاریخ میكاغذی با سربر  كمیسیون موسیقی می

را خ ط   7ش ود، رق م  كند. اما بلافاص له متوج ه اش تباهش می( را ذكر می1317سال اولین تحریر »غراب« )
 نویسد.را می 8ن زند و به جای آمی

ش ود. چه حدس ما دربارۀ تاریخ شعر »غراب« درست باشد چه ن ه، ی ک نتیج ه از ای ن بح ث حاص   می
نتیجه این است كه اگرچه ممكن است نیما با قصد جع  تاریخ اشعار  را عوض نكرده باشد، اما به هر ح ال 

تر از ش عر باش د. در نتیج ه ری ری ق دیمیتاریخ پای اشعار او مورد اعتماد نیست زیرا ممكن است متعلق به تح
گوید، به جای تاریخ سرایش باید تاریخ چ اپ اش عار نیم ا را م لاک ق رار داد؛ طور كه شفیعی كدكنی میهمان

توان گلچین گیلانی و خانلری را از پیشگامان تج دد ش عری اگرچه با در نظر گرفتن تاریخ چاپ همچنان نمی
 در كنار نیما شمرد.
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 1شااهین است و با توجه به فاصلۀ چاپ  1318درست باشد، تحریر دوم »غراب« متعلق به  اگر حدس ما
ص ورت گرفت ه باش د. ام ا در ای ن   1شااهین  و »غراب«، ممكن است این تحریر دوم چند روزی پس از انتشار  

س ت. اش عار فراوان ی توانیم نتیجه بگیریم كه نیما در این كار از تندركیا تثثیر پذیرفته اسادگی نمیصورت نیز به
ش ماریم. ب رای ه ا نمیاند اما ما صرف تقدم زمانی را دلی  تثثیرپذیری نیم ا از آنپیش از »غراب« منتشر شده

و شعر »غراب« پیدا كنیم. پژوهش گرانی   1شاهین  تثیید ادعای تندركیا باید بتوانیم شباهت قاب  توجهی میان  
های ( پیش از ای ن ب ه تفص ی  جنب ه1381( و حمیدیان )1377(، پورنامداریان )1359چون شفیعی كدكنی )

اند كه ن وآوری او منحص ر ب ه قال ب نب ود. پی دا ش دن مختلف انقلاب شعری نیما را بررسی كرده و نشان داده
گیری رضوانی واكنش چندانی برنینگیخت زی را حت ی اگ ر نیم ا در اب داع دستنویس »كشتگاه شاعر« و نتیجه

دهد. های دیگر كار  همچنان او را در مقام پیشگام تحول شعر فارسی قرار میشد، جنبهقالب پیشرو نبوده با
ت وان در تص ویرپردازی، زب ان ش عر، س اختار ش عر، نم ادپردازی و های دیگر انق لاب ش عری نیم ا را میجنبه

می ان ك ار نیم ا و یک از این موارد شباهتی تفسیرپذیری شعر، پیوند شعر با زندگی و صبغۀ اقلیمی دید. در هیچ
شود و تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد، خود تندركیا و دیگران نیز ت ا ب ه ح ال چن ین ادع ایی را تندركیا دیده نمی

ای كه نیاز به بررسی دارد، مقایسۀ كار نیما و تندركیا از نظر قال ب اس ت. از اند. بنابراین تنها جنبهمطر  نكرده
جم این مقاله ممكن نیست، نگارن ده در مقال ۀ دیگ ری ب ه تفص ی  ب ه ای ن آنجا كه مقایسۀ دقیق در حدود ح

و اش عار آزاد نیم ا  1شااهین كنیم ك ه موضوع خواهد پرداخت. در اینجا تنه ا نتیج ۀ ای ن مقایس ه را ذك ر م ی
ها، دو نظ ام موس یقایی متف اوت دارن  د ك ه ب ه احتم ال ق وی از دو س نت جداگان  ه رغم بعض ی ش باهتعل ی

توانیم بگوییم كه حتی اگر »غراب« نیما به قول خود تندركیا چند روزی پس از گیرند. بنابراین میسرچشمه می
سروده شده باشد، همچنان باید آن را نخستین شعر آزاد ب ه ش مار آورد. ام ا ب رای آنك ه ای ن   1شاهین  انتشار  

گزاره را اثبات كرده باشیم، لازم است پیش از خاتمۀ مقال ه چن د ش عر دیگ ر را نی ز بررس ی كن یم ك ه پ یش از 
 اند. ها را شعر آزاد شمرده»غراب« منتشر شده و بعضی محققان آن

 ی و ابوالقاسم لاهوتی پیش از نیما شعر آزاد سروده بودند؟. آیا شمس کسمائ4

ش مارند. ای ن ش عر شعر »پرور  طبیع ت« خ انم ش مس كس ما.ی را برخ ی نخس تین ش عر در قال ب آزاد می
ها بعد فرامو  شده بود؛ تا آنجا ك ه به چاپ رسید اما تا سال آزادیستاندر روزنامۀ    1299نخستین بار در سال  

( آن را ش عر 243: 1369الث در مقالۀ »ن وعی وزن در ش عر ام روز فارس ی« )اخ وان ثال ث، اخوان ث  1334در  
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 خواند. متن شعر چنین است:»نویافته« و »كشف آقای دكتر رعدی آذرخشی« می

 ز بسیاری آتش مهر و ناز و نواز  
 از این شدت گرمی و روشنایی و تابش 

 گلستان فكرم 
 خراب و پریشان شد افسوس 

 رده افكار بكرم چو گلهای افس 
 صفا و طراوت ز كف داده گشتند مثیوس

 
 بلی پای بر دامن سر بزانو نشینم

 كه چون نیم وحشی گرفتار یک سرزمینم
 نه یارای خیرم، 
 نه نیروی شرم، 

 نه تیر و نه تیغم بود، نیست دندان تیزم
 نه پای گریزم 

 از این روی در دست همجنس خود در فشارم!
 دنیاپرستان كنارم: ز دنیا و از سلک 

 1برآنم كه از دامن مادر مهربان سر برآرم!
(50: 1299)كسما.ی،   

این شعر به لحاظ وزن، از تكرار ركن »فعولن« ساخته شده است مگر در پایان دو س طری ك ه ب ه كلم ات 
اند نی ز ب ه ركن ی آش كارا ن اق  شوند. این دو سطر كه با »فعولن« تمام نشده»افسوس« و »مثیوس« ختم می

اند. در نتیج ه ای ن ش عر ترین انحراف ممكن به »فعولان« ختم شدهاند، بلكه با كوچک)ملا  فع ( ختم نشده
بیش از آنكه به شعر آزاد ش باهت داش ته باش د، ی ک بح ر طوی   اس ت. بح ر طوی   از نظ ر ط ولانی ش دن 

های ها به شعر آزاد شبیه است اما میان این دو تفاوت  ریفی هس ت ك ه بس یاری از ش اعران در ده همصرع
اند. نیم ا خ ود چن دین ب ار در متوج ه آن نش ده آن را درنیافته بودند و  اهرا  هنوز ه م كس انی  1330و    1320
است. از جمله ج ایی ك ه در نام ه ب ه ش ین پرت و یك ی از ارك ان نظ ام   هایش به این موضوع اشاره كردهنوشته
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 كند:موسیقایی شعر  را چنین ذكر می

ش د كن د و اگ ر ای ن نباها كه عملیات اركان را ض مانت میبندی آنها بتوسط پایانمصراع  استقلال
های اخیر بعضی جوانان حس اس و شعر از حیث وزن یک بحر طوی  است. نظیر قطعاتی كه در سال

 (.75و  74: 1329سازند )یوشی  و پرتو، باذوق به رویۀ كار من می
 نویسد:دهد و میاخوان نیز همین نكته را در مقالۀ خود توضیح می

باع حركتی یا ثقی  ك ردن هج ا.ی باش د ك ه مصرع در جایی خاتمه پیدا كند و مكث و وقف و اش  باید
الافاعی ( به صورت بحر طویلی در نیاید مگر قصد بحر الاركان و متشابهشعر )البته در بحور متساوی

 139:  1369طوی  سرودن داشته باشیم كه البته حسابش با اوزان نیمایی فرق دارد« )اخوان ثال ث،  
 (.140و 

ن قاعده عم  نكرده است و شعر او اگرچه در پ انزده س طر نوش ته بینیم كه شمس كسما.ی مطابق ایمی
درستی درب ارۀ ای ن ش عر شده است اما از نظر عروضی بحر طویلی است با سه مصرع طولانی. اخوان ثالث به

 گوید:می

بینیم ناق  است ]...[ و این حالت و این نمونه فرق بسیار دارد با ن وع و قس م شعر چنانكه می  قالب
ه ای م وروث از پیش ینیان خ ود را ب ه قطرهیافته و منسجمی كه نیما ابتكار كرده اس ت و قطرهكمال

را. ه نق  و كام  ه م در آن ن وع و قس م اب داع خ ود اهای بیدریای كمال رسانده و بسیاری نمونه
كرده است و من قواعد ابتكار او را در جز.یات و كلیات پیدا و ثبت كردم و چند و چون فن ی و ش مس 

ها و كیفیت و جای آم دن ق وافی و بندی مصرعقیسی این قسم و قالب را نشان دادم، از لحاظ پایان
ام طلا  ك ردهنحوۀ تنوع در اوزان و غیره و غیره و خلاصه تمام آنچه من دستگاه عروض ی نیم ا اص 

 (.242)همان: 
( تعصب چشم محققانی ملا  اخوان و ش مس 46: 1397بنابراین روشن است كه برخلاف گفتۀ رضوانی )

ها در قالب آزاد همان اش عار لنگرودی را نبسته تا اشعار آزاد پیش از نیما را نادیده بگیرند بلكه نخستین سروده
 نیما هستند.

تااریخ تحلیلای شاع  تر نیز هست زیرا اگر كسی جلد اول كتاب عجیب این اتهام در مورد شمس لنگرودی
های ش اعران پ یش از نیم ا در قال ب را پنه ان كند نوآوریرا مطالعه كند خواهد دید كه او نه تنها سعی نمی  نو 

ش مارد )ش مس كند، بلكه حتی به اشتباه دو سروده از ابوالقاسم لاهوتی را نخس تین ش عرها در قال ب آزاد می
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نسبت مشهور است به نام »وحدت و تشكیلات«. ها، شعری بهن(. یكی از آ71و    70:  1، ج  1377لنگرودی،  
ش ود ك ه ای ن ش عر ( نیز ذكر كرده، با كمی دق ت آش كار می338:  1383پور )طور كه پیش از این امینهمان

س روده اس ت. ای ن ش عر  1302نوعی مستزاد است. اما شعر دیگر، »سنگر خونین« است كه لاهوتی آن را در 
اند كه نابرابر جلوه كنند. برای ملاال ب ه ای ن های برابر است كه در سطربندی طوری نوشته شدهدارای مصرع

 بخش از شعر توجه كنید:
 ت كجاست؟خانه -

 پهلوی آن چشمه، این طرف؛ -

 ها.. پس برو. -

 چه گول زد او را.! -

 (..)میان خود، سربازها بمسخره گفتند آنزمان،

 خروخر و نالۀ دم مر  دلاوران،

 با قاه قاه خنده بد آغشته؛

 ناگهان،

 شوخی شكست؛ هر كه بحیرت نظركنان:

 محكوم خردسال، میآمد ز پشت صف!

 (690:  1358)لاهوتی، 

واضح است كه ملالا  سطر »میان خود، سربازها بمسخره گفتند آن زمان« وزن درستی ندارد. اما اگ ر ای ن 
زیر سطربندی كنیم تمامی سطرها دارای وزن »لاتن مف اعلن فعلات ن مف اعلن« )ی ا »مفع ول پاره را به شك   

 فاعلات مفاعی  فاعلن«( خواهند بود:
 پهلوی آن چشمه، این طرف. -ت كجاست؟ خانه -
 چه گول زد او را! میان خود، -ها؟... پس برو!  -

 سربازها بمسخره گفتند آنزمان
 دلاورانخروخر  و نالۀ دم مر  

 با قاه قاه خنده بد آغشته ناگهان
 شوخی شكست، هر كه بحیرت نظركنان

 محكوم خردسال میآمد ز پشت صف
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یک از شعرهای یادشده از شمس كسما.ی طور كه نگارنده پیشتر نیز یادآور شده است، هیچبنابراین همان
(. مس  اوی ب  ودن 39و  34،  33: 1399اند )جواهری  ان، و ابوالقاس  م لاه  وتی در قال  ب آزاد س  روده نش  ده

ی ذك ر ك رده اس ت. نكت ۀ ا( نیز در مقاله197:  1401های شعر »سنگر خونین« را بعدا  علیا.ی مقدم )مصرع
كاری ك رده اس ت. دیگر در مورد لاهوتی آن است كه بعضی محققان معتقدند او تاریخ برخی اشعار  را دست

كاری و تغیی ر رسد لاهوتی پس از پناه بردن به شوروی به قصد جلب حمایت حزب حاكم، ب ه دس تبه نظر می
نیا، های كمونیس تی نش ان ده د )ص دریادار اندیش هتاریخ بعضی از اشعار  دست زده تا خود را از قدیم ه و 

(؛ اگرچه شعر مورد بحث ما )»سنگر خ ونین«( مض مون كمونیس تی ن دارد و ب ه تص ریح 165تا    161:  1401
در شوروی سروده شده، پس انگیزۀ جلب حمایت سیاستمداران شوروی برای تغییر تاریخ   1923شاعر در سال  

 آن متصور نیست.  

 گیری. نتیجه5

اند. یكی محمدرضا شفیعی كدكنی كاری تاریخ سرایش اشعار نیما را تا به حال دو نفر مطر  كردهادعای دست
دروغ ای را با اقتباس از یكی اشعار پرویز نات  خانلری س روده ام ا ب هچهارپاره  1323كه ادعا كرد نیما در سال  

دارد و گذشته از آن، حتی در ص ورت اثب ات تر پای شعر گذاشته است. این ادعا سند محكمی نتاریخی قدیمی
الدین كیا مشهور به تندركیا كه ادعا كرد نیما اولین كند. دیگری شمستغییری در تاریخ شعر معاصر ایجاد نمی

را پ ای ش عر  1317سروده ام ا ت اریخ   1شاهین  با الهام از    1318ا  )»غراب«( را در سال  شدهشعر آزاد چاپ
و تحول شعر نو معرفی كند. رضوانی سندی برای تثیید این ادعا یافت ام ا بررس ی دقی ق گذاشته تا خود را پیشر 

ش د، گون ه ك ه تص ور میده د ك ه ممك ن اس ت ای ن س ند آنگذاری نیما پای اشعار  نش ان مینحوۀ تاریخ
ت اریخ  ك رده ام ارسد كه نیما در مواردی ش عرهایش را بازنویس ی میدهندۀ جع  تاریخ نباشد. به نظر مینشان

داشته است. آنچه در م ورد ش عر »غ راب« رخ داده نی ز احتم الا  هم ین ب وده تحریر اولیه را پای شعر نگه می
تاریخ تحریر ثانویه )ص ورت نه ایی   1318تاریخ تحریر اولیه )صورت منلاور شعر( و    1317است. یعنی احتمالا    

و »غ راب« وج ود دارد و ممك ن اس ت 1ن  شاهی ای اندک میان چاپ  شعر( »غراب« بوده است. اگرچه فاصله
رسد نیما در ای ن ش عر صورت گرفته باشد، در مجموع به نظر نمی 1شاهین تحریر دوم »غراب« پس از انتشار 

تحت تثثیر تندركیا بوده باش د. ض منا  ش عرهای دیگ ری ملا   »پ رور  طبیع ت« ش مس كس ما.ی و »س نگر 
ضی محققین قالب آزاد ندارند و نخستین شعر منتشرش ده در خونین« ابوالقاسم لاهوتی نیز برخلاف ادعای بع
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قالب آزاد همان شعر »غراب« نیما است. بنابراین اگرچه هنگام بررسی تاریخی بای د ب ه ج ای ت اریخ س رایش، 
كاری نیما در تاریخ اش عار  یک از ادعاهایی كه دربارۀ دستتاریخ چاپ اشعار نیما را ملاک قرار داد، اما هیچ

 ه پیامد مهمی برای مبدأ تاریخ شعر نو ندارند.مطر  شد

 هاشتنوپی

 ( است.نیچصورت )وسط  نیبه هم  ستانیآزاد  ۀسطرها در روزنام   شی. آرا1

 منابع 

 ، تهران: بزرگمهر.ها و عطا و لقا  نیما یوشیجبدایع و بدعت(  1369اخوان ثالث، مهدی ) -
 ، تهران: زمستان.وگو  شاع انگفت(  1384اخوان ثالث، مهدی و دیگران ) -
زمس تان،  48،   12س  شناسی،ای ان( »از خاطرات ادبی دكتر پرویز نات  خانلری دربارۀ نیما یوشی «، 1379الهی، صدرالدین ) -

 .834تا   816ص 
 فرهنگی.، تهران: علمی و سنت و نوآور  در شع  معاص (  1383پور، قیصر )امین -
 ، تهران: سرو .ام اب   است: شع  نیما از سنت تا تجددخانه(  1377پورنامداریان، تقی ) -
«، ب  ه راهنم  ایی تق  ی 1332ت  ا  1300( »تحلی    روایتش  ناختی اش  عار ن  و غن  ایی فارس  ی از 1399جواهری  ان، محمدس  امان ) -

 ی و مطالعات فرهنگی.پورنامداریان، رسالۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسان
 ، تهران: نیلوفر.ها  شع  نیما یوشیجداستان دگ دیسی: روند دگ گونی(  1381حمیدیان، سعید ) -
 .697، ص 9،    1، س  مه ( »ستارۀ صبح«، 1312خانلری، پرویز ) -
 ، تهران: توس.هفتاد سخن(  1377خانلری، پرویز ) -
 ، تهران: البرز.سالار سخنقافله(  1370خانلری، پرویز و دیگران ) -
 .51تا  45، ص  4،   16د   نام  ف هنگستان،( »داوری در غیاب دادخواه«، 1397رضوانی، سعید ) -
 . 9ص  ،  3414،   ش ق( »همچون آب در خوابگه مورچگان«،  1398سالخورد، میلام ) -
 تهران: نشر گوشه.ی شاهین،  گ ارش نهیب جنبش ادب(  1395دل، فرشاد )سنب  -
 ، تهران: نشر مركز.تاریخ تحلیلی شع  نو(.  1377شمس لنگرودی، محمد ) -
 ، تهران: نگاه.رسداز جان گذشته به مقصود می(  1396شمس لنگرودی، محمد ) -
 توس.، مشهد:  تطنلوط سقا ست  ت وطیش: از م یارس  ف عادوار ش(  1359شفیعی كدكنی، محمدرضا ) -
 ، تهران: مروارید.گ ین  اشعار شفیعی بدبنی(  1382شفیعی كدكنی، محمدرضا ) -
 ، تهران: سخن.با چ اغ و آینه(  1390شفیعی كدكنی، محمدرضا ) -
به ار،  1،   55س جستارها  نوین ادبی، ( »بررسی سوانح حیات ابوالقاسم لاهوتی و نقد منابع ایرانی«،  1401نیا، باقر )صدری -
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 .166تا   145ص 
 كوشش علی اكبر مشیر سلیمی، تهران: امیركبیر.، بهبلیات مصور عشقی(  1344عشقی، سید محمدرضا میرزاده ) -
هااا  پووهش( »اهمی  ت مجموع  ه ش  عر راز نیمش  ب محم  د مق  دم در ت  اریخ ش  عر آزاد فارس  ی«، 1401علی  ا.ی مق  دم، مه  دی ) -

 .212تا189، ص  1،    12س   شناسی،ای ان
 .50، ص  4،   1س   آزادیستان،ر  طبیعت«،  ( »پرو 1299كسما.ی، شمس ) -
 كوشش احمد بشیری، تهران: امیركبیر.به دیوان ابوالقاسم لاهوتی،(  1358لاهوتی، ابوالقاسم ) -
 .631تا   628فروردین، ص   9،    2د  اندیشه و هن ،نام[، ( ]بی1339»مرحوم نیما یوشی  چه كاره بود؟« ) -
 .114تا   96، ص 14و  13،    گوه انامان شعر نو«. (. »نیما و عشقی، پیشگ1385مسرت، حسین ) -
 برلین: انتشارات نوید. ارزش احساسات و پنج مقال  دیگ ،(  1368یوشی ، نیما ) -
 ، تهران: نگاه.هانامه(  1393یوشی ، نیما ) -
 به كوشش شراگیم یوشی ، تهران: رشدیه.  دفت ها  نیما: مجموعه اشعار نیما یوشیج.(  1397یوشی ، نیما ) -

 نا.تهران: بیدو نامه، ( 1329یوشی ، نیما و شین پرتو ) -
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 وستپی

 شعر »كشتگاه شاعر« سینو دست ریتصو 
 
 

 
 

 

 





 دوفصلنامه تاریخ ادبیّات
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 ـ پژوهشی   مقالة علمی
 231تا   213صفحة 

 
 06/1402/ 29تاریخ پذیرش:  26/04/1402تاریخ دریافت:  

 ی استبدادِ منوّر رضاخان ۀ تصوّف در دور 
 های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افول تصوف پژوهشی دربارۀ زمینه 

 در دورۀ پهلوی اول 

  2ی مهر   دیسع، 1یخانامن   یسیع

 چکیده
های بسیاری وجود داشت و های شدید، تصوف تا پایان دورۀ قاجار به حیات خویش ادامه داد. هنوز در ایران خانقاهرغم مخالفتعلی

در اواخ ر شدند. اما با روی كار آمدن رضاشاه اف ول تص وف س رعت گرف ت ت ا آنج ا ك ه پو  در شهرها مشاهده میصوفیان پشمینه
ها مت روک ش ده بودن د و دیگ ر رون ق گذش ته را نداش تند و شد؛ خانقاهحكومت وی كمتر نشانی از صوفیان در جامعۀ ایرانی دیده می

ه ای سیاس ی، اقتص ادی و ها را رها كرده، جامۀ مرسوم آن روزگار را بر تن كرده بودند. مقالۀ حاضر به بررسی زمینهصوفیان نیز دلق
فكران ای ن دوره ها را در افول تصوف بازگو كرده است. انتقادات تند روش نوف در دورۀ پهلوی اول پرداخته و نقش آنفكری افول تص

های آن یكی از دلای  اصلی افول تصوف در دورۀ پهلوی اول بوده است، به عنوان ملاال تقی ارانی   كه اولین چه رۀ از تصوف و آموزه
دانست. ب ه ب اور او ك اركرد عرف ان/ تص وف چی زی ج ز ب ه انقی اد ها میتصوف را افیون توده  /مهم ماركسیسم ایرانی است   عرفان

ت رین دلی   ها و ...( نبوده است. با وجود اثرگذاری این نقدها بر بسیاری از نخبگان جامع ه، اص لیدرآوردن طبقات فقیر جامعه )برده
وجو ك رد. بن ابر ای ن ق وانین، ی در موض وعاتی چ ون موقوف ات جس تشده از سوی حكومت پهلو افول تصوف را باید در قوانین وضع

تر ك ردن گردید؛ امری كه با سختها به دولت واگذار میها بودند   مصادره و نظارت آنترین منابع درآمد خانقاهموقوفات   كه از مهم
 ساخت.ده شدن بساط تصوف مهیا میگزینی را ناممكن و زمینه را برای برچینشینی و عزلتمعیشت صوفیان عملا  خانقاه
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Sufism during Reza Khan’s Enlightened Despotism  

(A study on the political, economic, and social contexts of the decline of 

Sufism in the First Pahlavi period) 

 

Issa Amankhani1, Saeed Mehri2 

 

Abstract 

Despite fierce opposition, Sufism continued to exist until the end of the Qajar 

period. There were still many monasteries in Iran and pashmina-clad Sufis were 

seen in the cities. But with Reza Shah's coming to power, Sufism declined to the 

extent that at the end of his reign, there was little sign of Sufis in Iranian society. 

The Khanqahs were abandoned and they no longer had the prosperity of the past; the 

Sufis had abandoned the Sufi turbans and put on the traditional clothes of the time. 

This article examines the political, economic, and intellectual grounds of the decline 

of Sufism in the First Pahlavi period and recounts their role in the decline of Sufism. 

The sharp criticism of Sufism and its teachings by the intellectuals of this period was 

one of the main reasons for the decline of Sufism in the first Pahlavi period; for 

example, Taghi Erani - who is the first significant figure of Iranian Marxism - 

considered mysticism/sufism to be the opiate of the masses. According to him, the 

function of mysticism/sufism was nothing but subjugating the poor classes of 

society (slaves and the like). Despite the influence of these criticisms on many elites 

of the society, the main reason for the decline of Sufism should be sought in the 

laws enacted by the Pahlavi government in matters such as endowments. In 

accordance with these laws, endowments - which were the most important sources 

of income for Khanqahs - were confiscated and their supervision was left to the 

government; by making the livelihood of Sufis more difficult, it practically made 

monasticism and seclusion impossible and prepared the ground for the dismantling 

of Sufism. 
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ف در دور  ر رضاخان   ۀ تصو   215و همكار     یخانامن یسیع         ( 231-213  )ص ی  استبدادِ منو 

 درآمد. 1

داستان تصوف/ عرفان در ایران داستان دراز دامنی است كه فراز و نشیب بسیار دارد. تصوف تا روزگار ص فویه 
رغم اینكه زیستند. اما با روی كار آمدن صفویان و علیصوفیان در امن و راحت میمعارض بود و تا حدودی بی

ه ا در ها آغاز گردید؛ كتابها با آندادند، اولین مخالفتصوفیان ركن اصلی امپراتوری صفویان را تشكی  می
ه ا را تكفی ر ها تن  گردید تا آنج ا ك ه حت ی برخ ی آننقد تصوف و حالات صوفیان نوشته شد و عرصه بر آن

ه ا، تص وف در ای ن دوره از رغم ای ن هجم هها دادند. با این همه و علیكردند و حكم به واجب القت  بودن آن
ها بازار تصوف و ص وفیان نفس نیفتاد و همچنان به حیات خویش ادامه داد. برافتادن صفویان به دست افغان

افشار و خاندان زند نیز ادامه یافت تاجایی كه شاید بتوان با  را تا حدی از رونق انداخت؛ این افول در دوران نادرِ 
 كمی تسامح گفت در دورۀ نادری و زندی چراغ تصوف در ایران خامو  بود.

ای بخش یدند؛ ب ه ش هادت اس ناد و ت واریخ آقامحم دخان ب ا م رده ج ان ت ازهاما قاجارها به این چراغ نیم
سن  ن و همراه ی آقامحم دخان نویصوفیان میانۀ خوبی داشت؛ روایات تذكره سان صوفی در این دوره، از ح 

ا  در ش یراز، الص در، آق ا محم دخان در دوران اقام ت اجب اریبا صوفیان حكایت دارد. بر طبق روایت نای ب
س ن  ن ی ب ه   توسط ملاجعفر شوشتری با سید معصومعلیش اه دكن ی، ب ه ص ورت پنه انی ارتب اط داش ت و ح 

د مظل وم و داد. ازین می اللهی نشانصوفیان نعمت رو پس از اخ راج معصومعلیش اه از اص فهان »از ح ال س ی 
همراهانش باخبر گردید، همگی را مورد اك رام و انع ام س اخته، مخ ارج ع رض راه اق دس و ب ارگیر ت ا مش هد 

 (. 173: 3تا، جالصدر، بیمقدس عنایت فرمود«)نایب
ر بود؛ گاه ش اه فرم ان ب ه اخ راج و   پس از آقامحمدخان، رابطۀ فتحعلیشاه با صوفیان دا.ما  در تغییر و تغی 

ن در م اجرای (، گاه نیز به آن ان ا ه ار ارادت م ی201داد)همان:  نفی بلد صوفیان می ك رد. ای ن رفت ار متل و 
شود. فتحعلیشاه كه بر حسینعلیش اه دل ب د خوبی دیده میای كه علیه وی كرده بودند بهحسینعلیشاه و توطئه

ود، در محكمه و پس از شنیدنِ توضیحاتِ وی، منقلب شد و به او ا هار ارادت نمود و این شعر سعدی كرده ب
خواند: »مردمان عیب كنندم كه چرا دل ب ه ت و دادم/ بای د اول ب ه ت و گف تن ك ه چن ین خ وب را خطاب به او  

 (.224چرایی« )همان: 
یتِ خود رسید. این توجه و احترام تا حد  زیادی توجه به صوفیان با به تخت نشستن محمد شاه قاجار به نها

اعظ م محم د ش اه قاج ار ب ود. ح اجی می رزا آقاس ی ك ه معل م می رزا آقاس ی، ص دربه خ اطر حمای تِ ح اجی
محمدمیرزا، شاهزادۀ قاجار بود و تمایلات شدید صوفیانه داشت، پس از به تخت نشس تنِ ول ی ام رِ خ ود، ب ر 

ای معن وی ب ر ش اه جدی د داش ت، از طری قِ ش اه، ب ه حمای ت از كه س لطه  صندلی صدارت تكیه زد و از آنجا
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مسلک ب ه ص وفیان س بب ش د ك ه پ س از ها را عزیز گردانید. ارادت محمدشاهِ صوفیصوفیان پرداخت و آن
نشستن به تخت سلطنت، دستور دهد مقب رۀ بس یاری از ص وفیان و عارف ان را مرم ت ی ا بازس ازی كنن د و ی ا 

خوبی نش ان ده د ك ه ح اجی برای صوفیان در نظر گرفت. شاید این سخن جهانگیر می رزا، ب هموقوفاتی چند  
 مند به تصوف گردانیده بود:میرزاآقاسی چگونه محمدشاه را مجذوب خود و علاقه

و از طریق عرف ان و معرف ت و  -حاجی در این اوقات دخ  كلی در مزاج پادشاه مرحوم به هم رسانید
ع چنان برآمد كه در خدمت پادشاه مرح وم محق ق ش د ك ه یك ی از اولیاءالل ه خداشناسی و زهد و ور 

است و از آنجا كه طینت مبارک پادشاه مرحوم مای  به اخ ذ كم الات ص وری و معن وی ب ود، ح اجی 
مذكور را در این باب مصدق داشتند و تخم محبت او را در خاطر شریف كاشتند و پادشاه مرح وم نی ز 

ر زهد و ورع گذاشته، چنان شد كه در اكلار اوقات لی  و نه ار ب ه ن ان و س ركۀ مبنای سلوک خود را ب
آوردن د مجتن ب فرمودند و از مثكولات و ملبوساتی كه از ولایت فرن  میقلیلی در آن ایام قناعت می

الحیاة قند روسی می  نفرمودند و ملبوس از اقمشۀ فرن   را ب دون شس تن شدند و از آن تاریخ مادام
 (. 76: 1384شیدند)جهانگیر میرزا، پو نمی

عنوان جری انی پ ر ق درت و زن ده ب ه این احترام تا پایان حكومت قاجارها بر ایران، حفظ گردید و تصوف به
ش د؛ چ را ك ه حیات خود ادامه داد. اما این آخرین دورانی بود ك ه ب ه ص وفیان ب ا دی دۀ احت رام نگریس ته می

ای در ایران پدید آم د ك ه هنجاره ای ص وفیان ب ا آن رهنگی و اقتصادیزمان با افول قاجاریان، شرایط فهم
سازگار نبود. تاجایی كه در اواخر سلطنت رضاشاه پهلوی تصوف در جامعۀ ایرانی نمودی نداشت و تقریبا  كسی 

ب ه پ و  و كش كول نشینی نشانی بود و نه از صوفیانِ مرقعشد و دیگر نه از خانقاهدر جامۀ صوفیان دیده نمی
ستیز عصر صفوی جان ب ه س لامت شد. تصوف كه حتی از هجمۀ سختِ فقیهانِ صوفیدست اثری دیده می

رفت. در مقالۀ حاضر سعی شده است تا برخی از عوام  این برده بود، در دورۀ رضاشاه چراغش رو به خاموشی  
فكران ای ن دوره ب ه روش ناند از: ال ف( هجم ۀ  ترین این عوام  عبارتافول و اضمحلال بررسی شود. اصلی

ش ده در دورۀ رضاش اه مانن د ل وایح و تصوف، كه به شك  اختصار ب ه آن خ واهیم پرداخ ت؛ ب( ق وانین وضع
 قوانین كنترل و نظارت بر اوقاف.  
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 ستیزفکران صوفی. روشن2

روزگ اری دیگ ر  ه ا پرداخت ه و دراند؛ در روزگاری فیلسوفان به تخطئ ۀ آنصوفیان در هر دوره دشمنانی داشته
ها تن   س اخته بودن د. ام ا از دوران مش روطه ب ه بع د ب رای ص وفیان دش منی ت ازه و فقیهان عرصه را بر آن

ش  دند، گون  ه ك  ه در آغ  از نامی  ده میفكران ی  ا آنفكران.  ه  ور روش  نش  ود، یعن  ی روش  نقدرتمن  د پی  دا می
ه ا ك ه جه ان را از دریچ ۀ خ ردِ مح ض آن گ ردد.منورالفكران، به اواسط حكومت قاجاره ا ب ر ای ران ب از می

ه ا تابیدن د. آننگریستند و شیفتۀ استدلال و خ ردورزی بودن د، رو  و ش یوۀ اش راقی ص وفیان را ب ر نمیمی
كردند و با دی دۀ ترین عل  انحطاط ایران معرفی میترین و یا یكی از اصلیها را اصلیهای آنصوفیان و آموزه
. به همین سبب هم به محض بازگشت صوفیان به فضای فكری   فرهنگ ی ای ران، نگریستندانكار به آن می

ترین مخ الفِ ه ا ب ه ص وفیه و تص وف هس تیم. ش اید بت وان آقاخ ان كرم انی را ج دیشاهد هجمۀ شدید آن
خود نوشته است، در  نام  باستانای كه بر كتاب  صوفیان در عصر مشروطه دانست. آقاخان كرمانی در مؤخره

 نویسد:كند و میها نیز اشاره میماندگی ایرانیان به صوفیه و باورهای آنم بردن از دلای  عقبضمن نا
... آنچه   ا  مركوز ساختن دروغ در طبایع سادۀ مردم بوده استاند، نتیجهآنچه مبالغه و اغراق گفته

نداده است ... عرفان اند ثمری جز تنبلی و كسالت حیوانی و تولید گدا و قلندر  عرفان و تصوف سروده
ع ار و تصوف لاهوتی شیخ عراقی و مغربی و املاال ایشان بوده كه این همه گدای لاابالی و تنب  ب ی

 (.192:  1378تولید نموده )آقاخان كرمانی، 
ه ا ب ه نق د داستان بودن د. آنفكران عصر پهلویِ اول نیز دربارۀ صوفیه و تصوف با اسلاف خود همروشن
ت وان ب ه ترین این روشنفكران میشدهآمدند. از شناختهتند و غالبا  با آنان از در مخالفت در میپرداختصوف می

فكرانی كه به دلی  نفوذِ بسیارشان بر نخبگانِ آن روزگار، آراءشان تقی ارانی و احمد كسروی اشاره كرد، روشن
 ای در افول تصوف داشته است.نقش برجسته

تصوف/ عرفان بر مبنای اید.ولوهی ماركسیستی استوار است. آنچ ه مس لم اس ت اینك ه نقد تقی ارانی به  
ان د؛ زاده نیز بودههای دیگری چون سلطانارانی اولین ماركسیست ایرانی نبوده است و پیش از او ماركسیست

وف جنب ۀ با این همه او اولین چهرۀ شاخ  و پر نفوذ ماركسیس م در ای رانِ معاص ر اس ت. نق د اران ی ب ر تص 
پ ردازد و ن ه كاركردگرایانه دارد. بدین معنی كه او برای نق د ص وفیان ن ه ب ه ش یوۀ زیس ت و معیش ت آن ان می

های ص وفیانه توجی ه نماید. به باور ارانی كاركردِ اصلی اندیشهها را برجسته میشناختی آنهای معرفتضعف
ها )طبقات برگزیده و ممتاز جامعه( است، همچنان آنها به وسیلۀ عدۀ قلیلی از استلامار گروه كلایری از انسان
ها نبوده است. های انسانها نیز چیزی جز طبیعی و عقلانی جلوه دادن نابرابریكه هدف مروجان این اندیشه
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های عرفانی برای اولین ب ار در آنج ا پدی دار پردازد كه آموزهارانی برای اثبات ادعای خود به بررسی دورانی می
بول عام یافت. به گفتۀ ارانی یونانِ باستان اولین سرزمینی بود كه باورهای عرفانی در آنجا نض  پیدا گشت و ق

كرد؛ یونان كه محیط آن برای  هور تمدن و مدنیت آمادگی تمام داشت، س رزمینی مناس ب ب رای كش اورزی 
محص ول را ب ه دنب ال  خیزی خ اک آن س رزمین، ن اگزیر اف زایش تولی د و م ازادبود. شرایط مناسب و حاص 

داشت. مازاد محصول، یونانیان را به تكاپو برای یافتن بازاری در خارج از سرزمین خویش انداخت؛ نتیجۀ ای ن 
های آن زمان چون مصر و ایتالیا به مستعمرات یونان بود كه ع لاوه ب ر ص ادر تكاپوها تبدیِ  برخی از سرزمین

ن ترتیب اصول عقاید تصوف از قبی   بق اء ج اودانی رو  و تحقی ر كردن مازاد،  موجبِ تسلی خاطر بودند. بدی
لذات جسمانی و سایر تصورات كه برای یک شخ  مغلوب و عاجز و ضعیف و محروم از لذات ضرورت دارد، 
پیدا شدند. این عقاید در حقیقت یک نوع مخالفت با زندگی تجملی متمولین بود. همه بایستی تا ممكن اس ت 

 (.96: 1357ند. تجم  نباید وجود داشته باشند)ارانی، ساده زندگانی كن 
هاس ت( های عرفانی، آشكارا با سخن مشهور ماركس )دی ن افی ون ت ودهچنین تفسیری از عرفان و آموزه

بخش ن دارد بلك ه سازگاری داشت. نه تنها به باور ارانی عرفان در آغازین روزهای پیدایش ش، خص لتی ره ایی
ت برای تلابیت و تداوم مناس بات اس تلامارگرایانه. ای ن دوران دی ری نپایی د و ب ا  ه ور های آن ابزاری اسآموزه

مش رب، فراغت ی ب ود فیلسوفان طبیعی برای مدتی كوتاه به حاشیه رفت. دلی  پیدایش این فیلس وفان طبیعی
فرص ت و كه كار بردگان، برای طبقۀ متوسط و ثروتمند یونانی ف راهم س اخته ب ود. ای ن فیلس وفان آن ق دری 

ها بیندیشند. اما آنچه بیش فراغت داشتند كه بتوانند راجع به قضایای طبیعت و روابط علت و معلولی میان آن
جار و صنعتگران یونانی به فنونی بود كه ك ار از همه در طبیعی مشرب شدن این فیلسوفان نقش داشت، نیاز ت 

ان را به سوی طبیعت سوق داد و سبب شد جریان تفكرِ تر سازد. این نیازها، اندیشۀ این فیلسوفتجارت را آسان
گرا باشد. تا اینكه تضادهای طبقاتی )یونانیان و بردگان( در یونان آشكار ماده  /غالب در یونان، تفكری طبیعت

مسلک چون گردید و تمدن یونانی مضمح  گردید، اتفاقی كه فضا را برای به صحنه آمدن فیلسوفانی عرفانی
 افلاطون مهیا گردانید.فیلااغورث و 

هایی چن د( از هم ین ق رار ب ود. ت ا زم ان زرتش ت   ك ه م روج در ایران باستان نیز داستان )البته با تفاوت
های عرفانی در ایران نبود. دلی  این امر در م ادی ب ودن دهقانی و شهرنشینی است   نشانی از عرفان و آموزه

و تلابیت ساختار سلسله مراتبی جامع ۀ ای ران، زمین ه ب رای (. با گذشت ایام  107مذهب زرتشت است)همان:  
های سنگین اخذ شده از مردم، ب ه  ه ور عقای د تر گردید. مالیاتهای ایرانی آمادهپیدایش و گستر  اندیشه

ت  وان در آ.  ین میترا.یس  م مش  اهده های عرف  انی را میعرف  انی در می  ان م  ردم انجامی  د؛ تجل  ی ای  ن اندیش  ه
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 (.108كرد)همان: 
 نویسد:ارانی در تببین علِ  مادیِ گستر  تصوف در قرن دوم هجری، می

مطالعۀ عل  مادی  هور افكار در یونان و چین و هند و ایران قدیم به ما نش ان داد در ه ر م ورد ك ه 
بیند و دلیلی برای فریفتن خود ندارد مادی، منطقی، دقیق فكر یک طبقه در خود قدرت پیشرفت می

ر دست بود و وسیلۀ مادی ه م ب رای اس تخلاص خ ود نداش ت، ناچ ار ب ه تص ورات، كند، اگر زیمی
ش ود؛ ط الس، دمكری ت و پرستی در عقاید   اهر میآلیسم و رو پردازد و ایدهها میآرزوها و فانتزی

های یونان عقاید لوكایاتا در هند ... و عقاید مادی در ایران قدیم تمام مادی و عمل ی ب ود در اتمیست
ی كه عقاید افلاطون در یونان، بودا در هند، لا.وتسه و كونفوتسه در چین، تولس توی در روس یۀ صورت

باشد. در دورۀ اسلامی نی ز تزاری و میترا.یسم و مذهب مانی در ایران تمام محصولات دورۀ یثس می
 (.110شود)همان: عین این قضایا دیده می

اندیش ید و ماندگیِ ایرانیان میبه علِ  عقب فكران زمان خودروشنفكر دیگری كه مانند بسیاری از  روشن
ست كسروی بود. كسروی عام  اصلی عقبهای رهایی از آن را میراه دید ماندگی را در باورهای ایرانیان میج 

ویژه در م  ذهب ش  یعه( و و ب  ه هم  ین خ  اطر ه  م انگش  ت اته  ام خ  ود را ب  ه س  مت برخ  ی باوره  ای دینی)ب  ه
 گرفت.ی صوفیانه نشان میهااندیشه

عد فكری، ابعاد دیگری نیز داشت. بهنقد كسروی بر تصوف نقدی همه عنوان ملا ال جانبه بود و جدای از ب 
گزینی و بیك اری آمد. او عزلتنشینی و تن ندادن به كار بر كسروی بسیار گران میاصرارِ صوفیان برای عزلت

به باور او هر كس باید پیشه و كاری داشته باشد و فعالان ه در ام ور   دانست.را به هر بهانه و دلیلی نادرست می
اقتصادی جامعه شركت كند. از نظر كسروی صوفیه نه تنها از كار ابا داشتند بلك ه ب دتر از آن بیك اری خ ود را 

 وجو در ت اریخ تص وف،پنداش تند. كس روی ب ا جس تدادن د و آن را برت ر از ك ار اه ِ  دنی ا میمقدس جلوه می
  ك ه درب ارۀ   اس ار التوحیدیابد، ملالا  او با مرور كتاب  های بسیاری از بیكارگی مشایخ بزر  صوفی را مینمونه

 گوید: یحالات و مقامات ابوسعید ابوالخیر است م
گ ری خ ود را از ك ار و ا  این است كه به دستاویز صوفیشدهاند كوتاهتاریخچۀ ابوسعید را كه نوشته

ستبر را ب ه س ر خ ود گ رد آورده ب ود ك ه ب ا بیك اری و ه و یک دسته از درویشان گردنپیشه دور داشت 
داده ب ا اند ... و اگر یكی نمیشدهها گرفته، وامدار میاند و از بازاریان خوردنیگزاردهبافی روز مییاوه

 (.35: 1323اند)كسروی، كردهها میاند و بدگوییدادهنفرین بیمش می
بافی نیز در پی داشته است. در گویی و شطحبیكاری صوفیان تبعات دیگری چون طاماتبه زعم كسروی  
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ه ای گزاف ی ش ده ك ه ص وفیان لافنظر كسروی، این بیكار نشستن و خوردن از دسترن  مردمان، سبب م ی
ال ن وعی افزود و در عین ح بزنند و ادعای كرامات و مقامات كنند كه این، خود بر ارادتِ هواخواهان آنان می

افكند كه مبادا در ادای نذورات به پیران قصوری ورزیم، چرا كه ممك ن اس ت ب ه های آنان میوحشت در دل
(. در نهایت اینكه به باور كسروی برخلاف ادعای 41دعایی و یا آه سحری بدخواهان خود را نابود كند)همان،  

رفتن كش كول، ن ه تزكی ۀ نف س و تص فیه گری و بر تن كردن دلق و به دس ت گ ها از صوفیصوفیان نیت آن
گ ری ب ه دس ت ت رین س ودی ك ه ص وفیان از ص وفیاندوزی ب وده اس ت. مه مباطن، بلكه سودجویی و مال

گیرند؛ به ای ن س بب كس روی آورند، پول و اموالی است كه در قالب نذورات و فتو  و موقوفات از مردم میمی
 (.56ستانند)همان، د كه فقط مالیات میدانصوفیان را پادشاهانی بدون تاج و تخت می

های سخت به تصوف و صوفیان در جامعۀ آن روزگار خریداران بسیاری داشت و مس لما  س بب این هجمه
گردید. چه بسا افرادی كه پس از شنیدن و خوان دن تغییر نگاه بسیاری از افراد جامعه به تصوف و صوفیان می

ای از دل بیرون كردند و یا حتی از دشمنان صوفیان گردیدند. اما نكته  فكران محبت صوفیان راآثار این روشن
كه هست اینكه به شهادت تاریخ، تصوف چنان ریشه در جامعۀ ایرانیان داشته است ك ه ه یچ هجم ۀ فك ری 
توان نابودی آن را نداشته است. همچنان كه فقیه ان ب ا آن هم ه حمای ت ش اهان ص فوی نتوانس تند طوم ار 

اند. به دیگر فكران هم به تنهایی توان برچیدن بساط صوفیان را نداشتهگری را برچینند، روشنتصوف و صوفی
فكران و فكران دانست. جدای از روشنهای سخت روشنتوان افول تصوف را تنها به علت هجمهسخن، نمی
 شده در دورۀ رضاشاه. ها با تصوف باید به دنبال عوام  دیگری نیز بود، عواملی چون قوانین وضعمخالفت آن

 . اصلاحات رضاشاه3

حرف ی از تقس یم  ش ود  عنوان نظ ام اس تبدادی ی اد می  كه معمولا  از آن ب ه  ایرانیان  گذشتۀ  در نظام سیاسی
قدرت و یا مشاركت در قدرت وجود نداشته است. حداق  بر روی كاغ ذ تم ام ق درت از آن پادش اه ب ود و او  ب ر 

طه داشت. شاهانِ ایرانی در استفاده از قدرت خود آزاد بودند و آن را به هر شكلی و جان و مال رعایای خود سل
بردند. انقلاب مشروطه و الزام مظفرالدین شاه قاج ار ب ه امض اء فرم ان ای به كار میبرای تحقق هر خواسته

برای تغیی ر   خواهی »نخستین تلا  ایرانیانمشروطیت نقطۀ پایان این شیوه از حكومت بوده است. مشروطه
(. ب ا 12: 1381مناسبات قدرت و مشاركت سیاسی در چارچوب نظام موجود )پادشاهی( ب ود«)ملا.ی ت وانی،  

خواهان بخشی از قدرت شاهان به نهادهای سیاسی برخاسته از رای م ردم )مانن د مجل س( پیروزی مشروطه
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ی اب درب ار ش یرازۀ كش ور از ه م خواهان دی ری نپایی د؛ چ را ك ه در غتفویض گردید. این سرمس تیِ مش روطه
گسست. مجلس كه به دلای  اقتصادی و سیاسی ناتوان از ادارۀ امور كشور بود، عم لا  نقش ی در تح ولات آن 

ها ب ه واس طۀ اش راری روز ایران نداشت. در غیاب دربار و مجلس، خوانین محلی سر به شور  برداشتند، راه
تی از ای  ن دس  ت. ك  ار ب  ه ج  ایی رس  ید ك  ه برخ  ی از چ  ون نای  ب حس  ین كاش  انی ن  اامن گردی  د و مش  كلا

خواهان از كردۀ خود پشیمان شدند و آشكارا از بازگشت ب ه دوران پ یش از مش روطه س خن گفتن د و مشروطه
ار معروف آن دوره بهها را مینوشتند. بازتاب این نارضایتی خوبی مش اهده ك رد. در مجموع ه توان در اسناد تج 

 28ای ب ه ت اریخ فرو  كه یكی از تاجران بزر  آن عصر ب ود، نام هحمدحسین كتابمكاتبات تجاری حاج م
 شود كه در آن آمده است:دیده می 1326رمضان 

در باب مشروطه درست بقال بازی است: ی ک روز دس تخط موق وف، ی ک روز دای ر ش دن مش روطه 
ولت و ملت شد. حالا كو است. بر پدر  لعنت كه این تخم را در ایران كاشت كه اسباب تمام شدن د

ها ناامن، تجارت مسدود، دانید ولایات همه مغشو ، راهتا تمام شوند. مردم هم آسوده نیستند. نمی
 (.50: 1395فرو ،مردم فقیر، دولت مقروض ... همه ورشكست خواهیم شد)كتاب

ای دیگر ه در نامهككنند، چنانحتی كار به جایی رسید كه تجار، محضری را در تعطی  مشروطه امضا می
خوانیم. »در فقرۀ مجلس چن د ی وم قب   ر. یس التج ار فرو  میاز مكاتبات تجاری حاج محمدحسین كتاب

خ واهیم، فرستاد رفتم آنجا. كاغذی ارا.ه كرد كه مهر كنید. عموم تجار هم مهر كرده بودند كه ما مجلس نمی
 (.45-6صناف را بردند مهر كردند«)همان: خواهیم. بنده هم مهر كردم ... گویا تمام امشروطه نمی

دیدند، مثیوس از نظام جدید ب ه نخبگانی كه ناباورانه اوضاع نابسامان ایران پس از انقلاب مشروطه را می
دَر ای میدنبال راه تازه

َ
گشتند و آن راه تازه چیزی نبود جز استبداد من ور. ای دۀ ب ه ق درت رس یدن پادش اهی ق 

ایران باشد، تقریب ا  در هم ۀ جرای د آن روزگ ار ( كه پایانی بر آشفتگی  30:  1400قدرت و قا.دی قاهر )آبادیان،  
(. بر اس اس ای ن نظری ۀ ت ازه، اص لاحات نی از ب ه ح امیِ قدرتمن دی چ ون 1397فرد،  گردید)رجبیمطر  می

موسولینی دارد؛ پادشاهی كه با عزم راسخ و قدرتِ بسیار  بر موانع توسعه   كه نظام مشروطه ناتوان از مرتفع 
  غلبه كند و ای ران را در مس یر توس عه و پیش رفت ق رار ده د. لازم ۀ تحق ق چن ین   ساختن آن نشان داده بود

ای سلب قدرت از تمامِ نیروها و نهادهای سیاسی، اجتماعی و دینی جامعۀ آن روز ایران چون مجلس، خواسته
م آرزوهای خود می دلی داشت. به پنداشتند، با این ایده همایلات و ... بود. رضاخان هم كه بسیاری او را تجس 

ای در سلب قدرت از این نیروها و نهادها تردید نكرد. او نه تنها ایلات را سركوب ك رد و همین سبب نیز لحظه
های بزر  و پرنفوذ را به خاک سیاه نشانید بلكه مجلس را نیز كاملا  مطیع خود ساخت. كاركرد مجلس خاندان
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های او بود و در عم  از خود هیچ اختی اری نداش ت. تهدر زمان رضاشاه مشروعیت بخشیدن به امیال و خواس
از آنجا كه روحانیت نیز یكی از آن نهادها و نیروهای پر نفوذ و قدرتمن د آن روزگ ار ب ود، كنت رل آن نی ز ن اگزیر 

ه ا در كرد و یا اینكه از قدرت و نفوذ آننمود. رضاخان برای تقویت قدرت خود باید بر روحانیت هم غلبه میمی
 كاست. او برای نی  بدین هدف اقداماتی چند انجام داد.معه میجا

یكی از این اقدامات، اصلا  نظام قضایی كشور بود كه در ایران همواره تحت سلطۀ دی ن و م ذهب و ب ه 
اكب ر خ ان داور را ك ه در س وییس درسِ حق وق خوان ده ب ود، تَبَع آن عالمان دینی بوده اس ت. رض ا ش اه علی

دادگستری برگزید و و یفۀ سلب قدرتِ قضا.ی از روحانیان و انتقال آن به حكومت مركزی را ب ه عنوان وزیر  به
ل كرد. داور بسیاری از روحانیان را از مسند قضاوت برداشت و به جایش تحصی  كردگ ان حق وق را ب ر او محو 

دان ان غی ر ت و ب ه حق وقمسند گماشت و نیز دفاتر ثبت اسناد را كه از مشاغِ  پر س ود ب ود از روحانی ان گرف 
قانونی در مجلس تصویب ش د ك ه مف ادِ آن  1315(. همچنین در سال 175:    1378روحانی داد)آبراهامیان،  

كرد. بر اساس این قانون الف( داش تنِ ای تنظیم شده بود كه دستِ روحانیان را از مسند قضا كوتاه میبه گونه
گاهی خارجی؛ و ب( لزوم شركت قضات در امتحان قض اوتِ مدرک لیسانس قضایی از دانشگاه تهران یا دانش

( و از آنج ا ك ه روح انیون 102:  1377گردید)تخش ید،  وزارت دادگستری برای بقا در ش غ  خ ود اجب اری می
های خ ارجی(، های دینی درس خوانده بودند )و نه در دانش گاه ته ران ی ا دانش گاهها و مدرسهعمدتا  در حوزه

شدند. كنار گذاشتن روحانیت از امر قضاوت نه تنها ت لازم برای قضاوت تشخی  داده میقانونا  فاقد صلاحی 
ك رد بلك ه از نف وذِ اجتم اعی و سیاس ی آن ان ش ان كوت اه م یدست روحانیون را از یك ی از من ابع م الیِ مه م

 كاست.می
  بود. ت ا پ یش از مسئلۀ دیگری كه به كاهش اقتدار و نفوذ روحانیت انجامید، اصلاحات در عرصۀ آموز 

طور كام  دس ت عالم ان دین ی ب ود و دروس ی ه م ك ه ت دریس دورۀ پهلوی، نظام آموزشی در ایران تقریبا  به
شد همان بود كه از صدها سال پیش در میان عالمان دینی رای  بوده است. آموز  در قالب مدارس دینی می

شورای ع الی آموزش ی  1300یان بودند. رضاشاه در سال ها بود كه متولی آن هم غالبا  از روحانخانهو یا مكتب
را، با الگوبرداری از اروپاییان، تثسیس كرد؛ شورایی ك ه ه دف آن آم اده ك ردنِ برنام ۀ تحص یلی ب رای مراك ز 

ک به آن ها امك ان نظ ارت بیش تر او ب ر آموزشی بود. همچنین رضاشاه قوانینی را به تصویب رساند كه با تمس 
ها، منوط به كسب مدرک فراهم گردید؛ بر اساس قوانین تازه، به رسمیت شناخته شدن طلبه  مدارس دینی نیز

یافتند كه یا مرجع تقلی د از وزارت آموز  و پرور  بود. همچنین تنها افرادی شایستگی تدریس در حوزه را می
نظارت حت ی ب ه دانش كدۀ  (. دامنۀ این105بودند و یا آموز  و پرور  به آنان دیپلمِ تدریس داده بود)همان، 
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 الهیات هم رسید.
قانونی كردن نظارت دولت بر نظام آموز  و پرور  با محدودتر ساختن درآمد روحانیان، از قدرت و نف وذ 

كاست؛ با این همه آن اقدامی كه بیشترین اثر را در محدودیت نفوذ و قدرت روحانیت داشت، اصلا  ها میآن
ن اقدام تثثیر بسیاری بر افول تصوف در دورۀ رضاشاه را داشته اس ت، ب ا تفص ی  قانون وقف بود. از آنجا كه ای

 بیشتری به آن خواهیم پرداخت.
های اصلی عالم ان دین ی مس لمان، خاص ه در م ذهب تش یع، در طول تاریخ یكی از ویژگی:  موقوفات

ه ای ت ثمینِ اقتص ادیِ اهت رین ر ها بوده اس ت و یك ی از عم دهها و حاكمیتاستقلال اقتصادی آنان از دولت
ده د حسینی در پژوهش خود نش ان م یها بوده است. شاهروحانیان هم از راه موقوفات و استفاده از عواید آن

خوانی، درص د، ص رف ام ور م ذهبی )روض ه  4/47ترین بخش درآمدِ موقوف ات در دورۀ قاج ار یعن یكه عمده
قیِ موقوفات نی ز آنچ ه ب ه ش ك  مس تقیم و غیرمس تقیم ب ه شده و در بینِ باگردانی، عزاداری و...( میتعزیه

ه ای گرفته قاب  توجه بوده است؛ نظیر موقوفات مربوط به مدارس دینی، تثمین هزین هعالمان دینی تعلق می
(. بن ابراین ت ا پ یش از اس تقرار حكوم ت 21:    1390حس ینی،طلابِ علوم دینی و م واردی از ای ن دست)شاه

ش د ك ه در حقیق ت متولی انِ ای ن موقوف ات وقوفات مرتبط با دین و عالمان دین ی م یپهلوی عمدۀ مصارفِ م
 بودند.

ه ا را از حكوم ت و درب ار داد و هم آنادارۀ اوقاف، هم روحانیان را در معرضِ درآمدهای هنگفت قرار می
یز همراه بود   هم بر وجه ۀ نیازی اقتصادی از دربار   كه معمولا  با حمایت از مردم نگردانید. این بینیاز میبی

ك ه گفت ه ش د، س ودای كرد. حكومت پهلوی، چنانها را در جامعه بیشتر میافزود و هم نفوذ آنروحانیت می
پروران د، پ س راه ی ج ز خل ع ی د روحانی ت از سلب قدرت از روحانیت و انتقال  قدرت آن به خود را در س ر می

ای ب رای دهیِ نظام اوقاف افتاد و ق وانین ت ازهاین به فكر سازمانها نداشت. بنابر موقوفات و درآمد سرشار آن
لوایح و قوانینی را برای كنترل و نظ ارت   1314و    1313،  1307های  نظارت بر اوقاف وضع نمود. وی در سال

ای نظ ام اوق اف، وزارت مع ارف و اوق اف ب ر تم ام موقوف ات بیشتر بر اوقاف وضع كرد. بر طبق قانون ده ماده
كرد، همچنین فرو  و ی ا تب دی  موقوف ات بای د ب ا نظ ارت و ای كه متولی مخصوص داشت نظارت میهعام

ش د، ح ق تعی ینِ بود، همچنین اگر ناامانتداری یا خیانت مت ولی مح رز م یتصویب وزارت معارف و اوقاف می
: 1396ینی، منش و حس  ش  د)حدادیمت ولی ب  ه عه  دۀ وزارت مع  ارف و اوق  اف ب  ود و ی  ا خ  ود مت  ولی آن م  ی

 45(. در این لوایح و قوانین، حتی مح  مصرفِ این موقوفات هم تعیین شده بود. از جمله در م اده 674تا672
 این قانون كه دربارۀ مورد و میزان مصرف موقوفات است، آمده است:
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 ها، صدی چه ساختمان دبستان .1
 امه مخصوص(نبضاعت، صدی ده )طبق نظامخرید لوازم تحصی  و لباس شاگردان بی .2
 المنفعه و شیر و خورشید سرخ، صدی بیستكمک به صحیه عمومی و امور عام .3
 كمک به تعلیمات عمومی، صدی ده .4
 طبع كتب مفید، صدی ده .5
قوانین و ، برگرفته از سامانۀ 13/2/1314ذخیره برای مخارج غیرمترقبه، صدی ده)مصوبۀ هیثت وزیران   .6

 (. مق رات جمهور  اسلامی ای ان
با تصویب و اجرای این قوانین، رضاش اه توانس ت كنت رل و نظ ارت خ ود ب ر موقوف ات را اف زایش ده د و 

بیشتر در اختی ار روحانی ان ب ود، از دس ت آن ان خ ارج نمای د و ها و مصارف موقوفات را، كه پیش از آن  دارایی
 گردید. های حكومت تازه میای كند كه سبب تقویت پایهالمنفعهصرفِ امور عام

هر چند هدف اصلی رضاشاه از تصویب قوانین جدید درب ارۀ موقوف ات، مح دود ك ردنِ ق درتِ اقتص ادیِ 
گی ر ص وفیانِ  ن وین ب وده اس ت، ام ا تبع ات ای ن ق انون دامنروحانیان و تثمینِ بودجۀ برخی مراك ز آموزش یِ 

ه ا را ه م تح ت ت ثثیر ق رار داد، چراك ه همچ ون روح انیون، اتك اء گزیده گردید و زندگی و معیش ت آنعزلت
 صوفیان نیز به وقف و درآمدهای آن بوده است. 

 . صوفیان و مسئلۀ وقف4

ت رین من ابع ۀ تنگ اتنگی داش ته اس ت و یك ی از اص لیاز نخستین ادوار تصوف، مسئلۀ وقف ب ا تص وف رابط 
ان د، دادهاقتصادیِ صوفیان همین موقوفات بوده است. جدای از پ ول و ص دقاتی ك ه م ردم ب ه ص وفیان می

 ترین منبع درآمد صوفیان بوده است.  موقوفات اصلی
ون بر صدقات و ن ذور و با گستر  تصوف و افزایش شمار صوفیان و نیز افزایش ارادت مردم به آنان، افز

عنوان ملا ال بس یاری از رج ال سیاس ی چ ون ه ایی نی ز ب ر ص وفیان وق ف ش د. ب هفتوحات، ام وال و دارایی
الملک موقوفات بسیاری را برای صوفیان به جا گذاشته و از این طریق برای چندین و چند سال معیشت نظام

الملک در اصفهان خانقاهی ساخته بود كه خواجه نظامآمده است كه    اس ارالتوحیدها را فراهم ساختند. در  آن
مح  رفت و آمد صوفیانِ بسیاری از مناطق مختلف بود. او هر سال در م اه رج ب، »هری ک ]از ص وفیان[ را 

ك  ه همگ  ان م  اه رمض  ان را فرم  ودی چنانآنچ  ه لای  ق او ب  ودی، از معیش  ت و ادرار و عط  ا و ص  له م  ی
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 (.178: 1381بودندی و به دعای خیر مشغول گشته«)میهنی، الحوا.  با خانۀ خود رسیده مقضی
سنت وقف تنها مخصوص رجال سیاسی نبود و بسیاری از صوفیان نیز املاک خود را وقف خانقاه یا مزار  

ای ك ه ب ر تص حیح مند شوند. ایرج افشار، در مقدمهكردند تا صوفیان از عواید مالی آن بهرهبزرگان تصوف می
الدین باخرزی وق ف كند كه بر خانقاه و مزار سیفای را نق  مینامهوشته است، بخشی از وقفن  اورادالاحباب

گوی د: »ش رط های كش اورزی، م یشده است. مصنف كتاب، پس از ذكر موارد وقفی، شام  روستاها و زمین
درین وقفنام ه، فرمود این واقف مذكور مدالله تعالی عمره كه این مواضع كه وقفیت وی بیان كرده شده است 

آنچه حاص  آید بعد از حص  مزارعان همه را جمع آرند در انبارهای خانقاه ... بعد از آن ابتدا كند متولی ای ن 
موضع موقوفه به مشورت و صوابدید خادمان و ساكنان این خانقاه به خرجی كه سبب بقا و عمارت این موقوفه 

مطه ره و خانق اه ك ه متص   ای ن روض ه اس ت ...«)ب اخرزی، باشد. باز بعد از آن به ترمیم این روضۀ مقدس ۀ 
های بسیاری از موقوفات بر صوفیان را ب ه م ا نش ان (. بررسی آثار تاریخی و متون صوفیانه، نمونه38:  1383

 دهد كه ذكر موارد بیشتر در این پژوهش ضرورت ندارد.می
ت وق هایی كه ذكر كردیم مشخ  میبا نمونه ان د؛ حت ی ف پیون د وثیق ی داش تهشود كه ص وفیه ب ا س ن 

تر از پیون د روحانی ت ب ا وق ف ب وده اس ت. از آنج ا ك ه ب رخلاف روحانی ان،  توان گفت كه این پیوند عمی قمی
اند برای ادامۀ معا  كاملا  ب ه درآم د موقوف ات وابس ته گیری از خلق بودهصوفیان اه  عزلت نشینی و كناره
شد. ابن بطوطه به این وابستگی ص وفیان ز مح  درآمد موقوفات تثمین میبودند و تمام نیازهای اه  خانقاه ا

دهند. به هریک از دراوی ش نویسد: »در خانقاه روزی دو بار غذا میكند و میبه درآمدهای موقوفات اشاره می
ه ای یک دست لباس تابستانی و یک دست لباس زمستانی و ماهیانه بیست الی سی درهم مقرری و نیز شب

ش ویی و پ ول حم ام و روغ ن ]ب رای روش ن ك ردن چ راغ[ داده نه مقداری حلوای ش كری و ص ابون رختآدی
 (. 72/ 1:  1376بطوطه، ابنشود«)می

اقدامات رضاخان و قوانینی كه دولت او وضع كرد، خواسته یا ناخواسته زندگی صوفیان را نی ز تح ت ت ثثیر 
توانس تند آرام ش د، دیگر آن رونق گذشته را نداشتند و نمیهایی كه مح  تجمع صوفیان بودنقرار داد. خانقاه

ه ا ك ه ها بی رون آمدن د. آنخاطر ساكنان خود را فراهم سازند، اندک اندک خلوت گردیدند. صوفیان از خانقاه
ه ا برای گذران زندگی ناگزیر از كار كردن شده بودند، عزلت نشینی را رها كردند و ناگزیر با مردم آمیختند. آن

رقه از تن درآوردند و به جای آن لباس معمول مردم را بر ت ن كردن د. ب ه ج ای خانق اه ب ه ادارات رفتن د و در خ
 دهد:گونه شر  میسلک كارمندان دولت درآمدند. كسروی این تحول را این

و صوفیان اندک نیستند و بسیارند و اكنون در ایران در چند شهر   از تهران و مراغه و گناباد و مش هد 
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دارن د. ص وفیان تنه ا آن درویش ان ت اج نم دی گیس ودار و آن گ   شیراز و دیگر جاه ا   دس تگاه می
گیرن د نیس تند. هزاره ا دیگ ران گرد كه تب ری و كش كولی ب ه دس ت میآلود و دریوزهمولاهای چرک

گن  ده از ب  دآموزیهس  تند ك  ه ب  ی ت  اج و گیس  و، ب  ی تب  ر و كش  كول درویش های ان  د و مغزهاش  ان آ
 یگری است.صوف

اند و ه ر یك ی ها شما كسان بسیاری را توانید یافت كه درویشدر میان كارمندان دولت و سران اداره
شمارد. در پشت میز سر رشته داری ت وده خود را از پیروان فلان مستعلیشاه و بهمان عاشقعلیشاه می

یا چند روزه است. نیک و ب د هاست: ای بابا، این دنهایی كه در مغز  جا گرفته ایننشسته و اندیشه
 (.6: 1323اند)كسروی، خواهد گذشت، بزرگان سر به دنیا فرود نیاورده

ه ا بیش تر ب ا م ردم آمیختن د، البته برای تغییر باورها زمان بیشتری لازم بود اما با گذشت زمان هرچه  آن
 دود زیادی برچیده شد. نشینی تا حگونه بساط تصوف و خانقاهباورهای خود را نیز ترک كردند و این

 . بازتعریف مفاهیم کهن در دورة جدید: تن و بدن5

اقداماتی كه به افول تصوف در دورۀ پهلوی اول انجامید، تنها به مصادرۀ موقوفات از سوی دولت محدود نبود؛ 
ص وف ترین باورهای تاقدامات دیگری چون تروی  ورز  و راه انداختن دورۀ پیشاهنگی سبب گردید كه اصلی

اعتبار گردد. این تغییر در معنای مفاهیمی چون تن و ب دن تقریب ا  ب ه هم ان ان دازۀ ارز  بودن تن بییعنی بی
 قانون موقوفات در افول تصوف مؤثر بود.

به اعتقاد صوفیان بدن انسان نقطۀ ض عف او در تع الیِ روح ی اس ت. ب دن هم واره خاس تگاه تم ایلات و 
ن عوام  انسان را از توجه به رو  و تعالی و پرور  آن باز داش ته اس ت. در ب اور ها و نیازها بوده و همی شهوت

صوفیان، بدن نماد  لمت و تاریكی و پستی است و به واسطۀ بدن و جسم است كه انسان در دنیا زندانی شده 
شود. چارۀ می است. بنابراین جسم انسان غ  و زنجیری است كه بر رو  او بسته شده و مانع از پرواز پرندۀ رو 

پرواز رو  هم در تضعیف جسم و دوری از فربه كردنِ آن اس ت. در نظ ر ص وفیان می ان جس م و رو  تض اد و 
تنافری وجود دارد و آنان این تضادِ میان جسم و رو  را در آثار خود به گستردگی و با تملایلات گون اگونی بی ان 

 گوید:عنوان ملاال سنایی میاند، بهكرده
 ردنِ جسم زادن ج  ان است  م  جهانی كه عق  و ایمان است در 

 ن  ان شود زنده چون بمیرد ت ج  هان سخن  ن فدا كن كه در ج ت 
 ( 425: 1377)سنایی،                
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 گوید:مولانا نیز می
 ت  سم كی اندر خور پایۀ دل اس ج  ت  سم سایۀ سایۀ سایه دل اس ج

 (1053: 1386)مولوی،               
 یا

 پس ز هدم خانه مندیش و مایست   گن  زیر خانه است و چاره نیست 
   توان ك  ردن عمارت بی ز رنی م  ه هزاران خانه از یک نقد گن   ك

 (661: 1386)مولوی،                                     
ر حقیق ت اگ ر در در نظر صوفیان تنها فایدۀ جسم و بدنِ آدمی، این است كه مركب رو  باشد  و ب س.  د

 شود، تنها به این خاطر است كه تن حامِ  رو  است.:آثار صوفیه گاه اندک توجهی به تن می
 رد  ی ك    ار و س ود ب ان ب  ی ج ب ب   قال   د ر     ار ك د ك     دان  ب ن  ال   ی ق رو  ب

 رو  چون مغز است و قالب همچو پوست   قالب بی جان كم از خاک است دوست
 ( 873: 1386)مولوی،                                        

ای است از نگاه صوفیان به جسم و بدنِ آدمی. ام ا از اواخ ر دورۀ مش روطه ب ه بع د این خلاصه و چكیده
مند ت روی  و نهادین ه گردی د. تعریفی دیگر از بدنِ آدمی پدید آمد؛ تعریفی كه در دورۀ پهلوی اول به شك  نظام

ۀ این نگاهِ متفاوت به بدن تثكید بسیار بر ضرورت سالم و قوی نگه داشتنِ بدن و بایستگیِ ورز  كردن پشتوان
گونه كه رو  آدمی نیاز به پرور  و تقویت دارد، جس م او نی ز بای د پ رورده فكران معتقد بودند همانبود. روشن

نجات و اصول دین و بقای قومیت  فكران، سلامت و تقویت جسم را حتی اساسشود و قوی باشد. این روشن
ت رین خط ری ك ه زاده ب زر كردند. به نظ ر تق یدانستند و بر لزوم گستر  ورز  و تربیت بدنی تثكید میمی

ترینِ كِ  خطرهای سیاسی و ملی و نژادی و جنس ی و كرد، دشمن خارجی نبود بلكه »بزر ایران را تهدید می
ق: 1340زاده،  و الك  و امراض تناسلی و ترک ورز  بدنی«)تقی  اعظم آفات ملک و ملت همانا تریاک است

در مطبوعات ایرانی مورد 1280(. تثكید بر ورز  برای تقویت جسم آدمی و به دست آوردنِ سلامتی، از دهۀ 2
عنوان (. ب ه331: 1400كم مفهوم عق  سالم با بدن سالم ملازمت پیدا كرد)بالسلو، توجه واقع شده بود و كم

ش ود، در تعری ف مدرس ه ه. ، كه از قانون اساسی معارف نق  م ی  1290، در یک سند مربوط به سال  نمونه
گوید: »مكتب و مدرسه عبارت است از تثسیساتی كه برای تربیت اخلاقی و علمی و ب دنی ابن اء ن وع دای ر می
تربی ت ب دنی در ده د ض رورت ورز  و  (؛ كه این تعریف نشان م ی1290گردد«)»قانون اساسی معارف«،  می

 مدارس از آن زمان مورد تثكید بوده است.
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پیشگامان  و مروجان ورز  در ایران داشتن بدنی قوی و سالم را لازمۀ ساختنِ یک كشور مترقی قلم داد 
ش د، درب ارۀ فوای د ورز  نوش ته ب ود: كردند یكی از نویسندگان مجلۀ فرنگستان ك ه در آلم ان چ اپ م یمی

ز آن است كه در ض من ی ک مقال ه ]و[ حت ی ی ک كت اب بت وان بی ان نم ود. اروپ ایی »اهمیت ورز  زیادتر ا
ها  و (. نزدی ک ب ه هم ین معن ی در دیگ ر روزنام ه32:  1303باشد«)فرهاد،  سعادت خود را مدیون ورز  می

استدلال كرده بود ك ه دوری از  اطلاعاتدر روزنامۀ 1306شود؛ صدری در سال نشریات آن دوره هم دیده می
توانن د خ ود را رز ، دوری از سلامتی و تندرستی را به همراه دارد و مردمانی كه سلامت جسمی ندارند نم یو 

 (.1306های مترقی و پیشرفته محسوب كنند)صدری، در زمرۀ ملت
های غلبه بر خواهی آنان بود، سبب شد كشفِ راهپی بردن به عقب ماندگیِ ایرانیان كه محصول مشروطه

فكران قرار بگی رد. پیون د می انِ س لامت جس مانی و ق درت ب دنی ب ا گی هم وجهۀ همت روشنماند این عقب
توان آن را بدیهی تلقی كرد و یافتنِ ارتباط بین این دو پیشرفت و ترقیِ یک جامعه امری است كه تاحدودی می

اخلاق ی و تزكی ۀ مقوله امری غریب نیست. اما چیزی كه تازگی دارد این اس ت ك ه در ای ن دوره ب ین فض ای  
 شود. اخلاقی انسان و ورز  رابطۀ معناداری برقرار می

شود، بلكه تعالیِ معنوی انس ان را تنها ورز  عاملی برای سلامتیِ جسم انسان معرفی میدر این دوره نه
م ده آ ف نگساتانكن د. در مجل ۀ آورد و انسان را از بس یاری از رذای   اخلاق ی دور م ینیز با خود به همراه می

قدر در ایران توسعه یافته است؟ ب رای اینك ه جوان ان گوید؟ فساد اخلاقی چرا ایناست: »ایرانی چرا دروغ می
 (. 32: 1303كنند«)فرهاد، ایرانی ورز  نمی

ها در میانِ مردم رای  بود و حصول تعالیِ روحی و اصلا  اخلاقی را در گرو دوری این امر باوری را كه قرن
ای خزیدن و دوری گزی دن از اجتم اع برد. دیگر نه تنها به گوشهدانست، زیر سؤال میای آن میاز تن و نیازه

زع م نخبگ ان آن دوره ش د. ب هگردید بلك ه تقب یح نی ز م یبرای به دست آوردنِ سجایای اخلاقی توصیه نمی
رمه دی ورزن ده، تواند با پرور  جس م، س لامت ت ن و رو  خ ود را ب ه دس ت آورد. حت ی از ق ول می انسان می

گردید كه هدف ورز  در نهایت تبدی  كردنِ آدم ی ب ه انس انِ كام   گذار ورز  نوین در ایران، نق  میبنیان
 (.346: 1400است)بالسلو، 

ت  وان نش  ان داد؛ ایج  اد جن  بش های تربیت  ی حكوم  ت پهل  وی اول را در دو بع  د میتجل  ی ای  ن سیاس  ت
گذاری شد و اجباری شدن خدمت سربازی. پیشاهنگی در صدد بود در ایران پایه 1304پیشاهنگی كه در سال  

های كاربردی در زن دگی هایی به تقویت بنیۀ جسمانی فرزندانِ ایرانی كمک كند و برخی مهارتبا ارا.ۀ آموز 
ه ای م ا نتیج ۀ فس اد را به آنان بیاموزد. در یكی از اسناد مربوط به این جن بش آم ده اس ت: »تم ام ب دبختی
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پرستی است«)»پیشاهنگی مازندران«، و فقدان صفات مردانگی، شهامت، درستی و پاكی و حس وطناخلاق  
(؛ باوری وجود داش ت 357:  1400شده در بالسلو،  ، نق 1307اردیبهشت    31،  اطلاعاتنوشته ع.ا سپهران،  

 سازد.ها را در جوانان ایرانی فراهم میهای نهادینه شدن این خصلتگفت پیشاهنگی زمینهكه می
خدمت سربازی را به مدت دو س ال ب رای تم ام   1304دومین مورد خدمت سربازی بود. رضاشاه در سال  

های نظامیِ سربازی برای كشور، خدمت سال اجباری اعلام كرد. جدا از مزیت21پسران/مردان ایرانیِ بالای  
توان ایی جس مانی خ ود را  سربازی هدفی همچون ورز  و پیشاهنگی داشت؛ یعنی در درج ۀ اول س رباز بای د

كرد و در گام بعد با آموختنِ نظ م و انض باط و ح س فرم انبرداری از ش اه، ب ه تقویت و جسم خود را تربیت می
ه ای ك   و مع وج و نویس د: »قام تش د. هاش می ح ا.ری میپ ذیر ب رای جامع ه تب دی  میفردی مسئولیت

ق وت های بیهای لاغر و دستهای پریده و ساقو رن های گود  های باریک و بالا پایین افتاده و سینهشانه
ها را اول خدمت مقدس سربازیِ و یفه و دوم همین ورز  و تربیت بدنی ك ه چن د س الی اس ت رواج و جوان

: 1400ش ده در بالس لو، ، نق 1316آب ان   27،  اطلاعااتتعمیم یافته، اصلا  كرده است«)هاشمی ح ا.ری،  
371.) 

ای ك ه در آن گ ن  دید تا در دورۀ جدید تلقی از بدن تغییر كند و بدن دیگر خراب هسه اقدام مذكور سبب گر 
رو  نهاده و پنهان است تلقی نشود. ورز ، جنبش پیشاهنگی و خدمت سربازی با تثكید بر بدن نشان دادن د 

ش ود. م ی  تنها سلامتی جسمانی، بلكه اصلا  رذای  اخلاقی نیز از طریق توجه به بدن و تربیتِ آن حاص نه
 كردند. های صوفیانه و اخلاقی همواره خلاف آن را تروی  میچیزی كه آموزه

های تربیت ی حكوم ت پهل وی ده د ك ه چگون ه سیاس تهایی كه نق  شد نشان م یها و نمونهاین گزاره
آدمی داشتند ها صوفیان به بدن و جسم ساخت؛ نگاهی كه قرنآرام دگرگون میهای صوفیان را نیز آرامارز 

شد، جسم كاركردهای دیگ ری گردید؛ جسم دیگر فقط مركب رو  تلقی نمیاعتبار میرفت و بیزیر سؤال می
چون سعادت و پیشرفت را هم بر عهده داشت. به باور بسیاری از نخبگان آن دوران، س عادت و تقوی ت جس م 

الملا  تعالی اخلاق ی و فواید معنوی هم داشت؛ فیافزون بر فواید مادی )مانند پیشرفت و توسعۀ كشور و ...(  
 روحی در گرو تقویت و پرور  درست آن بود.

 . نتیجه6

های ورود مدرنیته به ایران آغاز شده بود. مدرنیته و تثكید آن بر خِرَد انسانی رقیبی قدرتمند افول تصوف از سال
دوانید و رچه مدرنیته در ایران بیشتر ریشه میآمد و لاجرم هبرای نگاهِ اشراقی صوفیان به جهان به حساب می
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نمود. با این همه افول تصوف در عصر رفت، تصوف بیشتر و بیشتر میدان را برای رقیب تازه خالی میپیش می
ه ا و ص وفیان پهلوی اول شدت بیشتری پیدا كرد تا آنجا ك ه عم لا  در پای ان ای ن دوره كمت ر نش انی از خانقاه

ه ای تن د ش ک نق ش مخالف تشد. این افول شدید دلای  بس یاری داش ت. بیها دیده میگزیده در آنعزلت
دانست   كم نبود؛ انتقادات این گروه ها میفكران این دوره همچون تقی ارانی   كه تصوف را افیون تودهروشن

ور ساخته است. ام ا اف ول ها را از تصوف دفكران حتما  بر دیدگاه بسیاری از ایرانیان تثثیر گذاشته و آناز روشن
ترین دلی   اف ول تص وف را بای د در تری نیز داشته است. به باور نویسندگان این مقاله اصلیتصوف دلای  مهم

وجو كرد. بنا بر این ق وانین، شده از سوی حكومت پهلوی دربارۀ موضوعاتی چون موقوفات جستقوانین وضع
ه ا ب ه دول ت واگ ذار ش دند و نظ ارت آنان د   مص ادره میبوده  ه اترین مح  درآمد خانقاهموقوفات   كه مهم

گزینی را ناممكن و زمینه را نشینی و عزلتتر كردن معیشت صوفیان عملا  خانقاهگردید؛ امری كه با سختمی
 برای برچیده شدن بساط تصوف مهیا ساخت. 

 منابع 

 های سیاسی.وسسۀ مطالعات و پژوهش، تهران: م معماران نظ   حکومت خودبامه(  1400آبادیان، حسین ) -
 ،ترجمۀ احمد گ  محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی.ای ان بین دو انقلاب(  1378آبراهامیان، یرواند ) -
 شناسی.نیا، كرمان: مركز كرمان، به كوشش علی عبداللهینام  باستان(  1378آقاخان كرمانی ) -
گه.سف نامه(  1376ابن بطوطه، ابوعبدالله محمد ) -  ، ترجمۀ محمدعلی موحد، تهران: آ
 جا.، بیآثار و مقالات تقی ارانی( »عرفان و اصول مادی«،  1357ارانی، تقی ) -
 ، تصحیح ایرج افشار، تهران: دانشگاه تهران.اورادالاحباب و فصوص الآداب(  1383باخرزی، ابوالمفاخر یحیی ) -
 ، ترجمۀ لعیا عالی نیا، تهران: نشر همان.اوایل پهلو  م دانگی ای انی در اواخ  قاجار و(  1400بالسلو، سیوان ) -
مجلا  های نوگرایی رضا شاه و تثثیر آن بر ق درت و نف وذ روح انیون در ای ران«، ( »اصلاحات و سیاست1377تخشید، محمدرضا ) -

 .117تا93، ص40ن،  دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ته ا
، ب ه كوش ش ای رج افش ار، ته ران: باوهق( »خطر استقلال سیاسی یا خطر انقراض ملی و نژادی«، 1340زاده، سید حسن )تقی -

 امیركبیر.
 ، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، تهران: انتشارات علم.تاریخ نو(  1384جهانگیر میرزا ) -
 ن: انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه.، تهراقوانین و مق رات اوقافی(  1396منش، مجید و سیدعلی حسینی )حدادی -
 ، تهران: نشر مورخان.1296-1304استبداد منور در مطبوعات ای ان (  1397فرد، حسن )رجبی -
، تصحیح م درس رض وی، ته ران: انتش ارات دانش گاه حدیقه الحقیقه و ش یعه الط یقه(  1377سنایی، ابوالمجد مجدودبن آدم ) -

 تهران.



ف در دور  ر رضاخان   ۀ تصو   231و همكار     یخانامن یسیع         ( 231-213  )ص ی  استبدادِ منو 

، ص 25،  جغ افیاا و توساعهه ای قاجاری ه و پهل وی«، مجل ۀ  (، »سنجش تطبیقی وق ف ط ی دوره1390حسینی، پروانه )شاه -
 .38تا17

 آبان.6(، ورز : پیشرفت ورز  در ایران، 1306صدری، ابوالفض ) -
ا  از مکاتبات تجار  حاج محمدحساین تا چه شود؟ بازتاب واقع  مش وطه در مجموعه(  1395فرو ، حاج محمدحسین )كتاب -

 ، گردآورنده سیروس سعدوندیان، تهران: شیرازه. وشف بتاب
 جا.، بیصوفیگ  (  1323كسروی، احمد ) -
 .1،    ف نگستان  ( »ورز  در آلمان«، نامۀ1303فرهاد، احمد ) -
 ( برگرفته از پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات كشور.1290»قانون اساسی معارف« ) -
 .قوانین و مق رات جمهور  اسلامی ای ان«، برگرفته از سامانۀ  13/2/1314»مصوبۀ هیئت وزیران -
، ته ران: 1284-1305هاا  نابساامانی نظام دموب اتیاک در ایا ان مش وطه و جمهور : ریشه( 1381ملا.ی باتوانی، علیرضا ) -

 گستره.
 كلسون، تهران: هرمس.، تصحیح رینولد نیمثنو  معنو (  1386الدین محمد )مولوی، جلال -
، تص حیح محمدرض ا ش فیعی ك دكنی، چ اپ پ نجم، اس ارالتوحید فی مقاماات شایخ ابای ساعید(  1381میهنی، محمدبن منور ) -

گه.  تهران: آ
 ، تصحیح محمدجعفر محجوب، تهران: انتشارات كتابخانۀ سنایی.ط ائق الحقایقتا( الصدر، محمد معصوم شیرازی )بینایب -
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 چکیده
ی ابی س نت های برساخته از مفاهیم سنت و تجدد و نسبت صرفا  تقابلی آن دو، چگونگی مفهومدر این مقاله برآنیم تا برخلاف كلیشه

ها را در زمینه مقالات مربوط ب ه ق اآنی های گوناگون آنمتفاوت و نسبتهای مختلف و كسب مفاهیم تازه و و تجدد ادبی در محیط
است. برای تبیین و توضیح نسبت سنت و تجدد از اصطلا  »مكالم ه«   1320تا    1285بررسی كنیم. بازۀ زمانی مورد نظر ما از سال  

ه ا.در دورۀ آغ ازین ن و ب ازخوانی انگ ارهگی ری مكالم ه، ج دال نوگرای اكنیم. بررسی ما سه مرحله خواهد داشت: ش ك استفاده می
كنند با تلقی قاآنی و شعر  به ملاابه تجسم امر سنتی، به مقابل ه ب ا آن برخیزن د شماریم تلا  میها را تجددگرا میكسانی كه ما آن

كند كه قطعا  در قالب دوگان ۀ یای از دو مفهوم فوق را آشكار م اما مكالمه سنت و تجدد در مقالات بهار و وحید دربارۀ قاآنی ابعاد تازه
ش ویم ك ه ت لا  گیرد. در مرحلۀ دوم و با بررسی مقالات دو تن از نوگرایان دربارۀ قاآنی متوجه م یای سنت و تجدد قرار نمیكلیشه

ورد. در آبرای محبوس كردن قاآنی در سنت همزمان با انتساب صفات متجددانه به او رابطۀ دیالكتیكی میان سنت و تجدد پدید م ی
ای شكند. ای ن مرحل هشود و مقاومت سنت در مقاب  سنت فرو میمرحله سوم مكالمه میان سنت و تجدد به درون سنت كشیده می

گاهی تاریخی« است كه منتقدان را به بازخوانی انگاره ت وان ای ن تحقی ق را در كن د. م یهای پیشین ترغیب م یاز »عقلانیت و خودآ
ج ام داد ام ا ق اآنی ب ه اعتب ار موقعی ت، عملك رد و آث ار  ب یش از دیگ ران زمین ه ای ن مكالم ه را ف راهم مورد شاعران دیگر هم ان
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Dialogue between Tradition and Modernity in Articles about 

Qaani Shirazi 
 

Zahra Ghazalipoor1, Seyed Mahdi Zarghani2 

 

Abstract 

In this article, we will examine the relationship between tradition and modernity in 

the articles about Qaani. Contrary to existing stereotypes that see the relationship 

between tradition and modernity as antagonistic, we use the term dialogue to 

describe the relationship between the two. This dialogue was formed in the period 

between 1285 and 1320 SH on three levels: the formation of stereotypes, the debate 

of the modernists, and the revision of the previous notions. The dialogue between 

tradition and modernity in the articles of Bahar and Vahid shows a new form of 

relationship between these two concepts which does not fit into the stereotypical 

duality of tradition and modernity; therefore, they challenge the common perception 

of these two concepts. In the second stage, modernists argue with each other about 

Qaani, and the attempt to confine Qaani in the tradition creates a dialectical 

relationship between tradition and modernity while assigning him modern attributes. 

Finally, in the third stage, the dialogue between tradition and modernity expands 

into tradition and causes the resistance of tradition against tradition to collapse. This 

research can also be conducted on other poets, but due to his standing, 

accomplishments, and works, Qaani has provided a better context for this dialogue. 
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 235     و همكار پوریزهرا غزال          (  252-233 )صی راز یش یقاآن ۀ دربار  یسنت و تجدد در مقالات ۀمكالم

 درآمد. 1

توان به یک روایت تقلی  داد و ن ه مدرنیت ه را. م ا ب ا گوید نه سنت را می( است كه می1379حق با فرهاد پور )
رو رویه و خالی از تضاد و تناقض ب ه ن ام س نت ی ا ب ه ن ام تج دد روب هپیوسته، یکدست، منسجم،  چیزی یک

ها سخن بگوییم و ثانیا  نسبت بین این دو را به نس بت ها و مدرنیتهنیستیم بلكه حق این است كه اولا  از سنت
راغ سنت و تجدد در های محتم  است. ما در این مقاله به سصرفا  تقابلی فرو نكاهیم. این تنها یكی از نسبت

كنیم نش ان رویم و به تثسی از فرهادپور و دیگر منتقدانی كه چنین دیدگاهی دارند، سعی میحوزۀ ادبی آن می
ه ای ه ای ت ازه و متف اوتی دارن د و نس بته ای مختل ف، مفهومدهیم چطور سنت و تج دد ادب ی در مح یط

ای كه این مقال ه م د نظ ر دارد بهت ر باش د ب رای توص یف رسد در حوزهگیرند. به نظر میگوناگونی به خود می
دلانه است، زمانی تقابلی و وقت ی ای كه گاه همنسبت سنت و تجدد از تعبیر »مكالمه« استفاده كنیم؛ مكالمه

ده د ك ه او بیش تر از ه ای م ا نش ان م یه.ق( اتف اقی نیس ت. بررس ی1270تا  1223موازی. انتخاب قاآنی )
ه ای های زمانی متفاوت و با انگی زهبه مكالمۀ فوق را داشته و محققان مختلف، در بازه  دیگران  رفیت ورود

اند. قاآنی مشهورترین شاعر نهضت بازگش ت ادب ی وگو كردهدیگر گفتگوناگون دربارۀ او مقاله نوشته و با یک
ۀ نخس ت روش نفكرانی گذاشتند و حلقكردند به او احترام می. كسانی كه خود را مدافع سنت معرفی می1است

هایش ان محس وب دانستند نیز او را زمینۀ مناسبی برای طر  مق الات و دلالتكه خود را مصلح اجتماعی می
علاوه كه خود قاآنی نیز قابلیت بسیار زیادی برای وارد شدن به مكالمۀ سنت و تجدد را داشت؛ او كردند. بهمی

شد در شعر و شخصیتش س راغ گرف ت. ی رمانتیک را میهاهم شاعری درباری بود و هم شاعری كه گرایش
نهضت بازگشت هم، كه قاآنی متعلق به آن بود، همواره مورد بحث منتقدانی بود كه در بازی پیچی دۀ مكالم ۀ 

 سنت و تجدد نقش داشتند. 

 شناسی و پیشینۀ تحقیق. منبع 2

« 2اخته شدن مفهوم سنت در عصر جدیدمبنای نظری تحقیق را از مقالۀ مراد فرهادپور با عنوان »چگونگی س
( از او ارا.ه داد و 1359گردد كه شفیعی كدكنی )تصویر متفاوتی  برمیوگو دربارۀ قاآنی به دو ایم اما گفتگرفته
( ضمن اشاره ب ه مخالف ان و موافق ان 1380وگوی محققان و منتقدان بعدی شد. رستگار فسا.ی )گفت  محور

گریز« از قاآنی ارا.ه ای غیرشاعرانه و مردمكند كه چرا »چهرهبسیار جدی، نقدی بر منتقدان »معاصر« وارد می
گرای ان و دلالات نوگرایان و س نت برانگیز قاآنی در مقالات( به حضور مناقشه1384اند و كریمی حكاک )داده

اس ت. ( فهرستی از مقالات قاآنی را با توضیح مختصری دربارۀ ه ر مقال ه آورده1391و عنایت ماهر )  پرداخته
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گی ری ( آخرین تحقیق را در مسئلۀ این مقاله به انجام رسانده و به بی ان برخ ی دلای   ش ك 1398خانی )امن
پردازد. اما بخش عمدۀ پیشینۀ تحقیق مشتم  ب ر مق الاتی اس ت ك ه می  های مختلف نسبت به قاآنیدیدگاه

  در مجلات علمی به چاپ رسیده كه پیكرۀ تحقیق مقالۀ حاض ر را ه م   1320  تا    1285های  بین سال
 دهد.   تشكی  می

 هاگیری کلیشه. آغاز مکالمه؛ شکل3

گرا قاآنی شك  گرفت كه اجمالا  یک گروه را سنتآغاز مكالمه در نوشتارهای دو گروه از منتقدان ادبی معاصر 
العج م، ای داشت، ق اآنی را »حس اننامند. نوشتارهای گروه اول كه خصلت تذكرهو گروه مقاب  را متجدد می
پردازی دارد و ب ر سرایی و قافیهنامیدند كه طبع موزون، حافظۀ قوی و قدرت بدیههمجتهدالشعرا و حكیم« می

. در مقاب   نوش تارهای 3و و اشتقاقات صرف و قوانین منط ق و محاس ن ب دیع مس لط اس تالفاظ و قواعد نح
انتقادی آخوندزاده، میرزاآقاخان كرمانی و میرزا ملكم خ ان ق رار دارن د ك ه دی وان ش عر او را از مص ادیق ب ارز 

اش تباه »پ و.زی« كنن د ك ه ایرانی ان آن را ب ه های پر پ و«« و مش حون از »مزخرف ات« قلم داد م ی»منظومه
معنی در ی ک وزن مع ین و از قافی ه دادن ب ه اند و چیزی نیست جز »نظم كردن چند الفاظ بیمحسوب كرده

ها و از وصف نمودن محبوبان با صفات غی ر واق ع و س تودن به ار و خ زان ب ا تش بیهات غیرطبیع ی« آخر آن
از حسن مضمون و مشتم  بر نظم ركیک و (. اینان شعر او را خالی  34:  1350است )آخوندزاده ،تشكی  شده

كنند ك ه سرایی«  قلمداد میگوی هرزه( خود او را  »سفیهِ مغلق58:  1351دانند )آخوندزاده،  انگیز میكسالت
»در مدیحۀ فلان زن قحبه بیست قصیدۀ مطنطن ساخته و جز به الفاظ با طمطراق پر اغلاق دیگ ر ب ه ه یچ 

(. به نظر اینان مدایح قاآنی س بب انحط اط 230تا 1:  2000میرزا آقاخان ،است« )معنی و مقصودی نپرداخته
. این طرز مواجهه ب ا ش عر ق اآنی، گ روه 4(192: 1387اخلاقی بزرگان ایران در عصر قاجار بود )میرزاآقاخان، 

این دۀ عنوان نمایندۀ سنت و گروه دوم را، ب ا وج ود وج وه افتراقش ان، نمهایشان بهرغم تفاوتنخست را، علی
گیرد كه كند. بدین ترتیب در نخستین مقالاتی كه دربارۀ قاآنی نوشته شده، تقابلی شك  میتجدد بازنمایی می

ش ود ك ه ه ر ك دام از ط رفین گرایی سبب میبرد. همین تقلی ابعاد مختلفی از طرفین تقاب  را به حاشیه می
ارا. ه دهن د. ق اآنی ن ه ك املا  آن اس ت ك ه گ روه تقاب ، تصویری ناق  و معقر یا محدب از قاآنی به خواننده  

تر از خود قاآنی و تصویر نارسای آن، نس بتی اس ت ك ه گویند اما مهمگویند و نه آنكه گروه دوم مینخست می
ای ای و بهان هكن د. گوی ا ش عر ق اآنی زمین هتر ایجاد میمكالمۀ فوق میان سنت و تجدد به عنوان دو امر كلی
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گرایان و تجددگرایان بدان باور دارند. در ذه ن و زب ان های ارزشی كه سنتش كشیدن نظامشده برای به چال
های متضاد و ناسازگار . و عجیب آنكه هر دو گروه این ویژگی5تجددگرایان، قاآنی تعین و تجسم امر سنتی شد

از هم ان آغ ازین   ده د مكالم ۀ س نت و تج دددستانه نش ان م یدادند. این دعوای خامرا به قاآنی نسبت می
ت وان ای ن ص فات متن اقض را ب ه م تن واح دی و مراح  خود با سوء تفاهم ش ك  گرف ت و گرن ه چط ور م ی

 گیری بود. ها در حال شك شخصیت واحدی نسبت داد؟ اما كلیشه
تر شد. قاآنی در نوشتارهای بهار و وحید دس تگردی نی ز ب ه عن وان های بعد مكالمۀ مذكور جدیدر سال

ت وان دی د. غالب ا  وحی د ب ه نماد مكالمۀ سنت و تجدد مطر  شد، منتها اینجا روایتی دیگر از »مكالمه« را م ی
گرایی در ف رم و تج ددگرایی در محت وا مش هور اس ت ام ا قض اوت گرایی در فرم و محتوا، و بهار به سنتسنت

گ ذارد. به ار در مقال ۀ »ش عر خ وب« میها دربارۀ قاآنی سویۀ دیگری از مكالمۀ سنت و تجدد را به نمایش  آن
: 1297ان د« )به ار،  ( ضمن نقد قدما كه »فقط به استدراک و حكمیت ذوق مستمع اقتصار ورزیده  1297)

كن د »اشخاص ی ك ه فق ط از روی عل م و ورز  و (، درست مقاب  معیارهای نظامی عروضی تصریح می283
تثخرین طبع شعری یافته ... شاعر« نیس تند، چ ون »اش عار قدرت حافظه و تتبعات زیاد در اشعار متقدمین و م

ه ای بلاغ ی ملا   (. بعد هم ی ک گ ام جل وتر رفت ه، جنب ه284كند« )همان:  ها حكایت نمیها از رو  آنآن
دان د. »لغت، اصطلاحات، حسن تركیب، سجع و وزن و قافیه« را »در خوبی و بدی شعر حاكم و قاضی« نم ی

ت ری برخاس ته نی احساسات موزونی كه از دم اغ پ ر هیج ان و از روی اخ لاق ع الیبه نظر او، شعر خوب »یع
باشد«. دو كلی دواهۀ »احساس ات ش دیده« و »اخ لاق عالی ۀ ش اعر« معیاره ای او در »ش عر خ وب« هس تند: 

تر و قاب   »هرچه درجات اخلاقیه و هیجان شاعر عمومیت داش ته باش د، ... ب ه هم ان نس بت ش عر عم ومی
( و چون »آزادی فكر و حریت ادبی كه اساس ادبیات و رو  اشعار 286م مل  خواهد بود« )همان: ترجمۀ عمو 
وق ت نب وده و نخواه د ب ود« نماید، در دربارها و در اطراف ناز و نعمت ... بزم سلاطین یا امرا ه یچرا ایجاد می

صبا ولو چند كت اب پ ر از ش عر  علی خان(، شعر قاآنی »ولو صد هزار شعر بگوید« یا »فتح347و    346)همان:  
تواند باشد. این بیانات به ار، ك ه ی ادآور نظرگ اه (، شعر خوب نمی356: 1297از خود به یادگار بگذارد« )بهار، 

بن دی گرایان ردهای هر دو در خط سنتهاست، یک منتقد و یک شاعر را كه عموما  به صورت كلیشهرمانتیک
دهد: وجه ی از س نت در مقاب   وجه ی ارا.ه مید و روایتی خاص از سنت دهشوند، در مقاب  هم قرار میمی

عدی تازه از مفهوم سنت را آشكار می  دیگر از آن قد علم كرده گ را ملا   كند. و الا چ را بای د منتق دی س نتو ب 
ث، شود ك ه ض لع س وم ملال گرا ملا  قاآنی را نقد كند؟ مسئله وقتی معنادارتر میبهار، طرز شعر شاعری سنت

 (، روایت ی دیگ ر از  1301یعنی وحید دستگردی وارد ماجرا شده و در مقالۀ »اشعر شعرای عجم كیست؟« )
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دهد كه او نیز به دنبال تعیین معیارهای شعر خ وب اس ت. در نظ ر دهد. عنوان مقاله نشان میارا.ه میماجرا  
ت و با همین مبنا فردوس ی در حماس ه، او، اختراع سبک و رو  تازه و دوری از تقلید، دو معیار شعر خوب اس

الممالک به علت اخت راع س بک جدی د برت رین نظامی در وصف مجالس بزم، سعدی در تغزل و قاآنی و ادیب
الممالک به معن ای نادی ده گ رفتن تم ایزات بندی فردوسی، نظامی، سعدی، قاآنی و ادیباند. مفص شاعران

خواهد بپذیرد عصر جدید اقتضا.ات خاص خ ود گویا وحید نمی پارادایمیک دورۀ كلاسیک و عصر جدید است.
اس ت. چنان در مسیری خطی از فردوسی تا ق اآنی ب ه ی ک ص ورت پ یش آم دهرا دارد و در روایت او سنت هم

اند و وحی د ای ن دو اختراع سبک و رو  تازه و دوری از تقلید دو معیاری است كه اتفاقا  متجددین به دنبال آن
گرایی بودند. گویا كردند و یا متهم به سنتدهد كه یا در محدودۀ سنت زندگی میكسانی نسبت میصفت را به 

ای است ك ه اولا  جا همان نقطهاو خواسته با انتساب مفهومی متجددانه به گسترۀ سنت، از آن دفاع كند. این
شود. م ا میان سنت و تجدد متزلزل میای ریزد و ثانیا  تقاب  ساختگی و كلیشهدست سنت فرو میمفهوم یک
گرا قرار دهیم یا متجدد و در هر دو صورت به چه اعتب ار؟ از ای ن دانیم آیا باید قاآنی را در ردۀ سنتاكنون نمی

كن د و دیگ ری مص ادیق گرایی را در ش عر ق اآنی برجس ته م یهای سنتگذشته، از این دو منتقد، یكی نشانه
گوید، مسئله بر سر شكننده ب ودن م رزی ن نیست كه كدام طرف مكالمه درست مینوگرایی را. سخن بر سر ای

 است. است كه میان دوگانۀ ذهنی و برساختۀ سنت و تجدد شك  گرفته 
كند كه چرا »قاآنی را، كه روزگ ار او وحید در ادامه، بدون تصریح به نام بهار، منتقدین قاآنی را سرزنش می

(. در ای ن 189: 1301كنند )وحی د دس تگردی، « نكوهش می6تقلید از پیر گمراه را به شاعری قبول كرده، به
مقاله تصریح نشده كه مقصود او از »پیر گمراه« كیست اما این مقدار مس لم اس ت ك ه به ار در انتق اد از لف ظ

گرای ی از اخ لاق، در نقد اخلاقی ق اآنی  7زادههای غیر واقعی قاآنی از ر.الیسم اجتماعی آخوندپردازی و اغراق
. ب ر ای ن اس اس، دور نیس ت ك ه 9شدن ادبیات از میرزا ملكم خان متثثر بودو در جهانی 8میرزا آقاخان كرمانی

منظور وحید از پیر گمراه املاال میرزا آقا خان كرمانی و آخوندزاده و میرزا ملكم خان بوده باشد. وحید آنگاه كه 
گاه كه اختراع س بک جدی د را گراست و آنداند سنترای عجم میقاآنی را در كنار بزرگان كلاسیک اشعر شع

گیرد و طرفه آنكه چطور ای ن دو س وی متض اد را در دهد، در صف متجددین قرار میمعیار شعر خوب قرار می
بار او را در كنار نمایندگان سنت شعری، یعن ی فردوس ی و نظ امی و س عدی، ق رار شعر قاآنی جمع كرده و یک

شمارد. رویارویی وحی د و به ار، قی ام س نت اس ت در براب ر در همان حال او را مبدع سبک جدید میدهد و می
گرایی و در مقابِ  تجددگرایی، همان تقلی   كردن بهار و وحید و قاآنی در ذی  پرچمی به نام سنتسنت و جمع

 ت و با تجددها نه تجدد. ها سر و كار داریم نه سن های آن است. ما با سنتمفهوم سنت به یكی از روایت
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آبادی و علی دشتی شك  گرف ت ك ه ه ر دو نماین دۀ مجل س ش ورای مل ی دور دوم مكالمه در مقالات دولت
پردازان و از تج دد ب ود ك ه نظری همنتشر كردند كه منادی تحول و روایتی آینده  بودند و مقالاتشان را در مجلۀ  

ه ای خ ارجی و بر آشنایی قاآنی با زب ان 10 ( 1304ا  )آبادی در مقالهدولت  ن آن دریافته بودند.گردانندگا
ابتنای سبک جدید او بر »مؤثر بودن بیان در گو  و قلب شنونده« تثكید كرده و او را آغازگر »انق لاب ادب ی« 

ه زعم او، اشعار قاآنی »ب ه افك ار كند. بدر قرن نوزدهم ایران و درهم پیچندۀ دفتر طرزهای گذشته معرفی می
ه ا، ك ه ی ادآور (. ای ن ویژگ ی413:  1304آب ادی،  ای« شباهت دارد كه پ س از او مت داول ش د )دولتجدیده

ای وارد ذه ن و زب ان ه ا از طری ق مق الات ترجم هه ای اروپ ایی اس ت ك ه در ای ن س الهای رمانتیستایده
دهد ك ه آغ ازگر انق لاب سنت جدا كرده و در مسیر نوگرایانی قرار می، قاآنی را از خط  11زبانان شده بودفارسی

بندی او »قاآنی، رمانتیسم، انق لاب ادب ی و ق رن ادبی بودند. صرف نظر از صحت و سقم این ادعا، در مفص 
ت« را ب ه الاضلاعی را تشكی  مینوزدهم« مربع نامتجانس ده د ك ه ب یش از ه ر چی ز مفه وم متع ارف »س ن 

نویس ان و حت ی كند كه قاآنی دیگر آن قاآنی تذكرهشد و تجدد و سنت را چنان در هم متداخ  میكچالش می
كند بلكه روایتی تازه از مكالم ۀ آبادی فقط تصویر قاآنی را دیگرگون نمیقاآنی بهار و وحید نیست. روایت دولت

و تج دد در رف ت و آم د بودن د و دهد. انگ ار ش اعران و منتق دان دا. م می ان س نت ارا.ه میسنت و تجدد نیز  
گ وییم های اصلی مكالمۀ مذكور شده بود. بدین جهت است كه ما م ی»صیرورت، سیالیت و حركت« شاخصه

ب ه م مفه وم س نت و ه م تج دد در پیك رۀ انگ اره ای واح د، نق ض غ رض اس ت. تلا  برای تلابیت و تصل 
دام ه ب رای دف اع از شخص یت و اخ لاق ق اآنی، بودن نظرگاهش ب ود و در اآبادی خود متوجه نامتعارف  دولت

دان د حاكی از اشتغال به »لهو و لعب و عیش و طرب« است، مربوط به تخی  شاعرانه میهای او را كه  سروده
نظر قرار داد بلكه  (. به زعم او، برای داوری ارز  شعر قاآنی نباید محتوای مدحی اشعار او را مد412)همان:  

هاس  ت« اس  ت، در حقیق  ت هم  ان قافیه پروران  دهی او توج  ه ك  رد، زی  را »آنچ  ه او میپرداز بای  د ب  ه قافی  ه
خواهد از شخصیتی آبادی دست كم در این مقاله متجددی است كه می. دولت12(411:  1304آبادی،  )دولت

گ  ری، س  نتی دف  اع كن  د. اس  تراتژی اص  لی او در ای  ن دفاعی  ه، انتس  اب مف  اهیمی از ح  وزۀ تج  دد )انقلاب  ی
گرایی و درهم پیچندۀ طرزهای گذشته( به شخصیتی است كه از سوی گفتمان ادبی جدی د نماین دۀ نتیسمرما

رسد پاسخ تنها یک چیز اس ت: ب رای دف اع از ش اعری در دورۀ غلب ۀ شود. اما چرا؟ به نظر میسنت تلقی می
آب ادی را ت وان اق دام دول تمیعنوان عضوی از گفتمان تجددگرا بازتعریف كرد. نگفتمان تجددگرا باید او را به

توان گفت او مفاهیمی را از حوزۀ تجدد به حوزۀ سنت منتق  كرد كه پیش تحریف واقعیت به شمار آورد اما می



 1402ان بهار و تابست، (1/87)پیاپی  1 مارۀ، ش16ورۀ د  تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ     240

 

ای شك  گرفت می ان او و مفه وم س یال و از این وارد نشده بود. او سنت را بازتعریف كرد. بدین ترتیب مكالمه
 لغزندۀ سنت و تجدد. 

 1305آبادی و دشتی صورت گرفت. علی دش تی )اما این مكالمه سویۀ دیگری هم داشت كه میان دولت
ارا. ه داد. در روای ت كرد، تصویری متفاوت از شعر و شخصیت قاآنی  را منتشر می  شفق س خ (، كه روزنامۀ  

گراست كه شعر  تناسبی با رو  زمانه ندارد. او با اس تفاده از اس تعارۀ »ج رجیس« در او، قاآنی شاعری سنت
كند. از چهار آبادی و هم قاآنی به مخاطب منتق  میا  را هم نسبت به دولتعنوان مقاله، نگاه تند انتقادی

هاس ت. رمانتیس ت  ه ایشده از اندیشها ، دو عنوان »فردیت« و »انقلاب ادبی« اقتباسعنوان فرعی مقاله
ه ا به ره گرفتن د. گوی ا های رمانتیس تآبادیِ مدافع قاآنی و دشتیِ مخالف او هر دو از ایدهبدین ترتیب، دولت

ها را ف راهم ك رده ب ود. انتق ادات رمانتیسم در این دوره امكان بازخوانی نسبت سنت و تجدد و مكالمۀ بین آن
ش ود. ب ه زع م وی، بهت ر اس ت ب رای »تحقی ق آنی آغ از م یآبادی در شر  حال ق ادشتی با نقد رو  دولت

زن  دگانی عقل  ی ی  ک نف  ر ش  اعر« ب  ه »محقق  ین اروپ  ایی در نوش  تن ش  ر  ح  ال« اقت  دا ك  رد و از رو  
فایده«، »خود را بدون ی ک ال زام معق ول« مل زم های كهنه« و »بینویسان«، كه با استفاده از »فرمول»تذكره

(. 515: 1305كرده«، »همه چیز او را خوب« جلوه دهند پرهی ز ك رد )دش تی، دیدند كه از شاعر »حمایت  می
آب ادی این بدان معناست كه به زع م دش تی، حمای ت ع اطفی و جانب داری احساس ی س بب ش ده ك ه دول ت

نویس ی و كهنگ ی از آب ادی، ت ذكرهبندی قاآنی، دول تارا.ه دهد. بدین ترتیب مفص تصویری واهگون از قاآنی  
ای س نت مندی و نوگرایی از طرف دیگر، تقاب  كلیشهبندی دشتی، محققان اروپایی، رو مفص   یک طرف و

آبادی آورد، چرا كه دشتی بر دولتای چندان دوام نمیو تجدد را در مقالۀ او شك  داد. منتها این روایتِ كلیشه
ی، مس عود س عد و دیگ ران گی رد ك ه چ را ن ام ق اآنی را در ردی ف ش اعرانی چ ون خاق انی، من وچهر ایراد م ی

پردازی و »ردیف كردن الفاظ ب دون مراع ات ص ناعات بدیعی ه، ردی ف ك ردن است. هنر قاآنی صرفا  لفظآورده
( و او شاعری »متمل ق درب اری دروغگ و« 521الفاظ مجوف، ... الفاظ بدون زیبایی و شیوایی« است )همان: 

نمود« و دا.م به دنبال »عیاشی یق و فاسد مبالغه میگفت و در مد  اشخاص نالا است كه برای »پول شعر می
گرایی قاآنی دست به دام ان خ ود و هرزگی« بود )همان(. اشكال كار دشتی این است كه برای نكوهش سنت

دهن دگان هم ین گ ذاران و ت روی شان پای هقطارانشود. آیا مگر منوچهری و مسعود سعد و دیگر همسنت می
تملق درباریان و شعر سرودن برای پ ول و مبالغ ه در م د  اش خاص ن الایق و فاس د ج زء »سنتی« نبودند كه  

كند، مطرود اس ت و اس لافش مقب ول؟ ب دین اصول آن بود؟ پس چطور است كه قاآنی كه همان كارها را می
وب گرای ی ق اآنی خ مان د ك ه ب الاخره س نتشود و خواننده درمیترتیب، خود سنت دارای دو رویۀ متفاوت می
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رسد اینكه اولین دریافت روشنفكران ایران ی از مف اهیمی همچ ون مدرنیت ه و تج دد در است یا بد. به نظر می
رغم مخالفتش با گذش تۀ ذات خود، دست كم در حوزۀ فرهن  و ادبیات، دریافتی پارادوكسیكال بود، كه علی

هایی از سنت داشته ری چنین روایتگی نزدیک، با بازگشت به گذشتۀ دور گره خورده بود، نقش مهمی در شك 
ندادن نظام ارزشی عصر جدید ب ه   است. در روایت دشتی، احترام به سنت در تقلید نكردن از آن است و تعمیم

پ ذیرد ام ا در بن د س نت مان دن را ن ه. مخالف ت دیگ ر دش تی ب ا ای ن نظ ر مندی را م یگذشتۀ ادبی. او سنت
، چرا كه به زعم وی هنوز انقلاب ی نقلاب ادبی قرن نوزدهم ایران دانستهآبادی است كه قاآنی را آغازگر ادولت

 (. 523، 522ادبی در ایران روی نداده كه قاآنی بخواهد آغازگر آن باشد یا نباشد )همان: 
دهد ارا.ه می ( چاپ شد، روایتی دیگر از سنت را    1305)  آیندهآبادی، كه در شمارۀ بعدی  جوابیۀ دولت

س رایان معاص ر، فای دۀ ه ای ق اآنی و دیگ ر مدیح هال مكالمه با تجدد است. او در دفاع از مدیحهكه باز در ح
دان د و ب ر ها بر ممدوحان و شنوندگان شعر میگونه اشعار را در تروی  زبان فارسی و تثثیرگذاری اخلاقی آناین

زیس ت و مخاط ب ی دیگ ر میهای قاآنی مطابق مقتضیات عصر بود و اگر ق اآنی در زم انآن است كه مدیحه
ه ایی . تروی  زبان فارسی و سودمندی اخلاق ی ش عر از ارز 13گفتای دیگر شعر میدیگری داشت، به گونه

بار دیگر مرزهای می ان ها به شعر قاآنی یکآبادی با انتساب آنبود كه متجددان برای شعر قا.  بودند و دولت
س رود. در ه ای متج ددان ش عر م یپرداز مط ابق ب ا ارز قاآنیِ سنتیسنت و تجدد را درنوردید. در روایت او، 

كن د ت ا اته ام فس اد اخلاق ی را از او دور كن د و ب ا همین راستاست كه وی اشعار مذهبی قاآنی را برجسته م ی
سخن گفتن دربارۀ اشعار وطنی و وصف طبیعت قاآنی، برای او در گفتمان نوگرای ادبیات جدی د ای ران ج ایی 

نویس د، بزرگ ی او را در »ج ودت ذه ن«، »سرش اری طب ع«، ند. اما آنگاه كه دربارۀ بلاغت شعر قاآنی میباز ك
ه  ا معیاره  ای ( و ای  ن611دان  د )هم  ان: س  ازی او«، م  یپردازی و لغت»ق  درت بی  ان«، »تس  لط در قافی  ه

یان سنت و تجدد در رف ت آبادی، قاآنی دا.م مای است كه در سنت اعتبار دارد. در روایت دولتشناسانهجمال
دس ت، تر بوده باشد تا زندانی كردن قاآنی در مجموعۀ ی کو آمد است. شاید این تصویر به واقعیت امر نزدیک

نگرند. اولی، با انتساب آبادی و دشتی هر یک از منظری به قاآنی می. دولت14منسجم و لایتغیری به نام سنت
كن د دهد و دومی قاآنی را در سنت محبوس میهوم سنت را تغییر میپرداز مفصفات متجددانه به قاآنیِ سنتی

س ازد و تازد. این مكالمه سنت و تجدد در كلام دو منتقد س اختارهایی را م یو با معیارهای متجددانه بر او می
ری زد. اینج ا نس بت س نت و تج دد ه ا را ف رو م یكند و همانهایی را مطر  میشكند، كلیشهها را میهمان

 یالكتیک است. د
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 ها. دور سوم مکالمه؛ بازخوانی انگاره5

ها هم شد. وحید دستگردی مقالۀ دشتی كه در انتهای دورۀ دوم مكالمه قرار داشت، سرآغاز دور سوم مكالمه
 1306و اشراق خاوری دو مقاله در نقد علی دشتی و دفاع از قاآنی نوشتند. وحی د در ش مارۀ م رداد و ش هریور 

ای كه به قلم »یكی از غربای كش ور ش عر« در زند به مقالهدر نوشتۀ كوتاهی تعریضی می  ارمغان  در مجلۀ  
و تنها شاعر قرون اخیرۀ ایران )حكیم قاآنی(« نوشته شد. بعد توهین به »مقام شامخ مهین استاد بزر  سخن 

هم آورده كه بدان جهت كسی در صدد پاسخ به این مقاله برنیامده كه چنین مق الاتی ص رفا  »مع رف ص احب 
(. علاوه بر صفتِ »تنها شاعر 285: 1306كاهد« )وحید دستگردی، سخن است و از مقام بزرگان سخن نمی

ای از « برای شاعری كه وحید هیچ اصراری ندارد او را از دایرۀ سنت خارج كن د، چ اپ نام هقرون اخیرۀ ایران
مستشرقی روسی كه در آن از وحید خواسته بود نظراتش را دربارۀ قاآنی برای او ارسال كن د )هم ان(، مج الی 

خص وص طب ان و بهبرای مكالمۀ دوباره سنت و تجدد بر گرد شعر و شخصیت قاآنی فراهم آورد. وحید از مخا
خواهد كه عقاید خود را دربارۀ قاآنی برای او ارسال كنند. نامۀ مذكور و یادداشت وحید منجر به ت ثلیف بهار می

مقالاتی شد كه عملا  مسا.  جدیدی را وارد مكالمۀ سنت و تجدد كرد كه در نوشتارهای قبلی سابقه نداش ت. 
 ( نوشت كه در آن دشتی، كه ت اكنون فاع   شناس ای   1306نخستین مقاله را عبدالحمید اشراق خاوری )

گرا ای در تقاب  با قاآنی. در مقالۀ مذكور دشتی تجددگرا در مقاب  قاآنی سنتقاآنی بود، خود تبدی  شد به ابژه
بندی جدید اشراق خاوری، هر چه بدی و رذیل ت ب ود ب ه ط رف اول و ه ر چ ه خ وبی و قرار گرفت و با مفص 

سرا، طرف دوم منسوب شد. در روایت او دشتی، »شخصی صحرایی و دشتیِ جاه ، نادان، یاوهكفایت بود به  
كن د ت ا ب رای خ ود اعتب اری گو« بازنمایی شد كه از روی جهالت و نادانی از بزرگان علم و ادب انتقاد میگزافه

ز ی ا س ها و خورش ید دست و پا كند، حال آنكه نسبت او با قاآنی از جنس نسبت گنجشک و هما، ی ا ش ب و رو 
دهد و سرودن ش عر در بود. اشراق برای دفاع از قاآنی، او را در كنار بزرگان سنت یعنی مولانا و سعدی قرار می

كن د )هم ان: نم ایی ش اعر« تلق ی م یگفتن از باده و رباب را »سنتی ادب ی و نش انۀ ق درتهانر هزل و سخن 
ق اآنی از س رودن ه زل و مطایب ه، ذك ر حق ایق و اص ول (. در نظر او، غرض اصلی بزرگان كلاس یک و  582

(. بدین ترتیب قاآنی در جبه ۀ س نت ق رار 583رانی است )همان:  دادن عاقبت وخیم شهوت  اخلاقی و نشان
شود تا رو در رو با او گلاویز ش ود. اق دام نه ایی اش راق در كشیده میگیرد و منتقد متجدد او به داخ  متن  می

الله است كه بر طبق آن قآانی از مصادیق »مردمانی از شیراز« معرف ی تثوی  حدیلای از رسول  این راستا، نق  و
ك ردن موقعی ت گفتم انی آورند. س پس ب رای مس تحكم  شود كه علم را حتی اگر در ثریا باشد، به كف میمی

گفتم انی  (. قدرت578: 1306كند )اشراق خاوری، خویش، اشعاری زیبا در وصف عظمت شیراز هم نق  می
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ای محكم برای قاآنی، به عنوان نمایندۀ س نت، ایج اد ك رده و او را پی روز می دان ج دال حدیث نبوی پشتوانه
ملاال ش یراز«، ش هر ق اآنی، نی ز تثكی د ع اطفی كند. مضافا  اینكه آوردن ابیاتی در »وضع بیقاآنی و دشتی می

تقاب  سنت و تجدد  در همین مقالۀ اشراق ف رو مضاعفی است برای كمک به پیروزی قاآنی بر دشتی. اما این  
كند، آنجا كه او را یک مصلح های بعدی مقاله قاآنی را به قلمرو تجدد وارد میریزد. چراكه اشراق در بخشمی

اجتماعی معرفی ك رده ك ه در زمان ۀ اس تبدادزده، جامع ۀ گرفت ار در »خراف ات و موهوم ات« را نج ات داده و 
آب ادی ها، اشراق ب ا تثس ی ب ه دول ت(. علاوه بر این580،  579كند )همان:  شكار« میپرستی را آ»اصول نوع

كشاند كه شاعر بنا ب ر مقتض یات مح یط و زم ان، ب رای حف ظ حی ات مجب ور ب وده »در سخن را به اینجا می
جان ( و عم  به مقتضای زمان از ترس 584مدار بدان گونه سخن سراید« )همان: ستایش سلاطین استبداد

(. اشراق در ادام ه، ه زل و هج و را ب ا مف اهیم 585ویژه در عصر استبداد، نشانۀ خردمندی است )همان:  به
. در بازنم ایی او ق اآنی ت ا 15كندعنوان ابزاری برای اصلا  اجتماع معرفی میحكمت عملی گره زده و آن را به

 ه ای س نت بی رون كش یده و در كن ار دش تیِ هاست. در ای ن روای ت، او ق اآنی را از خراب   مرز تجدد پیش آمده
ده  د ك  ه منتق  د او ب  ود. نویس  نده در بخ  ش آغ  ازین مقال  ه دوگان  ۀ »قاآنی/س  نت« و متج  ددی ق  رار م  ی

س  ازد و در بخ  ش دوم مقال  ه، ب  دون اینك  ه خ  ود بخواه  د ی  ا بدان  د، ب  ه تلفی  ق »دش  تی/تجدد« را برم  ی
و هم متجدد. و این نیست مگر نتیجۀ مكالمۀ مس تمر و اند دهد كه هر دو هم سنتی»قاآنی/دشتی« تن درمی

افكن دن می ان  اند كه هر تلاشی ب رای ج داییدو مفهوم چنان با یكدیگر آمیخته چندسویۀ سنت و تجدد. این
هایش ها نهایتا  منجر به شكست خواهد شد و تلا  اشراق خاوری برای این جدایی افكندن و نقض غرضآن

 دی است بر این معنا.  در مقام عم  گواه شاه
توان مش اهده ك رد ك ه در س ه  ( نیز می 1307همین مكالمۀ میان سنت و تجدد را در مقالۀ بلگرامی )

نیز ملا   شبلی نعمانی نق  كرده  16شع العجمبه چاپ رسید. بلگرامی كه بیشتر مطالب خود را از    ارمغانشمارۀ 
ده د. در نظ ر او، تش بیهات ق اآنی طبیع ی اس ت و ب ه ارا.ه مینویسندۀ مقاله قبلی تصویری دوبعدی از قاآنی  

زحافات متروک شعر« تمای  دارد )ن ک: نگاری، استفاده از الفاظ متروک قدما بدون تكلف و استفاده از »واقعه
ده د ك ه برخ ی از ای ن ایماهه ا ب ا اص ول مكت ب یم  (. اما در ادامه نش ان50تا  48:  1307بلگرامی )الف(،  

(. هم اینجا و هم آنجا كه موضوع رفتن قاآنی را به اروپا برای تكمی  49رمانتیسم سازگار است )نک: همان:  
گوید او مدتی در پاریس اقامت داشت و در زبان فرانسه مه ارت كند و میتحصیلات در دورۀ جوانی مطر  می

ود تشبیهات و استعارات مشابه زبان انگلیس ی و فرانس ه در ش عر وی ش د )بلگرام ی یافت و این امر سبب وج
خص وص ك ه او ب رای اثب ات كن د؛ به، قاآنی را از قطب سنت به قطب تجدد منتق  می17(143:  1307)ب(،  
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ن، الش عرای انگلس تا، ملک18ه ای ل رد تنیس ونتثثیرپذیری قاآنی از اشعار اروپایی، ش عرهای او را ب ا س روده
(. او در پایان مخالفت خود را با دیدگاه آن دسته از منتق دان ایران ی 149تا  143كند )نک: همان:  مقایسه می
دارد دانن د، اع لام م یهای ستایشی شاعرانی ملا  قاآنی را علت فساد اخلاق ی جامع ۀ ایران ی م یكه قصیده

و بلگرامی مرزه ای س نت و تج دد مح و كنید كه در روایت اشراق (. ملاحظه می201: 1307)بلگرامی )ج(، 
گذارد كه در آن عناصری از سنت هست و عناصری از تجدد. منتقدان چه شود و قاآنی به قلمروی قدم میمی

 های خود بپردازند. ای ندارند جز اینكه به بازخوانی انگارهموضع موافق داشته باشند و چه مخالف، چاره
ای ك ه تقاضای وحید، مرحوم بهار را هم برانگیخت تا در مقال هدهد  ی در دست هست كه نشان مین قرا.

دربارۀ »بازگشت ادبی« نوشته، دوباره به قاآنی بازگردد اما این بار قضاوتش اندكی متفاوت بود. او بر خ لاف دو 
گاهانه به بازخوانی انگاره پ ن  هایش دربارۀ سنت و تجدد اقدام كرد. مقالۀ »بازگش ت ادب ی« در نویسندۀ فوق آ

به چاپ رسید. تغییر مواضع بهار نسبت به قاآنی چه ب ود و  1312و   1311های  در سال  ارمغانشماره از مجلۀ  
  احتمالا  متثثر از ح ال و ه وای مب ارزات  1297چه علتی داشت؟ نظرگاه انتقادی او دربارۀ قاآنی در حوالی  
ه  ای انقلاب  ی و در آن ای  ام اندیش  هخص  وص ك  ه سیاس  ی و اجتم  اعی و اس  تقرار نظ  ام مش  روطه ب  ود؛ به

حتی حافظ، سعدی و مولانا را ه م در خ ور اعت راض و انتق اد   19گرایانۀ روشنفكران ایرانی ساكن قفقازاصلا 
كم بخشی از اشعار  در س تایش اه الی درب ار و در چ ارچوب گفتم ان دیدند تا چه رسد به قاآنی كه دستمی

تری اتخاذ كرده بود؟ پس از روی كار آمدن رضا نسبت به قاآنی موضع نرم شعر درباری بود. اما اكنون چرا بهار
 (  1307 (، رفت  ه رفت  ه س  ایۀ دیكت  اتوری فراگیرت  ر ش  د و پ  س از پای  ان مجل  س شش  م ) 1304خ  ان )

ش دن فكرانش فزونی گرفت. اوج این ماجرا را بای د در زن دانی های سیاسی بهار و همها و محدودیتگرفتاری
خ واه ب ه محق ق و نگاری آرمانمدار و روزنامه ( سراغ جست كه مسیر زندگی بهار را از سیاست  1308بهار )

الام ر ش اه« از كاره ای . از ای ن پ س او ن اگزیر ب ود ت ا »حس ب20گرا تغیی ر دادكار و واقعای محافظهنویسنده
ارداد ت دریس او در ش دن به ار حت ی ق ر   سیاسی كن اره بگی رد و ب ه خ دمات فرهنگ ی مش غول ش ود. زن دانی

  به ار ب رای   1309(. در س ال  127:  1377دارالمعلمین از سوی وزارت معارف را ملغی ك رد )میرانص اری،  
ای نوش ت ك ه ب ه تعبی ر مح یط شركت در تنظ یم »ت اریخ ش عرا« ب رای ت دریس در م دارس متوس طه برنام ه

و   116ش ود )هم ان:  ۀ درسی نوشته م یانداز كلی همین برنامطباطبایی مقالۀ »بازگشت ادبی« بهار در چشم
ك ه به ار وع ده   در ح الی 1312نش د و از ف روردین چ اپ    ارمغاان(. اما این مقاله به صورت كام  در  117

(، انتش ار 61، 1312دار« شعر قاآنی را نق  خواه د ك رد )به ار، هایی از گوهرهای آبدهد در ادامه »نمونهمی
 . 12شوددار قطع میاین مطلب دنباله
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دهد اما در تفسیر او بازگشت ادب ی، دفاع بهار از بازگشت ادبی  اهرا  او را در جنا  مدافعان سنت قرار می
ش كند ك ه ای را م ی. در حقیق ت به ار ب ا ای ن ك ار، كلیش ه22در واقع تجدید و تجدد حیات شعر فارسی اس ت

كرد. صدای اصلی در گفتم ان ادب ی پهل ویِ بازگشت ادبی را با ارتجاع و سنت و نقطۀ مقاب  تجدد معرفی می
اول تقویت شعر غیر سیاسی گذشته بود و در چنین شرایطی دف اع از بازگش ت ادب ی، خ واه ی ا ن اخواه، به ار را 

ه ا و ها و خاستگاهداد. اما گفتارهای او دربارۀ بازگشت ادبی بیشتر از آنكه انگیزهها قرار میسو با حكومتیهم
سی داشته باشد، برآمده از تشخی  ادبی اوست. احتمالا  به همین دلی   ه م هس ت ك ه مبادی و مبانی سیا

موضع جدید او هم مخالفت تند مدافعان سنت را در پی داشت و هم گوشه و كنایۀ متجددان را. وحید برآشفت 
د ش د« ها ج واب داده خواه گیریو نوشت: »حكیم قاآنی سرآمد تمام شعرای قرون اخیر است و به این خرده

الشعرای زم ان ( به بهار گوشزد كرد كه چرا »آقای ملک244:  1311( و محیط طباطبایی )61:  1312)بهار،  
 است؟ ما« دیروز قاآنی و صبا را از دایرۀ شاعران خوب بیرون افكنده و امروز رویۀ دیگری در پیش گرفته

و ادب در عص  ر ناص  ری و   ، ق  اآنی را یك  ی از دو س  ر حلق  ۀ ش  عر 1297به  ار ب  ر خ  لاف مقال  ۀ س  ال 
ك رد، ام ا »بع د خ ود ص احب داند كه اگرچه ابتدا از صبا تقلی د م یبعد از صبا میترین شاعر دورۀ قاجار  بزر 

(. به نظر او، صراحت گفتار، سادگی شعر، مضامین 752:  1311سبكی خاص و مكتبی تازه شد« )بهار )ب(،  
: 1312كن د )به ار، امین ت ازه،كلام او را از عف اف دور م یهای شعر قاآنی است اما صراحت مضتازه از ویژگی

(. نقد بهار بر قاآنی نا ر است بر  غلبۀ لفظ بر معنا و خیالات سطحی بر عالی، خش ونت در تصویرس ازی و 57
اخلاقی نیز خوردن نان م دیح را، آن   (. از جهت61تا57نحو و سرانجام بی توجهی به قواعد عروضی )همان:  

(. در ع ین 59كن د )هم ان: داند و قاآنی را از این جهت م ذمت م یو شاهزادگان را ناروا می  هم مد  شاهان
ها كه معتقد بودند برای سرودن ش عر بای د ب ه ش راب و افی ون ی ا حال، احتمالا  تحت تثثیر گروهی از رمانتیک

ا ك ه »در ح ال مس تی بن دهای ق اآنی ر خویشی است روی آورد، بهار یكی از تركیبخواب و هرآنچه اسباب بی
(. بدین ترتی ب ش عر ق اآنی 60: 1312داند )بهار، ترین اشعار قاآنی« میسروده بود«، »از بدایع گفتار او و روان

گرای شخص یتش را ب ه ا  سخن بگوید، هم لایۀ سنتدارد تا هم بر خلاف برخی نظرات گذشتهبهار را وامی
توان از طرفی ق اآنی را نك وهش ك رد ك ه چ را »ن ان چطور مینمایش بگذارد و هم لایۀ متجدد  را. و اگرنه 

خوری و از طرف دیگر شعری را كه در حال مستی می انگوری س روده، از ب دایع گفت ار او ب ه ش مار حرام« می
اند. اتفاق ا  كردهاند یا حقیقت را فدای مصلحت میمزاج بودهآورد؟ نباید تصور كنیم منتقدانی ملا  بهار دمدمی

آوریم كه عملا  ها را از كسانی به شمار میها از عواملی است كه ما آنهمین ا هارنظرهای  اهرا  متناقض آن
ها كه خود را زی ر پ رچم س نت ق رار اند. بهار در این دوره بر خلاف آنتبدی  به زبان مكالمۀ سنت و تجدد شده
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كردن د، ویژگ ی ملاب ت ش عر ق اآنی را در س ته م یهای اب داعی و نوگرایان ۀ ش عر ق اآنی را برجدادند و جنب همی
داند. این بدان معناست كه او وارد دورۀ سوم مكالمۀ سنت و تج دد ش ده اس ت. های تقلیدی شعر او میجنبه

ه ا سرایانی چون قاآنی ع دول و از آنهای بعد، از نظرات پیشین خود دربارۀ شعر مدحی و مدیحهبهار در سال
های پارادایمیک عصر جدید بیگانه نیست و دفاع دهد كه با دیدگاهاو در متنی نشان میكند. اما چرا؟  دفاع می

ای است كه اساسا  متعلق به جه ان جدی د اس ت: »م ا ادبی ات را از جنب ۀ ص نعت ب ا تم ام او از قاآنی با مبانی
زگاری ك ه م ا در آن ملاحظات زمانی و مكانی باید بنگریم و قضاوت كنیم نه آنكه ادبیات قدیم را به حساب رو 

كنیم، تحت سنجش اخلاقی قرار دهیم. در عصر فئودالیسم كه دولت و قدرت در دست شاه و نجبا زیست می
تر داش ته خواس تند زن دگی بهت ر و محترمان هو علمای دین و سركردگان و وزرا بود، ناچار ادبا و شعرایی كه می

اند. همچنین در م وارد تنگدس تی ی دیرین كشور نداشتههاباشند، راهی جز توس  به بزرگان و پیروی از سنت
به سبب عدم قدرشناسی مردم و نداشتن بازار فرو  صنعت ناگزیر بایستی صنعت خود را نزد اعیان و بزرگ ان 
عرضه بدارند چه در آن یگانه بازار بود كه این صنایع خریدار داشت. پ س نبای د ق اآنی و س ایر ش عرا را ملام ت 

(. روای ت 338: 1382ما باید تنها از لحاظ صنعت در ش عر ق اآنی ... قض اوت كن یم ...« )به ار،   كرد، ... بلكه
های پیشین نیست. او نه كدام از روایتدهد، شبیه هیچارا.ه میجدیدی كه بهار اینجا از مكالمۀ سنت و تجدد 

چهرۀ او را به عن وان نماین دۀ س نت خواهد با انتقادهای تند، خواهد جامۀ تجدد را بر تن قاآنی كند و نه میمی
كند و اقتضا.ات عصر را معیار توجیه و تفس یر س نت تباه كند بلكه او در برابر سنت گذشتگان ادای احترام می

دهد. جان كلامش این است كه در عصر فئودالیسم، نباید قاآنی و سایر شعرا را ملامت ك رد. ام ا چ ه قرار می
ای با سنت را پیشنهاد كن د؟ احتم الا  ق رار گ رفتن در م تن ند كه چنین مواجههچیزی بهار را به این نقطه رسا

كند برای در ام ان مان دن از رن   و آزار یک نظام استبدادی خودكامه كه بهار و شاعرانی مانند او را مجبور می
جدید بنویس ند های مدحی برای پادشاه ها و چكامهزندان و تبعید و حفظ جان خود و نیز تثمین معیشت، چامه

ای ج ز خ رج ك ردن هن ر و ، بهار را به این باور رساند كه شاعرانی همچون قاآنی چاره23و برای او ارسال كنند
 استعداد خود برای مد  نداشتند.

های بهار دربارۀ شاعران درباری را ب ه دع وای »خراس ان و كردند تفاوت قضاوتبرخی منتقدان سعی می
س را و آوردن ن ام حیط طباطبایی ا هار نظ ر منتقدان ۀ به ار درب ارۀ ق اآنی مدیح هعراق« نسبت دهند. ملالا  م

. دع وای می ان 24داردشهاب ترشیزی را در »پروگرام مدارس« ب ه »علای ق محل ی و ولایت ی« او منس وب م ی
ده د های م ا نش ان می( ام ا بررس ی442: 1311است )بهار )ال ف(، خراسان و عراق در آن ایام متداول بوده

دلی  روشنی بر تثثیرپذیری بهار از این دعواها دست كم در نقد شعر قاآنی وجود ندارد، بلكه این ادعایی بود كه 
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 كردند و معتقد بودند مخالف تویژه خراسانیان و اه  پایتخت مطر  میاه  عراق نسبت به مخالفان قاآنی به
 های قدیمی ایشان نسبت به شعرای عراق است. های محلی و كینهایشان با قاآنی متثثر از عصبیت

ای های بهار پاسخ خواهد داد، او مس ابقهگیریحدود یک سال پس از وعدۀ وحید مبنی بر اینكه به خرده
 (. ط ر   1313د ترتیب داد با عنوان »اشعر شعرای دو قرن اخی ر كیس ت؟« )خ ردا ارمغانبرای مخاطبان  

این مسابقه در نهایت به نگار  چهارده مقاله از نویسندگان و ادیبان مختلف از شهرهای گوناگون انجامید كه 
از این میان، ده مقاله به نوعی قاآنی را اشعر شعرا یا یكی از شاعران ط راز اول دو ق رن اخی ر دانس ته ب ود، دو 

و مقاله سخنی از قاآنی نبود. این مقالات كه بدون ن ام نویس نده در مقاله در مخالفت با قاآنی نوشته شد و در د
شد و نیز های وحید بود به ایرادات بهار كه از زبان دیگران بیان میشد، در واقع پاسخمنتشر میارمغان  مجلۀ  

ام ای بود از جدال خراسان و عراق. خراسان و عراق حام  بخشی از سنت دیرسال ادبی بودند كه هر كدجلوه
پروراندند و قاآنی محملی شد برای رویارویی این دو بخ ش از س نت. ادعای آوردن گذشته را به حال در سر می

جدال خراسانی و عراقی نیز بخشی دیگر از مكالمۀ سنت و تجدد ب ود ك ه دا. م می ان گذش ته و ح ال، می ان 
ك رد. نهان و آشكار ارتباط برقرار میهای پهای مرسوم در یک نقطه جغرافیایی با نقطۀ دیگر و نیز رقابتسنت

خواندند و متجددان ه ر ك انون خراسان و عراق دو كانون مهمی بودند كه هر كدام گذشتۀ ادبی خود را فرامی
خواستند به سنت كهنسال خود ادای احترام كنن د، س عی داش تند ب ا فراخ وان آن ب ه زم ان در عین اینكه می
 گیرد. ای است كه مكالمۀ سنت و تجدد شك  میاین دقیقا  همان نقطه ای به آن بدهند وحال، معنای تازه

ه ای ای ن دوره از مكالم ۀ س نت و این مقالات، وجوه مشترک دیگری هم داش ت ك ه در ش ناخت ویژگی
تری دال بر شكسته های روشنهای بسیار، نشانهتجدد اهمیت دارد. چرا كه پس از فراز و فرودها و كشمكش

شود. رسیدن از مق الاتی درب ارۀ »ش عر خ وب« و »اش عر شدگی« دیده مینت در برابر »سنتشدن مقاومت س
شعرای عجم« به مقالاتی دربارۀ »بازگشت ادبی« و »اشعر شعرای دو قرن اخیر« را صرفا  نبای د ب ه ملااب ه ی ک 

زم ان لازم ب ود ت ا رس د نزدی ک دو ده ه تغییر عنوان ساده در مقالات بهار و وحید تلقی كرد. بلكه به نظ ر می
شان، این واقعیت را بپذیرند كه »س نتِ« ش عر فارس ی، ب ه ادیبان سنتگرای ما با همۀ تمایزات فكری و نظری

گ اهی ت اریخی«، »  اهر طبیع ی خ ود در مق ام دنبال »برخورد با مدرنیته« و رس یدن ب ه مرحل ه ای از »خودآ
ای از س نت ب دل ]ش ده اس ت[« یعن ی ب ه »مجموع ه واقعیتی ابدی را از دست ]داده[« و »برای اولین بار به

دیدیم كه چگونه ه ر دو طی فِ . پیش از این می25قواعد و هنجارهای فرهنگی كه ... همواره تغییرپذیر است«
ها و معیارهای انتقادی خ ود همچ ون حق ایقی ثاب ت، كل ی و گرا و تجددگرا، با تلقی ملاکبه اصطلا  سنت

دادند، اما در این دوره كه به قول فرهادپور فراتاریخی، قاآنی را خارج از زمان و مكان خود مورد ارزیابی قرار می
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ه ای مت والی اس ت« ار و دورهبندی و تقسیم تاریخ به اعصمندی به دورههای فكری آن »علاقهیكی از ویژگی
( هم بهار، هم وحید و هم نویسندگانی كه در مسابقۀ او شركت كردند تقریبا  همگی ب ه 88:  1379)فرهادپور،  

لزوم نقد و سنجش شعر و شخصیت قاآنی بر اس اس مقتض یات عص ر خ ود و حت ی فرات ر از آن، هان ر ش عری 
ش وند و در طبق ۀ بن دی میاعران دو ق رن اخی ر دوره. در ای ن دوره، ش 26دادندمخصوص به خود، اصالت می

های خ ود و نی ز ایدورهگیرند و شعرشان بر اساس شرایط زمانۀ خویش و در مقایسه با همخاص خود قرار می
وگو میان موافقان و شود. دیگر آنكه در این مقالات، گفتشعر فارسی سنجیده می  نسبتشان با گذشتۀ تاریخی

ه ای ی قاآنی، از مكالمۀ میان سنت و تجدد، ب ه درون س نت كش یده ش ده و می ان طیفمخالفان مقام شعر 
گاهان ۀ مس ا.  و تناقض ات درون ی س نت« ك ه در ای ن دوره از مختلفی از سنت گرایان جریان یاف ت. »بس ط آ

زخوانی دهد كه در نهایت به باای از بلوغ فكری و عقلانیت نشان میمكالمه شك  گرفت، ورود آن را به مرحله
 انجامد. های پیشین میانگاره

 گیری. نتیجه6

بررسی نسبت میان سنت و تجدد كه از آن با اصطلا  »مكالمه« تعبی ر ك ردیم، ب ر بس تر مق الات مرب وط ب ه 
ها، گیری، جدال نوگرایان و بازخوانی انگاره  و در سه مرحلۀ شك 1320تا  1285زمانی سال   ۀقاآنی، در باز

كنند با تلقی قاآنی و شعر  به ملاابۀ تجس م ام ر نه در دورۀ آغازین، تجددگرایان تلا  میدهد چگو نشان می
بن دی سنتی، به مقابله با آن برخیزند ام ا در مقاب  ، به ار و وحی د ك ه ه ر دو عموم ا  در ص ف س نتگرایان رده

عدی تازه امی كند ز مفهوم سنت را آشكار میشوند یكی با انتقاد از شیوۀ شاعری قاآنی و ایستادن در برابر او، ب 
كند. ویژگی بارز و دیگری با نادیده گرفتن تمایزات پارادایمیک دورۀ كلاسیک و عصر جدید از قاآنی حمایت می

های گون اگون ها به نس بتنقد شعر و شخصیت قاآنی در سخنان بهار و وحید، مقاومتی است كه هر دوی آن
عنوان آبادی ب هقب  از مشروطه دارند. تحلی  دیدگاه دشتی و دولتشدگی« جریان شعر فارسی  در برابر »سنت

كه یكی با انتساب نمایندگان جریان نوگرایی در ایران، در باب قاآنی در مرحلۀ دوم بیانگر این است كه در حالی
كن د و ب ا ده د، دیگ ری ق اآنی را در س نت محب وس م یصفات متجددانه به قاآنی، مفهوم سنت را تغییر م ی

آمیز ای ن دو ت ن، نس بت دیالكتی ک س نت و تج دد را در ت ازد. مكالم ۀ مجادل هعیارهای متجددانه بر او م یم
دهد. دور سوم مكالمه، دو ویژگی بارز دارد: یك ی كش یده ش دن مكالم ه از گفتگ و مقالات این دوره نشان می

شدگی«. این دو ویژگی سنتمیان سنت و تجدد، به درون سنت و دیگر شكسته شدن مقاومت سنت در برابر » 
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گ اهی ت اریخی« اس ت، در های ورود سنت ادب فارسی ب ه مرحل هكه هر دو از نشانه ای از »عقلانی ت و خودآ
شاید بتوان ب ه ج ای ق اآنی انجامد. های پیشین از سوی طرفین درگیر در مكالمه مینهایت به بازخوانی انگاره

واع مكالمۀ سنت و تجدد را در دامنۀ آن بررسی ك رد. ام ا های دیگری را هم سراغ گرفت و همین انشخصیت
ها به سنت واحد و تجددها به تجدد واح د و تب دی  س نت و تر این است كه ما بپذیریم تقلی  سنتمسئلۀ مهم

ه ای دست و خالی از تض اد و تن اقض، تص ویری ك   و مع وج از واقعی تتجدد به دو امر منسجم، ثابت، یک
 دهد. قرار میتاریخی پیش روی ما 

 نوشتپی

ترین چه رۀ ادب ی ترین شاعر قرن نوزدهم ایران« و مهم( معتقد است این دیدگاه كه قاآنی »مهم67و   66:  1384. كریمی حكاک )1
 نهضت بازگشت است، »امروز هم به اندازۀ صد سال پیش معتبر است«. 

دوس ت عزی زم علیرض ا نیك ویی تش كر به چاپ رس ید. از  96تا  87( ص 1379)بیدار . این مقاله برای نخستین بار در شمارۀ صفر 2
 كنم كه مرا )زرقانی( به این مقاله رهنمون شد. می

گانج ه.ق(، 1270/1275 -1224نگار ). برای اط لاع از ش ر  اح وال و اش عار ق اآنی در من ابع موج ود در آن دوره، ن ک: دیباچ ه3
: 1333انتش ارات ك انون دان ش پ ارس،  3. نق   از به روزی )ض میمۀ نش ریۀ ش مارۀ 409ت ا  362)چ اپ س نگی(، ص   شایگان

 -1187؛ ن  واب ش  یرازی )1411ت  ا  1401، ص 1: ج1365)  حدیقااه الشااع اه.ق(، 1313پ  س از  -1241؛دی  وان بیگ  ی )25
(؛ تبری  زی 713/2-4: 1377(؛ فرص  ت ش  یرازی ) 71و  70: 1302نگار )(؛ دیباچ  ه668: 1371)  تااذب ه دلگشاااه.ق(، 1263

(1374  :8 -377  .) 
رحیم طالبوف نیز در سیاست طالبی مشابه همین دیدگاه را در نقد شعر شاعرانی همچون قاآنی مطر  كرده و معتق د اس ت »تربی ت« و  . عبدال 4

 . 125:  1375»ادبیات« ما است كه »مخرب اركان شرم طبیعی و آزرم بشری ما شده«. برای اطلاع از نظرات او نک. طالبوف،  
كردن د از شناس اندن گرایان با شگردهای گوناگون س عی میساختۀ نوگرایان بود و اساسا  سنت. اصطلا  سنت در تقاب  با تجدد بر 5

ه ای خ ود را در نق د ش عر سنت در تقاب  آن با تجدد پرهیز كنند. سنتگرایان افراط ی همچ ون وحی د لااق   در ای ن دوره م لاک
اسی نقد ادبی ایادئولوژیک باه مسا له سانت و تجادد تبارشنخانی در  »تجلی حقیقتی كلی و فراتاریخی محسوب میءكردند«. امن

 است. پرداخته
زن یم مقص ود  می رزا  . وحید دستگردی پیر گمراه را داخ  گیومه قرار داده و معلوم است ك ه ب ه ش خ  خاص ی نظ ر دارد. م ا ح دس م ی 6

 های بابی و بهایی.  اشارتی است به گرویدن وی به فرقه بودن« او  آقاخان كرمانی باشد كه نقدهای تندی بر قاآنی وارد كرده بود و »گمراه  
( و 58: 1351( ، و هم و )34:  1350های آخون دزاده بنگری د ب ه آخون دزاده ). برای اط لاع از می زان تثثیرپ ذیری به ار از اندیش ه7

 ( و مقایسه كنید با سخنان بهار در مقالۀ »شعر خوب«.64تا60: 1380نژاد )همچنین پارسی
، 134، 128: 1380نژاد، )های میرزا آقاخان كرمانی در ای ن زمین ه ن ک: پارس یطلاع از میزان تثثیرپذیری بهار از اندیشه. برای ا8

 ( و مقایسه كنید با سخنان بهار در مقالۀ »شعر خوب«.  91- 7:  1384( و همچنین كریمی حكاک )135
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 . 106:  1384. نک: كریمی حكاک،  9
شود مربوط به یغمای جن دقی شود. عكسی از قاآنی كه بعدها مشخ  می اتفاقی نوشته و منتشر می. این مقاله به صورت كاملا  10

آین د و از رسد. مدیران مجله از آن رو كه ق اآنی گوین دۀ معروف ی ب وده اس ت در ص دد چ اپ عك س برمیمی آیندهاست، به مجلۀ 
، س آینادهمجله بنویسد )ن ک: »یادداش ت اداره« در مجل ۀ خواهند شر  حال مختصری از شاعر برای انتشار در آبادی میدولت

 (.524(، ص 1305)فروردین،    9،  .1
 (.1386های پیدایش آن در عصر مشروطه نک. جعفری ). برای اطلاع از رمانتیسم در ایران و ریشه11
آب  ادی از ی  ی دف  اع دولت(، از منظ  ری دیگ  ر ب  ه تحلی    چرا259- 262: 1398) تبارشناساای نقااد ایاادئولوژیک خ  انی در . امن12

 است.های قاآنی پرداختهسراییمدیحه
آبادی این است: »جای تثسف است كه در این وقت یعنی وقتی كه به واسطۀ روش نایی عص ر حاض ر زن   دیرین ۀ . سخن دولت13

اعری ب ا رعای ت حف ظ گ ردد و ع الم ش عر و ش سرایی كه صفحۀ ادبیات ما را غبارآلوده نم وده اس ت، زدوده میگویی و تملقمزاج
گیرد، این شاعر بزر  وجود ندارد كه در ای ن می دان بهت رین تاخ ت و اصول و اساس باقتضای زمان، رن  و رونق تازه به خود می

 (.414:  1304آبادی،  تاز كننده بوده باشد« )دولت
 بیدار( در 1379الۀ فرهادپور )شود. نک. مقگونه برساخته می. مراد فرهادپور بر آن است كه مفهوم سنت به غلط این14
 (. 230تا   5:  1400زاده مباركه ) . برای اطلاع از رابطۀ هجو و هزل با حكمت عملی و سیاست مدن نک: محمدی فشاركی و اسماعی  15
 1314( آن را 1389اند ام ا ص دیقی و حس نلی )نوش ته 1335و  1334ب ه فارس ی را    شاع  العجام. در بیشتر منابع ت اریخ ترجم ه  16
 اند. اما به هر روی مقالۀ بلگرامی، حداق  حدود یک دهه زودتر از ترجمۀ رسمی اثر شبلی منتشر شد.وردهآ
كند اما تقریبا  تمامی نویسندگان بعدی سفر قاآنی به اروپا را به هر منظ وری رد ك رده و ای به منبع سخن خود نمی. بلگرامی اشاره17

 كنند.ی خارجی مطر  میهادلای  دیگری برای آشنایی او با زبان
18. Alfred Lord Tennyson 

زاده از خواهی« و آش نایی او ب ا محم دامین رس ول(، تثثیرپذیری بهار از »شور و شعارهای مش روطه19و   18:  1389نژاد ). پارسی19
های تجددخواهانۀ وی در نقد ادبی م ؤثر اندیشهانقلابیون »روشن اندیش« ساكن باكو و از بنیانگذاران حزب دموكرات ایران را در  

 است. دانسته
ان د. برخ ی اس ناد های سیاسی بهار در این برهه از تاریخ ایران اشاره كرده( به دیدگاه1384( و همایون كاتوزیان )1382. سپانلو )20

 كند.  سی او را در آن زمان روشن میهای سیاگیریها را منتشر كرده نیز موضع( آن1377منتشرشده از بهار كه میرانصاری )
به اتهام »مراوده ب ا  1311اسفند  29رسد زندانی شدن مجدد بهار در . جایی به علت توقف انتشار مقاله اشاره نشده اما به نظر می21

 تثثیر نبوده باشد.ها« در این امر بیكمونیست
گوید: »شعرا و ندما« در دورۀ بازگشت، »به احیای یک دورۀ مشعشع شعری مانن د دورۀ س لطان محم ود ( می521:  1311. بهار )22

 غزنوی« موفق شدند.  
 اساناد  از مشااهی  ادب معاصا  ایا ان. برای این موضوع نک: اسناد زندگی بهار، مربوط ب ه دورۀ پهل وی اول ك ه در جل د دوم 23
( نی ز ب ه ای ن مس ئله 18: 1389نژاد ). پارس ی231ت ا  223شده از جمله »نامۀ بهار« دربارۀ »شاه و ادبیات«، ص ( منتشر  1377)

 است.اشاره كرده
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. اگرچه محیط به صراحت بهار را به تعصبات محلی منسوب نكرده اما به ار چن ین دری افتی از س خنان او دارد و در مقدم ۀ مقال ۀ »بازگش ت  24
تازگی شخ  او نیز به دلی  خراسانی بودن، به تعصب منسوب شده و »مدافعات« او »درب ارۀ یك ی از ش عرای خراس ان«    گوید: به ادبی« می 

 . 442(، ص  1311، )مهر:  7،    13، د  ارمغان حم  بر این موضوع شده است. نک: محمدتقی بهار، »بازگشت ادبی« در  
 (.92: ص 1379فرهادپور،   ←گفتمان مدرن از فرهادپور گرفته شده ). انگاره و تعریف چگونگی ساخته شدن سنت توسط  25
و مق الاتی ب ا  321، ص 5،   15(، س 1313)م رداد: ارمغاان . بنگرید به مقالۀ »اش عر ش عرای دو ق رن اخی ر كیس ت؟«، در 26

 و  602، ص 8   ،15(، س 1313)آب ان:  ارمغانو  492، ص 7،   15(، س 1313)مهر:  ارمغان  همان عنوان به ترتیب در:  
)ف  روردین: ارمغااان و  761-2، ص 10،   15(، س 1313)دی:  ارمغااانو  693، ص 9،   15(، س 1313)آذر:  ارمغااان

 .68، ص  1،   16(، س 1314)فروردین:    ارمغانو   72، ص 1،    16(، س  1314

 منابع 

 محمدباقر مؤمنی.، به كوشش ادبیات مش وطه: مکتوبات(  1350آخوندزاده، فتحعلی ) -
 ، گردآوری: باقر مؤمنی، تهران: آوا.مقالات(  1351آخوندزاده، فتحعلی ) -
 .  587تا   576، آذر و دی، ص 10و 9،    8، د ارمغان( »حكیم عظیم قاآنی شیرازی«،  1306اشراق خاوری، ع.  . ) -
اص فهان:  ،57ب مشا وطه تاا انقالاب تبارشناسای نقاد ادبای ایادئولوژیک در ایا ان معاصا  از انقالا(  1398خانی، عیس ی )امن -

 خامو .
 .50تا   43، فروردین، ص 1،    9، د ارمغان( »حكیم قاآنی«،  1307بلگرامی، سید محمدحسن )الف( ) -
 .  154تا   143، اردیبهشت و خرداد، ص 3و   2،   9، دارمغان( »حكیم قاآنی«،  1307بلگرامی، سید محمدحسن )ب( ) -
 . 204تا   199، تیر، ص 4،    9، د ارمغان( »حكیم قاآنی«،  1307بلگرامی، سید محمد حسن )ج( ) -
 .290تا   283، آبان، ص 6،   دانشکده( »شعر خوب«،  1297بهار، محمد تقی  ) -
 .356تا  339، آذر، ص  7،   دانشکده( »شعر خوب«،  1297بهار، محمد تقی ) -
 .  448تا   441 ، مهر، ص7،   13، د ارمغان( »بازگشت ادبی«، 1311بهار، محمد تقی )الف( ) -
 . 752تا   748، بهمن، ص 11،   13( »بازگشت ادبی«، ارمغان، د 1311بهار، محمد تقی )ب( ) -
 .61تا   57، فروردین، ص 1،   14، د ارمغان( »بازگشت ادبی«، 1312بهار، محمد تقی ) -
 ، تهران: امیركبیر.3، ج شناسی یا تاریخ تطور نث  فارسیسبک (  1382بهار، محمد تقی ) -
 .523تا  513، فروردین، ص  9،    آینده( »در میان پیغمبرها جرجیس ...«، 1305دشتی، علی ) -
 .414تا  409، بهمن، ص  7،   آینده( »قاآنی شیرازی«،  1304آبادی، یحیی )دولت -
 .  612تا   609، اردیبهشت، ص 10،   آینده( »جواب مقاله میان پیغمبرها جرجیس ...«، 1305آبادی، یحیی )دولت -
 ، تهران: باورداران.ا  از تغ لات قاآنیآشتی با قاآنی شی از : زندگی، شع  و ب گ یده(  1380رستگار فسایی، منصور ) -
 ، تهران: توس.ادوار شع  فارسی از مش وطیت تا سقوط سلطنت(  1359شفیعی كدكنی، محمدرضا ) -
نامۀ كارشناسی ارشد، دانشكدۀ ادبی ات و او(«، پایان( »قاآنی شیرازی )بحلای در شر  احوال و اشعار  1391عنایت ماهر، نسرین ) -

 علوم انسانی دانشگاه خوارزمی.
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 .    96تا 87  صفر، ص  بیدار،  ( »چگونگی ساخته شدن مفهوم سنت در عصر جدید«،  1379فرهادپور، مراد )  -
 مروارید.، ترجمۀ مسعود جعفری، تهران:  طلیع  تجدد در شع  فارسی(  1384كریمی حكاک، احمد ) -
 . 244تا   239، تیر، ص 4،    13، د ارمغان( »شهاب ترشیزی« 1311محیط طباطبایی، محمد ) -
، تهران: انتشارات سازمان اس ناد الشع اء بهار(اسناد  از: مشاهی  ادب معاص  ای ان، دفت  دوم )ملک (  1377میرانصاری، علی ) -

 ملی ایران. 
 آلمان: نیما ورلا .  ، به كوشش و ویرایش: بهرام چوبینه،  ه مکتوبس(،  2000میرزا آقاخان كرمانی، عبدالحسین ) -
 شناسی.  ، كرمان: مركز كرماننام  باستان(،  1387میرزا آقاخان كرمانی، عبدالحسین ) -
 .189تا   182، مرداد، ص 5،    3، د ارمغان( »اشعر شعرای عجم كیست«، 1301وحید دستگردی، حسن ) -
 .  287تا   285، مرداد و شهریور، ص 6و  5،    8، د ارمغانم قاآنی شیرازی«،  ( »حكی1306وحید دستگردی، حسن ) -



 دوفصلنامه تاریخ ادبیّات
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 06/1402/ 29تاریخ پذیرش:  23/10/1401تاریخ دریافت:  

 *ییوفایو ب انتی مضمون خ ی بر مبنا یت یجنس کردیرو یبررس
 (ی ر ی مع یره  ار،یشهر  ،یبهبهان نیمی )در اشعار فروغ، س

 3یرضا شجر ،2یروحانرضا ، 1ی محمود فروتن مهرادران

 چکیده
ای ب ه هم راه مس ا.  زیس تی، جبره ا و نقش اجتماع و عوام  سیاسی در تفاوت زبان بشر امری انكارناپ ذیر اس ت و چن ین مس ئله

های قاب   شود. این تفاوت در كنار مضمون خیان ت در اش عار ش اعران نمون ههای متعدد سبب تفاوت زبان مردانه و زنانه میتحمی 
توجهی را به وجود آورده است. در این پژوهش كوشش شده است با توجه به مؤلفه خیانت و با تكیه بر آرای لیكاف، زبان چهار ش اعر 
معاصر )فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، شهریار، رهی معیری( معرفی و در نهایت با یكدیگر مقایسه ش ود. چن ین رویك ردی موج ب 

طور كلی تلقی این شاعران از رواب ط ب ین عاش ق و معش وق زمین ی ب ا محوری ت خیان ت یا مرد و بههای متفاوت به زن  شناخت نگاه
ها و موارد دیگر در زبان فرخزاد و بهبهانی بسیار ب ارز ها، سوگندواههواهههای پژوهش حاكی از آن است كه حضور رن  شود. یافتهمی

توج ه هس تند. ن وع نگ اه ه به كاربرد زب ان مردان ه نس بت ب ه ای ن مس ا.  بیو آشكار است، در مقایسه با آن شهریار و معیری با توج
جنسیتی و توجه به مسا.  فمینیستی نی ز در اش عار فرخ زاد و بهبه انی ب ارزتر اس ت و آنه ا در كن ار ب ازگو ك ردن مس ا.  مرب وط ب ه 

ن دو در اش عار ش هریار مس ئلۀ خیان ت و كوشند دید مخاطب را نسبت به ج نس زن تغیی ر دهن د، ام ا در قی اس ب ا آورزی میخیانت
شود. در مقاب  در اشعار رهی معی ری جویانه مرد نسبت به زن میندرت سبب تفاوت و آشكارسازی جنسیت و یا دید برتریوفایی بهبی

 شود.تفاوت جنسیتی دیده می
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Investigating the Gender Approach Based on the Theme of 

Betrayal and Infidelity 

 
Mahmood Foroutan Mehraderani1, Reza Ruhani2, Reza Shajari3 

 

Abstract 

The role of society and political factors in creating variations of human language is 

undeniable; Such issues, together with biological factors, compulsions, and 

impositions, result in the difference between male and female languages. This 

difference, along with the theme of betrayal in poets' poems, has created remarkable 

examples. Focusing on the betrayal element and relying on Robin Lakoff's ideas, 

this research has made an attempt to introduce the languages of four contemporary 

poets and to compare them with each other. Such an approach leads to the 

recognition of the differences in the views on women and men, and in general, the 

perception of these poets about the relationship between the earthly lovers centered 

on betrayal. The findings of this research indicate that the languages of Farrokhzad 

and Behbahani use color words, promise words, and the like. Compared to these 

two, the languages of Shahriar and Mo'ayyeri, due to their use of masculine 

language, are indifferent toward these elements. The type of gender perspective and 

attention to feminist issues is also more evident in the poems of Farrokhzad and 

Behbahani; and besides recounting issues related to infidelity, they try to change the 

audience’s views towards women. But in comparison with these two, in Shahriar's 

poems, the elements of betrayal and disloyalty rarely result in gender distinction or 

superiority of man over woman, while gender distinction can be seen in the poems 

of Rahi Mo'ayyeri. 
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 مقدّمه. 1

ها بر داشتن زبان جنس یتی ها و جغرافیای زندگی انسانتثثیر عوام  اجتماعی، مذهب، آداب و رسوم، موقعیت
ای به همراه مسا.  زیستی نوع بش ر ب ه ی انكارناپذیر است. چنین مسئلهدر آثار نویسندگان و شاعران زن امر 

انجام د. »در اواخ ر ق رن ن وزدهم و اوای   ق رن بیس تم ای ن موض وع از اهمی ت تفاوت زبان مردانه و زنانه می
رار به بعد مورد توجه ق  60كم پس از انقلاب صنعتی و جن  جهانی دوم از دهۀ ای برخوردار نبود؛ اما كمویژه

(. ج نس 101:  1389گرفت و برخی از محققان به وجود تفاوت میان كلام زنانه و مردانه پی بردند« )كا می  
های هر ی ک شناختی و فیزیكی مرد و زن ارتباط دارد، حال آنكه جنسیت بر مشخصههای زیستبا مشخصه

ها و اقتضا.اتی ارها، فعالیتاز دو جنس براساس موقعیت فرهنگی جنسیت اشاره دارد، به نقش اجتماعی، رفت 
(. بس یاری از 396: 1390داند )نک: فت وحی، اشاره دارد كه یک جامعۀ معین برای مردان و زنان مناسب می

ش وند دارن د، پژوهشگران بر این باور هستند كه زن ان دی دگاه متف اوتی نس بت ب ه ه ر آنچ ه ب ا آن مواج ه می
 گاه گاه به باورهای فمینیستی آنها باز می گردد.دیدگاهی كه با مردان تفاوت دارد و این دید 
ای وقف ه در رش د در ی ک م تن پزش كی ب رای تش ریح گون ه  1871واهۀ فمینیست نخستین ب ار در س ال  

رفت. پس از آن الكساندر دومای پسر این واهه را برای تشریح زنانی به كار های جنسی بیماران مرد به كار  اندام
كنند و اگرچه این واهه در اصطلا  پزشكی در مورد خصوصیات زنان ه  مردانه رفتار میای  اهرا  گونهبرد كه به

گفت، در اصطلا  سیاسی برعكس آن در مورد خصوصیات مردان ه ی افتن در زن ان یافتن در مردان سخن می
ب رای  ای نبود كه زن ان و مب ارزان حق وق زن آن راهای طولانی واههاستفاده شد. اصطلا  فمینیست تا مدت

های مدافع حقوق زنان اهداف خویش به كار گیرند و صرفا  در همین اواخر اصطلا  فمینیست برای تمام گروه
ش د ك ه ه ر ی ک زم ان (. فمینیسم به سه م وج اص لی تقس یم می9تا6:  1381استفاده شد )نک: فریدمن:  

ادام ه یاف ت. زن ان در  1920حدود گرفت، موج اول در اواخر نیمه قرن نوزدهم آغاز شد و تا خاصی را دربر می
این مبارزه خواستار تغییر بسیاری از نهادها از نوع لباس گرفته تا حقوق فردی، سیاسی، خانواده، ازدواج و دین 

به رهبری سیمون دوبوار آغ از ش د »در ای ن  1960(. موج دوم از دهه 70تا51: 1385بودند )نک: مشیرزاده، 
اند. ب ه نظ ر ها هم مردس الارانهپردازیم بود، اعتقاد داشت حتی نظریهموج كه بخش افراطی جنبش فمینیس

شناسی فمینیستی تحقق یابد. آنها باید با شناسی، فیزیک، شیمی و زیستآنها زنان باید تلا  كنند تا معرفت
وم (. در م وج س 104: 1388فكر زنانه خودشان علم و فلس فه و منط ق و... را از ن و بنویس ند« )خس رو پن اه، 

های نگر  فمینیستی در موج سوم بحلای است كه به های تند رو به تعدی  گذاشت و از جمله بازنگریحركت
 (. 5: 1384پردازد )نک: سجادی، دفاع از زندگی خصوصی و خانواده می
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ها را ب ه خ ود معط وف شده در جامعه كه همواره ذهن انس اندر كنار این نكته یكی از مسا.  مهم مطر 
توان در ردیف مفاهیم مهمی ملا  ای دارد و آن را میوفایی است كه قدمت دیرینهموضوع خیانت و بی  داشته،

شناسی و ادبیات به این مقولۀ مهم توج ه ش ده و جن ، خوشبختی و مر  مورد بررسی قرار داد. در علم روان
اند. ب ا ت توجه ش ایانی داش تهها و آثار خویش به موضوع خیانشناسان، شاعران و نویسندگان در پژوهشروان

یابیم ك ه در آث ار كلاس یک و معاص ر، خیان ت یك ی از یک نگاه كلی به آثار منظوم و منلاور ادب فارسی در می
هایی است كه ذهن شاعران و نویسندگان را به خود معطوف كرده و سبب خلق آثار و مضامین متع ددی مقوله

و ب ا تكی ه ب ر   1قش نگ اه جنس یتی ب ر اس اس آرای لیك افشده است. در این پژوهش كوشش شده است تا ن
 ها ارزیابی شود. سطح واهگان، جملات، محتوا و بن مایهوفایی در مضامین خیانت و بی

مایه توان اشاره كرد: »اصطلا  بنمایه صورت گرفته است كه به چند نمونۀ آن میتعاریف متعددی از بن
پ ی ی ک عب ارت آهنگ ین ی ا كلام ی ی ا دریه اصلی( است. به تك رار پیما)بن litemotive در آلمانی معادل 

(. 278:  1386كند« )آبرام ز،دهد اشاره میای كه در اثر واحد رخ میهای مشخ  یا تصاویر پیچیدهتوصیف
ش ود. مایه همان شخصیت یا الگوی معین ی اس ت ك ه ب ه ص ور گون اگون در ادبی ات و هن ر تك رار می»درون

ش ود ك ه ب ه لح اظ تك رار پ ر معن ا و رب ط مج ازی آن ب ا ری تكراری در اث ر ادب ی گفت ه میهمچنین به عنص
مای ه مای ه«(. همچن ین در تعری ف بن: ذی   »بن1375آید )داد،  مایۀ داستان به شمار میمایۀ اصلی بندرون

ه ا، ی از ن وع كنشها عناص ر س اختاری   معن ایمای هتوان یكی از تعاریف جامع و مانع آن را بیان ك رد: بنمی
وار ها هستند كه ب ر اث ر تك رار ب ه عنص ری نمون هاشخاص، حوادث، مفاهیم، مضامین، اشیا، نمادها و نشانه

ش وند )ن ک: پارسانس ب، ها در موقعیت خ اص و ب ه س بب تكرارش وندگی برجس ته میمایهاند. بنتبدی  شده
1388 :9.) 

 . پیشینه پژوهش2

ت وان تفاوت نگاه و سبک زنان و مردان در ادبیات صورت گرفته است، ازجمله میمطالعات بسیاری در حیطۀ  
 های زیر به صورت خلاصه اشاره كرد.به نمونه

ه ای نوش تار نویس ی« تفاوتنویس ی و مردانهزارع برمی در مقاله »نمودهای زنانگی و مردانگ ی در زنانه  
نویسی ب ا نویسی و مردانهو به این نتیجه رسیده است كه زنانهكند  زنانه را در مقیاس با نوشتار مردانه آشكار می

 
1 .Robin Lakoff 
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 نویسی و بالعكس یافت.  توان در زنانهنویسی را میهایی نیز دارند و مختصات مردانهها، شباهتوجود تفاوت
از منظ ر دس تور زب ان«  ها  تها انشاببهمنی مطلق در مقالۀ »بررس ی زب ان زنان ه و مردان ه در رم ان  

های ته ران پرداخت ه اس ت. مبن ای بررس ی ب ر مقایسۀ زبان كاراكترهای مرد و زن در رمان ش ب  ( به1398)
اساس دستور زبان اس ت و ب ه ای ن نتیج ه رس یده اس ت ك ه زب ان رم ان مت ثثر از جنس یت نویس نده اس ت و 

 های زبان زنانه با فراوانی بیشتری تكرار شده است. كلیشه
( در مقالۀ 1390تعددی انجام شده از جمله پژوهش معماریان)های مهمچنین در حیطۀ خیانت پژوهش
های رستم و ش غاد، و س یاو  و س ودابه عنص ر خیان ت و دلای   آن و »خیانت در شاهنامه« با روایت داستان

( در مقاله »تفسیر غزلی از حافظ« 1390اثرات آن بر جامعه و قهرمانان را بررسی كرده است. مهاجر شجاعی)
این شاعر را بر مبنای دو مولفۀ جنایت و خیانت تفسیر كرده است. بس اک و ص مدی بخ ارایی   یكی از غزلیات

( در مقالۀ »نگاهی به عشق و خیانت در همراهی با اسیر فروغ فرخ زاد« مس ئلۀ عش ق و خیان ت را در 1395)
شماری های بیمونهها، ناند. همچنین در كنار این پژوهشاین مجموعه بررسی و دیدگاه فروغ را ارزیابی كرده

توان نام برد، البته در مورد مسئلۀ خیانت و بررسی و مقایسۀ آن بر اساس زبان زنانه و مردانه در این چن د را می
وف ایی و شاعر پژوهشی صورت نگرفته است. در این پژوهش آنچه اهمیت دارد توج ه ب ه مس ئلۀ خیان ت و بی

 این مورد است.برجسته كردن دید و نگاه شاعران زن و مرد در 

 . بحث اصلی3

شناختی مرد و زن بسیار آشكار است؛ اما تبیین تمایزهای فرهنگ ی و نق ش اجتم اعی تفاوت جنسی و زیست
ه ای متع دد متف اوت اس ت )ن ک: فت وحی، مرد و زن آشكار نیست؛ زیرا نقش زن و مرد در جامعه و موقعیت

ش ود، زب انی ك ه گ اه زنان ه بب تم ایز زب ان میه ای متف اوت س ( و این تفاوت نقش در موقعیت396:  1390
گوید كه تنها جنس هایی سخن میها و تجربهنویسی یعنی جنسیتی كردن ادبیات و از وضعیتنویسد. زنانهمی

اند و مردان فاقد آن هستند و موضوع دیگر آنكه نگاه زنان گاه ضدمردانه اس ت و م ردان زن آن را تجربه كرده
ش  وند )ن  ک: هم  ان: وف  ایی وص  ف میمعم  ولی را دارن  د و بیش  تر ب  ا ویژگ  ی بیكمت  ر خص  ال ی  ک انس  ان 

داران س نت نویسد. در شعر ایران طلایهشود كه در مورد زنان می(. ادبیات زنانه به ادبیاتی گفته می403و402
ست. پس نویسد، فروغ انویسی فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی هستند. اولین شاعر معاصر كه از خود میزنانه

ش ود هایی در فرم و وزن صدای زنانۀ شعر ای ران میاز او سیمین بهبهانی هر چند در قالب سنتی اما با نوآوری
(. در ت اریخ ادبی ات ای ران هم واره س هم زن ان نادی ده گرفت ه 227و226:  1392زاده،  )نک: غلامی و بخش ی
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تواند نمایندۀ رو ، ذات، ذهن، زمان و كه شعر میبرند و با توجه به این شود و زنان در سایۀ مردان به سر میمی
كن د  )ن ک: زبان شاعران باشد، شعر شاعران زن نی ز چن ین منظ وری را ج دای از ش اعران م رد ب رآورده می

(. چنین دیدگاهی در ادبیات داستانی معاصر رد بسیاری از خود به جای گذاشته است؛ 9و8:  1371سلیمانی،  
در شعر نیز نباید غاف  بود. بر همین اساس اشعار فروغ فرخزاد، س یمین بهبه انی، ها  اما از حضور این ویژگی

ش ود. وف ایی بررس ی میمایۀ خیان ت و بیشهریار و رهی معیری بر اساس آرای لیكاف و همچنین توجه به بن
را در دو سطح  توان آنهاهایی كه میبرمبنای آرای لیكاف  زبان زنان نسبت به مردان تفاوت بارزی دارد؛ تفاوت

اند و برخی مردانه.  ها و اصطلاحات زنانهتوان گفت »برخی واههواهگان و نحو تقسیم كرد. در توضیح واهگان می
این یک قانون نیست؛ اما در طول زمان و بر اثر كلارت استعمال بعض ی واهگ ان و اص طلاحات زنان ه و برخ ی 

های خ اص زن ان و م ردان چن د متغی ر ك ه بررسی واهه  (. برای45:  1391اند« )بهمنی و باقری،  مردانه شده
ها در اش عار ف روغ ها، تش دیدكنندهه ا، س وگندواههواههها، رن معرف جنسیت خاص هس تند، چ ون دش واهه
 (. 24: 1398شوند )نک: بهمنی و مروی: فرخزاد، سیمین بهبهانی و شهریار بررسی می

ه ای ت بیشتری دارند و بی ان حش وهای )دش نام و واهه: مردان در جامعه نسبت به زنان قدر هادشواژه
یابد و اینكه مردان گیرد و حشوهای ضعیف به زنان اختصاص میتر در اختیار مردان قرار مینامحترمانه( قوی

در مقایسه با زنان حق دارند از ابزارهای قدرتمندتری برای بیان استفاده كنند، جایگاه قدرتمندانۀ م ردان را در 
 (. 69-68: 1399كند )رک: لیكاف، قویت میجهان ت

هاست و معمولا  هیچ ارتب اطی ب ه مرده ا ها موضوعی مرتبط به زن: تمایزگذاری میان رن هاواژهرنگ
نگرن د و آن را ب ا ح التی تحقیرآمی ز ب ه زن ان نس بت ندارد. مردها به برخی از موضوعات با نگاه تحقیرآمی ز می

 (. 66دهند )نک: همان:می
ها و عباراتی هستند كه گوینده آنها را برای تثكید بیشتر هنگامی كه ها، واهه: »سوگند واهههاسوگندواژه

: 1398ب رد« )بهمن ی و م روی ، نگرد به ك ار میدهد شنونده با دیدۀ شک و تردید به سخنش میاحتمال می
28 .) 

، واقع ا  : »تشدید كنندههاتشدیدكننده ، خیل ی، حقیقت ا  و... هس تند ك ه ش دت و ها عباراتی مانند حتم ا 
 (.  31كنند« )همان: تثكید را به گفتار اضافه می

ها و كنن دهای، تعدی های ضمیمههای زبانی زنان و مردان در سطح جملات نیز بر اساس پرسشتفاوت
 شوند.گرها تعیین میتصدیق

روند. مانند »ه وا س رد ه كار میهایی كه بیشتر برای تثكید بر سخن ب: پرسشایهای ضمیمهپرسش
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است. مگر نه؟« كه گوینده با پرسش »مگر نه« سعی در همراه كردن شنونده ب ا خ ود دارد. در اش عار ش اعران 
 ای نبود. های ضمیمهمورد بررسی نشان چندانی از پرسش

ی ملا ال كنن د. ب راهای زبانی هس تند ك ه ع دم اطمین ان گوین ده را بی ان می: »صورتهاكنندهتعدیل
ای از دانی  د، ممك  ن اس  ت، ش  اید، احتم  الا  و... نمون  هطور ك  ه میكنم، هم  انعب  اراتی مانن  د فك  ر م  ی

 (. 34شوند« )همان: ها محسوب میكنندهتعدی 
دهندۀ توج ه ملاب ت ش نونده شام  عباراتی چون آها، بل ه، درس ته و.... اس ت ك ه نش ان  گرها:تصدیق

 نسبت به گوینده است. 
گرها و ها، تص دیقها، تش دیدكنندهواههه ا، س وگندواههاس ت ای ن اس ت ك ه اس تفاده از رن   آنچه مسلم

شود؛ زی را آنه ا ب ه س بب موقعی ت اجتم اعی، كلامش ان ها در گفتار زنان بیش از مردان دیده میكنندهتعدی 
ها نسبت به رن نسبت به مردان از قطعیت و گاه صداقت كمتری برخوردار است. همچنین توجه عمیق زنان  

( و ش هریار )محم د حس ین 1345-1313به مردان نیز امری بدیهی است. زن دگی شخص ی ف روغ فرخ زاد ) 
تری در قی  اس ب  ا س  یمین ( ب  ه ط  ور واض  ح1347-1288( و ره  ی معی  ری )1367-1285بهج  ت تبری  زی 

ادامه آرای لیكاف ب ا  وفایی و فراق یا جدایی بوده است. در( درگیر مسا.  عاطفی و بی1393-1306بهبهانی)
 شود.وفایی تحلی  میتوجه به مضمون خیانت و بی

 . فروغ فرخزاد4

ای از شعرهایش را ب ا مجموعه  1334به چاپ شعرهای خود پرداخت و سپس در سال    1333فرخزاد  از سال  
را در  عصایانو مجموعۀ  1336را در سال  دیوارچاپ و منتشر كرد. به دنبال این مجموعه، مجموعۀ   اسی نام  

های قب   ا  با نوعی تازگی همراه بود. در مجموع همنتشر كرد. شعر او در هر دو مرحله زندگانی  1337سال  
و پ س از آن از  تولد  دیگ ۀ او به بیان صریح احساسات زنانه پرداخته و شعرهای او در مجموع تولد  دیگ از  

(. 638: 1372س رایی و ت ثملات ش اعرانه ت ازگی و لطاف ت خ اص دارد )ن ک:  محم دی، نظر اسلوب سخن
ده د. در س ه دفت ر فرخزاد زنی است كه تحول درونی و روحی خود را با تمام آنچه بر او گذشته است نشان می

ردان است كه عشق را توأمان با بدبینی در خ ود دارد نخستین خود زنی رمانتیک و معترض به امیال زودگذر م
خورد؛ اما در دو مجموعۀ بعد، فروغ این اعتراضات خود را مهار نموده و حسرت گذشته و اشتباهات خود را می

(. اهمیت و ابتكار فروغ در زمینۀ معشوق در 155: 1389كند )نک: نبئی، ها را بنیادی میجایگاه و شك  آن
نخست اینكه او برای اولین بار به صورت محسوس معشوق م رد را در ش عر فارس ی وارد ك رد؛ دو نكته است:  
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شد، چندان چهرۀ روشن و مشخصی نداش ت. ف روغ پیش از او معشوق زن است و اگر مردی هم توصیف می
كن د. دیگ ر آنك ه معش وق در ش عر فارس ی موج ودی اس ت تر از دیگران چهرۀ مرد زمینی را وصف میصریح

(. »درگیری فروغ با 288:  1376بخشد )نک: شمیسا،  ی و هویت مشخ  ندارد و فروغ به او فردیت میجمع
سنت مردسالار چنان بر ذهن و زبان او سایه افكنده كه بیش از آنكه به بیان هنری توجه داشته باشد، درصدد 

و در مجموع زبانی برهنه و  القای منویات خود است. در این دوره برای او چه گفتن مهم است نه چگونه گفتن
های وصفی و اضافی دارد )زرق انی، محور، احساساتی، هیجانی، متمای  به تركیبگرا، مفهومصریح، جنسیت

نگرد. زبان حال فروغ بیشتر روای ت (. او همواره زن را از دریچۀ تجریبات و احساسات خویش می419:  1384
گوی د ش ر  ح ال دل كند و آنچ ه میطور كلی مطر  نمیدرونی خویش است. او بحث عاشق و معشوق را به

های زن و مرد در اشعار ف روغ ف راوان هایی است كه در زندگی متحم  شده است. كاربرد واههپریشان و فریب
تصویری با دایرۀ وسیع واهگان است. زبان و تصویر در ش عر او غالب ا  آفرینن دۀ معن ای است. زبان شعری فروغ  

(. از نظ ر بررس ی س اختار زب ان ف روغ فرخ زاد ك اربرد 215:  1381اند )ن ک: روزب ه،  ش عری  تازه، ملم وس و
گرها در س طح ها و تص دیقكنندهواهه، تشدیدكننده در سطح واهگان و تعدی هایی چون سوگندواهه، رن نمونه

به عنوان یک زن   شوند. در زبان فروغ فرخزاد به سبب موقعیت و جایگاهشوفور دیده میجمله در اشعار  به
ه ا را درس طح دش واهه در نظ ر گرف ت، واهه مس ترا  و ه ایی ك ه بت وان آنشود. نهای ت واههدشواهه دیده نمی

 باكرگی است: 
 با غرور ششصد و هفتاد و هشت بار

 (424: 1379های عمومی بنویسیم )فرخزاد: به دیوار مسترا 
 

 چرا نگاه را به خانه دیدار میهمان كردند
 (424ها را به حجب گیسوان باكرگی بردند )همان: ز چرا نوا

های متف اوت و ب ه ص ورت كن د، در اش عار ف روغ ب ه ش یوههایی ك ه رن   را توص یف میاستفاده از واهه
 شود: های ادبی دیده میبازی

 هاها سلام ماهیسلام ماهی
 (325ها )همان: سلام قرمزها، سبزها، طلایی

 

 در سكوت سپید كاغذها 
 (162كارد )همان: هایم جرقه میجهپن  
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 های سیاهپر شدم از ترانه
 (273های سپید )همان: پر شدم از ترانه 

 شود: های بنفش و صورتی نیز در اشعار  دیده میكاربرد رن 
 های سبزگفتم ای خواب ای سرانگشت كلید باغ

 های آرامشهایت بركه تاریک ماهیچشم 
 كوله بارت را به روی كودک گریان من بگشا

 (166و  165های فراموشی )همان: رن  پریو ببر من را به سرزمین صورتی
 

 سوختهای بنفش كه در ذهن پاک پنجره میآن شعله
 (416چیزی به جز رن  تصور معصومی از چراغ نبود )همان: 

ه ای ادب ی ب ا اس تفاده از رن   نی ز از ه ا و همچن ین بازیطبیعت برای توصیف رن استفاده از مظاهر  
ه ا فق ط از زاوی ۀ دی د هایی است كه فرخزاد به آن توجه داشته است. چنین نگاه  ریفی برای بیان رن نمونه

ق ب ا پذیر است: نگاهی عمیق به گلی از قالی كه رن  آن پریده است و یا وصف موهای معشو یک زن امكان
 رن  ساقه گندم نشان از دقت و تیزبینی شاعر در مسا.  مربوط به رن  است: 

 در فكر این مبا  كه چشمان من چرا
 (197های وحشی لیلی سیاه نیست)همان: چون چشم

 

 موی تو رن  ساقه گندم بود
 (254موهای من خمیده و قیری رن )همان: 

 

 خیره شد در شك  یک فنجان
 (329قالی)همان: رن  بر در گ  بی

شود و در چند نمونۀ محدود او به خدا سوگند خ ورده اس ت سوگند در اشعار فروغ فرخزاد چندان دیده نمی
 داشتن است:  و این نیز مربوط به مسا.  عشق و احساس او نسبت به دوست

 غیر آن دل كه پر نشد جایش
 (114به خدا چیز دیگرم كم نیست )همان: 

كن د. م لالا  بخشد، اس تفاده میهایی كه تشدید بیشتری به سخنش میفرخزاد از واهههایی فروغ در نمونه
بخش د. همچن ین از گم ان« قطعی ت میاحساس عاشقانۀ خود و غلبۀ عشق بر تم ام وج ود  را ب ا واهۀ »بی
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 نیست:كند هیچ كس در آزار رساندن به خود همپایۀ او كند و تصریح میآزاری كه به خود روا داشته شكوه می
 گمان هرگز كسی چون من نكردبی

 (139خویشتن را مایه آزار خویش )همان: 
 

 جویم به سوی شهر روزره نمی
 (183ام)همان: گمان در قعر گوری خفتهبی

 

 گمان زان جهان رویاییبی
 (196زهره بر من فكنده دیده عشق )همان: 

شود. ملالا  در نمونۀ آخر فروغ فرخزاد از خوابی میها در سخن فروغ دیده كنندهدر سطح جمله نیز تصدیق
دانند، خود نیز با اص طلا  عامیان ۀ »ك ور گوید و به تناسب دید عامیانه كه خواب زنان را صادق نمیسخن می

 كند:شوم«  صداقت گفتار  را تثیید می
 آری آغاز دوست داشتن است

 (81گرچه پایان راه ناپیداست)همان: 
 

 كشف پاسخی بیهوده دل خو  ساخت توان تنها بهمی
 (331پاسخی بیهوده آری پن  یا شش حرف)همان: 

 

 آید...ام كه كسی میمن خواب دیده
 (445شوند و كور شوم اگر دروغ بگویم )همان: هایم هی جفت میو كفش

او را در كن د و ن اتوانی ش ود و ع دم قطعی ت را در س خنش ب ارز میها نیز در كلام او دیده میكنندهتعدی 
 كند: كتمان عشق و یا شک او را در رسیدن به معشوقش بازگو می

 شاید نبوده قدرت آنم كه در سكوت
 (176احساس قلب كوچک خود را نهان كنم)همان: 

 

 در تپش از شوق یک دیدار
 (240شاید او خواهان من باشد)همان: 

گاه با توجه به اح وال خ ود واهۀ زن را ب ه ك ار وفایی نیز فروغ فرخزاد مایۀ بیدر زمینه توجه به محتوا و بن
داند كه مردی به او پش ت پ ا زده و او را فری ب داده اس ت و ب ه تناس ب ج نس زنان ۀ گیرد و خود را زنی میمی
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 داند كه آن مرد رامش كرده و سرانجام غم را چون زهری به او نوشانده است:خویش دل خود را كودكی می
 م و اوام     ن ب     ه م     ردی وف     ا نم     وده 

 هرچ      ه دادم ب      ه او حلال      ش ب      اد
 

 پش     ت پ     ا زد ب     ه عش     ق و امی     دم 
 غی     ر آن دل ك     ه مف     ت بخش     یدم

(104)همان:   
 خواهد از مرد وفا نجوید:گوید و به طور عام و كلی از او میگاه نیز با جنس زن سخن می 

 ای زن ك     ه دل     ی پ     ر از ص     فا داری
 دان         داو معن         ی عش         ق را نمی

 

 از م     رد وف     ا مج     و مج     و هرگ     ز 
 راز دل خ      ود ب      ه او مگ      و هرگ      ز

(122)همان:   
آورد. گ اه ب ا نج وای درون ی از خ ود را پ ایین م یبیند و همواره مقام  فرخزاد خویش را در مقام والایی نمی

هایی از خویش به دنبال یافتن ج واب ای ن س وال اس ت ك ه چ را گوید و با ذكر پرسشوفایی مرد سخن میبی
 معشوقش او را رها كرده است:

 خ     ود ن     دانم چ     ه خط     ایی ك     ردم
 در دل      ش ج      ایی اگ      ر ب      ود م      را

 

 ك     ه زم     ن رش     ته الف     ت بگسس     ت 
دی     دارم بس     تپ     س چ     را دی     ده ز   

(109)همان:   
ران ب ودن م رد س خن وف ایی و ه وسفرخزاد دیدگاه متع ادلی نس بت ب ه م رد ن دارد و در اش عار  از بی

گوید. مردی كه همواره با نگاه ابزاری خویش به جنس زن در صدد سوء استفاده از اوست. او زنی است كه می
هوسرانی او را فرامو  كرده است و در چنین جاهایی ص میمیت روانش و دلش خواستار معشوقی است كه با  

 شود:و فغان زنانه در زبانش آشكار می
 روزن           ی اس           ت م           را در دل
 ه         ر دم آن م         رد هوس         ران را

 

 ك       ه روان س       وزد و ج       ان كاه       د 
 ب     ا غ     م و اش     ک و فغ     ان خواه     د

(112)همان:   
 بی    ا ای م    رد ای موج    ود خ    ود خ    واه
 اگ     ر عم     ری ب     ه زن     دانم كش     یدی

 

 بی     ا بگش     ای دره     ای قف     س را 
 ره    ا ك    ن دیگ    رم ای    ن ی    ک نف    س را

(93)همان:   
بانی است كه زن را در قفس هوس اسیر كرده است و هم واره او را م ورد  ل م و موجود خودخواه او زندان

دهد. این موجود انسان نیست و به زن نگاه ابزاری دارد و به سبب این نگاه این باور برای زن ب ه ستم قرار می
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 وجود آمده كه برای عشرت آفریده شده است:
 تن    دب    ه او ج    ز از ه    وس چی    زی نگف

 ب   ه ه   ر ج   ا رف   ت در گوش   ش س   رودند
 

 در او ج       ز جل       وه         اهر ندیدن       د 
 ك       ه زن را به       ر عش       رت آفریدن       د

(84)همان:   
وفایی و خیانت او متعادل نیست. از نظر او جنس مرد ا  به مرد، بینگاه فروغ به واسطۀ زندگی شخصی

كشیده و نابود كرده است. درب اره تثكی د نسبت به زن نهایت  لم وستم را روا داشته و باورهایش را نیز به آتش 
توان گف ت در اش عار  س خن از م ردی اس ت ك ه خیان ت ك رده و پ س از به مسئله خیانت در شعر فروغ می

استفاده از او رهایش كرده است و در نتیجه  غال ب اش عار ف روغ ب ه بی ان حس رت دوری و ج دایی معش وق و 
شود. همچنین با احكام كلی وفاداری را از جنس مرد سلب میوفایی جنس مرد خلاصه  گیری دربارۀ بینتیجه

 كند.و او را به خیانت متهم می

 . سیمین بهبهانی5

یابد. او فمنیست است و به مسا.  تری نمود میوفایی به شیوۀ متعادلدر زندگی بهبهانی توجه به خیانت و بی
تر اس ت. وال ج نس زن نس بت ب ه ف روغ ع امزنان توجه خاصی دارد؛ اما نحوۀ بیان و توج ه ب ه مس ا.  و اح 

عنوان ی ک زن. بهبه انی خ ود را از نگرد و ف روغ خ ویش را ب هبهبهانی از دریچۀ نگاه خویش جنس زن را می
سلطۀ ادبیات مردانه رها كرده است و نه تنه ا از نظ ر اندیش ه بلك ه از حی ث تص اویر و عواط ف نی ز ب ه ن وعی 

ا  و آنچه ك ه ی ک زن ب ا اویر و توضیحات او در شعر از محدودۀ زندگیاستقلال ادبی دست یافته است. تص
(. توج ه ب ه زن و 242و241: 1399س از، ش ود )ن ک: درویش ی و زیرکآن مؤانست بیش تری دارد گرفت ه می

های مه م ش عر بهبه انی ط ر  فمینیس م مای همسا.  زنانه در اشعار بهبهانی نمود فراوان دارد. یكی از درون
پس ندد و در براب ر ای ن پدی دۀ مه ری نس بت ب ه زن ان را نمیشك  دف اع از حق وق زن اس ت. او بیمعتدل به  

هنجار به فغان آمده است. وی در این گونه شعرها فریاد مظلومیت زنان و نادیده گرفته ش دن ارز  والای نابه
ش ود ری و ع دالت جه انی میدهد و با بیان این مسا.  به نوعی خواستار برابآنان را در جامعۀ بشری تذكر می

(. در زمینه بررسی ساختار دشواهه در اشعار سیمین بهبهانی واهۀ »پستان« دی ده 71:  1392)نک: ابراهیمی،  
كند؛ در حالی كه كاربرد این واهه در مسا.لی كه ای این واهه را دربارۀ زنی روسپی استفاده میشود، در نمونهمی

 معنایی منفی ندارد: گوید باراز زبان یک مادر سخن می
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 گریانگیزی و آش           وبه           وس
 

 ب    ه س    ر و س    ینه و پس    تان بخش    م 
(21: 1391)بهبهانی،   

كن د و در كاربرد رن  در اشعار سیمین بهبهانی فراوان است، در م واردی تنه ا ب ه ذك ر رن   بس نده می
 پردازی و بازی ادبی دست زده است:هایی نیز به لفظنمونه

 ارغ         وانیس         رخ و ب         نفش و 
 

 هاه       ا ب       ر سرس       رکب       ر تاب
 ه        ای س        بزگونس        روها و كاج

 

 ن          ارنجی و س          بز و طلای          ی 
(884)همان:   

 این       ان ك       ه م       ن بودن       د روزی
ه     اایس     تاده در ش     عاع س     رخ رن   
(144)همان:   

كند كه در ادبیات كلام مردانه دیده هایی اشاره میزند و به نمونههایی كه به بازی ادبی دست میدر نمونه
 كند:شود. زن به تناسب مادر بودنش بیش از یک مرد به رن  شیری توجه مینمی

 برخ   ی چ   ون مخم     ش   فاف ش   یرفام
 

 ب   ر س   نگلاخ وی ره دی   دار بس   ته اس   ت 
(139)همان:   

 لی    ک ت    ا پوش    م از ت    و دی    ده م    ن
 

 ای رم        ز ناگش        وده كلی        دت را
 

 خلوتی خواسته بودی كه ببوسی ل ب م ا را
 

ب     ودب     ر گ       رن       رن       ق     الی    
(177)همان:   

 در دس   ت ع   اج ف   ام ك   ه پنه   ان ك   رد
(197)همان:  

هاوع  ده در س  ایه دالان فل  ک ف  ام س  من  
(429)همان:   

كند به خدا، به عشق برد و سوگندهایی كه بیان میواهه نیز بهره میسیمین بهبهانی در كلامش از سوگند
 و به موی معشوق است

 نوشتمت به عشق قسم ای شرن  غ ممی
 

 س  وگند ب  ه م  وی ت  و ك  ه از ك  وی ت  و رفت  یم
 

 ك  ز دس  ت او اگ  ر برس  ی ن  و  م  ن ش  وی 
(151)همان:  

تر از م  وی ت  و رفت  یماز ك  وی ت  و آش  فته  
(230)همان:   

ها در زب ان س یمین بهبه انی واهۀ »ترس م« اس ت ك ه معن ای یق ین داش تن را بی ان یكی از تش دیدكننده
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 كند: می
 ترس     م آت     ش ب     ه جان     ت ان     دازم

 
 ترس م آن روز ك ه ب  ه ب الین م ن آرد طبی  ب

 

 س   وزمت پ   ای ت   ا ب   ه س   ر یكس   ر 
(29)همان:  

 كه من و درد مرا فرص ت درم انی نیس ت
(179)همان:   

گوید، عبارت است از: خیانت ها سخن میهایی كه بهبهانی در مورد خیانت از آنمایهبندر یک نگاه كلی  
عنوان یک زن به سبب بازیچه قرار گرفتنش. كاربرد جویی شاعر بهگویی، فراق و حس انتقاموفایی، دروغو بی

ان بهبهانی است. برای های بلاغی در زبفراوان تضاد و پارادوكس در پرداختن به مسا.  خیانت یكی از ویژگی
 گوید:دهد و چنین میملاال در فراق، معشوق را مخاطب قرار می

 رض  ا و مه  ر ت  و ن  ازم ك  ه ج  ام زه  ر ف  راق
 

 براب  ر ت  و ب  ه از ش  ربت وص  ال م  ن اس  ت 
(160)همان:   

كند تا تغیی ر اوض اع و ش رایط را ب ازگو گاه نیز ذكر دوری معشوق را با استفاده از تضادهای مكرر بیان می
 كند و به بیان دو حالت بپردازد: بیان احوال خو  گذشته در مقاب  اوضاع  نامطلوب حال:

 ایمروی مان دهدل و ی کما همچو غنچ ه ی ک
 تر ز ج   ان ب  ه ت   نم ب  ودی ای دری   غنزدی  ک

 

 ب  ا م  ا چ  را چ  و لای  ه دو رن    و دو روش  دی 
 رفت   ی ب   ه قص   ر و دورت   ر از آرزو ش   دی

(181)همان:   
 گیرد:وفایی معشوق از تضاد بهره میبیان تقاب  وفاداری خود و بیبهبهانی برای 

 هرچن   د او شكس   ت، ول   ی م   ن هن   وز ه   م
 هرچن   د او گسس   ت، ول   ی م   ن هن   وز ه   م

 

 دارم عزی    ز حرم    ت عه    د شكس    ته را 
 دارم  ب    ه دل محب    ت ی    ار گسس    ته را

(216)همان:   
    گیرد:اشاره كند، از شیوۀ تضاد بهره میخواهد به تفاوت خود نسبت به رقیبانش همچنین زمانی كه می

 بگ   ذار بمانن   د حریف   ان هم   ه چ   ون ری    
 

 م   ا آب روان   یم ك   ه از ج   وی ت   و رفت   یم 
(232)همان:   

عنوان ی ک زن نكتۀ مهم دیگر در بررسی زبان بهبه انی والا دانس تن ش ثن و مق ام خ ویش اس ت، او ب ه
وف ایی را داند معشوقش او را دوست ندارد و خیانت و بیهمواره به این نكته توجه دارد و حتی با وجود آنكه می

توجهی و رویگردانی خ ود را نش ان گشاید و حتی در مواردی بیبندد و زبان به عجز نمیدر پیش گرفته لب می
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 دهد:می
 ی مار  ی تا غرورم كشد به ب میگو یت دارم و نم دوست 

 
 اد   اره؟ دورم ب   دوب  م   ن ی  ش   ن و   ن ت   دام ه   ب

 یدار یرا كه دگر دوستم نم قتی حق ن یا دانمی زانكه م 
 (177)همان: 

 گذر است   اک ره  اشق نه خ  ده ع دا ش ج ن یا ه  ك
 (316)همان: 

نوعی ب از جوی د و شدۀ خویش را بههاندازد تا گذشته تباو همین نكته است كه او را گاهی به فكر انتقام می
 دلش آرام گیرد:

 دود دور زلف چون شب تو های اثیری سردم می پنجه
 

 زند داغ مر  بر لب تو زای ناپیدا می وین لب مر   
 (126)همان: 

چنین مواردی نیز سخنش را با پارادوكس و تضاد همراه سازد. یكی دیگ ر از نموده ای كند در  و سعی می
برد. برای ملاال حت ی زم انی ك ه هایی است كه برای خود به كار میوالا دانستن شثن و مقام خویش در تشبیه

ند تا ب ه ای ن كخواهد سوء استفادۀ مردی را از خود بیان كند، خویش را به گ  صحرایی خودرسته مانند میمی
 واسطه به طور غیرمستقیم از استقلال خویش سخن بگوید:

 امم     ن گ       ص     حرایی خ     ود رس     ته
 خ    وب چ    و از ب    وی ت    نم مس    ت ش    د

 

 عط      ر م      را رهگ      ذری ن      و  ك      رد 
 رف      ت و م      را نی      ز فرام      و  ك      رد

(368)همان:   
 عظمت است:گیرد كه نشان از بزرگی و گاه نیز برای بیان این عظمت مشبه به هایی را به كار می

 س   یمین چ   ه روزه   ا ك   ه چ   و گ   رداب در ف   راق
 

 ز م   ن گسس   ته ای و همچ   و گ   رداب ب   ه دش   ت
 

 پیچی   دی از ملال   ت و در خ   ود ف   رو ش   دی 
(181)همان:   

 ز ت    اب هج    ر ت    و پیچی    ده و دوی    ده م    نم
(335)همان:   

شود. در داستان آدم و ای دیگرگون بیان مینكته قاب  تثم  در زبان بهبهانی این است كه تلمیح به شیوه
تابد و در حوا بر طبق باوری عامیانه حوا عام  فریب آدم است. سیمین این نگاه تحقیرآمیز به نوع زن را بر نمی

كند كه شیطان با او ا  را چنین مطر  مینگیبرد و پاكی و معصومیت زنابیان خیانت دینی، نامی از آدم نمی
ای ب ری از گن اه و حوانماس ت و ب ا ای ن ن وع بی انِ نیست و او با فریب به سمت سیب نرفت ه اس ت. او فرش ته

ای كه شیطان ابتدا زن را فری ب داد و س پس م رد را، از دام ن ج نس زن پ اک تلمیحی،  نن  چنین بدنامی
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 كند:می
 ف    ریبشش    یطان ن    ه ب    ا م    ن اس    ت و 

 نم          ا فرش          ته نه          ادمح          وا
 

ام س      وی س      بیشدس      تی نب      رده   
 عری           انم و ب           ری ز گن           اهم

(802)همان:   
دیدگاه متعادل بهبهانی )نسبت به فروغ( بدان سبب است كه گاه از مقام زن بودن و توج ه ب ه ج نس زن 

 خیانت كرده است:ا  به او شود كه به سبب فقر و تنگدستی معشوقهآید و زبان حال مردی میبیرون می
 بری    ز ت    ا رود از ی    اد م    ن خی    ال زن    ی
 پری     د از قف     س تن       دردپ     رور م     ن

 

 ك   ه تنگدس   تی و فق   ر م   را بهان   ه گرف   ت 
 ب   ه گلش   ن دگ   ران رف   ت و آش   یانه گرف   ت

(268)همان:   
های طبقاتی و اجتماعی اس ت.گاه اینجا تقاب  و تضاد »گلشن دیگران« و »قفس من« بازگو كنندۀ تفاوت

نال د. ف راق و دوری آید و در نهایت عجز از رفتن معشوق خویش میبهبهانی از مقام غرور و انتقام نیز فرود می
 شود كه با تصویر خیالی او سخن گوید و با استفاده از وجه پرسشی شكوه و شكایت كند:معشوق سبب می

 مگر ای بهتر از ج ان امش ب از م ن بهت ری دی دی
 

 خی    ر ب    اد  هآن آفت    اب عش    ق ك    ه ی    اد  ب    
 

 كه رخ تابی دی و در م ن ب ه چش م دیگ ری دی دی
(235)همان:   

 ی    ک ش    امگه ز گوش    ه ب    امم پری    د و رف    ت
(215)همان:   

های مهم در اشعار بهبهانی مسئلۀ رقابت و دعوای دو زن بر سر یک مرد اس ت. یكی از مفاهیم و مایگان
 رود:پیش میدر چنین مواردی همواره زبانش به سمت داستان و روایت 

 زی    ر ل    ب ب    ا خ    ویش گف    ت آن روزه    ا
 ای        ن س        لیمانی نگ        ین تابن        اک

 

 همس     ر م     ن هم     دم ای     ن  زن نب     ود 
 ای    ن چن    ین در دس    ت اه    ریمن نب    ود

(255: همان)  
گوید و به اهمیت اجتم اعی ا  در مورد مفهوم طلاق نیز سخن میهمچنین با توجه به زندگی خصوصی

 كند:اشاره میای و نگاه منفی به چنین مسئله
 چ  ه؟ در ای  ن نام  ه چیس  ت ه  ان ای  ن چیس  ت
 مه        ر واخ        وردگی خ        ط بط        لان

 

 وای  فرم       ان افت       راق م       ن اس       ت 
ب    ر م    ن و هس    تیَم، ط    لاق م    ن اس    ت   

(382)همان:   
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 . شهریار6

هایی ك ه در زبان شعری شهریار نسبت به دو ش اعر پیش ین از قطعی ت بیش تری برخ وردار اس ت. س وگندواهه
رود، مربوط به مسا.  مذهبی و عشق است تا تثكید و قطعیت سخنش را بیشتر كن د. سخن شهریار به كار می

ر مسا.  مذهبی برای آنكه دارد و دای است كه شاعر را به عجز و ناتوانی وا میعشق و مسا.  مذهبی مسئله
ه ایی نی ز معش وق را گی رد. در موقعیتسخنش برای دیگ ران موث ق و باورپ ذیر باش د از قس م خ دا به ره می

 كند: دهد و عجز و ناتوانی خویش را در مقاب  او با سوگند بیان میمخاطب قرار می
 دل اگ  ر خ  دا شناس  ی هم  ه در رخ عل  ی ب  ین

 
 ان دلگ  ویی الا ه  م زب  س  خن ب  ا م  ن نمی

 

 ب  ه عل  ی ش  ناختم م  ن ب  ه خ  دا قس  م خ  دا را 
(2: 1372)شهریار،   

همزب  انی راخ  دا را ب  ا ك  ه گ  ویم ش  كوه بی  
(135)همان:   

 شود:های سیاه، سفید، زرد، ارغوانی، قرمز و نیلی در اشعار دیده میواهه كاربرد رن در  زمینۀ رن 
 ش   راب ارغ   وانی چ   اره رخس   ار زردم نیس   ت

 
 فل     ک از ط     ارم نیل     یآویخ     ت چ     راغ 

 

 بن  ازم س  یلی گ  ردون ك  ه چه  رم ارغ  وانی ك  رد 
(19)همان:  

 قن     دی  م     ه آوی     زه مح     راب برآم     د
(49)همان:   

شهریار سه دورۀ متفاوت را در شعر خویش تجربه كرده است. دورۀ اول جوانی اوست كه با عشقی زمین ی 
پیوند  با شعر نیمایی است و دوره سوم دوران پختگی و تنی درگیر است، دورۀ دوم آشنایی او با افسانه نیما و  

(. شهریار با معشوقی اثیری 19:  1372شود )نک: منزوی،  شاعر است كه نوعی عرفان در شعر  آشكار می
وفایی و فراق معش وق او را ب ر گوید. معشوق او دور از دسترس نیست و زمینی است؛ اما همواره بیسخن نمی

 وفایی معشوق باشد:ب اشعار  در این موارد شكوه و شكایت از بیدارد كه زبان غالآن می
 وف    ارم و دان    م ت    و بیدرحس    رت ت    و م    ی

 
 روزی وف   ا كن   ی ك   ه نیای   د ب   ه ك   ار م   ن 

(240)همان:   
 توان به موارد زیر تقسیم كرد:وفایی معشوق را میطور ك  اشعار شهریار در مفهوم خیانت و بیبه

گی  رد. ش  هریار در دوران ا  رخ داده اس  ت معش  وق را مخاط  ب می. ب  ر اس  اس آنچ  ه در زن  دگی واقع  ی1
شود. در آغاز معشوق رام است و ایام به كام. ام ا در آخ رین س ال تحص یلات ط ب دانشجویی عاشق ثریا می

: 1372د )ن ک. من زوی، دار گردد و دوری از ثریا شهریار را به ترک تحصی  و بعد ترک تهران وا میورق بر می
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های مختل ف س خن (. شهریار در اشعار  ب ا زب انی س اده و خودم انی و ب ه دور از ك اربرد تص ویر و آرای ه17
وفایی، همچنان وفادار مانده اس ت. در ای ن كند كه با وجود این بینالد و بیان میوفایی او میگوید و از بیمی

شود، تصویر شهریار و ثریاست و شاعر از احساسات واقعی ان میگونه اشعار تصویری كه از عاشق و معشوق بی 
نویس ی اش اره دارد؛ یعن ی از خ ود و زن دگی خ ود گیرد. در این زمینه او به مكتب وقوع یا واقعهخویش بهره می

گون ه (. در این119:  1394زاده و دیگ ران:  برای توصیف مضمون شعری استفاده كرده است )نک: س لیمان
وفایی به نوع زن نیست. او انسانی اس ت ك ه ب ا انس ان دادن وفاداری به جنس مرد و بیاو نسبت  اشعار قصد  

 كردن جنس زن را ندارد:گوید و قصد متهمدیگری كه محبوبش است سخن می
 م  نم و دار و ن  دارم هم  ه ای  ن ذوق و ص  فا ت  و 

 
 ی   ار و همس   ر نگ   رفتم ك   ه گ   رو ب   ود س   رم

 
 بری  دی و هن  وزت  و جگ  ر گوش  ه ه  م از ش  یر 

 

 ت  و وف  ا ك  ن ك  ه هم  ه دار و ن  دارم ب  ا ت  و  
(133)همان:   

 ت  و ش  دی م  ادر و م  ن ب  ا هم  ه پی  ری پس  رم
(144)همان:   

 م  ن بیچ  اره هم  ان عاش  ق خ  ونین جگ  رم
(145)همان:   

ت ر گوید. معشوق در این ن وع ش عر ب ه ص ورت كلیوفایی یار سخن میهای مختلف از بی. گاه با كاربرد آرایه2
ش ود. های رای  در اشعار فارسی چون ماه و گلستان و كبوتر و گ  و... توص یف میشود و با استعارهمیوصف  

 بینیم:در این ابیات كاربرد متفاوتی از زن و مرد نمی
 رب      ود از ك      ف گل      م ب      اد مخ      الف

 
 آن كب    وتر ز ل    ب ب    ام وف    ا ش    د س    فری

 

 در ای      ن گلش      ن اس      یر خارگش      تم 
(250)همان:   

ك  ارگر دی  ده نه  ان ش  د چ  و پ  ریف  الم از   
(244)همان:   

كن د داند و بیان میشود كه به طور ك  از وفاداری چشم بپوشد و آن را یک حكم كلی می. گاه نیز بر آن می3
ام. در اینجا نیز نگ اهی ك ه نس بت ب ه ای ن مس ئله دارد ام و آن را نیافتهوفاداری وجود ندارد و من بارها گشته

كند تا سخنش هایی چون یوسف و اسكندر و... را بیان میدر كنار این حكم كلی داستان  جنسیتی نیست. گاه
ای بیش نیست اما به هیچ وجه بیشتر قاب  پذیر  باشد و مخاطب را به این نتیجه برساند كه وفاداری افسانه

 كردن جنس زن را ندارد:قصد متهم
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 مه    ر و وف    ا ب    ه ب    وم و ب    ری نیس    ت
 

 نم  ی ش  ود پی  دا وف  ا ب  ه قیم  ت ج  ان ه  م
 

 وف        ا افس        انه دی        دم ش        هریارا
 

 ب     س هس     ت كی     د و ش     ید و ش     یادی 
(326)همان:   

 فغ  ان ك  ه ه  یچ مت  اعی ب  ه ای  ن گران  ی نیس  ت
(376)همان:   

 ك     ه م     ن گ     رد جه     ان بس     یار گش     تم
(250)همان:   

رها كرده اس ت. كند كه همسر  او را وفایی و خیانت را از زبان زنی بیان می. در موارد نادری نیز شهریار بی4
 پردازد خالی از عواطف است:هایی كه به بیان حال خود میها زبانش نسبت به نمونهاما در این نمونه

 ك      ام گرف      ت از م      ن و دادم ن      داد
 ش      وهر م      ن وص      له ن      اجور ب      ود

 

 آنك     ه ب     ه  ناك     امی م     ن خ     ود مب     اد 
خواس       تمش زور ب       ودم       ن ك       ه نمی  

(467: 1372)شهریار،   
وجود آنكه تجربۀ تلخی در زندگی شخصی پشت سر گذاشته، نگاه خاص جنس یتی به طور ك  شهریار با  

وف ایی و دوری ندارد و این مسئله بیش از آنك ه او را ب ه ای ن س مت و س و بكش اند، ت وجهش را ب ه مس ئلۀ بی
 وفایی همواره در اشعار  نمود دارد.گوید و ردپای بیمعطوف كرده و همواره از آن سخن می

 . رهی معیری7

وفایی معش وق ت ثثیر داش ته زندگی شخصی رهی معیری تا حدود بسیاری در نوع نگاه و بینش او نسبت به بی
هایش را نی ز ش وری دیگ ر تنها زندگی شخصی او را دگرگون كرده، بلكه س رودهاست. »عشق نافرجام رهی نه

مش هور، مان ده اس ت« )دختانجام تا پای ان عم ر مج رد بخشیده است. او در وفاداری به این عشق هرف و بی
ش ود. او از دش واهه ك ه (. از دید ساختار، زبان شعری شاعر همانند ش هریار ب ا قطعی ت بی ان می212:  1390

گیرد و همچنین نمونه سوگند نیز در اشعار  كاربرد ندارد. استفاده از رن  خاص زبان مردانه است، بهره نمی
 و سیاه و... است:   های سپیدنیز به شیوۀ معمولی و كاربرد رن 

 ز ش  ب س  یه چ  ه ن  الم ك  ه ف  روغ ص  بح روی  ت
 

 معل   وم نیس   ت ك   این قطع   ات س   یاه رن    
 

 ب   ه س   پیده س   حرگاه و ب   ه ماهت   اب مان   د  
(75: 1387)معیری،   
ق    رار م    ااب    ر اس    ت ی    ا ك    ه دود دل بی  

(34)همان:   
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آور ش اعر زن دگی م لالدل اس ت و كند. معشوق او سن وفایی معشوق شكوه میرهی در اشعار  از بی
 كند:دل سنگش را نرم نمی

 س وزم از غی رتتو گرمی از وفا با غی ر و م ن می
 

 م  ن و از طعن  ه اغی  ار چ  ون بلب    فغ  ان ك  ردن
 

 ی   اری ك   ه م   را ك   رده فرام   و  ت   ویی ت   و 
 

ها كن ی م ا را هلاک ای دوست زین دش من پرس تی   
(25)همان:   

هاآرمی   دنت   و در دام   ن ه   ر خ   ار چ   ون گ       
(35)همان:  

آغ     و  ت     ویی ت     و ب     ا م     دعیان گش     ته هم  
(138)همان:   

كن د ب ه دنب ال معش وق معشوق او علاوه برآنكه بی وفاست، قصد آزردن ش را نی ز دارد و ره ی اش اره می
 آزار رفتن رسمی است كه او بنیان نهاده است:دل

 در جس   ت و ج   وی ی   ار دل آزار ك   س نب   ود
 

 ری ك  ه م  ن دارموف  ا ی  ان  دارد رس  م ی  اری بی
 

 ای   ن رس   م ت   ازه را ب   ه جه   ان م   ا گذاش   تیم  
(126)همان:  

آزاری ك    ه م    ن دارمب    ه آزار دل    م كوش    د دل  
(111)همان:   

 كند:رود و چون دشمن با او برخورد میآزاری نیز فراتر میوفایی و دلمعشوق رهی از شیوۀ بی
 ای غ  م مگ  ر ت  و ی  ار ش  وی ور ن  ه ب  ا ره  ی

 
ف  روز ه  م دل دش  من اس  ت و آن ص  نم دل   

(123)همان:   
شود كه رهی به طور ك  از جنس زن بیزاری جوید و به طور وفایی معشوق شاعر سبب میو این شیوه بی

دان د و پ س از آن ب ا حك م آشكارا زن را نكوهش كند. رهی در ابیاتی زن را چون دشمن خونخواره و آت ش می
 كند:سلب میكلی وفاداری را از جنس زن 

 اله           ی در كمن           د زن نیفت           ی
 می    ان بربس    ته چ    ون خونخ    واره دش    من
 زن       ان چ       ون آتش       ند از تن       دخویی
 چ    و زن ی    ار كس    ان ش    د م    ار از او ب    ه

 جاس    توف    اجویی مج    وی از زن ك    ه بی
 

 وگ       ر افت       ی ب       ه روز م       ن نیفت       ی  
آزاری ب                ه آزار دل م                ن...دل  

 زن و آت      ش ز ی      ک جنس      ند گ      ویی...
از او ب   ه...چ   و ت   ر دام   ن ب   ود گ    ، خ   ار   

 ك      زین ب      ربط نخی      زد نغم      ه راس      ت
(239-237)همان:   
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وف ایی چنین دیدگاه منفی نسبت به نوع زن در تضاد با غزلی ات اوس ت ك ه هم واره در مق ام تس لیم از بی
 كند.معشوقش شكوه و شكایت می

 گیری. نتیجه8

نگاه جنسیتی و توجه به نوع زن در اشعار فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی با توجه به شرایط اجتم اعی نم ودار 
دانند كه  لم و ستمی را كه نسبت ب ه های نوع زن در جامعه خود را مسئول میعنوان نمایندهشود. آنها بهمی
اند نی ز كم ک در زن دگی خ ویش داش تهش ود ب ازگو كنن د و از مس ا.  و مش كلاتی ك ه  جنسانشان روا میهم
تری گیرند تا همدردی بیشتری در این موضوع با دیگران داشته باشند. در این می ان ف روغ زب ان شخص یمی

تر بوده است. همچن ین توج ه ب ه نسبت به بهبهانی دارد و بهبهانی در بازتاب مفاهیم به صورت عمومی موفق
ه ا رن شود. استفاده از زبانان فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی دیده میساختار زنانه )در واهگان و نحو( در زب

هایی ش ود. همچن ین در نمون هو توصیف جز.یات آن با شیوۀ ادبی و زنانه در زبان بهبهانی و فرخزاد دی ده می
ی قطعی ت های متعددطور ك  در نمونهها  ویژگی زبان این دو شاعر زن است و بهكنندهنیز استفاده از تشدید

ها بیشتر در مسا.لی است كه احساسات و عواطف زنانه مطر  رود و این نمونهزبان بهبهانی و فروغ از بین می
شود. كاربرد رن  واهه به ص ورت معم ول و طبیع ی در شود؛ اما چنین دیدگاهی در اشعار شهریار دیده نمیمی

گرها نی ز ك اربرد ندارن د. ش هریار ها و تص دیقهكنن دهایی چ ون تعدی شود و نمون هزبان شهریار مشاهده می
آورند و همواره در جایگاه عاش ق از داند، عموما  از خیانت جنس زن سخن به میان نمیمعشوق را ارزشمند می

دانند. معشوق در اش عار كنند و چنین رفتاری را حق طبیعی معشوق خود میوفایی و دوری معشوق ناله میبی
ش ود ك ه دارد و به جای آن بر آن میزنی ارزشمند كه شاعر نسبت به او توهینی روا نمی  شهریار زمینی است و

وف ایی معش وق از نظ ر ش هریار رس د بیگناه اصلی را به نبودن وف اداری در جه ان نس بت ده د. ب ه نظ ر می
ای شخص ی هها و ی ا تجرب هبیشترجنبۀ شخصی دارد و یا عمومی نه جنسیتی. و تا حد زی ادی مت ثثر از جنب ه

صورت كاملا  معم ولی اس ت. قطعیت ی ها در دیوان رهی معیری همچون شهریار بهواههاست. استفاده از رن 
س ازد و دوست او با اغیار میشود از شهریار بیشتر است. معشوق سنگدل  و دشمنكه در سخن رهی دیده می

كشد. دیدگاهی كه رهی نسبت به ظار میشود و این در حالی است كه شاعر وصال او را انت سبب درد شاعر می
كن د، او را معشوق دارد، به دو گونۀ متضاد است. در موقعیتی به طور ب ارز و آش كار ج نس زن را نك وهش می

كن د و وفای خود صبر پیشه میهایی نیز در مقاب  معشوق بیكند و در موقعیتداند و از او دوری میوفا میبی
 اوست.  گی شخصیچنین دیدگاهی متثثر از زند 
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 ، ترجمۀ مریم خدادادی و یاسر اسماعی  پور، تهران: نگاه.زبان و جایگاه زن(  1399لیكاف، رابین تالمک ) -
 ، تهران: ارغنون.2، جر تا شه یارشع  معاص  ای ان: از بها(  1372محمدی، حسنعلی ) -



 275    انو همكار  یمحمود فروتن مهرادران          (  275-253 )ص یی وفایو ب  انتیمضمون خ یبر مبنا یتیجنس كردیرو  یبررس

 تهران: نشر پژوهش.  ها  اجتماعی،از جنبش تا نظ یه(  1385مشیرزاده، حمیرا ) -
 .202تا163، ص  10،    3، د و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی تفسی (،»خیانت در شاهنامه«،  1390معماریان، انسیه ) -
 انتشارات نگاه.  ، تهران:دیوان رهی معی  (  1387معیری، محمد حسین ) -
 ، تهران: بر .گو این ت ک پارسی(  1372منزوی، حسین ) -
 .97، ص 91،   جنایت و خیانت( »تفسیر غزلی از حافظ«،  1390مهاجر شجاعی، پرویز ) -
 186تا   153، ص 15،   6، سادبیات فارسیهای فروغ فرخزاد«،  ( »بررسی افكار و اندیشه  1389نبئی، زهرا ) -
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